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روایت پهلوی* کتابی به زبان پهلوی ساسانی است که دربردارندة مطالب 
گوناگون دینی» آیینی. اجتماعی واسطوره‌ای است. نام وهویت نوپسنده ونیز 
انگیز؛ نگارش کتاب روشن نیست. گواهیهای موجود در متن» نشان می‌دهد که 
نویسنده ازرستۀ Glasgo‏ بوده است» چه آگاعی گسترده او از دقایق دینی و 


تساطاش برروایات وتفسیرهای سنتی؛ که از لابلای نوشته‌عا دریافت می‌شود. 


نشان می دهد که J>‏ مو دی آگاه و آشنا یه مسائل ددشی؛ نمی‌تو اند گردا 


چنین اثری باشد. 


زمان گردآوری کناب 

تاریخ‌دقیق نوشتن کتاب روشن نیست. امابرمبنای گواعیهایی چند. می‌توان 
تاریخ نثریبی برای آن پیشنهاد کرد. بنابر مطالب پادشده در کتاب» می‌توان 
حدس زد که زمان تحریر Ol‏ بی شک پس از اسلام بوده است. 

آشکارترین‌گواهی که نشان می‌دهد اثر پس‌از اسلام و آن‌هم عنگام استواری : 
واستترار دين اسلام در ایران نوشته شده است, یکی تاکید نویسنده برخویدوده 
واحیای این آیین است که به اعتراف خود نویسنده: «اگرچه مردم از خویدوده 
برگشتهاند, اما نمی‌بایست باز می‌گشننده ودیگر اشاره‌های پراکندة نویسنده به 
دخالت پادشاهان بد ودشمنان در امر دین» بویژه در فصل هفدعم وتأکید او 


دایار, ویر استار متن کتاب, latas‏ به صورت مفرد رروایت) از این کتاب نام رده است. 
ghetii gija‏ فارسی به مردو صورت و درنوشته‌های اروپائیان غالبا مغرد آمده است. در این‌جا به 


پیروی از ویراستار, «روایت پهلوی» آورده شد. 





رواییت پهلوی ۳ نه 
بررعایت آیینهای دینی و انجام‌دادن آنها بروفق سنت ودین است. گواه دیگر آن‌که 
نویسنده در آغاز کتاب» گفتار خود را با عبارت «به نام ajal‏ دادگر». که عنوانی 
متأخر است» شروع می‌کند واين نیز می‌تواند حاکی از نفوذ واستواری الگوهای‌نو 
aa SUS‏ ا د | 

درمتن کناب به رساله‌عا ونوشته‌عای پهلوی دیگر اشاره‌ای نیست تابتوان 
محدوده تاریخی دقیق‌تری را برای نگارش آن پیشنهاد کرد. 

کاماآسا از پارسیان هند که از سوی موبدان عندی برای پرسش وپاسخ 
دربارة امور دینی نزد مویدان ایرانی فرسناده‌شد» دربازگشت به هند با خود 
روایتی را برد که پس از مرگش شناخته شد. آسا در این روایت نزدیک به 
سه‌چهارم روایت پهلوی را به فارسی برگردانیده است. برای مثال. درهای 
بیسث‌وچهارم تا سی‌وچهارم صددربندهش, که بخشی از روایت آسا را تشکیل 
می‌دهد. برابر فصلهای بیست‌وچهارم تاسی‌وچهارم روایت پهلوی است" واز آن‌جا 
که آسا کتاب خود را در سال AAT‏ یزدگردی برایر ۱۵۲۷ میلادی از ایران یه هند 


aapa‏ است» پس تاریخ نگارش روایت پهلوی باید پیش‌از این تاریخ باشد. 


دستنودسها 

روایت بهلوی که در دستنویسها حمراه متن دادستان دینی آمده است» به 
aba a E E‏ کر ولاز با atis‏ از چهان کک ن رین 
چاپ‌شده است. دابار موارداختلاف دستنویسهاء افتادگییا. افزونیهاوجابجاییها 
را در زیرنویس کناب آورده وبا درنغلر گرفتن موضوعهای کتاب» آن را یه 
شصتوینج فصل تقسیم کرده است. برای آگاعی از چگونگی هریک از 
دستنویسها به Tonio‏ ویراستار بر متن پهلوی کتاب ) iaia‏ ۱۲ تا ۱۵) 


EE 


ó gai‏ نگارش کناب 
درکنابهایی که از موضوع واحدی بحث می‌شود» دریافت مطلب ودنبال‌کردن 
آن چندان دشوار نیست. اما در نوشته‌هایی که گردآورده‌ای از موضوعیای 
گوناگون است وبرای جلوگیری از درازنویسی ودرعین‌حال پرداختن به تمام 


* همانندی مطالب دوکتاب» همه‌جا در بادداشتها آمده است. 











ده روایت پهلوی 


موضوعهاء ایجاز نبزرعایت می‌گردد» این‌گوناه‌نویسی‌گاه» دریافت معنا را دشوار 
می‌سازد. در رولیت پیلوی نیز به سبب تنوع مطالب ویکدست نبودن شیوة 
نگارش. این پیچیدگی به چشم می‌خورد. . 

مهد کی کی paha‏ اکتا از ی کار هو ری 
asss‏ و دا ا اف ورات ا خی ساد وطن 
برخوردار است واز این‌نظر می‌توان آن را با کتایهایی مانند بندهش. 
مینوی‌خرد وکارنامة اردشیر بایکان مقایسه کرد. از این‌جمله‌اند فصلهای سوم. 
دوازدعم» عیجدحم» بیست‌وسوم: بیست‌وچپارم. سی‌وششم و شصتوپنجم. 
از سوی دیگر دربرخی از فصلیا به سبب به کاربردن جمله‌های طولانی وترجمه‌عا 
وتفسیرعای عبارتها وکلمه‌عای اوستایی وگاه به سبب افتادگیها وافزونییا 
معنی جمله‌ها دشوار می‌گردد. فصلیای هفتم. هشتم... وپنجاه‌وهنتم از این 
جملداند. 

مطالب کتاب را از جهت مضمون می‌توان درگروههای زیر طبقه‌بندی کرد: 

ی Py‏ باه تاش که شکارم s‏ ا سای سرت i‏ 
وزمانی بوده که آیینهای دینی زردشتی به تدریج به نرآمرشی سپرده می‌شده 
است, گردآورنده‌کتاب, که ظاهراً مویدی‌علافمند به پاسداری ونگهداری ازسنتهای 
دینی بوده است» کوشش کرده تا مسائل دینی را برای Lote‏ زردشتیان و درحد 
نیاز آنان در این مجموعه گردآوری کند. آن‌چه بیش‌از هرچیز در این کتاب به 
چشم می‌خورد» تأکید نویسنده براحیای آیین خویدوده ورواج دوبار؛ آن درمیان 
هم‌کیشان خویش است. yeli‏ این آیین زودتر از دیگر آیینهای دینی از میان 
رفته است. این فصل مفصل ومشروح روایت پهلوی» در روایت آسا نیامده و این 
خود دلیل دیگری برطرد این عمل از سوی مردم وپذیرفتن احکام دین اسلام 
بوده است. 

ازآن‌جا که نویسنده براحیای آیینهای کین ورواج آنها برمبنای سنت اصرار 
داشته است» بخش بزرگی از کتاب اختصاص به برپایی آیینهای گوناگون و 
سود وثوابی‌دارد که از این رهگذر بهرة هربهدین می‌شود. 

۲- اجتماعی: برخی دیگر از داده‌های کتاب دربارة روابط اجتماعی است. 
دراین بخش بیشترین تأکید برروابط افراد خانواده نسبت به یکدیگر است و 
پیداست که نویسنده» این نهاد اجنماعی را مهمتر از نهادهای دیگر می‌داند واز 
ابعاد مختلف» آن را بررسی می‌کند. رفتار نرزندان نسبت به بدر ومادر وبالعشس. 





روایت پهلوی aaja‏ 


وظایف مرد به عنوان پدر خانواده وعمسر ومسئولیتهای زن به عنوان مادر و 
حمسر؛» لزوم رعایت احترام شنوهر از سوی زن وشْيوة رفتار شوعر نسبت به زن 
درفصلهای مختلف بررسی شده است. 

۲ب یندارها وباورعای عامیانه: اعتقادات ویندارهای مردم درگذشنه‌عای 
حور واوهام وخرافاتی که در زندگی روزمره از آنها گفتگو می‌شود» بخشی از 
مطلالب این کتاب را تشکیل می‌دهد. افسونیا ونیرنگهایی که در این کتاب از آنها 
گفتگو شده. به زبانی رمزآمیز نوشته شده است Galy‏ شاید از آن‌رو باشد که 
عره‌زد از زردشت خواسته است تا این انسونها ونیرنگها را جز به مویدان 
نیاموزد*. راز میره‌عا وتأثیر آنها در سرنوشت آدمیان ونیروی جادویی که در 
رنگهای آنها نهفته است. در فصلی از این کتاب به شرح بیان شده‌است. این 
یندارها ریشه درگذشنه‌هایی بسیار دور دارفد وهنوزهم در میان برخی از مردم 
به‌عنوان‌باورها ی‌اصیل‌ومورد قبول رواج‌دارد. درمتنهای فارسی‌نو نیز به‌این‌گونه 
باورها برمی‌خوریم . 

—E‏ اسطوره‌ها: روایت گنجینه‌ای باارزش از دیدگاه اسطوره‌شناسی است. 
نویسنده درعنگام گفتگو از آغاز وفرجام جهان ومطالب جنبی مربوط به این‌دو: 
نکات اسطوره‌ای را در طیفی کسترده بیان می‌کند که بسیاری از آنها در این‌زمینه 
منحصر به فردند. حتی در مبحث آفرینش که در کتابهای دیگر پهلوی مانند 
بندهش وزادسپرم» از آن گفتگو شده است, نویسنده روایت, به نکاتی پرداخته 
است که باعیج‌یک از دواثر یادشده قابل قیاس نیست. پیکره‌ای که نویسنده از 
مقولة آفرینش از دید زردشتینان ارائه می‌دعد- رشد وبالندگی آفریده‌های عرمزدی 
مانند آسمان. زمین» گیاه... از اندامهای حرمزد - ظاهراً تنها در این متن به چشم 
می‌خورد. Gana‏ تعبیر. Qos‏ مظاعر وعناصر طبیعت پرتوی از ذات‌هرمزد وفروغی 
از روشنی بی‌کران او حستند. 

۵- مطالب اخلافی: پندو اندرز وبه طور کلی» مطالب اخلافی کتتاب» حرچند در 
لابسلای فصلهای مختلف ودرجنب مسائل دیگر بیان شده است. آما بررویهم 
ey‏ نت تا sap paja apanka taluta‏ اهر که 
دربارة رادی وراسنی» بردباری» ونای به عهد» توبه ونحوه پذیرش آن بیان شده, 
بامانندهای خود در کتاب دینگرد قایل مقایسه وسنجش است. فصلی نیز بسه 


9 برای توضیح بیشتر در این مورد نک: desis‏ دابار برکتاب. صفح ۱۰ تا ۱۲. 











دوازده روایت پهلوی 


اندرز مارسیندان اختصاص دارد که در دیگر متنهای پهلوی نیامده است. 
برروییم باید گفت روایت بیلوی کتابی است که درهمۀ مسائل دين به گفتگو 
برداخته وازجمله کنابهایی است که موبدان را در اظهارنظرهای مختلف دینی 
E astuy qeyt‏ ا asla‏ و GA Ayy‏ 
از نوع صددرنثروبندعش وروایات داراب صرمزدیار. تأثیر روشن وصریح آن را 


می‌تو آن‌دید. 
عارهای انجام شسده 


- وست بخشی از فصل حشتم (خویدوده) وفصل حجدهم (رو ان‌گرشاسب) 
را درجلد مجدهم «کتابهای متدس شرق» به ترتیب در صفحه‌های ۲۸۹ تا 2۲۰ و 
۳۹ ۳۸۲ به انگلیسی ترجمه کرده است. 

— ذیبرگ فصل‌اول(روزهای فروردیگان) را آوانویسی وثرجمه‌کرده وفصلهای 
چهل وششم (آنرینش) وچهل حشنم (هزاره‌ها) را تصحیح وبرخی از واژه‌های 
ق یل کر اکا a umasa‏ هه که همه متام یرگ : 

ب زنر پاره‌هایی از فصل چمل‌وشتم را در کتاب «زروان» (صفحه‌عای ۲۳۱۱ 
تا (VAV‏ به انگلیسی ترجمه کرده است. 

— موله فصل‌جمل‌وهفتم (زردشت وگشتاسب) رادره‌داستان زردشت براساس 
متنهای‌پهلوی» (صنحه‌های۲۲۸نا ۲۵۱) آو انویسی dag‏ فرانسه ترجمه کرده‌است. 

— بهار فصلهای مجدهم (رو ان‌گرشاسب)» سی ویکم (توبثجم)» چهل وششم 
(آفرینش)» چیل‌وهشتم (هزاره‌ها) وشصت‌وپنجم (درجه‌های بهشت) را در کتاب 
اساطیر ایران (وسیس در بژوهشی در اساطیر ایران) ترجمه کرده است. 

ا کل رکم را کر ابرا تقار وه شاه 
دوم (صفحد‌سای YAY‏ تا AAV‏ آوانویسی وبه انگلیسی ترجمه کرده است . 


متن را با ایشان درمیان نهاده واز نظر ات ایشان استفاده کرده‌است؛ تشکر کند. 


مهنسید مدر فخرایی 








. نام ایزد دادګر‎ | 
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۱- زردشت این نیز از حرمزد پرسید که: «فروعر پرعیزکاران به مییمانی 
به‌گیتی آنند؟» ay‏ عصرمزد گفت کد: «درآن ده روز فروردیگان(۱)- يه روزغار 
خویش, روز فروردین؛ ماه آذر <j>‏ سال — عمانا اگر ایشان را یزش عمی 
کنند وخوانند». ۲- اگر درآن ینج روز گامانی(۱) بمیزد» gat‏ ماه اورا باید در 
ماه نخسنت؛» پس‌از عامل شدن ۳ روز داشنت 5 ماعهای دیگز را دز خزم‌ردین. روز 
> هرماه > داشت و آیین سال را:بایذ: در روزگار خویشن داشت: — ار بیدا 
نباد که حه ماه و جه زوز مزده تخ اسن ے۲ ea LEE‏ آیین ماد او يه آذرماه 3 
روزگارش ta‏ فروردین" اسنت. =o‏ اگز ماه و روز پیدا نناشد؛ یس آبین 
ماه اورا آن‌که بیداست بايد lasla‏ ویس ,-روزگارشض ds‏ خروردین است . ا ŠI‏ 
روزشن Jaga‏ $ ماه بیدا نباشد؛ زوز اورا آن‌که پید است باید داشت 3 آینن olo‏ را 

E‏ آذرماه باید. داشت: ¥ اگر ai‏ یتین بدانید کل آذرماه i‏ به‌یقین جدانید که 


غروردین روز نفرده‌است, پس‌آیین اورا دزماه دی و روز بهرام(۲) باید داشت(۲). 


N‏ == زردشت این نیز از عرمزد پزرسید ۹3 «اگر S‏ در خانه‌ای بمیرد» آن‌گاه 
جه باید کرد؟» آب. یپس ذرآن خانه < حکم > خورش ساخته (=یخته) ٠‏ خورش 
ب 5 aa‏ ` نان 5 گورشت a‏ خن برد ."4 5 خوردنی تیخته )`( (=خام) در درازای 


روایت پهلری 


نه شب و یک ماه da‏ باشد»؛ Y‏ حرمزد گفت که: «اگر کسی > درنایستان › 
در خانه‌ای بمیرد, پس تایک ماه بگذرد, بدان خانه نباید رفت. در زمستان. تا 
نه شب بگذرد. بدان خانه نباید رفت. 4- خوردنی که پخته نشده است, در 
تابستان تا یک ماه کامل یگذرد, در زمستان تا نه شب بگذرد, نیاید به‌کار برده 
شود. آن (<خورش) بخته شده غیرقایل مصرف <داست > . ۵ کسی‌که درمدت 
نه شب یا یک ماه آتش به خانه اندر برد پس کناعهش یک ننایل(۲) است اگر 
عمان‌جا <که جان آزتن بیرون رود> بیفروزد <نیز > » یک تناپل است. ۱ 
اگرآب عمان‌جا <که جان ازتن بیرون رود> بربزد » گناه تناپل و در جای دیگر 
یک یات (۲) است. کسی‌که < آب راے به خانه اندر برد» اگر همان‌جا بریزد . 
پس گناعش یک فرمان (۲): دزجای Sas‏ یک یاف است. ۷- عرکه برای کام- 
گزاری اندر شد )= داخل رفت). پس گناهش یک فرمان است. ۸- خورش پخته 
که در خانه برند, همه ESLL‏ استت.(۳), هت نا 


۳ 


۱- این را نیز: از عرمزد پرسید که: «اگر مرد > > حمه اندام گناه کند . 
یس بدی به کدام اندام او پیش رسد!» ۲ب عرمزد گفت AS‏ «چون اندرتن مردمان 
انجام زبان ارجمندتر است؛ پس آن .(<بدی) به زبان پیش رسد .۴ این‌را نیز 
پرسید که: «پس به‌گجا رسد؟» —Š‏ هرمزد گفت که:. «پس به دل رسد ۰ .پس.به 
شکم رسد. هم و فرزند فاسد و زشت ازاو زاده شوند, بدان سبب که گناه کند 
s>‏ > ثواب نکند.» 1 «اگر مردم کار ثواب کنند., پس نیکی به کدام انبدام 
ایشان پیش رسد؟» LV‏ عرمزد گفت که: «به زبان پیش رسد. زیرا که زبان desgi‏ 
اندامها بهتر آفریده شده است. پس بهدل , آن‌گاه به شکم و سپس به تمام بدن 
او رسد. ۸ وفرزندان غرعيخته» وظیفه شناس, دادگر و خطیب از او زاده, شوند. 
بدان سیب که ثواب گند > < گناه نکند(۱) .۰ 


4 


ajea -۱‏ به زردشت گفت: «اگر <کسی > در گیتی تورا بغریبد وبخواهد 
به تو بدی کند و به سبب تنگی خواسته (حفقر وبی‌چیزی) باتو دشمن باشد » 


روایت پهلوی ۳ 





تو بالو به نرمی و داد سخن‌گو » چه اگّر به‌نرمی و داد سخن گویی ۰ پس‌از راه 
دادگری بیتر می‌توانی اورا شکست دحی و محکوم کنی تاکه از راه خشونت و 
درشتی با او سخن گوبی: ۲- زیرا اگر مرد راست خواه (b GaS)‏ داوری کند 
و در داوری کردن با گفته‌ای از گیتی شکوه کند» اما از رو ی گذشت داوری کند › 
پس او از مرد بدخواه که خوب داوری کند» اما بی‌دادگری در کار داشته باشد . 
پرمیزگارتر است. زیرا گتاه فد درو colga Ë‏ گناه فرد بدخواه نیز. هست .. عمانا 
او از هردو باشد: یک. از خواسته )= مال) دور بودن» یک از افراد بدخواه 
بودن(۰)۱» l i‏ 


غره‌زد این نیز به زردشت گفت که: «اندر جهان کس نباشد که این توانند 
کرد که به‌کش چنین گوید که: «تو عم‌چنان زنده <باش> من به جای تو بشوم 
(<بمیرم): چه عرکس از گیتی بشود )= عمه می‌میرند) مگز آن کسی که جز این 
درباره‌اش مقدر شده باشند. کسی عم که از عربدی نجات یابد ۰ پس‌از پیری 
نجات نیابد. چه دیو پیری از اعریمن بپذیرفت که به‌عرحال» به‌انجام» حرکسی‌را 
نابود کنم» ازمن که پیری حستم گریختن نتوان. کار ثواب کنید, زیرا آن‌که بدان 
شاید بودن روان است, تن به هیچ آیین به‌یاری نرسد (۱).» 


A. 


اب زردشت از عره‌زد پرسید که: n‏ ۰ چندگونه است؟ (Š‏ ۲- حرمزد 
گفت: «شش گونه». ۲- این نبز پیداست کسی که نسبت به کسی پیمان شکن 
<باشدے O)‏ )= بیم) زودتر › پس به نه سال بدو رند تدم این نیز 
پیداست که اگر مرد گناه و بزه کند + <بیم > پیمان شکنی بدان رر رج 
<که> پد از آن‌که گناه و بزه کند. از او زاده شود. )`( 


١د‏ این نیز پیداست که <اگر > برای بیدین کاری JA‏ رسد s>‏ > نداند 


Salas. £‏ بهدوی 


که از کردن؛ ثواب یا گناه باشد» اگر آن کاز ازآن. خگونهے باشد که بنواند به 
عقب افکند؛ یعنی نکند. a>‏ > می‌تواند به عقب افکند» پس نباید کرد بايد به 
عقب افکند. اگر.کار از آن S>‏ < باشد که نتواند به عقب انکند» اگر بادستور 


<باشد > پش بر نمه‌اش است و .عمانا با چبران‌کردن از ذمه‌اش: برود(۰)۱ ۲- 
کسی که از دینی که بدان مقر است, به دین دیگر رود» مرگ ارزان* ¿su L=)‏ 
مرگ) است؛ زیرا ذين بهدینی را عمی رها بکند تا.دین بدتر همی گیرد. به‌سبب 
گرختن دين بدتر. مرگ ارزان عمی شوند. ۲- چه آن دینی است که از راه ارث 
بدو رسیده است» پس خود بدان گناعکار نیست. و امروز که یکی دیگر گیرد . 
بدان گناعکار باشد. - و ازمرگب ارزانان کسی که به دين بیدینان ¿sal‏ مورا 
رستگار شود. هب برای بهدین بزرگتر ثواب. اگر کند , این است که يشت کند. 
پس آن يشت dos‏ گناعش را چنان از تاش کیره خروم مات دای ند شید 


که بر دشتی بشود )= بوزد) و بروبد» ببرد» وآن بشت نیز روان مرد جوان را 


آن‌جنان از گناه پاک کند. 1ب پیداست که درآن یک روز که بشت نابر(۲) کند. 
امشاسیندان از گرودمان(۲) فرود آیند و روان اورا درآن یکت روز سه بار یه 


گرودمان (-بهشت برین) — جای خویش — برند و بدو نیکی کنند و aje‏ ویاداش 
دعند(؟) l‏ 


۸ 


١‏ و برای بددین این بزرگترین تراب است اگر از دين بد دیتی یه بهدین 
san‏ برای یچین پس‌از آن‌که پشت کرد اين بزرگترین شواب است ‏ اگر 
خویدوده کند. چه آن عمل خویدوده چنان ارجمند و شایسته است که بزرگترین 
نابودی, دیوان است . و >= هرمزد درمورد خویدوده کردن پیداست که 
چون زردشت پیش غیرمزد نشست و بهمن و اردیبیشت و شیریور و خرداد و 
امرداد و سپندارمذ (۱) پیرامون عرمزد نشینند. سپندارمذ به JUS‏ <عرمزد > 
نشسته و دست به گردن او وة بود. زردشت از sya ye‏ پرسید که: «این‌گیست 
که به کنار تو نشیند و اورا چنان دوست حستی و او نیز جنین تورا دوست 
بان upaku q b aso a‏ او چشم بگردانی و نه او <چشم> از تو 


YD roca us 








روابیت پعلوی ۳ Š‏ 
بگرداند. ندتو که حرمزد.خستی» اورا از. دست. رها کنی» و نه او نورا از.دشت. 
Uz.‏ گند؟». .رو هرمزد. گفت: :این سیندارمذ»" دختر من و کدیانوی بهشت ومادز 
آفریدگان من انست(0.».)۲- زردشت گفت که : «آیا به جهان چیزی: <از این > 
شگفت‌تر گویند» چنان که توب که هره‌زد عسنتی — پس به من گفتی؟» ٦‏ هرمزد 
گفت که: n‏ <ای> زردشت! برترین و بیشترین: کار مردمان این بودی: ۷- که 
از .آغاز آثرینش بدین.سو . که مپری s‏ مهریاننی. Ol (V)‏ کردند: (<. خویدوده 
کردند). شما نیز چنان کردید» چه: اگر مردمان آن کاری را که بگرداندند (=تغییر 
دادند)» نمی‌گرداندند. <s>‏ ۸- عم‌چنان که میری و مپریانی خویدوده کردند . 
پس مردمان نیز چنان می‌کردند ۰ Los‏ مزدم:پیوند و تخمهُ خویش می‌دانستند 
)= می‌شناختند) و هرگز برادر. برادر وخواعر» خواعر را ازدوستی رعا نمی‌کرد. 
٩‏ زیرا عمابی‌چیزی"(فتر)» نیاز؟) )$( وخشکی (=قخطی) از آن جهت به 
مردمان زسیذ که فردان از شیر بیگانه : از زوستای بیگانه و از کثنور بیگانه 
آمدند و زن" کردند ( دزن گرفنند)" وعنگامی os‏ را نبزدند: a‏ و ps‏ بر این 
TRAR‏ که دختر ما Fase Š‏ همی جرند؛: 


ERR 


— است که گرانترین ارک سنت‎ acai نیز که خویدوده چنان‎ i a 
ترین) گناه» مانند جادوگری» را که گناه مرگ ارزان است ۰ <سبټ> نجات‎ 
از حوزخ است و توری از دوزخ و حوری از احریمن 3 دیوان بدان زمان باشد که‎ 
کردن آموخت(ه)» گناه مرگ ارزان کرد و اگر خویدوده‎ í چون <کسی> جادوگر‎ 
<و> دور <باشد>.‎ Sul گند آن‌گاه از دوزخ» ژندان اعریمن و دیوان نجات‎ 

, اب خویدوده. ان شگنت‌انگیز است که جایی پیداست که عرمزد به‌زردشت 
گنت که: doh‏ چیار چیز برترین است: عرمزد خدای را نیایش کردن» به آتش 
عیزم وبوی خوش و زوعردادن ..مرد. پرعیزگار را خشنود کردن و کسی که با 
مادر یا دختر یا با خواهر خویحوده کند. ۲ب و از آن عمه آن بزرگتر و مهترین و 
برتزین .است: که‌خویدوده کنند». ۲ب و خویدوده چنان شگنت. انگیز است که 


اعریمن و دیوان و مردمان بد» برای آزار مرمزد خدای و dos‏ ابزدان »> يه dost‏ 
عنگام dor L‏ دیو ان لو اط کنند. گرسنگی و سختی و تشنگی و پیری >5 < 


ia‏ 3 روایت پهلوی 
بیماری و مریضی: خرایی و آزار خرنستران )= حیوانات موذی) و دیگر همه 
بدییای در جیان . <به‌سبب> لواط بیشتر باشد ۰ 4 پیداست که اگر هم 
خرفستران جهان بالای‌کوحی بمیرند و همه زعر و گند و ریمنی (<کثانت) به‌یکب 
چا <گزد > آید» گند به عرمزد و بهشت نرسد. ۵ <اماے اگر مردم لو اط کنند. 
گند از لواط تا به جهان. احریمن برود. ٦‏ عمان‌گونه که امروز بیشترین دی از 
لواط .است. به‌عمان‌گونه هنگامی که سوشیانس* آید » عم مردم خویدوده کنند 
و das‏ دیوان به نیروی شگفت‌آور خویدوده نابود شوند..: 


kkk 


۱- این نیز پیداست که مردی که <یکب > بار با مبادر و یک <بار > 
با فرزند دختر خویدوده کند + آن‌که با مادر است بر آن دیگری ببرترست e‏ 
زیرا آن که از تنش بیاید ۰ بدو نسزدیکتر است . ۲- چه پیداست که 
اسریمن ملعون ۰ چون با خویشتن لواط کرد ۰ پس برای او گرانتر بود تا 
آن که با دیسوان کرد . ۲- آن )= خویدوده) با دختر » بر آن دومسی که با 
خواعر کرده باشد ۰ برترست e‏ مگر این‌که او را فرزند نباشد. i‏ دختر حلال — 
زاده (A)‏ که از مادر زاده شده باشد» اگر پدر بااو خویدوده کند. اگر آن دختر از 
نزدیکی کردن خود او زاده شده باشد» خویدوده بااو جایژ است وگرنه. پس جایز 
نیست. ۵ خواعر و برادر» اگز عم پدر و جدا مادرند (< ازیک پدر و دومادرند), 
پس ایشان را <خویدوده کردن> جایز است و اگر هم مادرند و جدا پدر» عمانا 
ا اسر ای مرف کار زان یه تا ور اوه شیم یاف اگر 
آن‌گاه e‏ اورا (=آن دختر را) به زنسی گیرد , دستوری است )= مجاز است) و 
OSE RAS jE E Sa EOS SA SLs‏ 
<l s>‏ خویدوده. ۷- روان نابالغین نیز که تاهنت سالگی بمیرد + به‌خورشید 
پایه ایستد (عتراردارد) و اگر پدر پرحیزکار باشد با پدر به بهشت , و اگر پدر 
Sa tS‏ باشد و مادر پرمیزکار باشد» با jalo‏ به بهشت رود. اگر پدر ۰ مادر 
عردو گناعکار باشند , با پدر» مادر به ذوزخح(۷) رود. ۸- دستوری بود که چنین 
گنت که: «اگر آنشنی به نام او بچینند(۸): خرفستری برای روان او بکشند» پس 
روانش از پدر و مادر جدا شود و به دوزخ نروده. ٩ن‏ دستوری بود که چنین گفت 








روایت پهلوی ۷ 





sl; :4<‏ مالک. کار Á‏ اب > usa‏ است» حل از اوستا پید است 4S‏ عرمزد آن مهر ی 
jagas‏ با آن, فرزند را مسی‌پرورد. =a e‏ ن چنان بدو داد که تا هفت سالکتی زوان" 
<—S S>‏ با پدر و مادر nial‏ » روان isa‏ نابالغ در زهدان است رح از S‏ 
دشو اری دز امان .است) . 


kk + 


"و خویدوده چنان شگفت‌انگیز است که دربارة جم میداست که چون قرغ 
خدایی )= پادشاهی) ازاو بشنده بود )= دورشد) با جمک. خوامرش, از انجمن 
ضحاک مردمان » دیوان و پریان گریخت و به دریاچۀ زره رفت. ۲- ایشان را در 
دوزخ جستچو کردند» ندیدند ۰ اپشان‌را میان مردمان». آب» زمین و گوسفند ومیان 
گیام» در کوه و درروستا جستجو کردند؛ ندیدند: ۲- پس‌اجریمن گفت که: «چنین 
اندیشم که جم در دریاچذ زره همی رود.» ٤‏ دیوی و پربی اندز .ایستادند. )= 
اصرار کردند) که: kay‏ برویم و جم را بجوییم:. 0 و دویدند و رفتند و عنگامی 
که به آن dalaga‏ رسیدند که جم بود. آب O]‏ دریاچه تیره شد و چم گفت که : 
«شما کیستید؟» - ایشان گفتند که: «ما آنیم که چونان توکه از دست دیوان 
بگریختی؛ ما نیز از دپوان گریختیم و مانند یکدیگر حستیم. ۷- و تو این خواعر 
talo‏ زنی Geta‏ ده تا من نیز این )= اعر) .را یه تو دهم .۰ ۸ و جم- چون دیو 
ازمردم بازشناخته نشدند — پری را زن خویش کرد و خواعر به زنی دیو داد . 
٩‏ و از جم‌وآن پری خرس. میمون؛ گندرو و برگوش (<گوش بر سینه) زاده 
شدند و از جمک و آن دیو لاک پشت. چلپاسه زعردار و بوزو کشف و نیز 
بسیار خرخستر دیگر زاده شدند (A)‏ و جمک آن دیو را دید که بد بود و باید از 
او جدایی(۱۰) (=طلاق) خواست. ۱۰- و روزی که جم و آن دیو به می خوردن 
بودند* پس جمکت جای و جام خویش راا باآن پری عوض کرد. وقتی جم آمد » 
مست بنود. ناآگاهانه: با تجمکت: ¿S‏ خواهرتن نود بخفت و توات..ح<های > 
خوایدوده به 5523 بزخاستند ۰ بسیارق دیو بشکستند ء ziaja‏ »> با یه آوارگی 
بگریختند و باز به دوزخ افتادند (۱۱): 


Xx * x 


= اين ندز از اوستا پیداست که ژزدشت از عرمزد پرسید a S “y EEN‏ 
عرمزد عسشی — گفتی که اندیشه بنسیار » گفتار بسیار 3 عردار بسیار بايد 





rer ۸‏ روایت: پهلوی: 
اندیشبیدن» گنتن »> کردن؛ dosl‏ انديشه < عا > و گفتار ها> و کردار < ها > 
ار انديشد شود گنته شود وز .گرده شوده کدام بهنر است؟» ۲- هرمزد: کفت که:. 
«بسیاری انديشه , بسیاری گفتار و. بسیاری کردار است» <ای> زردشت! که 
فراز گفتم. ازآن اندیشه جها > ؛ گفتار<عا> و کردار< ضا> که باید 
اندیشبدن , گنتن و کردن » آن بهتر و برتر است که خویدوده کنید. ۲ چه 
پیداست که نخستین بار که بدو نزدیک شوید یک حزار دیو و دوعزار جادو و 
پری بمیرد. اگر دوبار بدو نزدیک شوید دوهزار sas‏ و چهار هزار جادو و پری 
بمیرد ؛ ٠‏ آگر چیار بار بدو نزدیک موه > مرد و زن آشکارا رستگار شویده. 


kok Kk 

۱- این گوید آن که petia‏ انشت به مادر که: «تن را برای آمیزش تن بدغند نا 
که ما را نیم ازدوزخ من أشنت و گناهی که کرده‌ایم از ذفه برود» بریل چینود(۲ ۱) 
دلیر باشیم وجای نیک و شایسته از آن ما باشند: عرمزد را بپرستیم؛ و اغریمن 
را بيازاريم:» این گوید مادر به پسر که به سبب پرمیزکاری گوید «آمیزش تن‌را 
به تو دهم. عخ‌چنان که تو پسرگفتی». این گوید پدر به‌دختر» این گوید دختر 
به پدر» این گوید برادر به خواغر, گوید خواعر به برادر» چونان که توشتم. ۲- 
ازآن کار خویدوده دیوان را چنان رنج و آزاز باشد که اگر پس‌از آن‌که مرد و زن 
حادوگر شوند. U‏ یکت هزار گوسنند. و شتور را یکناره به بیداد بکشندا (NS‏ 
زو هر به دیو ان دعند: دیوان را به‌سبب آن رنج و آزاری که از خویدوده بوده‌اننت. 

تا بایان Pokal‏ ن خجاشد و باور ندارند که روان ایشان بدما رسد. 


l kkk o 

io Ea یک سال خویدوده بدزنی دارد» چنان باشد که. سه‎ < e i 

این جیان را باآب. باگیاه و MU,‏ به‌عنوان صدقه به‌مرد پزمیزکار داده باشد و 

اگر دوسال به زنی دارد, چنان باشد که دوسه یک )= دوسوم) این جهان را با 

آب» گناه و غله به‌عنوان صدقه به مرد پرهیزکار داده باشد. ۲- اگر:سه سال یه 

زنی دارد. چنان باشد که عم این جهان را باآب» باگیاه و با عرچیز <که درآن 

است < ب‌عنوان صدقه به مرد پرمیزکار داده باشد. ۲- اگر چهار سال به زنسی 

دارد و بشت کرده باشد» پس آشکارا: » روانش به گرودمان رود , اگرنه ( عیشت 
نکرده باشد)؛ s a‏ امن میم رود 


k x. x 





۹ پهلوی‎ Salgs 
خویدوده و پشت کرده باشد.؛‎ 4S زردشت از عرمزد پرسید کد: .«مردی‎ ۰۰ 
پزش, دهد )= دستور خواندن پسنا جمراه با مراشم دعد): پس خواب او چونان‎ 
کسی باشد که> خویدوده نکرده <ویزش > داده باشد؟ < حکم او < چگونه‎ 
است»؟ ۲ب هرمزد گفت: «آن‌گونه باشد: که یکضد مرد خویدوده نکرده. <یزش>‎ 
داده باشنده. ۲-.زردشت این نیز از عرمزد پرسید. که: «اگر. مردی که خویدوده‎ 
کرده باشد : دعا کند» چگوفه است؟: #ب..ی‌هرمزدع..گفت: «آن‌گونه .که خگضبد.‎ 
مرد خوبدوده نگرده > دعا کنند,.‎ 


< Kk x 
SE ها یی و را را‎ ss s E ۱ 
<کردنے عدایت کند و برانگیزد. ایشان را گفت. که خویدوده کنید! شوایش‎ 
Jagas چگونهباشد؟» ۲- هرمزد گفت: «چنان باشد که یکصد میربد را , که هر‎ 


سگصد شاگرد است » یگ زمستان يه خورش 3 امه نگاه دارد» پس Š‏ 
> این اندازه > باشد. 


شوابش 


بت زردشت این نس J!‏ عرمزد. پرسید کد: «آنان S‏ مرد را از خویدوده 
کردن بازدارند.. آنان .زا گفت..که خویذوده.نگنید!؛ پس گئاعش da‏ باشد؟» LV‏ 


. است‎ Z ی این در دوز‎ sia 
Xxx k 
اعریمن‎ aG دیوان <بزای آسیب رساندن> به‌اندیشه» گفتار وکردار او‎ 
و دیوان ذبرای آسیب > وتات بهتن او ناتو انترند - کسی است که خویحوده‎ 
E . و پشث کرده باشد‎ 
kkk: 


۱ از دين پیداست عنگامی که زردشت از پیش حرمزد خدای آمد» در جهان 
هرکجا که رفت». یس این گنت AS‏ «دین بستایید خویدوده گنید. ۲ و برای 





.` ۳ رواٹ پهلوی 


خوبی گویم.» و آن‌گاه دیوپرستان» وظینه نشناسان: بدان: با تعجب این گفتند 
که:. «کاری چنان سخت و دشواز است» در دين ما خویدوده کردن ۰ نیسنت.» LY‏ 
پس این چیره‌گنا: ¿(Oza s=)‏ حمانا. آن: کاری را" بهتزین می‌گوید که saa‏ — 
پرستان > باید کردن.:؛- پس از این پیداست که به‌دین و باور عم دیوپرستان. 
آن‌چه برای انشان گرانتر گناه گفته شده است a‏ بدین دين و باور نزد نیکان ۳ 
برتردن و بزرگترین ثو اب گفثه شده است:. 


k k x< 


al ۳‏ ندز ازدین پیداسنت 4S‏ عرمزد به‌زردشت گفت: درو » کار ثو اب کن !: 
و زردشت گنت :' «کدام کار تواب را پیش کنم؟» v‏ حرمزد گنت S‏ «خوندوده i‏ 
چه از هم ¿u KS‏ آن کاز ثواب را پیشتز بايذ کردن زیزا به انجام؛ pa‏ 
که رکس را در جهان به‌دین برانگیزانند : با خویدوده l TEA‏ 


k x< x 


۱- این نیز از دین پیداست که زردشت به عرمزد گت که: «به چشم من 
تنگ (= دشوار) و سخت است که چگونه خویدوده را ميان هردم روا بکنم )= 
رواج دهم)٩».۲-‏ عرمزد گفت که: «به چشم من نیز چون چشم توست. اما چون 
از هرکاری برثر است» پس باشد که به نظرت سخت و دشوار نیاید.. ۲- به 
خوبدوده کردن کوشا باش و کسان را نیز کوشا کن. ۱ 


اس رباب این که ثواپ یزشس )= عبادت) را چنان‌که می‌دانم 3 می‌تو انم از 
اوستا استنباط کنم ية تفصیل نویسم و ازآن کم <نک>تم. ۲-,کسی که 
<میذوی > زووق وا این کي ران یک تناپل است و شگفتی .. 
پیروزگری؛ نیرو و چابکی مینوی درون چنان است که هنگامی که خورشید اندر 
شود )= غروب کند)» اعریمن <با > دیوان» به‌شمار چون بش (=یال) اسب 
برای نابودی جهان» از دوزخ به جهان آید . ۲- اگر مینوی درون را ستایش‌کنند» 


* نک: فصل ۵۸ 





روایت پهلوی 1٩‏ 


با oF.‏ دیوان کارزار کند . نود ونه بار مانند گاو بشکوج (Y)‏ چنان سخت سنتیز 
کند پس دیوان را چون تگرگ که برزمین افتد؛ برزمین زند. 8- وعرمزد آن سخن 
دوم را از. اونپرسد» چه پیداست که هر پرعیزکار و گناعکاری که به یل‌چینودر۲) 
رسند و عرمزد را ببینند». عرمزد از هرکس بپرسد که: «چه‌کردی؛ و کار چه‌کسی 
را حمی کردی» به خورش چه‌کسی زیستی؟. ه- اگر پرمیزکار <باشد> پس 
< سذن > دوم را از او نیرسد, چه <اورا> به گردومان (<بهشت برین) برند 
7ب و اگر کنامکار,باشد» درد وبدی به‌خویش کند, به دوزخ رود. ۷- و اهزیمن 
بدو گوید که: «چرا به سوراخ من آمدی که این‌جا jat‏ درد و دشواری و بدی.» 
چیز دیگری برای تو درآن. <نیست > .»۰ ۸- ازآن سخنی که ajaye‏ چنین گفت و 
Jesss]‏ چنان گنت < ایشان را پشیمانی باشد و.به‌سبب آن پشیمانی است 
که مردة ایشان را باز آرایند. ٩‏ و اگر * گوشودای(8) .درون و دعای‌خشنودی(ه) 
ajo ya‏ خدای بسیار کرده شود. سیصد ثواب است و آن‌گاه نیز به‌سیب گوشودای 
درون» ثواب بخشندگی و پرعیزکاری نزد ایزدان بیشتر است و آن‌گاه نیز <با > 
اوستا, مقام ومرتبه را بیشتر افزایند و رامش بیشتر کنند. و شواب درون 
سه‌گانه ‏ در دین يشت کوچک() خوانده شد - به اندازۀ بودن سه درون‌است. 
اگر طرز (V)‏ قرار گرفتن نان درون به درازا باشد» پس ثواب آن دوبرابر درون 
< سادہ > است و اگر دوبرابر درون باشد» پس ثواب OL‏ دوبزابر درون باشد, 
ثواب پشت Ossa‏ زوجر (A)‏ برابر یکصد.نناپل است و ثواب آن یک با زوهر» 
جمانا یک هزار تناپل ایک ۷۰- یقت کردن چنان بسزرگ: ؛ .مهم» زیژه و 
ارجمند است که از اوستا پیداست که اگر مرد بانزده ساله باشد و پشت نکرده 
باشدب پس باید نان وآپ به آیین سگان و پرندگان بدو داد. ۱۱- شواب 
ویسپرد Ossa (A)‏ زوعرء هزار تنایل » آن که بازوعر باشد, یکصد هزار تناپل 
است, ۱۲ ثواب عادخت. (۱۰) Ossa‏ زوهر» دومزار تنایل» آن‌که بازوجر باشد» 
دویسبت. هزار تناپل است: ۱١‏ ثواب دوازده. هماست(۱۰) بدون زوهر دویست. 
و دوصزار تناپل» آن‌که بازوهر باشد» هزار .هزار تنایل است. ۱۶- ثو اب 
عمادین (۱۲)؛ با ده‌هماست؛ همانا یکصد برابر آن با یک حماست است وئواب 
عمادین بازوعر و ده عماست» یکصد برابر حمادین با ده حماست بدون زوهر 
است . ثواب ممادین یگ حماست بدون زوهر LU Los‏ سه ملیون و چهار صد 
هزار تناپل است : شواب یک حماست باژوهر * عشتصند ملیون » شواب 


Í. —  — — 


« نا فضیل eA‏ ` 
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as‏ هماست ببدون زوهر چهار ملیون :.شواب. ده. هماست با زور شنشصد. 
ملیون است:, با. اوستا ثواب را بیشتر انزایند . ثواب ده عماست با زوهر, 
چنبان که نوشته شد بدین سیب اگر همادین برگزار کنند.؛ پس L se‏ 
گناه از ذمه برود..مگر گناه مرگ.ارزان.. ۱۵ بسن ثو اب جیزی که در عمل جنین 
آسان است» چنان نزرگ است که با.عمادین, این انبدازه- کناب باشند ». چون 
روان مردمان به پل‌چینود رسد گناه و ثواب را بسه ترازو نهند و اگر شنوابش 
به.اندازة یکت نار موی دوک (۱۲) بیشتز. <باشد> ۰ پس به duie‏ صدایت 
کنند» اگر گناهش به اندازة سر یک مژه <بیشتر باشد > پس ب‌سیب سر یکت 
تار مژه بیشتر بودن » به دوزخ هدایت کنند ۱٣۰۰‏ چون: ثواب کردن چنان آسان 
است: که گناه کردن نیز ».بابد بدثع اب کردن کوشا بود و — 
زیرا کسی که از گناه بپرهیزد به دوز نزود ) s (Aš‏ 


ببا , : م۹ 


۰ - دربارۂ این‌که زردشت از هرمزد پزسید که: «برای مزدمان چه هنری بهتر 
است؟» ۲ عرمزد گفت: «راست گویی بهتر اسنت» چه در راست گویی نیک نامی 
در جیان و سعادت و رستگاری در بهشت است و پیوندان و نوادگان تو به‌سبب 
کار ثواب » کسان"بیتری باشند ۰ روان توء خود رستگار شود. زیرا کسی که 
به خاطر راستی؛ خواسته‌اش l| m)‏ وثروت) زیان بیند» پس بهتر ازآن کسی 
است که به سبب دروغ» روانش صدمه بیند» زیرا خواسته را باز شاید اتدوختن 
و روان کسی که مرد بشوند (< دورشوند)».پس جازه نیست .۲ da‏ پیداننت 
که نه دوست به دوشت ونه برادر به alja‏ 43.5 پدر به پُشر» اگر هم ایشان را 
توف یو — نه‌تنی آن‌که به سبب آن S s a;‏ و از 
i A secas‏ 


unkuk ki. 
توا چنان و ارجمند و ویژه‎ CARA) اینکه رادی‎ blai 


است که سیب > رسیدن )= نزدیکی) يه اردان نیکان آشگاه . در گیتی › 
نیکی به عرمزد» امشاسپندان بیشتر از خانه‌ای برسد که به نیکان و ارزانیان » 


.یا تقو رادی کنند. نیکی. خیریدان (عد آموزگاران) و شاگردان ارژانی» به GUS‏ 
رادان متقی"برسد. ۲- عرئوایی: که ایشان (= ارزانیان» عیربدان و شاگردان) 
در خانۀ رادان کنند؛. راد متقن. را چنان باشد. که به دست خود کزده باشند. ۲ن 
بدی به عره‌زد ودیگر ابزدان از خانذ رادان نامتتی است که به‌سیب وظیفه — 
نشناسی» دزد و راعزن به خانه آنان رسند . کناعکاران در آن خانه گناه 
اندیشند › گناہ > ss. e‏ 1 رای هتم وا ان E ssh‏ 


دست خود کرده باشد . 
kik k‏ 
این نیز ار دین پیداست که عرمزد به زردشت گفت: Es‏ 


شناسایی و گزینش انجام aA‏ مانند من است که عره‌زدم . S ss‏ که L‏ نادانی 
ز دوق شناسایی و s n‏ انجام دهد. <مانند »> اعریمن است . 
Kk < x‏ 

١‏ این نیز از دین پیداست که اگر دومرد باهم مجادله کنند» یکی گوید که: 
«جون من بخشش به‌گزین (عبه‌جا) می‌کنم» به کسی چیزی ندعم تالین که اورا 
به تقوا +<بشناسم > :و از Si ss‏ ابزار (< امکان) او آگاه باشم. او ښدین 
منخن که چنین: گوید به دوزخ زود ۲-ایگی گوید که: «من:نه. پرعیزکار و نه 
گنا کار شناسم . اما کسی که از من کاز ثواب پذیرد (=به امر به معروفت ونهی 
از منکر من توجه کند). یعنی پرمیزکاری را بستاید و دیوان را بیازارد. AUS‏ 
ازاو ندانم )= اورا گناعکار نمی‌شتاسم). به یقین اورا مردی نیک می‌شمارم و 
بدو گوشت و dola‏ دعم ,» او بدان سخن که چنین گوید. به بهشت رود. 


Okk k 
رسد و کسی که به گناهگاران چیز دهد د و نداند که گناعکار است» اگر به دانش‎ 
بازستاند و اگر گواعی بايد‎ sal اسشت »> پس‎ JSE GS زسد رابت شود) که‎ 


آورد که من این چیز به‌تو ندادم» پس loe‏ بیاورد. وهریک را که توان کردن 
باشد , بکند G>‏ اوے تملک خو استه نکنذ (۲). 


Kk. x<. x 





`š‏ روایت پهلوی 


...این نیز از دین بیداست که رادی چنان شگفت‌انگدز. است که اگر کسی به 

مزد (~S‏ به پیش هرمزد خدای رسد و بدو (<بخشنده) مزد و پاداش دهد 
k k k‏ 

این نیز پیداست که رادی جنان ارجمند است زمائی که عرمزد غله را 

ح آفرید > ۰ پس سفته (<شاخه گندم) جیار انگشت بود و خوشه‌اش به بلندی 

سه نیزه و انبوه (Y)‏ بود . دیوان برفتند و آن غله را ازملهی و مهلیانه(؟) به‌زور 

فراز کرفتند تا دوباره نابود کنند. عرمزد چارة کار کرد و عدیش(ه) به عیسأت 

آسیابی برای جازه خواستن کار نزد. ملیا و ملهیانه(:) رسید و غله خواست. آن 


غله بدو نموده شد. پس مینوی رادی و مذیش و دهمان Minit‏ باتبرد آمدند. 
دیوان را نابود کزدند و به‌ستوه آوردند(۷). 


KRR 


acerosa ass 3 EE‏ مر ور همینا کتک «رادی کاری جنان 
شایسته است که سی .و سه راه.از گرودمان به بل چینود است ومرکه به سیب 
هد ی 
باشد پس به عم آن راهها می‌تواند برود(۸).. 


ی 


چیز دهد. پس عر توایکاری درآن است. 


kK x‏ ان 


8" این ندز e‏ عه مرد ainil asla‏ از گناء دور دارد. زبان را از سخنی 
که نیاید گنت دور دارد 5 [ندیشه از زن ببندد . برای شم آن چنان نکوشد کد 
عرچه بشنود» پس همانا باید (=گوید که لازم است). 


x k x< 


روایت پهلوی °` 








این نیز پیداست که عمۀ مزدم <باید» با یکدیگر چنان رفتار کنند » که 
برادرند. باید که بادوستی بخورند و آن‌چه که باید کردن. کنند و برای روان 
توابکاری کدی و يهك مردان پرهیزکار بخشش کنتد 3 باگذشت as‏ دون با 


kkk 


این نیز پیداست: که هرمزد به زردشت گنت که: «این پنج چیز را نیکوتر 
آفریدم: خورشید که بالا آید . تن جم که پرفره باشد. عنگامی که باران شده 
باشد» آب به مرغزار نشسته باشد و آفتاب برآن افند. مهر دارنده چراگاعهای 
خراخ(٩)‏ که da‏ کشور رسد در کشور پیمانداری کند. 3 آتش سرخ سوزان که در 
گاعذبار(۱۰) زوعر برآن دارند و من از آن پنج چیز» پس ابن چیز را نیکوتر و 
بایسنه‌تر آفریدم: کسی را که آگاعانه و بادانش چیز راست گوید Y.‏ اين پنج 
je>‏ را زشت‌تر دیدم: دخمه‌ای که در دشتی کنده شده باشد و مرده تازه درون آن 
برده شده باشد و آن (<مرده) فساد آغاز کند» و اگر در شب زمستان تاریگ . 
دشمنان در راه باشند . و زبان بدان» ذرمانروایان بد و هد رال که با خشم > 
با غرمانروایی بد و با شدت باآن فرمان دادند. و آنانی که در کشور نیکی کردند» 
اما مهر ایشبان راانگاه. نداشتند. پیری که بر مردمان آمده باشد و بی‌موقع آمنده 
باشد. پس‌از.آن kan‏ به چشم من این چیز زشت‌تز باشد که کسی آگاحانه دروغ 
گت , » 


k x< k 


emsa s as‏ راقی فوانر: چنان شایسته" لننت: که زمین آن خوب 

سند aS‏ مرد راد دران aL Sy‏ آن پښسندد که باتڻ مرد راد رسند: زی ان وق 
ایسندد کل مرد راد" شوی او sts‏ < انت آن خوت پسنندد که مرد زاد مر او 
کمان کشند و گوشفند آن خوب بسندد که مرد راد بر از او خورد. به سیب ضرة 
رادان خورشید بدان راه )= زاه رادان) رود ماه نیز بدان راه رود. ستارگان به 
راه ایشان 5352 ازآن: رو که رادان چیز می‌دعند <تا> مردمان جهان زندگی کنند 
و پچ مزغان درون تخم ۶ و یرون قخم زندگی IO MNS‏ 


Sa‏ ی 


cili ۷۹‏ پهلوی 





این ندز بنداست که هرم‌زد. یه ززدشت. گنت dajes AS‏ رادان بدعید ؛ من 
یکی را دو بازدهم و انبارم (عپاداش آنهارا دوبرابر می‌دهم و برایشان ذخیزه 


می‌گنم) . 
۳ 


این نیز پیداست که عرمزد گفت که: «من رادان را احترام کردم وقتی ديدم 
روان رادان را که به کوه الیرز گذشتند: و < نه گرودمان زفتند. » 


Kk. kok 


. این نیز پیداست که مرمزد گفت که: «خوشا <به» تو <ای> راد! که از 
روانهای دیگر به نیروتر و پیروزگرتر آیی.» . 
k*k‏ 

ادن ندز بندداست. 4S‏ هرمزد ده زردشت کت که «درباره شم مردم بهنو “ 

که زردشت عسنی» گویم: .گرودمان: بهشت مرمزد ازآن آنان است که به پرهیزت 


.کاران رادی کنند.» balg‏ زا نیز کت AS‏ «دربارة همه مردم به توء که ززدشنت 
عستی ۰ گویم که دوزخ تاریکی از آن‌آنان. است که به‌گنامکار ان رادی‌کنند.۱۲(۰) 


١١ 


ا اگر مردمان کستی گشاده (۱) (=بدون کستی) وپیراعن یک لا پوشیده 
باشند» نخستین‌گامی که بنهند > چهارمین گام < , یک فرمان گناه وچهارمین 
گام یک تناپل است وپس تا بایستند نیز ازیک تناپل بیشتر نیست. ۲- اگر 
بایستد. سپس برود, آن‌گاه حکم آن در اصبل عمائند یک موزه (Y)‏ رفتن است. 
آن‌گاه, حکم گشاده رنتن بدتر از یک موزه رفتن است و شیر همة مادگان جهان 

یکاهدر۲). ۲ کسی که ایستاده ادرار کند» پس گناعش یک تنایل و کسی که 
آن سوی ته پا (=پشت پا) به انداز؛ یک وجب و دو انگشت. ادرار کند,گناعش 
یک تناپل است(:). :- وکسنی که منی را ناتوان کند. پس یک تناپل گناہ 
است. ۵ وکسی که خوردتی وغذا را ستی‌مصرفب ردزد» پس یک تنابل‌گناه است . 





روایت پهلوی ۱۷ 





1- کسی که در شب به سوی باختر آنا ریزد. یس یک نتنایل گناه استره) . 
۷ کسی‌که به زور یگ درم از مردی بگیرد یا بدزدد» یک یات گناه است. به 
a S‏ (=تاوان مادی) آن‌را که به زور گیرد» چهاز درم و آن را که بدزدد» دو 
درحم باید داد.: ۸- کسی که گوسنندی بدزدد با: غارت کند. یک یات گناہ است 
و <برای دزدیدن > خشت و <برای غارت کردن > دو < گوسفند > باز باید 
داد. ٩‏ کسی که ستوری بدزدد یا غارت کند» آن‌گاه به مینویی یکصد و چهار 
استیر گناه .ست و به‌گیتی <برای دزدیدن > چهار و <برای غارت کردن > دو 
<ستوز > باید بازداد ۰ ۱۰ کسی که بنده‌ای بدزدد ۰ پس یک تنایل گناه 
مینویی است و به گیتی چیاری و دوی بازباید دادن. ۱۱- کسی که زنی به‌مردی 
دهد و مردی که زن بدو داده شود» یس زن را به عنوآن اشوداد بپذیرنت. پس‌از 
آن زن را به مرد دیگری دعد (<مرد .اول) که زن را به شوعر oala‏ است) و زن به 
داده شدن به مرد دوم و عم‌چنین به مرد نخست حمداستان باشد؛ اگر مدت 
یکسبال بدزدد )= مرد دوم یکسال زن را دزدانه نگاه دارد)» پس مرد <دوم > ؛ 
زن و نیز آن مردی‌که پس (=دوباره) زن را به مرد دوم aala‏ است. مرگ ارزان 
باشند. دربارة ایشان جایی نوشتم و به‌تفصیل بیشتر نوشتم (۰)۱ 


۲ 


١‏ کسی‌که با مردی باسخن دوستانه پیمان کند؛ آن پیمان بشکند » تا 
سیصد سال عرکه از پیوند OL‏ مرد است عمه را این بیم باشدځ که پیمان 
شکنی به‌ایشان رسد. ۲ دوم آن کسی که برای این کار دست دعد که با من 
پیمان کن و پیمان بشکند, تا ششضد سال؛ چنان که نوشتم ۰ ۳- سوم آن‌گسی 
هک یب که as a‏ ای sss ka‏ اسان : 
عم‌چنان‌که گنتم. *- چیارم آن کسی که ستوری برای این کار دهد که با <من > 
پیمان کن. پیمان بشکند. تا حشتصد سال. هم‌چنان که نوشتم. ٥‏ پنجم آن 
کسی‌که paga saila‏ برای این‌کار دهد که با <من> پیمان OS‏ و پیمان بشکند 
تا نهصد سال. عم‌چنان‌که گنتم. 7- ششم آن کسی که دهی برای این کار بدعد 
که با من پیمان‌کن و پیمان بشکند تا هزار سال, عم‌چنان‌که گفتم.» (۱) 


۱۸ روایت پهاءی 


۱۲ : 


۱- این نیز پیداست که زردشت از ajaja‏ پرسید که: «باشه (حخمیازه) و 
ویاس(۱) )= دهن دره) به ح<چه > کار رود» عم‌چنین شنوسه )= عطسه)؟» ۲ب 
و عزه‌زد گفت AS‏ <به‌سبب > کار کردن (<نعالیت) اهریمن و دیوان برای 
صدمه زدن بزندگی» <خمیازه. دعن دره s‏ عطسه>. آید(۲).» ۲- زردشت گفت: 
«آزار آن چیست؟» ajaja‏ گفت: «اگر برآن یک Ú,‏ اهو وثیریو (V)‏ و یک اشم 
(E) seg‏ بگویند» پس هیچ گناه و زان کردن نتواند و سود ویه‌ای از آن 
باشدره). ۵- زیرا بسیار چیز باشد که این اهریمن پلید برای زیان آفریدگان من 
آفرید و من آن‌را <که> از او بود «عع ازآن اعریمن بود)» ازآن سود آوردم . 
برای آفزیدگان من سود و یاری بسیار و برای آفریدگان اهریمن گزند و زیان 
گران ازآن بود. - چه پیداست که اعریمن بنداشت که سه چیز را گرانتر له 
آخریدگان عرمزد همی. کنم, عزمزد را رنج ازآن بیش <باشدے . ۷- اگر آن چیز 
را نمی‌آفرید » برای احریمن بلید سودمندتر می‌بود. + برای آفریدگان من از آن 
گزند گران می‌بود. ۸- یکی آن که چون مرگ را آفرید. مردم مردند. da‏ پیداست 
چون آز و نیاز و دروغ و ستیز را آفریده بود. < اگر > مردم نمی‌مردند » پیری را 
می‌بایست کشت Los s‏ مردم, به همه روزگار» بایکدیگر ستیز و کارزار می‌گردند. 
این می‌گنتند که: «چون نمیریم» پس مارا خواسته بیشتر باید و آن‌گاه Loe‏ مردم 
به سیب بیم از یکدیگر» به سوراخ کوه و دشت می‌بایست زیست و آفزیدگان را 
بدی گران می‌بود. -٩‏ یکی آن‌که اگر آب را خشکیدن نمی‌بود, به عم این زمین 
می‌ایستاد و ازآن بدی گران می‌بود. ۱۰- یکی آن‌که آتش را بغسرد )= خاموش 
کرد) چه اگر آتش حم‌چنان می‌سوخت و نمی‌نسزد ۰ آتش dosja‏ جهان چنان 
می‌ایستاد, که عرکس را بیم سوزش می‌بود و ازآن بدی و دشواری گران می‌بود.» 


تام دا 


١‏ این نیز پیداست که ajose‏ به زردشت گنت که: Loes‏ مردم اندر چیان 
تا زنده عستند» یس ایشان را بایست (=خرورت) به سه‌گونه است. ۲ که 
اگر درست (=سلامت) باشند و ایشان را بیماری و پادافراهی نباشد » پس حمۀ 
نیکی گیتی. عماناء ایشان را باید. ۲- اگر ایشان را تنگی و دشواری باشد . 


پس ایشان را آن باید که جان آزتن برود. > و اگر ایشان را جان <ازتن > به 











روایت پهلوی ۷۹ 





جدایی ایسناد واز گیتی ناامید شدند» پس ایشان را رستگاری روان ازهرچه به 
کامتر (<-مطلویتر) است .۷ 


`í 


۱ جاین پیداست که هرمزد به گونستندان گفت که: «تن به گیتی دمید تا 
هماتا مرذمان شما را تخورند .» ۲- و گیسفندان کدی را که اکتون از مردمان 
بدیشان می‌رسد؛ آن‌گاه به مینوی دیدند» با عرمزد بسیار نبرد و پیکار کردند 
)= بحث و مجادله کردند). ۲- پس عرمزد با ایشان پیمانی کرد که تن بدهید . 
آن‌چه گناه کنید. پس Losa‏ شما نباشد. اما تن ندادند . $— پس گوسفندان 
گفتند: «گناغی‌که ما کنیع بر ذمة چه‌کسی باشد؟, ۵- عرمزد گفت: «آن‌که گوشت 
شمارا بخورد و دست در گناه دارد. همه گنای که گوسنند کند برذمٌ او باشد. 
7- زیرا کسی که ماعی کوچکی را خورده باشد گناه کند و نیز اگر مردق شتری 
وا تفر تن بل هاش ات ۳۷ کر مه منکران و anki ass‏ تک مان 
خریدن جایز نیست و حتی اگر پنداری که بددین بمیرد. هیچ چیز بدو نباید 
داد,» I j ۱ (N)‏ 


۱۵ 


۱- دربارة این‌که کدام یزش را اگر کند » به پل رود . ۲- خورشید و 
گاعنبار(۱) و ربیهون (Y)‏ و سدوش (۲) و فروردیگان به پل رود (5). ۲- کار 
این که اگر نکند » آن‌گاه بر چینود پل که سرش به چکاد داییتی (۵) و زسرش 
دوزخ است. پادافراه باید گردن. —Š‏ وچون مردم بعیرد. <اگر> از گناهی که 
کرده است. dasi‏ کند» اورا به سحرگاه سومین روز به چکاد داییتی عدایت کنند 
و به بهشت برند. ۵- کسی که گناه مرگ ارزان کرده باشد و به گیتی توبه‌کند. 
سرش را ببرند » پس غوراًء برایش سدوش باید ساختن و پشتن و رستگار 
<شود» . و اگر توبه <کند و > نتوانند سرش را در گیتی ببرند. به مینویی: 
درشب سوم به بن‌پل» سرش را ببرند» آن‌گاه نیز به چهارم روز سدوش بايد 
داشتن ۰ رسنگار <شود>. 1 و اگر توبه نکزد» به دوزخ رود و تا تن پسین 
در دوزخ باشد. ۷ به عنگام » اورا تنومندانه (=باتن مادی) بازسازند وسرشی 
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را ببرند و بادافراه دوزخ بدو بنمایند. A‏ دستوری بود که گفت که: «کسی که 
S‏ گناه مرگ ارزان کرده باشد ؛ عمانا رستگار شود . کسی که حو" حگناه 
مرگ ارزان > کرده باشد cia‏ نشود» زیرا به گیثی مردی را کشته 
است و باید که باز خود اورا به گیتی بکشند ۰ چون آن توبه انجام نیافتسه 
باشد». ٩‏ آن‌که گفت < کنندة »یک گناہ مرگ ارزان رستگار شود و حدکنندة ‏ 
دوگناه مرگ ارزان <رستگار > نشود» پس سبب این امر را نیز یگنت که : 
«سر اورا به گیتی یک بار توان برید». . ۱- و نیز آن‌که گنت <کنندة > دوگناه 
مرگ ارزان عمانا رسنگار شود. پس <سبب این > امر را یگفت که: «به‌گینی 
سر <از > تن ببرند و شب سوم» به مینو» به بن‌پل» آن (<سر) روان را 
ببرند». ۱۱- و پوریوتکیشان )= آموزگاران نخستین دین) عمه بر این عقیده 
بودند. که اگر توبه کرد» به دوزخ نرود زیرا که سر روان را ببرند و می‌توان 
ی روان را کار تار رک SI. SY‏ گناد درگ ارزان بسیار کرده باشد ونویه 
نکند» به دوزځ رود و به تن پسین, + به تنومندی (باتن مادی)» اورا بازسازند 
و برای عریک S>‏ مرگ ارزان > یک بار سرش را ببرند و پادافراه دوزخ 
بنمایند و رستگار <شود» (1). ۱۲- کسی‌که یک سال کاعنبار برگزار نکند. 
یس برای عریکی. یگ ایرشت* بر ذمه‌اش است و آن گناه به بل رود تا یادا -س 
اع کفنده یس skay‏ از یل و زود زاو مل SS‏ کند):. ۶ اس کس کته در 
روز خورشید را یک بار ستایش نکند» پس یک خرمان گناه است و اگر دوبار 
سنایش نکند» پس دو فرمان گناه و اگر سه بار ستایش نکند » یک اپرشت بر 
ذمه‌اش است و آن (=گناه) نیز به پل رود . اگر روز دوم حرسه بار ستایش 
نکند. اورا عمی om>‏ باشد (V)‏ ه 2۱ و برای <برگزار نکردن مراسم > ربیهون 
سدوش و فروردیگان » ضریک را <گناعی > بیش‌از غرمان نباشد و آن )= 
گناه) نیز به پل رود | l‏ ۱ 
Xk x‏ ۱ 

۱ عنگامی که مردم از گیتی بروند (<بمیرند). چون روانشان را آمار 
کنند. اورا که ثوایش از گناعشی بیشتر است. پس به بشت عدایت کنند. ۲- 
او که وام عمالان برعیده‌اش است و در تن پسین » برایش صدقه کنند, گناه و 
ثرابش روانی است (=به روان می‌رسد) و ثواب را sisa aja‏ و گناه را پادافراه 
کنند. ۲ مردمان به عنگام درگذشت پیش آن <کسی > توبه بايد کردن که 
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قانون و تفسدر آن (- اوستا و زند) را از بر است و از مورد گناه و ثواب آگاهتر" 
Pay sul]‏ که S sue‏ ی هی که مه ارت 
باید جبران کند»اگر ممکن باشد <و > جبران نکند , پس توبه نیست )= توبه 
مورد قبول نیست) زیرا تویه برای امر ناممکن باشد . ه- و برای گناه همالان : 
باید عمال را خشنود کرد و باید ازآن دربرایر عمال توبه کرد ۰ مگر تاوان گادن: ؛ 
چا برای آن,باید دربرابر رد خویش توبه کرد . بدان گونه که خواست شوی را 


نا 


می‌داند . بايد به شوی کفاره دهد برای این کار که تا دوستی او نسیت به زن و 


. فرزندش ازمیان نرود(۸)‎ 
Sk sk: 
Es ار‎ n j 


سه بار کند وتوبه کند و اگر چپاربارکند و توبه‌کند. ga‏ چهارم بار یک چیارم 
آن برذمه‌اش باشد . I‏ 


Kk Kk 


١‏ اگرمردی دریگ روز Los yl‏ گناعی که کرده است جزء باجزء نوبه کند و 
آن را چیران کند. پس دوباره. glas.: Ísar‏ گناه را انجام دهد. پس تمام گناه بر 
ذمه‌اش باشد. ۲ واگر مانا توبه کنند ۰ یس نخست باید از گناه مرگ ارزان 
توبه کرد آن‌گاه باید از دیگر گناعها تویه کرد. ۲- دستوری بود که گفت. : «از 
اوسنا چنین پیداست که اگر گوید که از عم گنای که Gajl‏ سرزده است» جممعاً 
توبه می‌کنم» پس توبه کرده باشد». LE‏ دستوری بود که گفت: «باید گناهی را 
که کرده است» یک یکت > برشمرد و توبه کند» وگرنه توبه نیاشد QAS)‏ او 
قبول نباشد) w.‏ 


x< x x 


۱ از اوستا استنباط شود که این عرسه را باید کردن : پشیمانی » 
آشکارگی وتوبه(٩).‏ ۲- ویشیمانی آن است که به اندیشه پشیمان باشد. ۲- 
و آشکاری آن باشد که شرم را پشت سر باز افکند (شرم را کنار نهد) وگناهی 
را که کرده است. یک یک پیش رد دستور بگوید و توبه کند. >- دستوری 


2 
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بود که چنین گنت که: «اگر مردی به عنگام Sja‏ خود. ختوبه > گند نیزجایز 
است زیرا تا کسی گناهی را که نهانی کرده است؛ پیش دستور خویش بگوید . 
از خمه‌اش برود». از اوستا پیداست که اگر رد دستور گنای را که آن مرد جزء 
به جزء پیش <او> برشمرد , اندکی آشکار گند ».آن مرد دستور مرگ ارزان 
باشد (۱۰). ; 


۹ 


۱- دربارة گامنبار پیداست: کسی‌که بسازد» برگزار کند. بخورد و با رادی 
و راستی بدعد. پس ثوایش چنان است که تک هزار ميش زعی <زاییده) که 
بره به عمراعشان است» به عنوان عدیه, به مرد پرعیزکار. aala disa‏ باشد . 
۲ کسی که بخورد. کسی که بسازد» کسی‌که بدهد» پس همه راء عمانا » این 
کولب باشده ۲ اکر با ده مود گاعتمازی ریا کنفدء اراین گا هار قاان کاهنبان 
هر کاس C‏ که از آن s‏ مرد مکی asss‏ هنکن را حتان ھر باد که qa‏ دی 
خود کرده باشد و اگر با صد مرد و اگر با عزارمرد <برگزار شودء جنین باشد. 
٤‏ و گاهنبار را پیداست که پیش‌از پنج روز جمانده > که فرا رسد » هم 
آفریدگان عرمزد: آن که در زیرزمین است مانند روباه, راسو» قاقم» موش ودیگر 
das‏ آفریدگان روی زمین مانند آب. گیاه , گوسفند و مردم agel‏ دارند که از 
مینوی گاعنبار افزونی پابیم و پیداست که آن میزدی(۱) بزرگتر و بهتر است 
که <j>‏ گاهنیار <باشد> . 


k k x 


۱- جایی پیداست کے زردشت از عرمزد پرسید که: «عرگز میزد کردی؟» 
٣‏ عرمزد گفت: «گردم . چه زماتی که جهان آفربدم؛ پس میزدی بکردم. عنگامی 
که جان به کیومرث (Y)‏ دادم» پس میزدی بکردم. زمانی که تو <ای > زردشت! 
از مادر زاده شدی» پس میزدی بگردم. وا که دین ازمن بیذیرنتی» پس‌میزدی 
بگردم » که میزد جنان ارزشه‌ند است که مردمان عرکاری را که با درستی فراز 
کننء (= آغاز کنند)» پس باید به پایان C‏ میزدی بکنند.» ۲- da‏ پیداست که 
میزدی که بایک مرد <باشد > پس بیور فروعر پرمیزکاران بدان رسند . ٤‏ 
زردشت این را از صرءزد پرسید که: «میزدی که به ایزدان رسد. پس نشانش 
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جیست» ۵ وهرمزد. گفت که: میک نشان: که اگر باران بايد در میزد باران 
شود. ۱ این نیز نشانی: اگر آنهایی را که میزد عمی کنند» پیشتر نفاتی بوده 
ساشد» در میزد. آشتی کنند. ۷ب و این نیز نشانی: اگر مرد نیک و خوب و 
ارزانی )= مستحق) که به میزد خوانده نشده است )= دعوت نشده أست), با 
خواست (V)‏ <خود> به آن میزد رسد اورا بپذیرند و نیک دارند.» ۸- واین 
نیز پرسید که: «میزدی که به Ol sas‏ رسد پس نشانش جیست؟» ٩‏ و گفت که: 
sah‏ باران‌زا را باران باید. گریز «حفرار) گند(؟). در میزد با یکدیگر ستیز و 
کارزار کنو مردم بد به ajto‏ آیند و اگر حمی gaia‏ شود میزد به دیوان رسیده 
ماد ۱ l‏ ۳ 


در باب aK s j‏ کودک من تساه دیاید کت کند , آن رک کوک 
خشت ساله» عمانا, باید بکند. ۲- زن که يشت گرده باشد. پس نباید خورشید 
و آتش بیرام(۱) را نیایش کند. نباید استفرید (Y)‏ (=نذر) کنند و <از آن > 
بخورند. نباید یزش با زوهر کنند زیرا نیاید به آنشگاه وارد شوند . عمانا » 
باید گاعنبار برگزار کنند. باید ربیهون راء که درآن بشت همی کنند. برپادارند. 
تباید به بیرون برو ند. عرمپزدی را که باید دعای آفرینگان(۳) بدان گوپند i‏ به 
sa‏ ندارند. )= به تأخیر نیندازند). گا هنبار, نوتابر» سالیگان» فروزدیگان 


5 استفرید, نیز چنان ial‏ ۰ 


XK xk Kk 


: این را نیز هرمزد به زردشت گفت که: dan‏ مردان و به زنان» حردو فرمودم 
که پشت کنید. به مردان <گفتم > زبرا زنان پس از پانزده سالگی شوهرکردن 
را بهتر از واژه آموختن (-تحصیل گردن) و پشت کردن می‌پسندند - زیرا gee‏ 
بک از مردمان پرهیزکار گرودمانی نشود تا گاهان(ة) را ازبر نکند . اشز 
زردشت! به‌آن مردم که در پشت کردن کوتاعی نکنند چیز دعید وگویید که برای 
من پشت کنید. آن پشت را «گیتی خرید» (ه) خوانند . . 


Kk XK x 
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دربارة این‌که اگر پادشاعان و خدایان زمانه (ع-فرمانروایان و صاخبان 
قدرت) مردم را به‌اجبار به‌کار خواستاری )= بیگاری؛) گیرند O‏ اگر <مردم > 
آن کار خواستاری را بپذیردند و بکنند بهتر است یا که شهر و زمين را رعاکنند 
و بروند. وراستی که کاری دشوار است که زیردست پادشاهان کار خواستاری 


Ik k x: 


۱- از اوستاً پیداست که عرمزد به زردشت چنین گنت که: usia‏ آزکسی 
کن که اگر کنی بی‌گمان باشی که به بهشت رسی.» ۲- زردشت گفت: «یزش da‏ 
` کسی؟» ۲ عرمزد گنت که: «یزش دادار عرمزد کنید» چه عرکس بدین هم‌داستان 
است که عمانا پزش دادار عرمزد باید کردن.» ۶- وگوسفندان را مراتبت کنید › 
چه اگر روان را عم داستان نباشد» پس تن را مم‌داستان است(1) )= اگربرای 
روان سودمند نباشد » برای تن سودمند است), da‏ پیداست که چون گوسنندان 
به آب و علف توانا <شوند>. از گوسنند خوراک و جامه باشد. ه- وشفاعت 
کوان کو r‏ همین شم دلشتان است کے پاد شات دران 
گردن» چیز به دستوران دادن . چه هرکس بدین عم‌داستان است که چیز به 
دستوران باید <دادن > (۷). —À‏ برای سود بزرگ کار کنید. چه هرکس بدین 
حم داستان است که Bts‏ مرکس سود بزرگ را باید نگریستن. ۷- آگر مردیرا 
که به ستم گیرند » جا رها کند و برود وفرمانروایان بد, کار را به کس <دیگر > 
غرمایند. به آن‌کس که از کار او به شهر و زمین ویرانی و به مال مردمان زیان و 
صدمه رسد. آن مرد که شیر وزمین را رعا کرد واگر شهر وزمین‌را رما نمی‌کرد - 
و بهسبب کردن آن کار hea gta‏ او )= رها نکردن شهر و زمین)- آن <دیگری> 
نمی‌توانست به شیر و زمین مردمان زیان و صدمه کند. اگر اورا حربرابر کامگزار 
(ع-غرمانروا) بیم مرگ نیست, آن کار را نکند (=شپر و زمین را ترک نکند). 
بس زیان و صدمه مردمان درآن شیر به پایان رسد. ۸- سود بزرگ کار را 
بایست نگریدن. چه هرمزد و امساسیندان سود بزرگ کار را نگرند و عنکامی 
باشد که به سبب سود بزرگ کار» برای سود جهان » آن کاری را کنند که برای 
مردمان از آن زیان باشد. -٩‏ چه باران کنند و مردم بسیاری در باران بمپرند . 
مردم بسیاری را رودعا ببرند» مردم بسیاری در آب بمیرند و آن‌گاه نیز» چون 
باران کردن سودمندتر است, حرمزد و افشاسیندان برای باران کردن با اعریمن 





روایت پهلوی (ê‏ 
و دیران ستیز و کارزار کم نکنند . 

۰- از اوستا پیداست که چون دشمنان بیگانه آیند ویخواحند به‌ایرانشیر 
خرابی و زیان بسیار کنند و ارتشتار (<سیاهی) برای بازداشتن اپشان به‌ور 
(s=)‏ آنها رود. بسا باشد که ارتشتار بسیاری را بکشند و آن‌گاه نیز برای 
سود بزرگ بیگانگان بیایند وآتش بهرام ومرد پرهیزکار را بکشند. به‌ایرانشیر 
ویرانی و زیان کنند. ارتشتاری که کارزار نکند وبگریزد. مرگ ارزان < است> . 
آن‌که کند و اورا در کارزار بکشند » رستگار شود. ۱۱- این سود بزرگ را نیز 
از مرد باید نگریدن که اگر دشمنان بیگانه اورا در شیر گمارند و در شهر زیان و 
آشوب کنند وخوداورا بیم مرگ نباشد » شهر به دشمنان رما کند و بسرود 
<s>‏ او )= دشمن) را بازداشتن توان آن مرد باید <برای> زیانی که به 
آتش بهرام. مرد پرعیزکار» گوسغندان. آب و گیاه رسد» توزش )= جبران گناه) 
کف این زا کته که اک اور تیم پگ امد بت انوا که کی ردق را 
بازدارد). Re‏ ا 

E را وش که اک ری ره ی ان‎ w 
. باشد» پس می‌تواند که <مردم را> یاری نکند‎ < OLD را سه هزار <پشیز‎ 
جانی‎ baa اگر خودش را سود و مردمان را بیم به تن محتمل باشد )= احتمال‎ 
باشد) : بايد که خواسته بدهد و ایشان را پاری کند و اگر اورا بیم به‌تن محتمل‎ 
باشد. بايد که خود‎ Qasa صدماٌ جانی محتمل باشد) و کسان را بیم به‌تن‎ =) 
تن بسپارد )= جان ندا کند) و ایشان را پاری کند: اگر اورا بیم از مرگ یقین‎ 
و کسان را نیز بیم از مرگ بقین باشد » پس می‌تواند که پاری نکند..:‎ 

۳ و پیداست که عرمزد عنگامی که مردمان این زمان (H=)‏ را به آن 
زمان )= گیتی) چنان شگنت‌انگیز آفرید و داد. پس فروهر مردمان این زمان به 
شکوه پیش عرمزد خدای ایستادند . 5 ۱- عرمزد خدای فروهر ایشان را بدین دو 
k usss‏ کرت یکین که کے که »ونان که oa‏ کید سس هارا ردو 
پاداش بیشتر دهم.» ویکی آن‌که گفت: «بدان گاه. برای شما مردی بیانرینم» که 
شمارا از بدي نجات دمدء او (مردی) که ایزدان asal‏ را که لازم اشک در او 
بیدا کنقه زیر suny‏ ار آشکاز کی )28 تن از آن کار یبرد j=)‏ ان کارشناکه 
خالی کند). بدان کار گناعکار باشد.» چه فروعر مردمان بدان روی خرسند شدند 
که هرمزد جنین گفت ۰ 
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۱- در یاب این‌که در جایی درمورد ارجمندی آتش بهرام نشاندن پیداست 
که زردشت از عرمزد پرسید که: «جهان بیتر است یا آتش بیرام؟» ۲- درم زد 
گفت که: «آتش بهرام بهتر از چهان است.» ۲ زردشت پرسید : مچرا؟» ۶ب 
عره‌زد گفت: «یدین روی که اگر آتش بهرام نمی‌یود. oks‏ را سامان دادن 
ES a‏ 

k*k 

جایی بیداست کو به کاس کا اء گفت که: «به هرگاه 
و زمان (<درحرجا و (dison.‏ اتش بهرام بنشان. خویشتن را از نشاندن آثش 
بهرام باز مدار, چه اگر من آتش بهرام را نمی‌دادم , عرگز زنده )= موجود زنده) 
در چیان نمی‌ماند . نه‌توانگر کامیاب ونه کسی که برای سود» خواستار سبود 
باشد زیرا به‌سبب‌آتش بهرام است که پهشب آمد و شد ممکن‌است(۱). به‌سبب 
آتش بیرام است که اعلشونگ(۲) در خانه میهمان باشد. ۱ 


xk k 
که‌رسیدن پیکیا(۲) به وننداست (<پیکها به‎ gaps این نیز پیداست که‎ 
(° ندز به مان )= آتشکا‎ laal a باری ستارة ونند راه را بیدا می‌کنند) ؛ رسیدن.‎ 
i : . آتش بهرام باشد‎ 
KKK. 
آتش بهرام چنان شگفت‌انگیز است که لگر به نیمه شب افروزند»اعریمن‎ -۱ 
را بزند (<بکشد) و نرزندان اعریمن, نه بیور و نه هزار و نهصد ونود ونه فرزند‎ 
از آن سنوی که باد آیذ » آتش برام هزار‎ sie را بکشند. ۲- اگز بوی برآتش‎ 
و دو برابر جادو ویری را جدیکشدع. ۲ و اگر به نیمه شب نیفروزند» مزار‎ sas 
را به نیمه‌شب‎ (š آتش آدروگر‎ A] و‎ —š دیور و حوچندان جادو ویری را یکشد.‎ 
aS و دوجندان جادو ویری را یکشد:‎ sas ائروزند » هزار‎ 
.)( نینروزند نم» تاریکی را ببرد (<محدود کند) وکم کند‎ 
k < x 
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۱- جایی پیداست هه آتش جنان ارجه‌ند است که هرمزد تن مردمان را از 
تن آتش, جان را از فکر و اندیشۀ خویش بیافرید و روشنی و فروغ زا ازروشنی 
بی‌کران روشنی بیافرید و <آن آتش‌را> پنج <بخش > کرد. ۲ یکی آن‌که 
در گرودمان پیش خود. (< عرمزد) سوزد و گوعر مردمان را با آن خوب کند: ویکی 
آن‌که در تن مردمان. آفرید . یکی آنکه دیو اسینجروش() را با آن نابود کند. 
یکی آن‌که در آب و گیاه آنرید. یکی آن‌که در گیتی خواست آفرید (۷): ۲- 
پیداست که حرمزد با امشاسپندان انجمن کرد و آتش نیز در انجمن بود ٤‏ و 
پیش عرمزد و امشاسیندان سر را نگون کرد )= سر بهزیر افکند) و گریست. 
۵ب امشاسپندان پیرامون. آتش نشستند و گریستند . ٦‏ عنگامی که حر آتش > 
دید. امشاسپندان نیز می‌گریند» پیش حرمزد ایسناد و گریست. ۷- و به حرمزد 
گفت AS‏ «تو». <ای >. میربان! ازاین جهان پربدی به گرودمان بی‌آفت روئ وهرا 
این‌جا رخا کنی. ۸- مرا با بردنی نادرست ببه خان مردمان برند. عنگامی که 
کدخدا )= صاحب خانه) بخسید» پس به سردازی من, آفریدگان را به نابنودی 
کشند و از من شعله گیرند و برای دزدیدن خانه. به درون خانه برند. سپس > 
مرا بیفکنند: ویکشند )= خاموشن کنند): -٩‏ دودیگر آن‌که ازآن‌جا که مرا مراقبت 
کنند» به‌جایی برند و مرأقبت نکنند و این‌جا بی‌هوش )= خاموش)» بر زمین 
افتم. ۱۰ سوم آن‌که culta‏ گناهکار. به دشتان )= فاعدگی) به نزدیکی 
من تازند و از جهش آنپاء به‌اندازة مساحت یک خانه , گند به من رسد و بیمار 
شوم و ریمنی (=کثافت) خورم. ۱۱- چهارم آن‌گاه که جه حهای> جادو به 
آنشگاء وارد شوند و مو دوتا کنند وجای را بیالایند(؟) (A)‏ و من موی و ریمنی 
ایشان را بخورم. ۱۲- و پنجم آن‌گاه که O> Sa S‏ > آیند و برمن خدو )= 
آب دعان) و ریمنی افکنند و من از خدو و ریمنی آنها بخورم. ۱۳- ششم آن‌گاه 
که صنعتکاران برمن فلز ريمن برند و برمن با دهان باد دمند نه با دم. و <من > 
آن فلز را باناخرسندی و بی‌میلی بگدازم. ۱۶- نتم آن که <مردمان > با 
آزمایش‌ور (A)‏ (< آزمایش ایزدی) — که صحت وسقم را آشکار کردم — 77 
e dua as‏ ا که مرا از کار و ورز دور کنند و 
جهان مینوی به جیان مادی برند و گناعکاران و پرهیزکاران را یکسان 3 

توانم کرد ( qye‏ 

Ja نیافرین» در‎ S این را نیز گفت که: «حدای» حرمزد! مرا به‎ A 


»۰ خورشید که روشتی کنند» هن ندز یبد تنیایی ان گشم‎ E: ساره و .ماه‎ O> 
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۷- هرمزد وقتی گل آتش را شنید» پس به امشاسیندان گنت که: «جون آتش 
بدین گونه شکوه عمی کند و من نیز نمی‌توانم بدون آتش» آفریدگان را به‌گیتی 
psa‏ کدام را بهتر و سودمندتر می‌شمارید.. ۱۸- که من این مست و گله را بر 
آتش روا دارم و آفریدگان را به گیتی دهم یا آتش را به گیتی ندهم تا او را 
مست و گله‌نباشد» چون من این مست و (S‏ آتش را درصورتی می‌توانم برد که 
اورا به کت :اریم هی sis Sasu‏ کا گر آفریتگان را د 
گیتی بیافرینی بهتر و سودمندتر است تااین‌که آتش گله نکند و آفریدگان را بد 
گیتی نیاغرینی . اما تو lajo <dl>‏ آنش را بستان و به بهرامی در آتشگاه 
ای py E‏ ای کیم و بر کشت y‏ تا یش کرت رد 
آتشگاه » به بیرامی. نشاند و آذرفرنیغ و آذر برزین مهر (XA)‏ را بادست خویش 
نشاند و بریک یک آفرین کرد (<دعا کرد) که در مان )= آتشگاه) خویش 
روشنی دهنده و نیکی دهنده باشید.» ۲۰ب وبه آتش گفت که: «به مردمان نیکی 
کن؛ dosja‏ خانواده‌ها. در همه دهیا , dosja‏ استانها و درهمة کشورعا(۱۲) و 
ایشان تورا بزرگ دارند چه آب. چه گیاه و چه فروعر پرهیزکاران» عنگامی که 
برتو زوعر برند وهنگامی‌که «عیزم خشک برگزیده شده برای‌سوختن(۱۳)» برتو 
غراز دارند». ۲۱- آن‌گاه <نیز > آتش یا آفربنش مادی < خود > به‌گیتی موانقت 
نکرد تا ajase‏ با او پیمان بست و اورا به در بهشت پادشاه کرد و گرزی بدو 
فراز داد و فرمود کد: «ازهرکه خشنود نیستی» بااین گرز اورا به دوزخ افکنید.» 
YY‏ پس با دادن )= آفریده شدن) به گیتی هم داستان شد (<موانقت 
کرد) OH‏ ۱ ۱ 


kkk 


۱- جایی پیداست کسی که آتش بیرام نشاند » چند آنش بی‌نگهبان و 
بی‌محاغظ باید جمع کند <تا> بتواند < آتش بهرام > بنشاند؟ ۲- دستوری 
برد که چنین گفت: «عزار و یک < آتش> باید جمع کند., ۲- کسی که آتشی 
جمع کند و به‌آتش آدروگ(۱۵) <و از آتش آدروگ به> آتش phe‏ برد . 
نی کرو ای تون کو که یی ی که ان را تسین 
بکشد )= خاموش کند) » مرگ ارزان باشد.» ۵ کسی که به سهو و کسی که 
به عمد(۱۳) و به هرطریقی آتش بهرام را بکشد به پقین مرگ ارزان باشد(۱۷). 
٦‏ اگر حمانا جمع کند. نخست آن آتشی را باید جمع کند که بیم پختن تسا 





روایت پهلوی ya‏ 
<برآنست > ۷- و دوم آن‌که کثافت بدان پزند ۸- و سوم آن که سرگین کثیفت 
بدان پزند: -٩‏ چهارم آن‌که کوزه بدان پزند:: ۱۰- پنجم آن‌که آجر بدان پزند. 
۱- ششم آن‌که. از زرگران است. ۱۲- نتم آن‌که از نقره‌کاران است. ۱١‏ 
عشتم از چلنگران. :۱- نهم از تنور. ٠١‏ دهم از دیگ. ۱٦۹‏ بازدهم از 
خربندگان: ده بندگان. ۱۷+ دوازدعم از پیش مزدیسنان خنیاگر. ۱۸- سیزدهم 
از سواران چایک. -۱٩‏ چیاردهم از دیگر کارجعا > (حییشه‌ها) (۲۰::۰)۱۸- 
و چون عزار ویک. آتش جمم کند + بدان زمان می‌تواند به بهرامی بنشاند و اگر 
مراقبت آن را به مومن داد, می‌تواند عرگاه گاعنبار» زور پاک دهد. ۲۱ و همه 
روزه آن‌را به عیزم وبوی دارد تا اندازة تنش (=ارتغاع آتش) به اندازةٌ مارد 
متوسطلی شود. ۲۲ چون آتش رای عمانا بنشاند. de>‏ این کارمارا باید 
بکند> » اگر این همه را نتواند چنین کند + مجاز نیست که بنشاند . ۲۳- اگر 
گناه مرگ ارزان کرده باشد» پس مجاز نیست که بنشاند . ۲۶ اگر پیشترآتش 
دنشاند و سپس گناه مرگ ارزان کند. اگر تامین زندگیش از کار مرگ ارزان 
نباشد, پس باید نامگانی اورا تغییر دهند )= آتشی که برای یادآوری نام او 
جمم می‌کنند) و رعا کنند. , 


kkk 


ERN E E E اک ی ا اچ‎ 

«چون بنگرق» روان - که جای کنش بوی و فروعر است — چه کسی را بهتر 
پسندی؟» ۲ زردشت گنت که: «آن (Ol u=)‏ گرشاسب زا.» ۲- سرمزد روان 
گرشاسب را خواست (< احضار کرد) و روان گرشاسب دربارة بدیی که در 
دوزخ دیده بود» به زردشت گفت که: «کاش من عیربدی بودمی که آنبانی پر 
پشتم بودی. برای زندگی خواستن (عدبرای گذراندن زندگی) به جیان حمی رفتم 
و جیان به چشم من زشت بسودی و جهان از شکوه من ترسیدی.» ٤ (NA)‏ و 
عرمزد گفت کا: «بایست» <ای> روان گرشاسب! زیرا به چشم من زشت 
هستی. چه آتش, پسر مرا کشتی (=خاموش کردی) و پرحیز (=مراقبت) 
نکردی.» ۵- و روان گرشاسب گنت که: «حای> حرمزد! مرا بیامرز و برترین 
زندگی )= بيشت) را به‌من ده و گرودمان را Geta‏ ده» زیرا اژدهای شاخدار اسب 
اوبار )= بلءنده اسب) و مرد اوبار را کشتم که دندانش به‌اندازة بازوی من بود 
و گوشش به‌اندازة جهارده نمد(؟) (۲۰) بود وچشمش به اندازة گردونه‌ای بود 
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و بلندی شاخش به‌اندازة شاخه‌ای بود. 7 به‌اندازة نیمروز به پشت <a>‏ 
همی تاختم تا سر <ش > را بدست گرفنم و گرزی برگردنش زدم و اورا ES‏ 
۷ و اگر آن ادها را نمی‌کشتم» پس همه آفربنش تو نابود می‌شد و تو < 
چارة اهریمن نمی‌دانسنی.» A‏ عرمزد گفت که: «بایست! چه آتش يسر مرا 
کشتی.» ٩‏ گرشاسب گفت که: «حای> عرمزد! برترین زندگی. (<بهشت) › 
گرودمان را به من ده » زی را گندرو(۲۱) را بکشتم که به یکبار دوازده ده را 
جوید. ۱۰- چون اندر دندان گندرو بنگریستم ۰ پس مردم مرده به دندانش 
آويخته بودند. او ریش مرا گرفت و مرا به دریا کشید . ما نه ثنبانروز در دریا 
کارزار داشتیم. پس من از گندرو نیرومندتر بودم. ۱۱- ته پای گندرو را گرختم 
و پوست <اورات تاسر بزکشیدم (=کندم) و دست و پنای گندرو را با آن 
بستم و از دریا به بار (حساحل) کشنیدم و به اخزوزگ(۲۲) سپردم ۰ پانزده 
اسب کشتم حجو > خوردم. ۰ و به سایة ygi‏ خفتم. > گندرو «Bjal‏ 
دوست <مرا». کشید و زن مرا کشید و پدر و دایۀ مرا کشید. 2۱۳ os‏ مردم 
مرا از خواب بیدار کردند و برخاستم و با هرگامی. یک هزار گام بچستم و 
آن‌چه ازیای من جست, برعرچه کوفت» پس آتش درآن افتاد. به دریا رفتم و 
ایشان را باز آوردم و گندرو را گرفتم و کشتم. ۱5 اگر اورا نمی‌کشتم» اهریمن 
بر آفرینش تو پاد شبات فی شد sia —\o u.‏ گفت: «یایست! زیر به چشم من 
زشت عستی» چه آتش» پسر مرا کشتی.» ۱٦‏ گرشاسب گفت که: «<ای> 
Lajosa‏ بهشت. گرودمان <یلمن > ده زیرا من راعزنانی‌را کشتم که به تن چنان 
ڊزرگ بودند که چون عمی رفتند ۰ مردمان بنداشتنه که ایشان زیر ستاره alag‏ 
و زیر دوش خورشید روند (۲۲) و آب دریا تا زانوی ایشان باشد. ۱۷ب من تا 
ساق پای ایشان بودم. به ساق پای ایشان زدم» افتادند. Slap S‏ > زمین را 
شکستند . ۱۸- اگر من آن راعزنان افتاده را نمی‌کشتم. احریمن بر آفرینش تو 
obisla‏ می‌شد.: ajaja -۱٩‏ گفت که: «بایست! da da‏ چشم من زشت هستی › 
زیرا آتش» بسر مرا ¿ کشتی.» ۲۰سگرشاسب گفت <la AS‏ حرمزدا بیشت 
و گزودمان را به من ده چون من باد را رنجه و ستوه کردم . دیوان باد را 
بغریفتند dag‏ باد گفتند که تو از مرآفریده‌ای نیرومندتر هستی» چنین اندیش‌که 
کسی ازمن نیرومندتر نیست. گرشاسب براین زمین رود و دیوان ومزدمان‌را خوار 
انگارد و تورا نیزء که باد حستی» خوار انگارد.» ۲۱- باد چون آن سخن بشنید. 
چنان سخت برفت (=وزید) که dos‏ دار و درختی را که بر راعش بود » کند و 


روایت پهلوی ç`‏ 


— T? YE a 


عم زمینی (<خاکی) را که بر راهش casa‏ برحوا گرد (Y$)‏ و تاریکی برقرار 
شد: ۲۲ چون به من رسید که گرشاسب عستم» پس نتوانست پای مرا اززمین 
بردارد و من برخاستم و <اورا> به زمین بدادم )= انگندم) و باهردو پای بر 
شکم وی ایستادم تا پیمانی بست که باز به زیرزمین روم و آن‌چه را که عرمزد 
فرمود که زمین و آسمان‌را نگهدار کنم و رعا نکنم :۲۲ و اگر من آن کار را 
نمی‌کردم» اعریمن برآفرینش تو پادشاه می‌شد.» ۲۶- حرمزد گفت که:.«بایست! 
چه به چشم من زشت حستی؛ زیرا آتش» پسز مرا کشتی.» ۲۵ گرشاسب گنت 
که: «ح<ای> lajas‏ بهشت. گرودمان <به من > ده زیرا از daa‏ چنین پیداست 
که جون ضحاک از یند رعا لود پش کس دیگری جز من. چارة او نتو اند 


خواست. بدین روی» پس 


بهشت و گرودمان ببه من ده ۰ - و اگر بهشت . 
گرودمان دادن نشاید» پس نیرو و پیروزگریی که مرا در زندگی بود» بازده. زیرا 
اگر آن نیرومندی و پیروزگری, که چون زنده بودم, مرا بود بازدعی » اهریمن را 
. با دیوان بکشم. تاریکی را از دوزخ برکنم» نیکو روشن کنم و شخصاً در < آن > 
نشینم و در <j>‏ زوم ۰» ۷ ajoa‏ گفت که: «این را به نو ندهم» <si>‏ 
گرشا سب ! زدرا مردمان گناه کنند 3 Ú‏ عنگامی که مردمان دیگر گناه نکنند shi‏ 
را باز زنده کردن نشاید ودیگر مردم را نیز باز زنده کردن نشاید؛ زیرا رستاخیز 
زمانی کنده که des‏ مردم بی‌گناه باشتد ۰ TA‏ مردم جون بمبرند 3 روانشان 
خویش را بدین gal‏ گنت. ایزدان مینوی و ایزدان جهانی بگریستند و زردشت 
سپیتمان بگریست و گفت که: «گر حچه> فریغتار نیستی» < ای > حرمزد l‏ 
نسیت به خویش بگفت و گفت که «من او را به بهشت راه ندهم .» ۱- و آتش 
Aia‏ مند 5 بحانمند نمی‌بود ¿sa s) T í‏ تورا يه کینتی عستی نمی‌بود.» =V‏ 
جون زردشت دوداره خاموش شدء آتش da‏ پای ایستاد 3 کناحکاری گرشاسب را 
درد تست به خوش a z‏ یگفت 5 گنت که «من اورا به ھن Luiz‏ راه ندعم d.‏ الو آتش 
این چند سخن‌گفت, بایستاد (<ساکت شد) و ajal‏ گوشورون(۲۵) بهپای‌ایستاد 
و گفت که: من اورا به دوزخ نهلم» زیرا نیکی بسیار Gota‏ کرد.» ۲۲- گوشورون 
این چند سخن گفت. بایستاد . زردشت بهیپای ایستاد و به آتش نماز برد )= 
تعغلږم کرد) و گفت: «پرمیز )= مراقبت) تو کنم و کردار (-عمل) تو را درجهان 
بگویم و به گشتاسب و جاماسب (VA)‏ بگویم که بنگرید که چون گرشاسب توبه 


روایت پهلوی* کتابی به زبان پهلوی ساسانی است که دربردارندة مطالب 
گوناگون دینی» آیینی. اجتماعی واسطوره‌ای است. نام وهویت نوپسنده ونیز 
انگیز؛ نگارش کتاب روشن نیست. گواهیهای موجود در متن» نشان می‌دهد که 
نویسنده ازرستۀ Glasgo‏ بوده است» چه آگاعی گسترده او از دقایق دینی و 


تساطاش برروایات وتفسیرهای سنتی؛ که از لابلای نوشته‌عا دریافت می‌شود. 


نشان می دهد که J>‏ مو دی آگاه و آشنا یه مسائل ددشی؛ نمی‌تو اند گردا 


چنین اثری باشد. 


زمان گردآوری کناب 

تاریخ‌دقیق نوشتن کتاب روشن نیست. امابرمبنای گواعیهایی چند. می‌توان 
تاریخ نثریبی برای آن پیشنهاد کرد. بنابر مطالب پادشده در کتاب» می‌توان 
حدس زد که زمان تحریر Ol‏ بی شک پس از اسلام بوده است. 

آشکارترین‌گواهی که نشان می‌دهد اثر پس‌از اسلام و آن‌هم عنگام استواری : 
واستترار دين اسلام در ایران نوشته شده است, یکی تاکید نویسنده برخویدوده 
واحیای این آیین است که به اعتراف خود نویسنده: «اگرچه مردم از خویدوده 
برگشتهاند, اما نمی‌بایست باز می‌گشننده ودیگر اشاره‌های پراکندة نویسنده به 
دخالت پادشاهان بد ودشمنان در امر دین» بویژه در فصل هفدعم وتأکید او 


دایار, ویر استار متن کتاب, latas‏ به صورت مفرد رروایت) از این کتاب نام رده است. 
ghetii gija‏ فارسی به مردو صورت و درنوشته‌های اروپائیان غالبا مغرد آمده است. در این‌جا به 


پیروی از ویراستار, «روایت پهلوی» آورده شد. 





رواییت پهلوی ۳ نه 
بررعایت آیینهای دینی و انجام‌دادن آنها بروفق سنت ودین است. گواه دیگر آن‌که 
نویسنده در آغاز کتاب» گفتار خود را با عبارت «به نام ajal‏ دادگر». که عنوانی 
متأخر است» شروع می‌کند واين نیز می‌تواند حاکی از نفوذ واستواری الگوهای‌نو 
aa SUS‏ ا د | 

درمتن کناب به رساله‌عا ونوشته‌عای پهلوی دیگر اشاره‌ای نیست تابتوان 
محدوده تاریخی دقیق‌تری را برای نگارش آن پیشنهاد کرد. 

کاماآسا از پارسیان هند که از سوی موبدان عندی برای پرسش وپاسخ 
دربارة امور دینی نزد مویدان ایرانی فرسناده‌شد» دربازگشت به هند با خود 
روایتی را برد که پس از مرگش شناخته شد. آسا در این روایت نزدیک به 
سه‌چهارم روایت پهلوی را به فارسی برگردانیده است. برای مثال. درهای 
بیسث‌وچهارم تا سی‌وچهارم صددربندهش, که بخشی از روایت آسا را تشکیل 
می‌دهد. برابر فصلهای بیست‌وچهارم تاسی‌وچهارم روایت پهلوی است" واز آن‌جا 
که آسا کتاب خود را در سال AAT‏ یزدگردی برایر ۱۵۲۷ میلادی از ایران یه هند 


aapa‏ است» پس تاریخ نگارش روایت پهلوی باید پیش‌از این تاریخ باشد. 


دستنودسها 

روایت بهلوی که در دستنویسها حمراه متن دادستان دینی آمده است» به 
aba a E E‏ کر ولاز با atis‏ از چهان کک ن رین 
چاپ‌شده است. دابار موارداختلاف دستنویسهاء افتادگییا. افزونیهاوجابجاییها 
را در زیرنویس کناب آورده وبا درنغلر گرفتن موضوعهای کتاب» آن را یه 
شصتوینج فصل تقسیم کرده است. برای آگاعی از چگونگی هریک از 
دستنویسها به Tonio‏ ویراستار بر متن پهلوی کتاب ) iaia‏ ۱۲ تا ۱۵) 


EE 


ó gai‏ نگارش کناب 
درکنابهایی که از موضوع واحدی بحث می‌شود» دریافت مطلب ودنبال‌کردن 
آن چندان دشوار نیست. اما در نوشته‌هایی که گردآورده‌ای از موضوعیای 
گوناگون است وبرای جلوگیری از درازنویسی ودرعین‌حال پرداختن به تمام 


* همانندی مطالب دوکتاب» همه‌جا در بادداشتها آمده است. 











ده روایت پهلوی 


موضوعهاء ایجاز نبزرعایت می‌گردد» این‌گوناه‌نویسی‌گاه» دریافت معنا را دشوار 
می‌سازد. در رولیت پیلوی نیز به سبب تنوع مطالب ویکدست نبودن شیوة 
نگارش. این پیچیدگی به چشم می‌خورد. . 

مهد کی کی paha‏ اکتا از ی کار هو ری 
asss‏ و دا ا اف ورات ا خی ساد وطن 
برخوردار است واز این‌نظر می‌توان آن را با کتایهایی مانند بندهش. 
مینوی‌خرد وکارنامة اردشیر بایکان مقایسه کرد. از این‌جمله‌اند فصلهای سوم. 
دوازدعم» عیجدحم» بیست‌وسوم: بیست‌وچپارم. سی‌وششم و شصتوپنجم. 
از سوی دیگر دربرخی از فصلیا به سبب به کاربردن جمله‌های طولانی وترجمه‌عا 
وتفسیرعای عبارتها وکلمه‌عای اوستایی وگاه به سبب افتادگیها وافزونییا 
معنی جمله‌ها دشوار می‌گردد. فصلیای هفتم. هشتم... وپنجاه‌وهنتم از این 
جملداند. 

مطالب کتاب را از جهت مضمون می‌توان درگروههای زیر طبقه‌بندی کرد: 

ی Py‏ باه تاش که شکارم s‏ ا سای سرت i‏ 
وزمانی بوده که آیینهای دینی زردشتی به تدریج به نرآمرشی سپرده می‌شده 
است, گردآورنده‌کتاب, که ظاهراً مویدی‌علافمند به پاسداری ونگهداری ازسنتهای 
دینی بوده است» کوشش کرده تا مسائل دینی را برای Lote‏ زردشتیان و درحد 
نیاز آنان در این مجموعه گردآوری کند. آن‌چه بیش‌از هرچیز در این کتاب به 
چشم می‌خورد» تأکید نویسنده براحیای آیین خویدوده ورواج دوبار؛ آن درمیان 
هم‌کیشان خویش است. yeli‏ این آیین زودتر از دیگر آیینهای دینی از میان 
رفته است. این فصل مفصل ومشروح روایت پهلوی» در روایت آسا نیامده و این 
خود دلیل دیگری برطرد این عمل از سوی مردم وپذیرفتن احکام دین اسلام 
بوده است. 

ازآن‌جا که نویسنده براحیای آیینهای کین ورواج آنها برمبنای سنت اصرار 
داشته است» بخش بزرگی از کتاب اختصاص به برپایی آیینهای گوناگون و 
سود وثوابی‌دارد که از این رهگذر بهرة هربهدین می‌شود. 

۲- اجتماعی: برخی دیگر از داده‌های کتاب دربارة روابط اجتماعی است. 
دراین بخش بیشترین تأکید برروابط افراد خانواده نسبت به یکدیگر است و 
پیداست که نویسنده» این نهاد اجنماعی را مهمتر از نهادهای دیگر می‌داند واز 
ابعاد مختلف» آن را بررسی می‌کند. رفتار نرزندان نسبت به بدر ومادر وبالعشس. 





روایت پهلوی aaja‏ 


وظایف مرد به عنوان پدر خانواده وعمسر ومسئولیتهای زن به عنوان مادر و 
حمسر؛» لزوم رعایت احترام شنوهر از سوی زن وشْيوة رفتار شوعر نسبت به زن 
درفصلهای مختلف بررسی شده است. 

۲ب یندارها وباورعای عامیانه: اعتقادات ویندارهای مردم درگذشنه‌عای 
حور واوهام وخرافاتی که در زندگی روزمره از آنها گفتگو می‌شود» بخشی از 
مطلالب این کتاب را تشکیل می‌دهد. افسونیا ونیرنگهایی که در این کتاب از آنها 
گفتگو شده. به زبانی رمزآمیز نوشته شده است Galy‏ شاید از آن‌رو باشد که 
عره‌زد از زردشت خواسته است تا این انسونها ونیرنگها را جز به مویدان 
نیاموزد*. راز میره‌عا وتأثیر آنها در سرنوشت آدمیان ونیروی جادویی که در 
رنگهای آنها نهفته است. در فصلی از این کتاب به شرح بیان شده‌است. این 
یندارها ریشه درگذشنه‌هایی بسیار دور دارفد وهنوزهم در میان برخی از مردم 
به‌عنوان‌باورها ی‌اصیل‌ومورد قبول رواج‌دارد. درمتنهای فارسی‌نو نیز به‌این‌گونه 
باورها برمی‌خوریم . 

—E‏ اسطوره‌ها: روایت گنجینه‌ای باارزش از دیدگاه اسطوره‌شناسی است. 
نویسنده درعنگام گفتگو از آغاز وفرجام جهان ومطالب جنبی مربوط به این‌دو: 
نکات اسطوره‌ای را در طیفی کسترده بیان می‌کند که بسیاری از آنها در این‌زمینه 
منحصر به فردند. حتی در مبحث آفرینش که در کتابهای دیگر پهلوی مانند 
بندهش وزادسپرم» از آن گفتگو شده است, نویسنده روایت, به نکاتی پرداخته 
است که باعیج‌یک از دواثر یادشده قابل قیاس نیست. پیکره‌ای که نویسنده از 
مقولة آفرینش از دید زردشتینان ارائه می‌دعد- رشد وبالندگی آفریده‌های عرمزدی 
مانند آسمان. زمین» گیاه... از اندامهای حرمزد - ظاهراً تنها در این متن به چشم 
می‌خورد. Gana‏ تعبیر. Qos‏ مظاعر وعناصر طبیعت پرتوی از ذات‌هرمزد وفروغی 
از روشنی بی‌کران او حستند. 

۵- مطالب اخلافی: پندو اندرز وبه طور کلی» مطالب اخلافی کتتاب» حرچند در 
لابسلای فصلهای مختلف ودرجنب مسائل دیگر بیان شده است. آما بررویهم 
ey‏ نت تا sap paja apanka taluta‏ اهر که 
دربارة رادی وراسنی» بردباری» ونای به عهد» توبه ونحوه پذیرش آن بیان شده, 
بامانندهای خود در کتاب دینگرد قایل مقایسه وسنجش است. فصلی نیز بسه 


9 برای توضیح بیشتر در این مورد نک: desis‏ دابار برکتاب. صفح ۱۰ تا ۱۲. 











روایت پهلری 


نه شب و یک ماه da‏ باشد»؛ Y‏ حرمزد گفت که: «اگر کسی > درنایستان › 
در خانه‌ای بمیرد, پس تایک ماه بگذرد, بدان خانه نباید رفت. در زمستان. تا 
نه شب بگذرد. بدان خانه نباید رفت. 4- خوردنی که پخته نشده است, در 
تابستان تا یک ماه کامل یگذرد, در زمستان تا نه شب بگذرد, نیاید به‌کار برده 
شود. آن (<خورش) بخته شده غیرقایل مصرف <داست > . ۵ کسی‌که درمدت 
نه شب یا یک ماه آتش به خانه اندر برد پس کناعهش یک ننایل(۲) است اگر 
عمان‌جا <که جان آزتن بیرون رود> بیفروزد <نیز > » یک تناپل است. ۱ 
اگرآب عمان‌جا <که جان ازتن بیرون رود> بربزد » گناه تناپل و در جای دیگر 
یک یات (۲) است. کسی‌که < آب راے به خانه اندر برد» اگر همان‌جا بریزد . 
پس گناعش یک فرمان (۲): دزجای Sas‏ یک یاف است. ۷- عرکه برای کام- 
گزاری اندر شد )= داخل رفت). پس گناهش یک فرمان است. ۸- خورش پخته 
که در خانه برند, همه ESLL‏ استت.(۳), هت نا 


۳ 


۱- این را نیز: از عرمزد پرسید که: «اگر مرد > > حمه اندام گناه کند . 
یس بدی به کدام اندام او پیش رسد!» ۲ب عرمزد گفت AS‏ «چون اندرتن مردمان 
انجام زبان ارجمندتر است؛ پس آن .(<بدی) به زبان پیش رسد .۴ این‌را نیز 
پرسید که: «پس به‌گجا رسد؟» —Š‏ هرمزد گفت که:. «پس به دل رسد ۰ .پس.به 
شکم رسد. هم و فرزند فاسد و زشت ازاو زاده شوند, بدان سبب که گناه کند 
s>‏ > ثواب نکند.» 1 «اگر مردم کار ثواب کنند., پس نیکی به کدام انبدام 
ایشان پیش رسد؟» LV‏ عرمزد گفت که: «به زبان پیش رسد. زیرا که زبان desgi‏ 
اندامها بهتر آفریده شده است. پس بهدل , آن‌گاه به شکم و سپس به تمام بدن 
او رسد. ۸ وفرزندان غرعيخته» وظیفه شناس, دادگر و خطیب از او زاده, شوند. 
بدان سیب که ثواب گند > < گناه نکند(۱) .۰ 


4 


ajea -۱‏ به زردشت گفت: «اگر <کسی > در گیتی تورا بغریبد وبخواهد 
به تو بدی کند و به سبب تنگی خواسته (حفقر وبی‌چیزی) باتو دشمن باشد » 


روایت پهلوی ۳ 





تو بالو به نرمی و داد سخن‌گو » چه اگّر به‌نرمی و داد سخن گویی ۰ پس‌از راه 
دادگری بیتر می‌توانی اورا شکست دحی و محکوم کنی تاکه از راه خشونت و 
درشتی با او سخن گوبی: ۲- زیرا اگر مرد راست خواه (b GaS)‏ داوری کند 
و در داوری کردن با گفته‌ای از گیتی شکوه کند» اما از رو ی گذشت داوری کند › 
پس او از مرد بدخواه که خوب داوری کند» اما بی‌دادگری در کار داشته باشد . 
پرمیزگارتر است. زیرا گتاه فد درو colga Ë‏ گناه فرد بدخواه نیز. هست .. عمانا 
او از هردو باشد: یک. از خواسته )= مال) دور بودن» یک از افراد بدخواه 
بودن(۰)۱» l i‏ 


غره‌زد این نیز به زردشت گفت که: «اندر جهان کس نباشد که این توانند 
کرد که به‌کش چنین گوید که: «تو عم‌چنان زنده <باش> من به جای تو بشوم 
(<بمیرم): چه عرکس از گیتی بشود )= عمه می‌میرند) مگز آن کسی که جز این 
درباره‌اش مقدر شده باشند. کسی عم که از عربدی نجات یابد ۰ پس‌از پیری 
نجات نیابد. چه دیو پیری از اعریمن بپذیرفت که به‌عرحال» به‌انجام» حرکسی‌را 
نابود کنم» ازمن که پیری حستم گریختن نتوان. کار ثواب کنید, زیرا آن‌که بدان 
شاید بودن روان است, تن به هیچ آیین به‌یاری نرسد (۱).» 


A. 


اب زردشت از عره‌زد پرسید که: n‏ ۰ چندگونه است؟ (Š‏ ۲- حرمزد 
گفت: «شش گونه». ۲- این نبز پیداست کسی که نسبت به کسی پیمان شکن 
<باشدے O)‏ )= بیم) زودتر › پس به نه سال بدو رند تدم این نیز 
پیداست که اگر مرد گناه و بزه کند + <بیم > پیمان شکنی بدان رر رج 
<که> پد از آن‌که گناه و بزه کند. از او زاده شود. )`( 


١د‏ این نیز پیداست که <اگر > برای بیدین کاری JA‏ رسد s>‏ > نداند 


روابیت پعلوی ۳ Š‏ 
بگرداند. ندتو که حرمزد.خستی» اورا از. دست. رها کنی» و نه او نورا از.دشت. 
Uz.‏ گند؟». .رو هرمزد. گفت: :این سیندارمذ»" دختر من و کدیانوی بهشت ومادز 
آفریدگان من انست(0.».)۲- زردشت گفت که : «آیا به جهان چیزی: <از این > 
شگفت‌تر گویند» چنان که توب که هره‌زد عسنتی — پس به من گفتی؟» ٦‏ هرمزد 
گفت که: n‏ <ای> زردشت! برترین و بیشترین: کار مردمان این بودی: ۷- که 
از .آغاز آثرینش بدین.سو . که مپری s‏ مهریاننی. Ol (V)‏ کردند: (<. خویدوده 
کردند). شما نیز چنان کردید» چه: اگر مردمان آن کاری را که بگرداندند (=تغییر 
دادند)» نمی‌گرداندند. <s>‏ ۸- عم‌چنان که میری و مپریانی خویدوده کردند . 
پس مردمان نیز چنان می‌کردند ۰ Los‏ مزدم:پیوند و تخمهُ خویش می‌دانستند 
)= می‌شناختند) و هرگز برادر. برادر وخواعر» خواعر را ازدوستی رعا نمی‌کرد. 
٩‏ زیرا عمابی‌چیزی"(فتر)» نیاز؟) )$( وخشکی (=قخطی) از آن جهت به 
مردمان زسیذ که فردان از شیر بیگانه : از زوستای بیگانه و از کثنور بیگانه 
آمدند و زن" کردند ( دزن گرفنند)" وعنگامی os‏ را نبزدند: a‏ و ps‏ بر این 
TRAR‏ که دختر ما Fase Š‏ همی جرند؛: 


ERR 


— است که گرانترین ارک سنت‎ acai نیز که خویدوده چنان‎ i a 
ترین) گناه» مانند جادوگری» را که گناه مرگ ارزان است ۰ <سبټ> نجات‎ 
از حوزخ است و توری از دوزخ و حوری از احریمن 3 دیوان بدان زمان باشد که‎ 
کردن آموخت(ه)» گناه مرگ ارزان کرد و اگر خویدوده‎ í چون <کسی> جادوگر‎ 
<و> دور <باشد>.‎ Sul گند آن‌گاه از دوزخ» ژندان اعریمن و دیوان نجات‎ 

, اب خویدوده. ان شگنت‌انگیز است که جایی پیداست که عرمزد به‌زردشت 
گنت که: doh‏ چیار چیز برترین است: عرمزد خدای را نیایش کردن» به آتش 
عیزم وبوی خوش و زوعردادن ..مرد. پرعیزگار را خشنود کردن و کسی که با 
مادر یا دختر یا با خواهر خویحوده کند. ۲ب و از آن عمه آن بزرگتر و مهترین و 
برتزین .است: که‌خویدوده کنند». ۲ب و خویدوده چنان شگنت. انگیز است که 


اعریمن و دیوان و مردمان بد» برای آزار مرمزد خدای و dos‏ ابزدان »> يه dost‏ 
عنگام dor L‏ دیو ان لو اط کنند. گرسنگی و سختی و تشنگی و پیری >5 < 


ia‏ 3 روایت پهلوی 
بیماری و مریضی: خرایی و آزار خرنستران )= حیوانات موذی) و دیگر همه 
بدییای در جیان . <به‌سبب> لواط بیشتر باشد ۰ 4 پیداست که اگر هم 
خرفستران جهان بالای‌کوحی بمیرند و همه زعر و گند و ریمنی (<کثانت) به‌یکب 
چا <گزد > آید» گند به عرمزد و بهشت نرسد. ۵ <اماے اگر مردم لو اط کنند. 
گند از لواط تا به جهان. احریمن برود. ٦‏ عمان‌گونه که امروز بیشترین دی از 
لواط .است. به‌عمان‌گونه هنگامی که سوشیانس* آید » عم مردم خویدوده کنند 
و das‏ دیوان به نیروی شگفت‌آور خویدوده نابود شوند..: 


kkk 


۱- این نیز پیداست که مردی که <یکب > بار با مبادر و یک <بار > 
با فرزند دختر خویدوده کند + آن‌که با مادر است بر آن دیگری ببرترست e‏ 
زیرا آن که از تنش بیاید ۰ بدو نسزدیکتر است . ۲- چه پیداست که 
اسریمن ملعون ۰ چون با خویشتن لواط کرد ۰ پس برای او گرانتر بود تا 
آن که با دیسوان کرد . ۲- آن )= خویدوده) با دختر » بر آن دومسی که با 
خواعر کرده باشد ۰ برترست e‏ مگر این‌که او را فرزند نباشد. i‏ دختر حلال — 
زاده (A)‏ که از مادر زاده شده باشد» اگر پدر بااو خویدوده کند. اگر آن دختر از 
نزدیکی کردن خود او زاده شده باشد» خویدوده بااو جایژ است وگرنه. پس جایز 
نیست. ۵ خواعر و برادر» اگز عم پدر و جدا مادرند (< ازیک پدر و دومادرند), 
پس ایشان را <خویدوده کردن> جایز است و اگر هم مادرند و جدا پدر» عمانا 
ا اسر ای مرف کار زان یه تا ور اوه شیم یاف اگر 
آن‌گاه e‏ اورا (=آن دختر را) به زنسی گیرد , دستوری است )= مجاز است) و 
OSE RAS jE E Sa EOS SA SLs‏ 
<l s>‏ خویدوده. ۷- روان نابالغین نیز که تاهنت سالگی بمیرد + به‌خورشید 
پایه ایستد (عتراردارد) و اگر پدر پرحیزکار باشد با پدر به بهشت , و اگر پدر 
Sa tS‏ باشد و مادر پرمیزکار باشد» با jalo‏ به بهشت رود. اگر پدر ۰ مادر 
عردو گناعکار باشند , با پدر» مادر به ذوزخح(۷) رود. ۸- دستوری بود که چنین 
گنت که: «اگر آنشنی به نام او بچینند(۸): خرفستری برای روان او بکشند» پس 
روانش از پدر و مادر جدا شود و به دوزخ نروده. ٩ن‏ دستوری بود که چنین گفت 








روایت پهلوی ۷ 





sl; :4<‏ مالک. کار Á‏ اب > usa‏ است» حل از اوستا پید است 4S‏ عرمزد آن مهر ی 
jagas‏ با آن, فرزند را مسی‌پرورد. =a e‏ ن چنان بدو داد که تا هفت سالکتی زوان" 
<—S S>‏ با پدر و مادر nial‏ » روان isa‏ نابالغ در زهدان است رح از S‏ 
دشو اری دز امان .است) . 


kk + 


"و خویدوده چنان شگفت‌انگیز است که دربارة جم میداست که چون قرغ 
خدایی )= پادشاهی) ازاو بشنده بود )= دورشد) با جمک. خوامرش, از انجمن 
ضحاک مردمان » دیوان و پریان گریخت و به دریاچۀ زره رفت. ۲- ایشان را در 
دوزخ جستچو کردند» ندیدند ۰ اپشان‌را میان مردمان». آب» زمین و گوسفند ومیان 
گیام» در کوه و درروستا جستجو کردند؛ ندیدند: ۲- پس‌اجریمن گفت که: «چنین 
اندیشم که جم در دریاچذ زره همی رود.» ٤‏ دیوی و پربی اندز .ایستادند. )= 
اصرار کردند) که: kay‏ برویم و جم را بجوییم:. 0 و دویدند و رفتند و عنگامی 
که به آن dalaga‏ رسیدند که جم بود. آب O]‏ دریاچه تیره شد و چم گفت که : 
«شما کیستید؟» - ایشان گفتند که: «ما آنیم که چونان توکه از دست دیوان 
بگریختی؛ ما نیز از دپوان گریختیم و مانند یکدیگر حستیم. ۷- و تو این خواعر 
talo‏ زنی Geta‏ ده تا من نیز این )= اعر) .را یه تو دهم .۰ ۸ و جم- چون دیو 
ازمردم بازشناخته نشدند — پری را زن خویش کرد و خواعر به زنی دیو داد . 
٩‏ و از جم‌وآن پری خرس. میمون؛ گندرو و برگوش (<گوش بر سینه) زاده 
شدند و از جمک و آن دیو لاک پشت. چلپاسه زعردار و بوزو کشف و نیز 
بسیار خرخستر دیگر زاده شدند (A)‏ و جمک آن دیو را دید که بد بود و باید از 
او جدایی(۱۰) (=طلاق) خواست. ۱۰- و روزی که جم و آن دیو به می خوردن 
بودند* پس جمکت جای و جام خویش راا باآن پری عوض کرد. وقتی جم آمد » 
مست بنود. ناآگاهانه: با تجمکت: ¿S‏ خواهرتن نود بخفت و توات..ح<های > 
خوایدوده به 5523 بزخاستند ۰ بسیارق دیو بشکستند ء ziaja‏ »> با یه آوارگی 
بگریختند و باز به دوزخ افتادند (۱۱): 


Xx * x 


= اين ندز از اوستا پیداست که ژزدشت از عرمزد پرسید a S “y EEN‏ 
عرمزد عسشی — گفتی که اندیشه بنسیار » گفتار بسیار 3 عردار بسیار بايد 





rer ۸‏ روایت: پهلوی: 
اندیشبیدن» گنتن »> کردن؛ dosl‏ انديشه < عا > و گفتار ها> و کردار < ها > 
ار انديشد شود گنته شود وز .گرده شوده کدام بهنر است؟» ۲- هرمزد: کفت که:. 
«بسیاری انديشه , بسیاری گفتار و. بسیاری کردار است» <ای> زردشت! که 
فراز گفتم. ازآن اندیشه جها > ؛ گفتار<عا> و کردار< ضا> که باید 
اندیشبدن , گنتن و کردن » آن بهتر و برتر است که خویدوده کنید. ۲ چه 
پیداست که نخستین بار که بدو نزدیک شوید یک حزار دیو و دوعزار جادو و 
پری بمیرد. اگر دوبار بدو نزدیک شوید دوهزار sas‏ و چهار هزار جادو و پری 
بمیرد ؛ ٠‏ آگر چیار بار بدو نزدیک موه > مرد و زن آشکارا رستگار شویده. 


kok Kk 

۱- این گوید آن که petia‏ انشت به مادر که: «تن را برای آمیزش تن بدغند نا 
که ما را نیم ازدوزخ من أشنت و گناهی که کرده‌ایم از ذفه برود» بریل چینود(۲ ۱) 
دلیر باشیم وجای نیک و شایسته از آن ما باشند: عرمزد را بپرستیم؛ و اغریمن 
را بيازاريم:» این گوید مادر به پسر که به سبب پرمیزکاری گوید «آمیزش تن‌را 
به تو دهم. عخ‌چنان که تو پسرگفتی». این گوید پدر به‌دختر» این گوید دختر 
به پدر» این گوید برادر به خواغر, گوید خواعر به برادر» چونان که توشتم. ۲- 
ازآن کار خویدوده دیوان را چنان رنج و آزاز باشد که اگر پس‌از آن‌که مرد و زن 
حادوگر شوند. U‏ یکت هزار گوسنند. و شتور را یکناره به بیداد بکشندا (NS‏ 
زو هر به دیو ان دعند: دیوان را به‌سبب آن رنج و آزاری که از خویدوده بوده‌اننت. 

تا بایان Pokal‏ ن خجاشد و باور ندارند که روان ایشان بدما رسد. 


l kkk o 

io Ea یک سال خویدوده بدزنی دارد» چنان باشد که. سه‎ < e i 

این جیان را باآب. باگیاه و MU,‏ به‌عنوان صدقه به‌مرد پزمیزکار داده باشد و 

اگر دوسال به زنی دارد, چنان باشد که دوسه یک )= دوسوم) این جهان را با 

آب» گناه و غله به‌عنوان صدقه به مرد پرهیزکار داده باشد. ۲- اگر:سه سال یه 

زنی دارد. چنان باشد که عم این جهان را باآب» باگیاه و با عرچیز <که درآن 

است < ب‌عنوان صدقه به مرد پرمیزکار داده باشد. ۲- اگر چهار سال به زنسی 

دارد و بشت کرده باشد» پس آشکارا: » روانش به گرودمان رود , اگرنه ( عیشت 
نکرده باشد)؛ s a‏ امن میم رود 


k x. x 





۹ پهلوی‎ Salgs 
خویدوده و پشت کرده باشد.؛‎ 4S زردشت از عرمزد پرسید کد: .«مردی‎ ۰۰ 
پزش, دهد )= دستور خواندن پسنا جمراه با مراشم دعد): پس خواب او چونان‎ 
کسی باشد که> خویدوده نکرده <ویزش > داده باشد؟ < حکم او < چگونه‎ 
است»؟ ۲ب هرمزد گفت: «آن‌گونه باشد: که یکضد مرد خویدوده نکرده. <یزش>‎ 
داده باشنده. ۲-.زردشت این نیز از عرمزد پرسید. که: «اگر. مردی که خویدوده‎ 
کرده باشد : دعا کند» چگوفه است؟: #ب..ی‌هرمزدع..گفت: «آن‌گونه .که خگضبد.‎ 
مرد خوبدوده نگرده > دعا کنند,.‎ 


< Kk x 
SE ها یی و را را‎ ss s E ۱ 
<کردنے عدایت کند و برانگیزد. ایشان را گفت. که خویدوده کنید! شوایش‎ 
Jagas چگونهباشد؟» ۲- هرمزد گفت: «چنان باشد که یکصد میربد را , که هر‎ 


سگصد شاگرد است » یگ زمستان يه خورش 3 امه نگاه دارد» پس Š‏ 
> این اندازه > باشد. 


شوابش 


بت زردشت این نس J!‏ عرمزد. پرسید کد: «آنان S‏ مرد را از خویدوده 
کردن بازدارند.. آنان .زا گفت..که خویذوده.نگنید!؛ پس گئاعش da‏ باشد؟» LV‏ 


. است‎ Z ی این در دوز‎ sia 
Xxx k 
اعریمن‎ aG دیوان <بزای آسیب رساندن> به‌اندیشه» گفتار وکردار او‎ 
و دیوان ذبرای آسیب > وتات بهتن او ناتو انترند - کسی است که خویحوده‎ 
E . و پشث کرده باشد‎ 
kkk: 


۱ از دين پیداست عنگامی که زردشت از پیش حرمزد خدای آمد» در جهان 
هرکجا که رفت». یس این گنت AS‏ «دین بستایید خویدوده گنید. ۲ و برای 





.` ۳ رواٹ پهلوی 


خوبی گویم.» و آن‌گاه دیوپرستان» وظینه نشناسان: بدان: با تعجب این گفتند 
که:. «کاری چنان سخت و دشواز است» در دين ما خویدوده کردن ۰ نیسنت.» LY‏ 
پس این چیره‌گنا: ¿(Oza s=)‏ حمانا. آن: کاری را" بهتزین می‌گوید که saa‏ — 
پرستان > باید کردن.:؛- پس از این پیداست که به‌دین و باور عم دیوپرستان. 
آن‌چه برای انشان گرانتر گناه گفته شده است a‏ بدین دين و باور نزد نیکان ۳ 
برتردن و بزرگترین ثو اب گفثه شده است:. 


k k x< 


al ۳‏ ندز ازدین پیداسنت 4S‏ عرمزد به‌زردشت گفت: درو » کار ثو اب کن !: 
و زردشت گنت :' «کدام کار تواب را پیش کنم؟» v‏ حرمزد گنت S‏ «خوندوده i‏ 
چه از هم ¿u KS‏ آن کاز ثواب را پیشتز بايذ کردن زیزا به انجام؛ pa‏ 
که رکس را در جهان به‌دین برانگیزانند : با خویدوده l TEA‏ 


k x< x 


۱- این نیز از دین پیداست که زردشت به عرمزد گت که: «به چشم من 
تنگ (= دشوار) و سخت است که چگونه خویدوده را ميان هردم روا بکنم )= 
رواج دهم)٩».۲-‏ عرمزد گفت که: «به چشم من نیز چون چشم توست. اما چون 
از هرکاری برثر است» پس باشد که به نظرت سخت و دشوار نیاید.. ۲- به 
خوبدوده کردن کوشا باش و کسان را نیز کوشا کن. ۱ 


اس رباب این که ثواپ یزشس )= عبادت) را چنان‌که می‌دانم 3 می‌تو انم از 
اوستا استنباط کنم ية تفصیل نویسم و ازآن کم <نک>تم. ۲-,کسی که 
<میذوی > زووق وا این کي ران یک تناپل است و شگفتی .. 
پیروزگری؛ نیرو و چابکی مینوی درون چنان است که هنگامی که خورشید اندر 
شود )= غروب کند)» اعریمن <با > دیوان» به‌شمار چون بش (=یال) اسب 
برای نابودی جهان» از دوزخ به جهان آید . ۲- اگر مینوی درون را ستایش‌کنند» 


* نک: فصل ۵۸ 





روایت پهلوی 1٩‏ 


با oF.‏ دیوان کارزار کند . نود ونه بار مانند گاو بشکوج (Y)‏ چنان سخت سنتیز 
کند پس دیوان را چون تگرگ که برزمین افتد؛ برزمین زند. 8- وعرمزد آن سخن 
دوم را از. اونپرسد» چه پیداست که هر پرعیزکار و گناعکاری که به یل‌چینودر۲) 
رسند و عرمزد را ببینند». عرمزد از هرکس بپرسد که: «چه‌کردی؛ و کار چه‌کسی 
را حمی کردی» به خورش چه‌کسی زیستی؟. ه- اگر پرمیزکار <باشد> پس 
< سذن > دوم را از او نیرسد, چه <اورا> به گردومان (<بهشت برین) برند 
7ب و اگر کنامکار,باشد» درد وبدی به‌خویش کند, به دوزخ رود. ۷- و اهزیمن 
بدو گوید که: «چرا به سوراخ من آمدی که این‌جا jat‏ درد و دشواری و بدی.» 
چیز دیگری برای تو درآن. <نیست > .»۰ ۸- ازآن سخنی که ajaye‏ چنین گفت و 
Jesss]‏ چنان گنت < ایشان را پشیمانی باشد و.به‌سبب آن پشیمانی است 
که مردة ایشان را باز آرایند. ٩‏ و اگر * گوشودای(8) .درون و دعای‌خشنودی(ه) 
ajo ya‏ خدای بسیار کرده شود. سیصد ثواب است و آن‌گاه نیز به‌سیب گوشودای 
درون» ثواب بخشندگی و پرعیزکاری نزد ایزدان بیشتر است و آن‌گاه نیز <با > 
اوستا, مقام ومرتبه را بیشتر افزایند و رامش بیشتر کنند. و شواب درون 
سه‌گانه ‏ در دین يشت کوچک() خوانده شد - به اندازۀ بودن سه درون‌است. 
اگر طرز (V)‏ قرار گرفتن نان درون به درازا باشد» پس ثواب آن دوبرابر درون 
< سادہ > است و اگر دوبرابر درون باشد» پس ثواب OL‏ دوبزابر درون باشد, 
ثواب پشت Ossa‏ زوجر (A)‏ برابر یکصد.نناپل است و ثواب آن یک با زوهر» 
جمانا یک هزار تناپل ایک ۷۰- یقت کردن چنان بسزرگ: ؛ .مهم» زیژه و 
ارجمند است که از اوستا پیداست که اگر مرد بانزده ساله باشد و پشت نکرده 
باشدب پس باید نان وآپ به آیین سگان و پرندگان بدو داد. ۱۱- شواب 
ویسپرد Ossa (A)‏ زوعرء هزار تنایل » آن که بازوعر باشد, یکصد هزار تناپل 
است, ۱۲ ثواب عادخت. (۱۰) Ossa‏ زوهر» دومزار تنایل» آن‌که بازوجر باشد» 
دویسبت. هزار تناپل است: ۱١‏ ثواب دوازده. هماست(۱۰) بدون زوهر دویست. 
و دوصزار تناپل» آن‌که بازوهر باشد» هزار .هزار تنایل است. ۱۶- ثو اب 
عمادین (۱۲)؛ با ده‌هماست؛ همانا یکصد برابر آن با یک حماست است وئواب 
عمادین بازوعر و ده عماست» یکصد برابر حمادین با ده حماست بدون زوهر 
است . ثواب ممادین یگ حماست بدون زوهر LU Los‏ سه ملیون و چهار صد 
هزار تناپل است : شواب یک حماست باژوهر * عشتصند ملیون » شواب 


Í. —  — — 


« نا فضیل eA‏ ` 


Vv‏ روایت: پهلوی 


— e n[sssI Yr 


as‏ هماست ببدون زوهر چهار ملیون :.شواب. ده. هماست با زور شنشصد. 
ملیون است:, با. اوستا ثواب را بیشتر انزایند . ثواب ده عماست با زوهر, 
چنبان که نوشته شد بدین سیب اگر همادین برگزار کنند.؛ پس L se‏ 
گناه از ذمه برود..مگر گناه مرگ.ارزان.. ۱۵ بسن ثو اب جیزی که در عمل جنین 
آسان است» چنان نزرگ است که با.عمادین, این انبدازه- کناب باشند ». چون 
روان مردمان به پل‌چینود رسد گناه و ثواب را بسه ترازو نهند و اگر شنوابش 
به.اندازة یکت نار موی دوک (۱۲) بیشتز. <باشد> ۰ پس به duie‏ صدایت 
کنند» اگر گناهش به اندازة سر یک مژه <بیشتر باشد > پس ب‌سیب سر یکت 
تار مژه بیشتر بودن » به دوزخ هدایت کنند ۱٣۰۰‏ چون: ثواب کردن چنان آسان 
است: که گناه کردن نیز ».بابد بدثع اب کردن کوشا بود و — 
زیرا کسی که از گناه بپرهیزد به دوز نزود ) s (Aš‏ 


ببا , : م۹ 


۰ - دربارۂ این‌که زردشت از هرمزد پزسید که: «برای مزدمان چه هنری بهتر 
است؟» ۲ عرمزد گفت: «راست گویی بهتر اسنت» چه در راست گویی نیک نامی 
در جیان و سعادت و رستگاری در بهشت است و پیوندان و نوادگان تو به‌سبب 
کار ثواب » کسان"بیتری باشند ۰ روان توء خود رستگار شود. زیرا کسی که 
به خاطر راستی؛ خواسته‌اش l| m)‏ وثروت) زیان بیند» پس بهتر ازآن کسی 
است که به سبب دروغ» روانش صدمه بیند» زیرا خواسته را باز شاید اتدوختن 
و روان کسی که مرد بشوند (< دورشوند)».پس جازه نیست .۲ da‏ پیداننت 
که نه دوست به دوشت ونه برادر به alja‏ 43.5 پدر به پُشر» اگر هم ایشان را 
توف یو — نه‌تنی آن‌که به سبب آن S s a;‏ و از 
i A secas‏ 


unkuk ki. 
توا چنان و ارجمند و ویژه‎ CARA) اینکه رادی‎ blai 


است که سیب > رسیدن )= نزدیکی) يه اردان نیکان آشگاه . در گیتی › 
نیکی به عرمزد» امشاسپندان بیشتر از خانه‌ای برسد که به نیکان و ارزانیان » 


.یا تقو رادی کنند. نیکی. خیریدان (عد آموزگاران) و شاگردان ارژانی» به GUS‏ 
رادان متقی"برسد. ۲- عرئوایی: که ایشان (= ارزانیان» عیربدان و شاگردان) 
در خانۀ رادان کنند؛. راد متقن. را چنان باشد. که به دست خود کزده باشند. ۲ن 
بدی به عره‌زد ودیگر ابزدان از خانذ رادان نامتتی است که به‌سیب وظیفه — 
نشناسی» دزد و راعزن به خانه آنان رسند . کناعکاران در آن خانه گناه 
اندیشند › گناہ > ss. e‏ 1 رای هتم وا ان E ssh‏ 


دست خود کرده باشد . 
kik k‏ 
این نیز ار دین پیداست که عرمزد به زردشت گفت: Es‏ 


شناسایی و گزینش انجام aA‏ مانند من است که عره‌زدم . S ss‏ که L‏ نادانی 
ز دوق شناسایی و s n‏ انجام دهد. <مانند »> اعریمن است . 
Kk < x‏ 

١‏ این نیز از دین پیداست که اگر دومرد باهم مجادله کنند» یکی گوید که: 
«جون من بخشش به‌گزین (عبه‌جا) می‌کنم» به کسی چیزی ندعم تالین که اورا 
به تقوا +<بشناسم > :و از Si ss‏ ابزار (< امکان) او آگاه باشم. او ښدین 
منخن که چنین: گوید به دوزخ زود ۲-ایگی گوید که: «من:نه. پرعیزکار و نه 
گنا کار شناسم . اما کسی که از من کاز ثواب پذیرد (=به امر به معروفت ونهی 
از منکر من توجه کند). یعنی پرمیزکاری را بستاید و دیوان را بیازارد. AUS‏ 
ازاو ندانم )= اورا گناعکار نمی‌شتاسم). به یقین اورا مردی نیک می‌شمارم و 
بدو گوشت و dola‏ دعم ,» او بدان سخن که چنین گوید. به بهشت رود. 


Okk k 
رسد و کسی که به گناهگاران چیز دهد د و نداند که گناعکار است» اگر به دانش‎ 
بازستاند و اگر گواعی بايد‎ sal اسشت »> پس‎ JSE GS زسد رابت شود) که‎ 


آورد که من این چیز به‌تو ندادم» پس loe‏ بیاورد. وهریک را که توان کردن 
باشد , بکند G>‏ اوے تملک خو استه نکنذ (۲). 


Kk. x<. x 





`š‏ روایت پهلوی 


...این نیز از دین بیداست که رادی چنان شگفت‌انگدز. است که اگر کسی به 

مزد (~S‏ به پیش هرمزد خدای رسد و بدو (<بخشنده) مزد و پاداش دهد 
k k k‏ 

این نیز پیداست که رادی جنان ارجمند است زمائی که عرمزد غله را 

ح آفرید > ۰ پس سفته (<شاخه گندم) جیار انگشت بود و خوشه‌اش به بلندی 

سه نیزه و انبوه (Y)‏ بود . دیوان برفتند و آن غله را ازملهی و مهلیانه(؟) به‌زور 

فراز کرفتند تا دوباره نابود کنند. عرمزد چارة کار کرد و عدیش(ه) به عیسأت 

آسیابی برای جازه خواستن کار نزد. ملیا و ملهیانه(:) رسید و غله خواست. آن 


غله بدو نموده شد. پس مینوی رادی و مذیش و دهمان Minit‏ باتبرد آمدند. 
دیوان را نابود کزدند و به‌ستوه آوردند(۷). 


KRR 


acerosa ass 3 EE‏ مر ور همینا کتک «رادی کاری جنان 
شایسته است که سی .و سه راه.از گرودمان به بل چینود است ومرکه به سیب 
هد ی 
باشد پس به عم آن راهها می‌تواند برود(۸).. 


ی 


چیز دهد. پس عر توایکاری درآن است. 


kK x‏ ان 


8" این ندز e‏ عه مرد ainil asla‏ از گناء دور دارد. زبان را از سخنی 
که نیاید گنت دور دارد 5 [ندیشه از زن ببندد . برای شم آن چنان نکوشد کد 
عرچه بشنود» پس همانا باید (=گوید که لازم است). 


x k x< 


روایت پهلوی °` 








این نیز پیداست که عمۀ مزدم <باید» با یکدیگر چنان رفتار کنند » که 
برادرند. باید که بادوستی بخورند و آن‌چه که باید کردن. کنند و برای روان 
توابکاری کدی و يهك مردان پرهیزکار بخشش کنتد 3 باگذشت as‏ دون با 


kkk 


این نیز پیداست: که هرمزد به زردشت گنت که: «این پنج چیز را نیکوتر 
آفریدم: خورشید که بالا آید . تن جم که پرفره باشد. عنگامی که باران شده 
باشد» آب به مرغزار نشسته باشد و آفتاب برآن افند. مهر دارنده چراگاعهای 
خراخ(٩)‏ که da‏ کشور رسد در کشور پیمانداری کند. 3 آتش سرخ سوزان که در 
گاعذبار(۱۰) زوعر برآن دارند و من از آن پنج چیز» پس ابن چیز را نیکوتر و 
بایسنه‌تر آفریدم: کسی را که آگاعانه و بادانش چیز راست گوید Y.‏ اين پنج 
je>‏ را زشت‌تر دیدم: دخمه‌ای که در دشتی کنده شده باشد و مرده تازه درون آن 
برده شده باشد و آن (<مرده) فساد آغاز کند» و اگر در شب زمستان تاریگ . 
دشمنان در راه باشند . و زبان بدان» ذرمانروایان بد و هد رال که با خشم > 
با غرمانروایی بد و با شدت باآن فرمان دادند. و آنانی که در کشور نیکی کردند» 
اما مهر ایشبان راانگاه. نداشتند. پیری که بر مردمان آمده باشد و بی‌موقع آمنده 
باشد. پس‌از.آن kan‏ به چشم من این چیز زشت‌تز باشد که کسی آگاحانه دروغ 
گت , » 


k x< k 


emsa s as‏ راقی فوانر: چنان شایسته" لننت: که زمین آن خوب 

سند aS‏ مرد راد دران aL Sy‏ آن پښسندد که باتڻ مرد راد رسند: زی ان وق 
ایسندد کل مرد راد" شوی او sts‏ < انت آن خوت پسنندد که مرد زاد مر او 
کمان کشند و گوشفند آن خوب بسندد که مرد راد بر از او خورد. به سیب ضرة 
رادان خورشید بدان راه )= زاه رادان) رود ماه نیز بدان راه رود. ستارگان به 
راه ایشان 5352 ازآن: رو که رادان چیز می‌دعند <تا> مردمان جهان زندگی کنند 
و پچ مزغان درون تخم ۶ و یرون قخم زندگی IO MNS‏ 


Sa‏ ی 


cili ۷۹‏ پهلوی 





این ندز بنداست که هرم‌زد. یه ززدشت. گنت dajes AS‏ رادان بدعید ؛ من 
یکی را دو بازدهم و انبارم (عپاداش آنهارا دوبرابر می‌دهم و برایشان ذخیزه 


می‌گنم) . 
۳ 


این نیز پیداست که عرمزد گفت که: «من رادان را احترام کردم وقتی ديدم 
روان رادان را که به کوه الیرز گذشتند: و < نه گرودمان زفتند. » 


Kk. kok 


. این نیز پیداست که مرمزد گفت که: «خوشا <به» تو <ای> راد! که از 
روانهای دیگر به نیروتر و پیروزگرتر آیی.» . 
k*k‏ 

ادن ندز بندداست. 4S‏ هرمزد ده زردشت کت که «درباره شم مردم بهنو “ 

که زردشت عسنی» گویم: .گرودمان: بهشت مرمزد ازآن آنان است که به پرهیزت 


.کاران رادی کنند.» balg‏ زا نیز کت AS‏ «دربارة همه مردم به توء که ززدشنت 
عستی ۰ گویم که دوزخ تاریکی از آن‌آنان. است که به‌گنامکار ان رادی‌کنند.۱۲(۰) 


١١ 


ا اگر مردمان کستی گشاده (۱) (=بدون کستی) وپیراعن یک لا پوشیده 
باشند» نخستین‌گامی که بنهند > چهارمین گام < , یک فرمان گناه وچهارمین 
گام یک تناپل است وپس تا بایستند نیز ازیک تناپل بیشتر نیست. ۲- اگر 
بایستد. سپس برود, آن‌گاه حکم آن در اصبل عمائند یک موزه (Y)‏ رفتن است. 
آن‌گاه, حکم گشاده رنتن بدتر از یک موزه رفتن است و شیر همة مادگان جهان 

یکاهدر۲). ۲ کسی که ایستاده ادرار کند» پس گناعش یک تنایل و کسی که 
آن سوی ته پا (=پشت پا) به انداز؛ یک وجب و دو انگشت. ادرار کند,گناعش 
یک تناپل است(:). :- وکسنی که منی را ناتوان کند. پس یک تناپل گناہ 
است. ۵ وکسی که خوردتی وغذا را ستی‌مصرفب ردزد» پس یک تنابل‌گناه است . 





۱۸ روایت پهاءی 


۱۲ : 


۱- این نیز پیداست که زردشت از ajaja‏ پرسید که: «باشه (حخمیازه) و 
ویاس(۱) )= دهن دره) به ح<چه > کار رود» عم‌چنین شنوسه )= عطسه)؟» ۲ب 
و عزه‌زد گفت AS‏ <به‌سبب > کار کردن (<نعالیت) اهریمن و دیوان برای 
صدمه زدن بزندگی» <خمیازه. دعن دره s‏ عطسه>. آید(۲).» ۲- زردشت گفت: 
«آزار آن چیست؟» ajaja‏ گفت: «اگر برآن یک Ú,‏ اهو وثیریو (V)‏ و یک اشم 
(E) seg‏ بگویند» پس هیچ گناه و زان کردن نتواند و سود ویه‌ای از آن 
باشدره). ۵- زیرا بسیار چیز باشد که این اهریمن پلید برای زیان آفریدگان من 
آفرید و من آن‌را <که> از او بود «عع ازآن اعریمن بود)» ازآن سود آوردم . 
برای آفزیدگان من سود و یاری بسیار و برای آفریدگان اهریمن گزند و زیان 
گران ازآن بود. - چه پیداست که اعریمن بنداشت که سه چیز را گرانتر له 
آخریدگان عرمزد همی. کنم, عزمزد را رنج ازآن بیش <باشدے . ۷- اگر آن چیز 
را نمی‌آفرید » برای احریمن بلید سودمندتر می‌بود. + برای آفریدگان من از آن 
گزند گران می‌بود. ۸- یکی آن که چون مرگ را آفرید. مردم مردند. da‏ پیداست 
چون آز و نیاز و دروغ و ستیز را آفریده بود. < اگر > مردم نمی‌مردند » پیری را 
می‌بایست کشت Los s‏ مردم, به همه روزگار» بایکدیگر ستیز و کارزار می‌گردند. 
این می‌گنتند که: «چون نمیریم» پس مارا خواسته بیشتر باید و آن‌گاه Loe‏ مردم 
به سیب بیم از یکدیگر» به سوراخ کوه و دشت می‌بایست زیست و آفزیدگان را 
بدی گران می‌بود. -٩‏ یکی آن‌که اگر آب را خشکیدن نمی‌بود, به عم این زمین 
می‌ایستاد و ازآن بدی گران می‌بود. ۱۰- یکی آن‌که آتش را بغسرد )= خاموش 
کرد) چه اگر آتش حم‌چنان می‌سوخت و نمی‌نسزد ۰ آتش dosja‏ جهان چنان 
می‌ایستاد, که عرکس را بیم سوزش می‌بود و ازآن بدی و دشواری گران می‌بود.» 


تام دا 


١‏ این نیز پیداست که ajose‏ به زردشت گنت که: Loes‏ مردم اندر چیان 
تا زنده عستند» یس ایشان را بایست (=خرورت) به سه‌گونه است. ۲ که 
اگر درست (=سلامت) باشند و ایشان را بیماری و پادافراهی نباشد » پس حمۀ 
نیکی گیتی. عماناء ایشان را باید. ۲- اگر ایشان را تنگی و دشواری باشد . 


پس ایشان را آن باید که جان آزتن برود. > و اگر ایشان را جان <ازتن > به 











روایت پهلوی ۷۹ 





جدایی ایسناد واز گیتی ناامید شدند» پس ایشان را رستگاری روان ازهرچه به 
کامتر (<-مطلویتر) است .۷ 


`í 


۱ جاین پیداست که هرمزد به گونستندان گفت که: «تن به گیتی دمید تا 
هماتا مرذمان شما را تخورند .» ۲- و گیسفندان کدی را که اکتون از مردمان 
بدیشان می‌رسد؛ آن‌گاه به مینوی دیدند» با عرمزد بسیار نبرد و پیکار کردند 
)= بحث و مجادله کردند). ۲- پس عرمزد با ایشان پیمانی کرد که تن بدهید . 
آن‌چه گناه کنید. پس Losa‏ شما نباشد. اما تن ندادند . $— پس گوسفندان 
گفتند: «گناغی‌که ما کنیع بر ذمة چه‌کسی باشد؟, ۵- عرمزد گفت: «آن‌که گوشت 
شمارا بخورد و دست در گناه دارد. همه گنای که گوسنند کند برذمٌ او باشد. 
7- زیرا کسی که ماعی کوچکی را خورده باشد گناه کند و نیز اگر مردق شتری 
وا تفر تن بل هاش ات ۳۷ کر مه منکران و anki ass‏ تک مان 
خریدن جایز نیست و حتی اگر پنداری که بددین بمیرد. هیچ چیز بدو نباید 
داد,» I j ۱ (N)‏ 


۱۵ 


۱- دربارة این‌که کدام یزش را اگر کند » به پل رود . ۲- خورشید و 
گاعنبار(۱) و ربیهون (Y)‏ و سدوش (۲) و فروردیگان به پل رود (5). ۲- کار 
این که اگر نکند » آن‌گاه بر چینود پل که سرش به چکاد داییتی (۵) و زسرش 
دوزخ است. پادافراه باید گردن. —Š‏ وچون مردم بعیرد. <اگر> از گناهی که 
کرده است. dasi‏ کند» اورا به سحرگاه سومین روز به چکاد داییتی عدایت کنند 
و به بهشت برند. ۵- کسی که گناه مرگ ارزان کرده باشد و به گیتی توبه‌کند. 
سرش را ببرند » پس غوراًء برایش سدوش باید ساختن و پشتن و رستگار 
<شود» . و اگر توبه <کند و > نتوانند سرش را در گیتی ببرند. به مینویی: 
درشب سوم به بن‌پل» سرش را ببرند» آن‌گاه نیز به چهارم روز سدوش بايد 
داشتن ۰ رسنگار <شود>. 1 و اگر توبه نکزد» به دوزخ رود و تا تن پسین 
در دوزخ باشد. ۷ به عنگام » اورا تنومندانه (=باتن مادی) بازسازند وسرشی 


روایت پهلوی “i‏ 


قانون و تفسدر آن (- اوستا و زند) را از بر است و از مورد گناه و ثواب آگاهتر" 
Pay sul]‏ که S sue‏ ی هی که مه ارت 
باید جبران کند»اگر ممکن باشد <و > جبران نکند , پس توبه نیست )= توبه 
مورد قبول نیست) زیرا تویه برای امر ناممکن باشد . ه- و برای گناه همالان : 
باید عمال را خشنود کرد و باید ازآن دربرایر عمال توبه کرد ۰ مگر تاوان گادن: ؛ 
چا برای آن,باید دربرابر رد خویش توبه کرد . بدان گونه که خواست شوی را 


نا 


می‌داند . بايد به شوی کفاره دهد برای این کار که تا دوستی او نسیت به زن و 


. فرزندش ازمیان نرود(۸)‎ 
Sk sk: 
Es ار‎ n j 


سه بار کند وتوبه کند و اگر چپاربارکند و توبه‌کند. ga‏ چهارم بار یک چیارم 
آن برذمه‌اش باشد . I‏ 


Kk Kk 


١‏ اگرمردی دریگ روز Los yl‏ گناعی که کرده است جزء باجزء نوبه کند و 
آن را چیران کند. پس دوباره. glas.: Ísar‏ گناه را انجام دهد. پس تمام گناه بر 
ذمه‌اش باشد. ۲ واگر مانا توبه کنند ۰ یس نخست باید از گناه مرگ ارزان 
توبه کرد آن‌گاه باید از دیگر گناعها تویه کرد. ۲- دستوری بود که گفت. : «از 
اوسنا چنین پیداست که اگر گوید که از عم گنای که Gajl‏ سرزده است» جممعاً 
توبه می‌کنم» پس توبه کرده باشد». LE‏ دستوری بود که گفت: «باید گناهی را 
که کرده است» یک یکت > برشمرد و توبه کند» وگرنه توبه نیاشد QAS)‏ او 
قبول نباشد) w.‏ 


x< x x 


۱ از اوستا استنباط شود که این عرسه را باید کردن : پشیمانی » 
آشکارگی وتوبه(٩).‏ ۲- ویشیمانی آن است که به اندیشه پشیمان باشد. ۲- 
و آشکاری آن باشد که شرم را پشت سر باز افکند (شرم را کنار نهد) وگناهی 
را که کرده است. یک یک پیش رد دستور بگوید و توبه کند. >- دستوری 


2 





à;‏ روایت پهلوی 


بود که چنین گنت که: «اگر مردی به عنگام Sja‏ خود. ختوبه > گند نیزجایز 
است زیرا تا کسی گناهی را که نهانی کرده است؛ پیش دستور خویش بگوید . 
از خمه‌اش برود». از اوستا پیداست که اگر رد دستور گنای را که آن مرد جزء 
به جزء پیش <او> برشمرد , اندکی آشکار گند ».آن مرد دستور مرگ ارزان 
باشد (۱۰). ; 


۹ 


۱- دربارة گامنبار پیداست: کسی‌که بسازد» برگزار کند. بخورد و با رادی 
و راستی بدعد. پس ثوایش چنان است که تک هزار ميش زعی <زاییده) که 
بره به عمراعشان است» به عنوان عدیه, به مرد پرعیزکار. aala disa‏ باشد . 
۲ کسی که بخورد. کسی که بسازد» کسی‌که بدهد» پس همه راء عمانا » این 
کولب باشده ۲ اکر با ده مود گاعتمازی ریا کنفدء اراین گا هار قاان کاهنبان 
هر کاس C‏ که از آن s‏ مرد مکی asss‏ هنکن را حتان ھر باد که qa‏ دی 
خود کرده باشد و اگر با صد مرد و اگر با عزارمرد <برگزار شودء جنین باشد. 
٤‏ و گاهنبار را پیداست که پیش‌از پنج روز جمانده > که فرا رسد » هم 
آفریدگان عرمزد: آن که در زیرزمین است مانند روباه, راسو» قاقم» موش ودیگر 
das‏ آفریدگان روی زمین مانند آب. گیاه , گوسفند و مردم agel‏ دارند که از 
مینوی گاعنبار افزونی پابیم و پیداست که آن میزدی(۱) بزرگتر و بهتر است 
که <j>‏ گاهنیار <باشد> . 


k k x 


۱- جایی پیداست کے زردشت از عرمزد پرسید که: «عرگز میزد کردی؟» 
٣‏ عرمزد گفت: «گردم . چه زماتی که جهان آفربدم؛ پس میزدی بکردم. عنگامی 
که جان به کیومرث (Y)‏ دادم» پس میزدی بکردم. زمانی که تو <ای > زردشت! 
از مادر زاده شدی» پس میزدی بگردم. وا که دین ازمن بیذیرنتی» پس‌میزدی 
بگردم » که میزد جنان ارزشه‌ند است که مردمان عرکاری را که با درستی فراز 
کننء (= آغاز کنند)» پس باید به پایان C‏ میزدی بکنند.» ۲- da‏ پیداست که 
میزدی که بایک مرد <باشد > پس بیور فروعر پرمیزکاران بدان رسند . ٤‏ 
زردشت این را از صرءزد پرسید که: «میزدی که به ایزدان رسد. پس نشانش 





روایت پهلوی رن 


جیست» ۵ وهرمزد. گفت که: میک نشان: که اگر باران بايد در میزد باران 
شود. ۱ این نیز نشانی: اگر آنهایی را که میزد عمی کنند» پیشتر نفاتی بوده 
ساشد» در میزد. آشتی کنند. ۷ب و این نیز نشانی: اگر مرد نیک و خوب و 
ارزانی )= مستحق) که به میزد خوانده نشده است )= دعوت نشده أست), با 
خواست (V)‏ <خود> به آن میزد رسد اورا بپذیرند و نیک دارند.» ۸- واین 
نیز پرسید که: «میزدی که به Ol sas‏ رسد پس نشانش جیست؟» ٩‏ و گفت که: 
sah‏ باران‌زا را باران باید. گریز «حفرار) گند(؟). در میزد با یکدیگر ستیز و 
کارزار کنو مردم بد به ajto‏ آیند و اگر حمی gaia‏ شود میزد به دیوان رسیده 
ماد ۱ l‏ ۳ 


در باب aK s j‏ کودک من تساه دیاید کت کند , آن رک کوک 
خشت ساله» عمانا, باید بکند. ۲- زن که يشت گرده باشد. پس نباید خورشید 
و آتش بیرام(۱) را نیایش کند. نباید استفرید (Y)‏ (=نذر) کنند و <از آن > 
بخورند. نباید یزش با زوهر کنند زیرا نیاید به آنشگاه وارد شوند . عمانا » 
باید گاعنبار برگزار کنند. باید ربیهون راء که درآن بشت همی کنند. برپادارند. 
تباید به بیرون برو ند. عرمپزدی را که باید دعای آفرینگان(۳) بدان گوپند i‏ به 
sa‏ ندارند. )= به تأخیر نیندازند). گا هنبار, نوتابر» سالیگان» فروزدیگان 


5 استفرید, نیز چنان ial‏ ۰ 


XK xk Kk 


: این را نیز هرمزد به زردشت گفت که: dan‏ مردان و به زنان» حردو فرمودم 
که پشت کنید. به مردان <گفتم > زبرا زنان پس از پانزده سالگی شوهرکردن 
را بهتر از واژه آموختن (-تحصیل گردن) و پشت کردن می‌پسندند - زیرا gee‏ 
بک از مردمان پرهیزکار گرودمانی نشود تا گاهان(ة) را ازبر نکند . اشز 
زردشت! به‌آن مردم که در پشت کردن کوتاعی نکنند چیز دعید وگویید که برای 
من پشت کنید. آن پشت را «گیتی خرید» (ه) خوانند . . 


Kk XK x 








£ روایت پعلزی 


دربارة این‌که اگر پادشاعان و خدایان زمانه (ع-فرمانروایان و صاخبان 
قدرت) مردم را به‌اجبار به‌کار خواستاری )= بیگاری؛) گیرند O‏ اگر <مردم > 
آن کار خواستاری را بپذیردند و بکنند بهتر است یا که شهر و زمين را رعاکنند 
و بروند. وراستی که کاری دشوار است که زیردست پادشاهان کار خواستاری 


Ik k x: 


۱- از اوستاً پیداست که عرمزد به زردشت چنین گنت که: usia‏ آزکسی 
کن که اگر کنی بی‌گمان باشی که به بهشت رسی.» ۲- زردشت گفت: «یزش da‏ 
` کسی؟» ۲ عرمزد گنت که: «یزش دادار عرمزد کنید» چه عرکس بدین هم‌داستان 
است که عمانا پزش دادار عرمزد باید کردن.» ۶- وگوسفندان را مراتبت کنید › 
چه اگر روان را عم داستان نباشد» پس تن را مم‌داستان است(1) )= اگربرای 
روان سودمند نباشد » برای تن سودمند است), da‏ پیداست که چون گوسنندان 
به آب و علف توانا <شوند>. از گوسنند خوراک و جامه باشد. ه- وشفاعت 
کوان کو r‏ همین شم دلشتان است کے پاد شات دران 
گردن» چیز به دستوران دادن . چه هرکس بدین عم‌داستان است که چیز به 
دستوران باید <دادن > (۷). —À‏ برای سود بزرگ کار کنید. چه هرکس بدین 
حم داستان است که Bts‏ مرکس سود بزرگ را باید نگریستن. ۷- آگر مردیرا 
که به ستم گیرند » جا رها کند و برود وفرمانروایان بد, کار را به کس <دیگر > 
غرمایند. به آن‌کس که از کار او به شهر و زمین ویرانی و به مال مردمان زیان و 
صدمه رسد. آن مرد که شیر وزمین را رعا کرد واگر شهر وزمین‌را رما نمی‌کرد - 
و بهسبب کردن آن کار hea gta‏ او )= رها نکردن شهر و زمین)- آن <دیگری> 
نمی‌توانست به شیر و زمین مردمان زیان و صدمه کند. اگر اورا حربرابر کامگزار 
(ع-غرمانروا) بیم مرگ نیست, آن کار را نکند (=شپر و زمین را ترک نکند). 
بس زیان و صدمه مردمان درآن شیر به پایان رسد. ۸- سود بزرگ کار را 
بایست نگریدن. چه هرمزد و امساسیندان سود بزرگ کار را نگرند و عنکامی 
باشد که به سبب سود بزرگ کار» برای سود جهان » آن کاری را کنند که برای 
مردمان از آن زیان باشد. -٩‏ چه باران کنند و مردم بسیاری در باران بمپرند . 
مردم بسیاری را رودعا ببرند» مردم بسیاری در آب بمیرند و آن‌گاه نیز» چون 
باران کردن سودمندتر است, حرمزد و افشاسیندان برای باران کردن با اعریمن 





روایت پهلوی (ê‏ 
و دیران ستیز و کارزار کم نکنند . 

۰- از اوستا پیداست که چون دشمنان بیگانه آیند ویخواحند به‌ایرانشیر 
خرابی و زیان بسیار کنند و ارتشتار (<سیاهی) برای بازداشتن اپشان به‌ور 
(s=)‏ آنها رود. بسا باشد که ارتشتار بسیاری را بکشند و آن‌گاه نیز برای 
سود بزرگ بیگانگان بیایند وآتش بهرام ومرد پرهیزکار را بکشند. به‌ایرانشیر 
ویرانی و زیان کنند. ارتشتاری که کارزار نکند وبگریزد. مرگ ارزان < است> . 
آن‌که کند و اورا در کارزار بکشند » رستگار شود. ۱۱- این سود بزرگ را نیز 
از مرد باید نگریدن که اگر دشمنان بیگانه اورا در شیر گمارند و در شهر زیان و 
آشوب کنند وخوداورا بیم مرگ نباشد » شهر به دشمنان رما کند و بسرود 
<s>‏ او )= دشمن) را بازداشتن توان آن مرد باید <برای> زیانی که به 
آتش بهرام. مرد پرعیزکار» گوسغندان. آب و گیاه رسد» توزش )= جبران گناه) 
کف این زا کته که اک اور تیم پگ امد بت انوا که کی ردق را 
بازدارد). Re‏ ا 

E را وش که اک ری ره ی ان‎ w 
. باشد» پس می‌تواند که <مردم را> یاری نکند‎ < OLD را سه هزار <پشیز‎ 
جانی‎ baa اگر خودش را سود و مردمان را بیم به تن محتمل باشد )= احتمال‎ 
باشد) : بايد که خواسته بدهد و ایشان را پاری کند و اگر اورا بیم به‌تن محتمل‎ 
باشد. بايد که خود‎ Qasa صدماٌ جانی محتمل باشد) و کسان را بیم به‌تن‎ =) 
تن بسپارد )= جان ندا کند) و ایشان را پاری کند: اگر اورا بیم از مرگ یقین‎ 
و کسان را نیز بیم از مرگ بقین باشد » پس می‌تواند که پاری نکند..:‎ 

۳ و پیداست که عرمزد عنگامی که مردمان این زمان (H=)‏ را به آن 
زمان )= گیتی) چنان شگنت‌انگیز آفرید و داد. پس فروهر مردمان این زمان به 
شکوه پیش عرمزد خدای ایستادند . 5 ۱- عرمزد خدای فروهر ایشان را بدین دو 
k usss‏ کرت یکین که کے که »ونان که oa‏ کید سس هارا ردو 
پاداش بیشتر دهم.» ویکی آن‌که گفت: «بدان گاه. برای شما مردی بیانرینم» که 
شمارا از بدي نجات دمدء او (مردی) که ایزدان asal‏ را که لازم اشک در او 
بیدا کنقه زیر suny‏ ار آشکاز کی )28 تن از آن کار یبرد j=)‏ ان کارشناکه 
خالی کند). بدان کار گناعکار باشد.» چه فروعر مردمان بدان روی خرسند شدند 
که هرمزد جنین گفت ۰ 
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۱- در یاب این‌که در جایی درمورد ارجمندی آتش بهرام نشاندن پیداست 
که زردشت از عرمزد پرسید که: «جهان بیتر است یا آتش بیرام؟» ۲- درم زد 
گفت که: «آتش بهرام بهتر از چهان است.» ۲ زردشت پرسید : مچرا؟» ۶ب 
عره‌زد گفت: «یدین روی که اگر آتش بهرام نمی‌یود. oks‏ را سامان دادن 
ES a‏ 

k*k 

جایی بیداست کو به کاس کا اء گفت که: «به هرگاه 
و زمان (<درحرجا و (dison.‏ اتش بهرام بنشان. خویشتن را از نشاندن آثش 
بهرام باز مدار, چه اگر من آتش بهرام را نمی‌دادم , عرگز زنده )= موجود زنده) 
در چیان نمی‌ماند . نه‌توانگر کامیاب ونه کسی که برای سود» خواستار سبود 
باشد زیرا به‌سبب‌آتش بهرام است که پهشب آمد و شد ممکن‌است(۱). به‌سبب 
آتش بیرام است که اعلشونگ(۲) در خانه میهمان باشد. ۱ 


xk k 
که‌رسیدن پیکیا(۲) به وننداست (<پیکها به‎ gaps این نیز پیداست که‎ 
(° ندز به مان )= آتشکا‎ laal a باری ستارة ونند راه را بیدا می‌کنند) ؛ رسیدن.‎ 
i : . آتش بهرام باشد‎ 
KKK. 
آتش بهرام چنان شگفت‌انگیز است که لگر به نیمه شب افروزند»اعریمن‎ -۱ 
را بزند (<بکشد) و نرزندان اعریمن, نه بیور و نه هزار و نهصد ونود ونه فرزند‎ 
از آن سنوی که باد آیذ » آتش برام هزار‎ sie را بکشند. ۲- اگز بوی برآتش‎ 
و دو برابر جادو ویری را جدیکشدع. ۲ و اگر به نیمه شب نیفروزند» مزار‎ sas 
را به نیمه‌شب‎ (š آتش آدروگر‎ A] و‎ —š دیور و حوچندان جادو ویری را یکشد.‎ 
aS و دوجندان جادو ویری را یکشد:‎ sas ائروزند » هزار‎ 
.)( نینروزند نم» تاریکی را ببرد (<محدود کند) وکم کند‎ 
k < x 
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۱- جایی پیداست هه آتش جنان ارجه‌ند است که هرمزد تن مردمان را از 
تن آتش, جان را از فکر و اندیشۀ خویش بیافرید و روشنی و فروغ زا ازروشنی 
بی‌کران روشنی بیافرید و <آن آتش‌را> پنج <بخش > کرد. ۲ یکی آن‌که 
در گرودمان پیش خود. (< عرمزد) سوزد و گوعر مردمان را با آن خوب کند: ویکی 
آن‌که در تن مردمان. آفرید . یکی آنکه دیو اسینجروش() را با آن نابود کند. 
یکی آن‌که در آب و گیاه آنرید. یکی آن‌که در گیتی خواست آفرید (۷): ۲- 
پیداست که حرمزد با امشاسپندان انجمن کرد و آتش نیز در انجمن بود ٤‏ و 
پیش عرمزد و امشاسیندان سر را نگون کرد )= سر بهزیر افکند) و گریست. 
۵ب امشاسپندان پیرامون. آتش نشستند و گریستند . ٦‏ عنگامی که حر آتش > 
دید. امشاسپندان نیز می‌گریند» پیش حرمزد ایسناد و گریست. ۷- و به حرمزد 
گفت AS‏ «تو». <ای >. میربان! ازاین جهان پربدی به گرودمان بی‌آفت روئ وهرا 
این‌جا رخا کنی. ۸- مرا با بردنی نادرست ببه خان مردمان برند. عنگامی که 
کدخدا )= صاحب خانه) بخسید» پس به سردازی من, آفریدگان را به نابنودی 
کشند و از من شعله گیرند و برای دزدیدن خانه. به درون خانه برند. سپس > 
مرا بیفکنند: ویکشند )= خاموشن کنند): -٩‏ دودیگر آن‌که ازآن‌جا که مرا مراقبت 
کنند» به‌جایی برند و مرأقبت نکنند و این‌جا بی‌هوش )= خاموش)» بر زمین 
افتم. ۱۰ سوم آن‌که culta‏ گناهکار. به دشتان )= فاعدگی) به نزدیکی 
من تازند و از جهش آنپاء به‌اندازة مساحت یک خانه , گند به من رسد و بیمار 
شوم و ریمنی (=کثافت) خورم. ۱۱- چهارم آن‌گاه که جه حهای> جادو به 
آنشگاء وارد شوند و مو دوتا کنند وجای را بیالایند(؟) (A)‏ و من موی و ریمنی 
ایشان را بخورم. ۱۲- و پنجم آن‌گاه که O> Sa S‏ > آیند و برمن خدو )= 
آب دعان) و ریمنی افکنند و من از خدو و ریمنی آنها بخورم. ۱۳- ششم آن‌گاه 
که صنعتکاران برمن فلز ريمن برند و برمن با دهان باد دمند نه با دم. و <من > 
آن فلز را باناخرسندی و بی‌میلی بگدازم. ۱۶- نتم آن که <مردمان > با 
آزمایش‌ور (A)‏ (< آزمایش ایزدی) — که صحت وسقم را آشکار کردم — 77 
e dua as‏ ا که مرا از کار و ورز دور کنند و 
جهان مینوی به جیان مادی برند و گناعکاران و پرهیزکاران را یکسان 3 

توانم کرد ( qye‏ 

Ja نیافرین» در‎ S این را نیز گفت که: «حدای» حرمزد! مرا به‎ A 


»۰ خورشید که روشتی کنند» هن ندز یبد تنیایی ان گشم‎ E: ساره و .ماه‎ O> 
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۷- هرمزد وقتی گل آتش را شنید» پس به امشاسیندان گنت که: «جون آتش 
بدین گونه شکوه عمی کند و من نیز نمی‌توانم بدون آتش» آفریدگان را به‌گیتی 
psa‏ کدام را بهتر و سودمندتر می‌شمارید.. ۱۸- که من این مست و گله را بر 
آتش روا دارم و آفریدگان را به گیتی دهم یا آتش را به گیتی ندهم تا او را 
مست و گله‌نباشد» چون من این مست و (S‏ آتش را درصورتی می‌توانم برد که 
اورا به کت :اریم هی sis Sasu‏ کا گر آفریتگان را د 
گیتی بیافرینی بهتر و سودمندتر است تااین‌که آتش گله نکند و آفریدگان را بد 
گیتی نیاغرینی . اما تو lajo <dl>‏ آنش را بستان و به بهرامی در آتشگاه 
ای py E‏ ای کیم و بر کشت y‏ تا یش کرت رد 
آتشگاه » به بیرامی. نشاند و آذرفرنیغ و آذر برزین مهر (XA)‏ را بادست خویش 
نشاند و بریک یک آفرین کرد (<دعا کرد) که در مان )= آتشگاه) خویش 
روشنی دهنده و نیکی دهنده باشید.» ۲۰ب وبه آتش گفت که: «به مردمان نیکی 
کن؛ dosja‏ خانواده‌ها. در همه دهیا , dosja‏ استانها و درهمة کشورعا(۱۲) و 
ایشان تورا بزرگ دارند چه آب. چه گیاه و چه فروعر پرهیزکاران» عنگامی که 
برتو زوعر برند وهنگامی‌که «عیزم خشک برگزیده شده برای‌سوختن(۱۳)» برتو 
غراز دارند». ۲۱- آن‌گاه <نیز > آتش یا آفربنش مادی < خود > به‌گیتی موانقت 
نکرد تا ajase‏ با او پیمان بست و اورا به در بهشت پادشاه کرد و گرزی بدو 
فراز داد و فرمود کد: «ازهرکه خشنود نیستی» بااین گرز اورا به دوزخ افکنید.» 
YY‏ پس با دادن )= آفریده شدن) به گیتی هم داستان شد (<موانقت 
کرد) OH‏ ۱ ۱ 


kkk 


۱- جایی پیداست کسی که آتش بیرام نشاند » چند آنش بی‌نگهبان و 
بی‌محاغظ باید جمع کند <تا> بتواند < آتش بهرام > بنشاند؟ ۲- دستوری 
برد که چنین گفت: «عزار و یک < آتش> باید جمع کند., ۲- کسی که آتشی 
جمع کند و به‌آتش آدروگ(۱۵) <و از آتش آدروگ به> آتش phe‏ برد . 
نی کرو ای تون کو که یی ی که ان را تسین 
بکشد )= خاموش کند) » مرگ ارزان باشد.» ۵ کسی که به سهو و کسی که 
به عمد(۱۳) و به هرطریقی آتش بهرام را بکشد به پقین مرگ ارزان باشد(۱۷). 
٦‏ اگر حمانا جمع کند. نخست آن آتشی را باید جمع کند که بیم پختن تسا 
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<برآنست > ۷- و دوم آن‌که کثافت بدان پزند ۸- و سوم آن که سرگین کثیفت 
بدان پزند: -٩‏ چهارم آن‌که کوزه بدان پزند:: ۱۰- پنجم آن‌که آجر بدان پزند. 
۱- ششم آن‌که. از زرگران است. ۱۲- نتم آن‌که از نقره‌کاران است. ۱١‏ 
عشتم از چلنگران. :۱- نهم از تنور. ٠١‏ دهم از دیگ. ۱٦۹‏ بازدهم از 
خربندگان: ده بندگان. ۱۷+ دوازدعم از پیش مزدیسنان خنیاگر. ۱۸- سیزدهم 
از سواران چایک. -۱٩‏ چیاردهم از دیگر کارجعا > (حییشه‌ها) (۲۰::۰)۱۸- 
و چون عزار ویک. آتش جمم کند + بدان زمان می‌تواند به بهرامی بنشاند و اگر 
مراقبت آن را به مومن داد, می‌تواند عرگاه گاعنبار» زور پاک دهد. ۲۱ و همه 
روزه آن‌را به عیزم وبوی دارد تا اندازة تنش (=ارتغاع آتش) به اندازةٌ مارد 
متوسطلی شود. ۲۲ چون آتش رای عمانا بنشاند. de>‏ این کارمارا باید 
بکند> » اگر این همه را نتواند چنین کند + مجاز نیست که بنشاند . ۲۳- اگر 
گناه مرگ ارزان کرده باشد» پس مجاز نیست که بنشاند . ۲۶ اگر پیشترآتش 
دنشاند و سپس گناه مرگ ارزان کند. اگر تامین زندگیش از کار مرگ ارزان 
نباشد, پس باید نامگانی اورا تغییر دهند )= آتشی که برای یادآوری نام او 
جمم می‌کنند) و رعا کنند. , 


kkk 


ERN E E E اک ی ا اچ‎ 

«چون بنگرق» روان - که جای کنش بوی و فروعر است — چه کسی را بهتر 
پسندی؟» ۲ زردشت گنت که: «آن (Ol u=)‏ گرشاسب زا.» ۲- سرمزد روان 
گرشاسب را خواست (< احضار کرد) و روان گرشاسب دربارة بدیی که در 
دوزخ دیده بود» به زردشت گفت که: «کاش من عیربدی بودمی که آنبانی پر 
پشتم بودی. برای زندگی خواستن (عدبرای گذراندن زندگی) به جیان حمی رفتم 
و جیان به چشم من زشت بسودی و جهان از شکوه من ترسیدی.» ٤ (NA)‏ و 
عرمزد گفت کا: «بایست» <ای> روان گرشاسب! زیرا به چشم من زشت 
هستی. چه آتش, پسر مرا کشتی (=خاموش کردی) و پرحیز (=مراقبت) 
نکردی.» ۵- و روان گرشاسب گنت که: «حای> حرمزد! مرا بیامرز و برترین 
زندگی )= بيشت) را به‌من ده و گرودمان را Geta‏ ده» زیرا اژدهای شاخدار اسب 
اوبار )= بلءنده اسب) و مرد اوبار را کشتم که دندانش به‌اندازة بازوی من بود 
و گوشش به‌اندازة جهارده نمد(؟) (۲۰) بود وچشمش به اندازة گردونه‌ای بود 
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عم زمینی (<خاکی) را که بر راهش casa‏ برحوا گرد (Y$)‏ و تاریکی برقرار 
شد: ۲۲ چون به من رسید که گرشاسب عستم» پس نتوانست پای مرا اززمین 
بردارد و من برخاستم و <اورا> به زمین بدادم )= انگندم) و باهردو پای بر 
شکم وی ایستادم تا پیمانی بست که باز به زیرزمین روم و آن‌چه را که عرمزد 
فرمود که زمین و آسمان‌را نگهدار کنم و رعا نکنم :۲۲ و اگر من آن کار را 
نمی‌کردم» اعریمن برآفرینش تو پادشاه می‌شد.» ۲۶- حرمزد گفت که:.«بایست! 
چه به چشم من زشت حستی؛ زیرا آتش» پسز مرا کشتی.» ۲۵ گرشاسب گنت 
که: «ح<ای> lajas‏ بهشت. گرودمان <به من > ده زیرا از daa‏ چنین پیداست 
که جون ضحاک از یند رعا لود پش کس دیگری جز من. چارة او نتو اند 


خواست. بدین روی» پس 


بهشت و گرودمان ببه من ده ۰ - و اگر بهشت . 
گرودمان دادن نشاید» پس نیرو و پیروزگریی که مرا در زندگی بود» بازده. زیرا 
اگر آن نیرومندی و پیروزگری, که چون زنده بودم, مرا بود بازدعی » اهریمن را 
. با دیوان بکشم. تاریکی را از دوزخ برکنم» نیکو روشن کنم و شخصاً در < آن > 
نشینم و در <j>‏ زوم ۰» ۷ ajoa‏ گفت که: «این را به نو ندهم» <si>‏ 
گرشا سب ! زدرا مردمان گناه کنند 3 Ú‏ عنگامی که مردمان دیگر گناه نکنند shi‏ 
را باز زنده کردن نشاید ودیگر مردم را نیز باز زنده کردن نشاید؛ زیرا رستاخیز 
زمانی کنده که des‏ مردم بی‌گناه باشتد ۰ TA‏ مردم جون بمبرند 3 روانشان 
خویش را بدین gal‏ گنت. ایزدان مینوی و ایزدان جهانی بگریستند و زردشت 
سپیتمان بگریست و گفت که: «گر حچه> فریغتار نیستی» < ای > حرمزد l‏ 
نسیت به خویش بگفت و گفت که «من او را به بهشت راه ندهم .» ۱- و آتش 
Aia‏ مند 5 بحانمند نمی‌بود ¿sa s) T í‏ تورا يه کینتی عستی نمی‌بود.» =V‏ 
جون زردشت دوداره خاموش شدء آتش da‏ پای ایستاد 3 کناحکاری گرشاسب را 
درد تست به خوش a z‏ یگفت 5 گنت که «من اورا به ھن Luiz‏ راه ندعم d.‏ الو آتش 
این چند سخن‌گفت, بایستاد (<ساکت شد) و ajal‏ گوشورون(۲۵) بهپای‌ایستاد 
و گفت که: من اورا به دوزخ نهلم» زیرا نیکی بسیار Gota‏ کرد.» ۲۲- گوشورون 
این چند سخن گفت. بایستاد . زردشت بهیپای ایستاد و به آتش نماز برد )= 
تعغلږم کرد) و گفت: «پرمیز )= مراقبت) تو کنم و کردار (-عمل) تو را درجهان 
بگویم و به گشتاسب و جاماسب (VA)‏ بگویم که بنگرید که چون گرشاسب توبه 


۳۲ روایت پهلوی 


کرد. آتش چگونه بزرگواری کرد و اورا آمرزید.» 

2۳ زردشت از حزمزد پرسید که: «نخست مردة چه کسی را بازسازی!» 
YE‏ حرمزد گنت که: «آن (=مردة) گرشاسب را.» ۲۵- زردشت را گران آمد 
و به عرمزد گفت که: «اگر کار گرشاسب کشتن مردم بود» چرا نخست مردء اورا 
باز سازی؟ 2۲۰۱ عرمزد گفت که: « دای زردشت! تورا گران‌نیاید» زیرا ار 
گرشاسب نمی‌بود و این چند کاری .که گفت, نمی‌کرد ».نسو s.‏ ی 
آفرید <گان > مر عستی نمی‌بود(۰)۲۷. 


kkk 


3y‏ پیدا باشد که عيچ‌کس به‌سود خویش استوار نیست. و پندا باشد که 
گناه عمالان : اگر عمال خشنود شود نیس جبزان شده باشد . ۲ پیداست که 
ایزد < ان > نیز؛ عماناء سود بزرگ را نگزند . ۲ و پیدا باشد که اگر ایسزدی 
کسی را یاری «کنده بش اورا به دوزخ نیلد. ‏ وییدا باشد که ار اینزدی 
کسی را دشەن <دیاشد: پس اورا به بيشت نیلد, ۰ که مرد را از نشاندن 
آنش بیرام. این سودمندی باشد که اگر ایزدی او را پاری ح<کند» , بنه دوزخ 
نرود. naq‏ ارج آن )= gaia‏ آتش ۳ پیدا نباشد: 


kK k 


جایی پیداست که عرمزد گفت : «ارج آنشن ی مرد غرمانرو ای برعیزگار 
را نگنتم و اگر ارج آنهارا بگويم C‏ پسن بن عر آبادی و یز هر پرمیزکاری و هستی 
تمام آفزیدگان‌سیندمینو (YA)‏ <برایر > ارج آن است. (YA)‏ 


۱۹ 
جایی پیداست که اگر کدخدا و کدبانو در خانه بمیرند. نباید آنها را از در 
ورودی> بیرون برد» زیرا ثرة خانه با آنیا برود. (۱) 
v.‏ 


- جایی بیداست aS‏ اگر مردی بخواند (عنذرکند) که اگر این نیکی برای 





من شود (ع اگر این مراد من به حاصل ¿(sal‏ یک استفرید بکنم (<.سفره‌ای 
بیاندازم) پس حتی اگر برای او نشود » پش باید بکندء زیرا ایزدان سود 
بخشنده‌اند نه کام بخشنده )= ایزدان سود مردم را درنظر دارند ته ميل ودلخواه 
ایشان را) و سود مردمان را بیتر می‌دانند (ر<بهتر تشخیص می‌دهند): ۲- 
حستوری بود که چنین گفت که: « <اگر کسی بگوید> اگر این نیکی برای من 
نشود. پس. < استفرید > نکنم» جایزست که نکند. ۲ اگر استفریدی خواند 
)= نذری کرد)» پس عزینذ نان و می وگل و شاعدانه را آن اندازه که لازم است 
)= بهآن اندازه‌ای که نذر کرده salai (dual‏ بدهد. 4 و چون استفرید پشتند 
)= سفره انداختند) به آن مردم که يشت نکرده باشند , یا درحال سخن گفتن 
خورده باشند (A)‏ و به‌آن‌گس نیز که آبله (۲) داشنه باشد » <چیزی> نباید 


بدعند و آن‌چه را که ایشان بخورند. مزاندازه که بخورند برای او نباشد G=)‏ 
ukaa‏ نذرگننده نیاید) و برای این درون نیز olis‏ باشد. و >l‏ ایشان )= مردم 


و اجد شرایط) نیامده باشند , بايد به سگ ویرنده بدهند. ۲ 


۲١ 


E a se aus BE ES 

ثواب است. ۲- کسی که مردی گنامکار و مرگ ارزان را بکشد » پس برای او 
یک تنایل ثواب است. ۲: کسی که مارپردار را بکشد؛ پس برای اویک تناپل 
قواب است. :- و کسی که وزغی را در آب کند. بکشد و ازآب بیرون آورد »پس 
یک تذایل ثواب دارد. اگر در آب بکشد. یک هزار و پانصد تنایل ببرد. °— 
کسی که مورچه‌ای را بکشد» یک یات ثواب است. 1 اگر ماری را بکشد و 
اوستا بر او نخواند یک تنایل ثعاب است. اگر اوستا بر او بخواند دوازده 
تنایل ثواب است. ۷- S|‏ گزی را یکشد. پس یک ننایل ثو اب است. ۸- اگر 
یکصد کزدم و؟ (AV)‏ و زالو و تشتک بر (Y)‏ را بکشد» پس یک ننایل‌تو اب است. 
4٩‏ کشی که پازوک گند — گردان را بکشد. دوازده دوازده )= صد و بيست و 
چپار) ثواب وکسی‌که یک گل آبی(۲) را بکشد <ثوابی برابر خواندن> یک 
ماه تمام پشت آب (< آبان پشت) و سرودگاعان است. ۱۱- کسی که یکصد و 
EA‏ نک کے ta‏ کرات اسف کی کا مارک لک sa l‏ 
<ثوابی برایز خواندن> یک ماه تمام يشت اب و سرودگانان است. -AF‏ 


vi‏ روایت. پهلوی 





EEE E EE E a Se‏ ای E‏ کی 
قرمزی (<زنبور) را بکشد <ثئوایی برابر خواندن > ده روز يشت آب و 
سرودگاهان است: ۱۵- کسی که یکصد یوز را بکشد. پس <ثئوابی برابر 
= اندن >. یکسال تمام پشت: آب و سرودگاسان است ..۱1- کسی که گرزة 
نسایرق را بکشد» پس plis‏ باشد که چپار گرگ را که شیر باشد )= چپار 
گرگ شیر) <کشته باشد» و چون گرگ دوز و گرگ شیر را بکشد پس به 
عمان نعداد که تن ران جانوران رای بسوزاند ء تنایل ثواب کشتن شیرگرگ 
باشد. ۱۷- وکسی که دوساس با دوکیک را بکشد پس <ئوابی برابرخواندن > 
یک روز یشت آب و سرودگاهان است (E)‏ 
Kk x< x‏ 

ا این نیز پیداست که زردشت از عرمزد پرسید که: «از خرفستران )= 
موجودات زیانکار) اعریمن کدام را به جان زیستن درازتر است )= زندگی گدام 
یک از موجودات زیانکار اعزیمن درازتر است)؟» ۲- عرمزد گغت که: «مور و مار 
و عریک از اپشان دو هزار سال زیند. مور به یک زار و سیصد و سی و سه 
هار اه ها سار et ayuy‏ سر رتست وی اش Je‏ 
روید(ه). کسی که خرفستر زعردار اعریمن را به‌اندازء یک بند انگشت بکشد 
پس < ثوابی برابر خواندن > یک روز یشت آب وسرودگاعان باشد. ۲- کسی‌که 
ژوژای )= خارپشت) را بکشد پس بنج نناپل گناه باشد. ٤‏ کسی‌که گرب؛ آبی 
(<سمور آبی) یا روباهی las‏ راسویی را بکشد پس دو ونیم ننایل گناه است. 
کی که گر وا هی وا نایار کیت هیکت نب 
را بکشد بس صد وینجاه تناپل گناه است.» (CA‏ 


نا 


۳۲ 


١‏ دربارة این که زردشت از هرمزد برسید که: «دانا <s>‏ همه آگاه 
حستی؛» ۲ و حرمزد گفت که :. «دانا و عمه آگاه عستم.» ۲ و زردشت گفت AS‏ 
دانایی تو چگونه است؛ E‏ هرمزد گنت که: «دانایی من چنان است که اگر شیر 
عرچیز را در جامی دوشند. پش من یکت یک را جداگانه توانم گنت که ازیستان 
کیست. واگر آب ies‏ جیان را دریک جا علند, یک یک را جداگانه توانم گفت 


روایت پهلوی ۳۵ 


که از کدام چشمه است و a‏ هه مه یکره sa‏ بت یا را سار 
یه جای خویش توائم نهاد (۱):. 


۳۳ 


١‏ زردشت گفت: «حدای> دادار! عمه آگاه عستی و عمه چیز را می‌دانی؛ 
<پس زمانی که > پرعیزکاران از گیتی درگذرند روان ایشان به کجا رسد؟» ۲- 
عرمزد گفت: «سه شب آن‌جا که چزن جان رود. سر ایستد. <روان> پرهیزکاز 
آن‌جا نشیند. Sasa dala‏ دارد. این سخن گوید که نیک بودم چون کار ثواب 
می‌کردم. خویش ajepe‏ عستم و به کام خویش نیکی به من گند.» ۲- و شب 
نخست آن چند نیکی بدو ینماید چونان مردی که تا زنده بود» اورا دز جهان 
نیکتری بود. ۶ب شب دوم و سوم نیز» پس اورا چنین باشد. ۵ پگاه شب 
سوم چنین به‌نظر آید که <باد> خوشبوترین عم گیامان جهان را بدین جا 
می‌آورد. و درآن بوی خوش گل نشیند » گوید که: «باد این بوی چنین خوشبوی 
و چنین خوش را از کجا به‌بینی من داشت و من عرگز به گیتی بوی خوشی چون 
این ندیدم!» 21 عرمزد گفت که: «آن باد بوی از بيشت آورد.» ۷- چون روان در 
آن باد بنگرد. دوشبزه‌ای بیند که عم حرکت تن او روشن (<سیک). <s>‏ 
شنایسته اسث و تنش چنان نیکوست که او (حروان) درمیان آفرینش عرمزد » 
عرگز ننی از آن نیکوتر ندید. ۸ ازاو پزشد: «<ای> دوشیزه خویش کیستی؟» 
-٩‏ دوشبزه گوید: «<ای> جوان نیک اندیش › نیک گفتار» نیک کردار» من 
کنش )= (jer‏ تو حستم» خویش تو حستم.» ۱۰- و روان گوید که: «از عمل 
کیست که تو چنین بزرگ. خوب» پیروزگر. نیکو و بی‌آزار عستی؛ چنان‌که به 
نظر من می‌رسد؟» ۱۱- دوشیزه گوید که: «از عمل تو من چنین عستم » چنان‌ک 
به نظر تو می‌رسد. 2-۱۲ <چون> تو کسی را دیدی که دیوپرستی کرد » کسام 
دوستان برنیاورد. دراندربست و عیچ چیز نبخشید . پس تو نشستی ¿ عبادت 
کردی» به مرد پرحیزکار چیز دادی, به‌کسی‌که از نزدیک . به کسی‌که از دور آمد 
و من نیکو بودم تو مرا نیگوتر کردی» شایسته بودم» تو مرا شایسنه‌تر کردی: 
برای کارهای نیکی که تو کردی تا تن سین مردمان در گیتی پرستش عرمزد 
کنند و مرا هر روز نیکوتر باشد.» ۱۳- روان گام نخست را که غراز نید بدان‌جا 
که ستارگان است. به عومت )= انديشه نیک) بنهد. گام دوم را بدان‌جا که 


۳۹ ۱ روایت پھلوی 


ماه اشت.. به.عوخت (=گغتار نیک) بنهد. گام سوم را بدان جا که خنورشید 
است» به عورشت (عکردارنیک) بنهد و گام چیارم را در گرودمان روشن )= 
بيشت بردن) بنهد. ۱5- و روان پرهیزکاران که پیش‌از او از گیتی برفتند و در 
گرودمان حستند, آن‌گاه بوی خوش به پذیرة )= استقبال) او دارند. گویند که: 
«از گیتی رنح‌آور و مصیبت (Ola‏ بدین جای بی‌رنج و بی‌بدی» خوش آمدی و 
درست )= سلامت) آمدی و دیرزمان تورا نیک باشد.» ۱۵- عرمزد گوید که 
«سخن ازاو مپرسید زیرا به سیب عشق و مهر به تن. چون از تن جدا شد او را 
دشو ار باشد. اورا خوراکب دعید.». ۱١‏ روان گوید که: «نخست کدام Sl j>‏ 
دهم؟» ۱۷- عرمزد گوید: «شیر اسب. روغن کره(۱): و مۍ شیرین و یا روغن 
بهار ساخته T)‏ روغنی که در بهار تهیه شده است) بدو Sama‏ . نخست رون 
کار دة درا وو ان E‏ که از ماق رگ مش اتان وتا کن 
پسین خوراک این است. .» (۲).: 

۸- زردشت این زرا نیز از عرمزد پرسید که: «چون گنامکاری بمیرد. روان 
او به‌کجا نازد؟» ajoja -۱٩‏ گفت که: «سه شبانروز آن جایی که چون جان بزود. 
یس آن‌جا که سر ترار دارد. نشیند Tala‏ دریده ویوسیده که از دود پوسیده(۲) 
است. پوشیده است و این را نیز گوید که: «نیز sa‏ بودم» چون کار ثواب نکردم؛ 
خویش احریهمن عسنم و به کدام زمین روم و که را خواعم رحچه کسی‌رایجریم) 
و جه کسی این بدی را از من بازدارد؛» ۲۰ پس شب نخست آن چند بدی بندو 
بنمایند چونان مردی که تا زنده بود پس اورا در جهان بدتری بود . ۲۱ و شب 
دوم و سوم نیز اورا این چنین باشد. ۲۲- پگاه شب سوم ۰ چنین به‌نظر آید که 
<باد > عم برغ و گند در جیان را به یک جا می‌آورد و او (عروان) در آن 
دراز کشد» چون آن گند به بینی او خورد. گوید که: alas‏ این گند چنین شدید را 
از کجا آورد که عرگز به گیتی کندی چون این به بینی من نخورد؟» ۲۳- و آن‌باد. 
گند اعریمن را از دوزخ آورد . چون روان درآن باد بنگرد کنش خویش را بیندکه 
عرگز درمیان خرفستران آخريدة اعریمن» زشت‌تر و ریمن‌تر (=پلیدتر) از آن را 
نیینند. ۲ب ازاو پزسد. که : sn‏ و خویش کیستی اه -٥‏ وکنش گوید AS‏ «جو ان 
بداندیش, بدگفتار. بدگردار(۸). من کنش تو عستم .» ۲١‏ و گناعکار گوید AS‏ 
«از عمل چه کسی تو چنین بد. بزه‌آلود» ریمن» گندیده » پوسیده » ناپیروزگر و 
دردالود حستی» جنان‌که به‌نظر من می‌رسد؛» ۲۷ کنش گوید که: «از ss S‏ تو 
چنین عسنم» چنان که به‌نظر تو آید . چون تو کسی را دیدی که نیایش کرد وبه 





روایت پهلوی vv‏ 


مرد پرعیزکار چیز داد». پس تو در اندربسنتی. دوستان را آزردی و چیز ندادی و 
من بد بودم » تو مرا بدتر کردی. زشت بودم» تو مرا زشت‌تر کردی..بس؛ سبب 
گنای که تو کردی تا تن یسین که احریمن را نابود. کنند. پس مرا حر روزه 
بدتری؛ وحرکت به دوزخ باشد.» ۲۸- و گناحکار گوید که: «اگر <چو 
گوسنندیم سرم را ببرند و یا با تیر ببرند و بکشند ویا ازگله جدا کنندره)» 
آن‌گاه با کارد پیرند» پس بهتر به نظرم آدد تا ازاین راه که از خارانباشنه (O‏ 
است. - وباید که به دوزخ روم — پس بامیل نروم.»: ۲۹- ویزرش دیو(۷).بند 
به گردن او انکند و کنش او با سیمگینی و بیمگینی به پیش ایستد. به سبب 
بیم از کنش خویش » پیش ویزرش دیو چنان تازد چونان اسبی که تاخت شده 
است» که به سیب بیم از تازیانه در اسپریس تازد. او نیز به دوزخ این چنین 
تازد. ۲۰- برای حرکت. نخستین گام را که بنهد به دش مت (2 انديشه بسد) 
بنید و گام دوم را به دش عوخت (=گفتار بد) و گام سوم را به دش ورشت )= 
کردار (sz‏ بنید و گام چهارم را به‌دوزخ تاریک بنهد. ۲۱- و گناعکاران که پیش 
از او از گیتی گریخته‌اند s>‏ دز دوزخ عستند>» پس بابوی گند به پذيرة او 
دوند. ۲۲- بدوگویند کد: «بد بودی و بد آمدی که از آن کگیتی رنج‌آور ویرمرگ. 
بدین‌جا آمدی, که آن عذاب نسیت بدین عذاب برای توسیک باشد.» ۲۲- اعریمن 
گوید که: calan‏ کناعکار چرا به سوراخ من آمدی چون این‌جا به‌جز درد و 
دشواری و بدی که به‌تو کنند چیز دیگری نیست و برای تو همه بدی است.» 
Yi‏ به روان گناهکاران گوید که: .»از او پرسش نکنید. و خوراکی که شایسته 
اوسبت. دعید.» ۲۵- و کناعکاران گویند. که: «گندی که تازه ريده شده است ؛ بدو 
دعیم. بیتر است وپس آن گند را بدو دهیم .» یا آن‌را که تازه ريده نشده. است؟» 
SS aS A e‏ روان گنامکاران را. آن‌گاه, نا 
تن پسین خوراک این است AAN e‏ 


y£ 


١‏ این نیز پیداست که روان پرهیزکاران راء پس‌ازآنکه جان از تن بیرون 

رود و چون گرگ. روباه. سگ و پرنده تن آنهارا> ببرند )= پاره کنند) و 
بجوند» روان پرهیزکاران را هیچ دشواری نباشد و روان کناعکاران راء پس از 
S sya asuy‏ ای مر وود L sss tasta SS ayy‏ 





۳۸ روایت پهلوی 
رات ببرند و بجوند. چنان دردی و دشواربی باشد که بانگ کنند. ۲ گویدکه: 
«اگر من عم آفریدگان عرمزد را خورده باشم» پس‌این پادافراه بدی برای من بس 
باشد.» و حرزه درایی کند و به تن گوید که: «حایع تن دزد گناعگار! خو اسنة 
)= دارایی) بسیاری که تو بدگیتی <s S>‏ کردی» امروز پسر (=فرزند) › 
برادر و خویشاوند تو برای آن پیکار کنند و تو به من. که روان هستم + هیچ 
نیکی نکردی و ایشان حیچ نیکی به تو نکنند و حتی یک درون به روان تشو 
<نیاز > نکنند و من در دوزخ دردست دیوان گرفتارم و باید تا تن یسین بدی‌را 
تحمل کذم وسگ » پرنده ؛ گرگ و روباه تو را این‌جا بجوند و خواسته‌ای که 
تو گرد> کردی» هیچ به فریاد (<کمک) تو نرسد. عرکه گناه گند ۰ پس‌این 
پادافراه (à) Ga l‏ 


۳۵ 


ا پرهیزکاری چنان. اززشمند و بزرگ و ارجمندست که جایی پیداست که 
زردشت از عرمزد پرسید که: dan‏ مدت به زمان فرشگرد (۱)» بعنی فرشگردسازی 
و تن پسین باقی است؟» ۲- مرمزد گنت که: سنه زار سال». ۲- زردشت 
بترسید وگفت: زمان درازی دریپیش است». —Š‏ هرمزد گغت که: «بدنظر توء این 
زمان دراز نیاید» زیرا برای روان پرعیزکاران ۰ تا زمانی که در گرودمان هستند. 
پس این اند زمان سه حزار سال به چشم ایشان اند زمانی )= زمان اندکی) 
باشد و چنان آسان به نخار آید که کنیزکی Cuala‏ پانزده ساله و مردی جوان 
بیست ساله را بایکدیگر در خانسه‌ای کنند و ایشان در بستر نرمی بخوایند و 
شوهر زن را به جان دوست <باشد> , ایشان را آن باید (= آرزو کنند) که شب 
هرگز روشن مباد. اپشان نیز که پرهیزکار عسنند به سبب خوشی و رامشی که 
برای آنان در گرودمان است؛ پس ایشان را آن باید که مرگز آن زمان )= 
خرشگرد) نرسد (۲). 


۳۹ 


بدداد S:‏ صداری کنند. AS E E‏ آن‌کس را نغردن کند $ > گه: «ترا فرزند میاد 





و بدنامی ودیگر عمه‌گونه بدی باشد. اگر مرا بکشی و مرا بپزی ومرا به‌مستحقان 
ندصی و زن ویسران (-فرزندان) و شکم خودرا مراقبت کنی و نگاه داری» LY‏ 
اسب آن‌گس را نفرین گند که بر او نشیند «که برمن نشستن نتوان که به زور و 
نیروی من نیکان را باری نکند و دشمنان را بازندارد.» #- و ایزد هوم آن کس 
را نثرین کند که: «ترا فرزند مباد و بدنامی و دیگر بدی e>‏ < از آن تو باد اگر 
در پزش )= عبادت) مرا کار نفرمایی )= مورد ابستفاده قرار ندهی) و سوری را 
که پدر هرمزد به من داد )= اختصاص داد)» نی آرواره با زبان و چشم چپ 
عم گوسندان وانواع گوسنند را پزش,نکنی» اما <ای> جنوان! کسی‌که آن 
سوری که پدرمن. عرمزد» به من داد پزش نکند» <و > بخورد» در خانۀ او موبد» 
ارتشتار (<سیاعی) و کشاورز زاده نشود» و در خانهُ او مردی جادو سرشت > 
فاسد و تیاه کننده آفرینش sjaje‏ زاده.شود و کارها را تیاه گند و امور 
بسیاری که به عهده گیرد» == g‏ <یگ > اام نیاورد و به میذویی اورا 
E‏ از راد بت (a.‏ 


۳۷ 


۱- این نیز پیداست که عنگامی حست که مرد یک اشم pes‏ بگوید ۰ آن 
یک اشم sss‏ از ده. اشم وهو ارجمندتر است. ۲ و عنگامی ست که پک 
اشم وغو از یکصد اشم وغو ارجمندتر است. ۲ و هنگامی. هست که یک 
اشم وهو از بیور )= ده عزار) اشم ses‏ ارچمندترست . 4- و عنگامی حست 
که یک اشم‌ومو از یک زار اشموعو ارجمندتر است . ه- و عنگامی هست 
که یک اشم‌وهو از کشور خونیره(۱)» jata‏ مردم» ارجمندتر است. ٦‏ عنگامی 
عست که یک اشم‌وهو از عمهٌ جیان مادی آرجمندتر است . ۷- و آن کسی که 
بگوید و درون شروش خورد یس برای او از ده <اشم ses‏ > ارجمندتر است . 
A‏ و آن‌گسی که بگوید و پرآوم(۲) خورد, پس برای او آن از یکضصد <اشسم 
وعو. ارجمندتر است. ٩‏ و آن کسی که بگوید و بخوابد پس برای او» از یک 
هزار < اشم وعو > : ارجمندتر است::۱۰- آن‌گسی که بیدار شود و به پیلوی 
دیگر بگردد <و اشم وهوبگوید > پس برای او از بیور <اشم ses‏ > ارجمندتر 
است. ۱۱- اگر به آخرین گردش بگوید» پس برای او از کشور خونیره‌ارجمندتر 
است. ۱۲- اگر eSa‏ دربارة او چنین باشد که <باے یک اشم وهو از دوزخی 


i‏ روابت پهلوی 


بودن < ید این <بودن > 525 پس برای او ازهرچیز ارجمندتر 


است., (E)‏ 
NA‏ 
این نیز بیداست که ajaja‏ بد زردشت. AS ai‏ «عرکار ثوابی که بتوانسی 
کردن. عرروز و مان روز که خرا آمده است )= پیش آمذه اسنت)» بکن؛ i>‏ اگر 


گویی که یس > از این > بکنم؛ » باشند: که ار )= مرگ) برنند ونتوآنی 
کردن (۲): 


k x x 


این نیز پیداست که اگر مردی بگوید که تا خواسته )= مال وثروت) من 
سه عزار < استیر > (۲) کامل شود ثواب نکنم و روان را رستگار نکنم» پس با 
آن سخن استوییاد بدو رسد و آن‌گاه نتوان کردن. 


k < k 


ابن نیز بیداست. که عرمزد به زردشت گفت که: «بهکار خير کردن کوشا 
باش. زیرا دریگ روز این عمد jes‏ به مرد رسد . از شروع فردا )= با آغاز 
صبع) به جان توانگر و خوب داشته نسرمانروایان است )= نزد فرمانروای ان 
گرامی است). از زمان چاشتگاه >| ,)< از خزمانروایان و از دربار بازدارند . 
پس‌از نیمروز خواسته (<دارایی) اورا به تصر شاحی باز گردانند (= مصادره 
کنند و جزء اموال شاهی کنند) . (È)‏ چون شب شود او را یکشند و پرندگان 
بخورند.» دستوران تعلیم داده‌اند که حم‌چنان که آتش بهرام به میان بود )= 
روشن است) و مرغان نیز به هوا شوند ؛ آن‌گاه استویداد» که پیری است e‏ 
بدیشان رسد و مرگمند» به تن مرگمند. برزمین انتند و بمیرند ۰ تن مرگمند به‌تن 
مرگمند ازچد رو بدی کند؛ بدین رو کوشد که تا مرا خواسته مباد» بحین‌روکوشد 
که تا مرا نرزند مباد . بسدین رو گوشد که تا گوسفند من بمیراد. اگر آگاه 
<باشدے و با خرد خویش داند که انسان غانی بمیرد و خاک شود گاو خاک 
تود اسب خاک شود زر s‏ سیم خاک شود مرد دلیر خاک سود » مه چیز 
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 . .——...‏ ادخ ےا ا ا ا می اوا ا نے 


و کار تواب کند» کارثواب بسیار کند» پرحیزگاران را چیز دهد(ه). 


۳۹ 


۱- ادن نیز بدداشت که عرمزد به زردشت گنت که: «اگر پدر با یسز و 
sasam‏ = آموزگار اموز دیتی) با شاگرد و پدرزن (۱) با داماد قتضاوت و داوری 
کرد اگر با پدر یک گواه وبا پسر یک گواه است» داوری <به‌سود > پدر کن 
و خواسته به پدر بسپار. بدین سبب که آن نیکی که پدر به پسر کند » پسرحرگز 
جبران آن نیکی نتواند کرد که <یدر > او را از کودکی و خردی بپرورد تا آن‌که 
برنا شود.» از این سخن <ییداست »> که پسر را تا پانزده سالکی پرورش از 
دا سب و اور ان کا زو اسف آکتسات کا ی ت و aS S‏ کته 

۲- زردشت این نیز از هرمزد پرسید که: «ثوابی که پسر <یا> دخترکند 
از آن يدر باشد با مادز؟»۲۰ت. مرمزد گفت: برای هردو یکسان باشد . زیرا حردو 
E 22‏ هی E‏ گرا کت کرام با ود کت PE E V‏ 
داوری به <سود> عیربد ÓS‏ بدین سبب که هیربد. <راه> پرهیزکاران را از 
اوستا و زند به شاگرد گفت که باآن اورا (<شاگرد را) ازتنگی دوزخ برحاند و 
بدو نراخی داد تا.از پل چنیود گذر گند به بهشت رسد. شاگرد نیز هرکار ثوابی 
<باسبب > GT‏ سخن کند که عپربد بدو آموخت. هپربد را چنان باشد که به 
دست خویش کرده باشد و به رستاخیز هیزبد و شاگرد را بایک بار برخیزانند. 
da‏ پیداست که حیربد از پدر و مادر بهتر است. زیرا پدر پرورش دهنده تن‌است 
و هیربد پرورش دجندة روآن است؛ چبه پرورش دعنده روان از پرورش imaa‏ 
تن بیتر است. زیرا اگر روان مرگ ارزان )= شایسته مرگ) باشد تن نیز 
نتواند زیست Daya‏ سرش را ببرند. ه و اگر با پدر زن یک گواه و با داماد 
یک گواه <باشد> داوری به <سود> پدرزن کن زیرا داماد هرگز نتواند 
جبران کار پدرزن کند» زیرا او به داماد متام داوری و موبدی» سروری». اندرزبدی 
مغان(۰)1 مویدان مویدی داد و زنی بدو داد که ابن همه نیکی از او شاید 
بع د (۷) ۰ 


3 ۱ رایت پهلوی 
۰ . 


بخروشد رو آن‌که اورا به عنوان برده بخرد. حردو نزد قاضی بهدین دزد 
هسئند. ۲ به درعمی نیز 4S‏ برای sl‏ )= برده) بستانند: دزد هستند و داوران 
sak.‏ < آن‌عارای تنبیه کنند. S‏ اگر حاورا بد دین کنند» پس هم گناحی‌که 
به سیب بد دینی بدو کنند و آن را نیز که خود به سبب بددینی کند» چنان‌باشد 
که آنانی که اورا بفروشند. و <u>‏ آنهایی که اورا بخرند» به دست خو یش‌کرده 
باشند .)١(‏ 


۳۱ 


١‏ پیداست که توبه‌کاری جنان ارجمند و ارزشمند: است که زردشت از 
ajaa‏ پرسید که: «روان آن‌کس را که نسبت به تن مردمان نعالترین بود, به من 
بنمای.» ۲- عرمزد روان جم را از سوی باختر بخو است (-<- احضار کرد). -F‏ 
جم به زانو ونیز آرش )= ساعد) همی رفت. جامه‌ای دریده پوشیده بود که از 
همه سوی سوراخ بود. —Š‏ پوششی پوشیده بود که بزه آلود بود. ۵ به سبب 
شرم از عرمزد» دوازده گام از هزمزد دور نشست. A‏ — زردشت گفت که: «هرمزد, 
این کیست که به سبب شرم از lo‏ .دور نشست؟» ۷- و ajage‏ گنت که:. «اين 
جم» پسر ویونگهان است.» ۸- زردشنت گنت که: «جم» پسر ویونگهان , چه‌کرد 
که داوری دربارة او ایدون بداست؟» A‏ حرمزد گفت که: داز جهانیان نخست دین 
به جم نمودم. )= دين عرضه کردم)» چون داناتر می‌بایست بود <و او نبود > 
به راه اعریمن و دیوان ایستاد..۱۰- و گفت که: آب را من آفریدم » زمین را من 
آفریدم» گوسنند را من آفزیدم» مردم را من آفریدم. .عم آفریدگان گیتی را من 
آفریدم. چنین درو غ گفت که: این را رها کن که او )= عرمزد) آفرید. اما این را 
که چگونه آخریده شده بود ندانست و به‌سبب آن درو غگویی» پس fi‏ خدابی(۱) 
ازاو جدا شد و تنش به آشفتگی e‏ به دست دیوان زسید . پس حرکس نیز که 
خویشتن را بدان هنر بستاید که اورا نیست؛ آن‌گاه » آزچه عست . از او دور 
شود» عمان‌گونه که‌از جم شد(۲ ).» 


۱- زردشت این را نیز از عرمزد پرسید که: «جم به‌جهان چه نیکی را بهتر 
کرد )= چهکار خوبی کرد)؟» ۲- عرمزد گنت که:.«آن‌گاه که دیوان به مردمان 
گنتند که گوسنند بکشید تا به شما پیل دحيم که سودمند است» که آن‌را نگهدار 
و نگیبان نباید )= لازم نیست)» ۲ مردمان گفتند که تا به دستوری (ع اجازه) 
جم بکنیم و کردند وجم برای این‌که مردم گوسفند را نکشند و پیل را از دیوان 
نگیرند ۰ چنان با دیوان پیکار کرد که دیوان شکست خوردند و مرمن ویاداغراه 
e E‏ 


kk * 


=) ا زردشت این را نیز از هرمزد پزسید که: «جم به جهان چه بدتر کرد‎ ٠ 
کار بدی کرد)؟» ۲- عرمزد گفت که: «چون دين بدو نمودم : نپذیرفت:» ۲- روان‎ 
جم به زردشت بانگ کرد که: «بپرحیز» سخن دیوان مشنو و دين بپذیر که این‎ 
بهترین و برترین زمان است که هرمزد باتو گوید.» ؛- زیرا نخست <دین > به‎ 
. نبودم > » به راه دیوان ایستادم‎ s> من نمود و چون داناتر می‌بایست بودم‎ 
به سیب آن دروغ که گفتم.‎ A وگفتم حر آفریدۀ مینو وگیتی را من آفریدم.‎ ۵ 
رسید. ۷- تو که‎ Ol saa غرة خدایی از من جدا شد و تنم به آشفتگی» به دست‎ 
زردشتی, اگر تو را تنگی پا فزاخی رسد. پس‌از گفتن رحتبلیغ) دین بازمایست.‎ 
اگر این زمین هامون شود اگر آب در دریا بایستد» اگر سیمرغ در بیشسه‎ a= 
آشیان کند, اگر حرکس که به چهان است. باز برخیزد, اگر خورشید بدان راه‎ 
نایود شوند»‎ O] sas رود: اگر حرکسی در جهان است بی‌گناه شود» اگر اهریمن و‎ 
همه یزش و نیایش حرمزد و امشاسیندان بادین باشد ۰ ۸ چون جم بدین‌گونه‎ 
گفت: پس توبه و پشیمانی او یه شمار آمد و هرمژد و امشاسیندان و دیگرایزدان‎ 
(E رسید(‎ g اورا> بیامززیدند 3 از سوی باختر | و و شاهی‎ < 


۳۲ 


۱- این نیز پیداست که اگر خواسته (=مال و ثروت) ¿es‏ جهان از آن مردی 
< باشد < و احریمن» دیوان آن خواسته از او بدزدند ۰ آن‌گاه نیز اهریمن ودیو ان 
نیندیشند که ما زیانی کامل بدو کردیم. ۲- اگر <از > عم گیتی پسری 
باشد و اورا یکتنده بس آن‌گاه نیز فیندیشند که ما زیائی کامل بدو کردیم...۲ب 





Ei‏ روایت پهلوی 


اگر ist‏ جهان فرمانروا <باشد > و آن خرمانروایی از او a aitia‏ آن‌گاه نیز 
s‏ وه که apy‏ کل و aS mais‏ اکن ول لیوا یاف رو suc S‏ 
دز زمان )= غورأ) احریمن و دیوان اندیشند که ما زیانی کامل بدوکردیم(۱). 


۳۳ 


این نیز پیداست که دراین گیتی به گناعکاران نباید دوستی برند (<محبت 
کنند)» زیرا آنیا که گناعکار عستند نیکان را بفریبند , اگر برای ایشان نیکی 
باشد» پس به نریب < آن نیکگی‌را > از ایشان دور کنند. اگر تنگی. دشسواری و 
زیانی بدیشان رسد, پس آنهارا پاری نکنند. او» به سبب دوستی با گناعکاران, 


به دوزخ»؛ جای اعریمن و دپوان رسد. ; 
j‏ 
این فيز پبداست که اگر نیکان از بدان بیمناگ باشند» پس بايد باایشان 
)= بدان) سخن کویدد و وانمود کنند که ما به شما محبت داریم و خوبی شمارا 


از عرجیزی giga‏ یب‌ندبم و باید ایشان را در اندیشه نثرین کنند و چون زمنان 
مرگ < ایشان > رسد» پس sala‏ بدیشان بدی و آزار کرد(۱). 


k k‏ لو 


== این نیز پیداست که کودک را که هفت سال کامل adla‏ اگر پدر 3 
فرهنگیب كردن )= تعلیم) )3 کوتاحی نکند “ عرگناعی که او ر<کودک) گند i‏ 
یاداثراه و ريش به دیوان کند. IA‏ از هفت سال تا پانزده سال اکر S>‏ < 
مرگ اران کے یکت بات ا ا اوست. اگر جادوگری بیاموزد . پس یک 
تنایل گناه است؛ و عمانا حرگناه دیگری که کند ۰ پس تا یک یات بر ذمه‌اش 


است . 
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ات asa‏ اگر خه ساله (ua‏ شنو شر دادن جایزژ نیسنت 3 خود یه زنی 
paes PRESS‏ تیست, ارو اگر ثه ساله است؛ آن‌گاه يه شو هر دادن حادز استث. . 





=V‏ عنگامی که > اسن < مردخواهی رسد _ که دو ازده سالگی است = آن‌گاه با 
او نزدیکی کردن <جایزست > . آن‌گاه نیز بار نداد (تمکین نکرد) ۰ پس مرگ 
ارزان باشد (۱). 


E 


۱- مرد بر پادشا زن(۲) فرمانرواست. هرگونه که درمورد کار خو 
تاه مان E Sa E‏ ای SS‏ 
زمان جایز است. ۲- اگر به همسر نرماید که جامه‌ای کند و او نیم جامه‌ای کند. 
و بدو آموزد که <کار> خوب کند و او بد کند » و بدوگوید که کاری کند که 
درمی ارزد و او آن کند که میخی ارزد, و اگر بدو فرماید که پزش کند و اونکند, 
زاين چندی که گفتم اگر یکی را نکند» پس به Ol sie‏ نافرمان اورا داغ کند» تمام 

خو استه‌ای که شوعر به زن ۳ است از زن بازستانند. به شو خر بازگردد و او 
را (عزن را) هیچ خواسته ast‏ <اگر> شوهر او مرد » پس اورا ازخو استه 
شوعر ga‏ بیری s sus‏ ۶ اگر زن سه بار به شوهر گوید که: «زنی تو نکنم 
)= وظایف زنی را به انجام نرسانم)». پس مرگ ارزان <باشد>. هم اگر 
پسر سه بار به پدر گوید که: «یسری تو نکنم»» مرگ ارزان <دباشد > . ۱- اگر 
پدر سه بار به پسر گوید که: «پسر من نیستی»». مرگ ارزان <باشد > ویدری 
از او دور <شود>. اگر برده گوید که: «بردگی تو نکنم»» پس مرگ ارزان 
(aa;‏ بلکه چونان گاوی باشد که بخوابد و کار نکند, پس sal,‏ اورا عمی زدن 
کا ههار مود اگر کار خو خوبی بدو فرماید و نکند» پادافراه آن بگوید ؛ برده 
مرگ ارزان <باشد > (۲). ۱ 
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۱- مرد بدان زمان مجازست که زن خودرا رعا کند که بیم gita‏ و یا بهروان 
بقین باشد. ۲ اگر یک بار <اجازة > نزدیکی داد. بیم به تن یقین است. اگر 
یکبار دشتان )= قاعدگی) پنهان بکرد. پس pia‏ بدروان Qasa‏ است و جایز است 
که اورا زنی رعا کند. ۲- اگر بدان زمان سرداری. (ر<سرپرستی) تعیین کند . 
جایز است. اگر نتو اند سردار تعیین کند؛ = خود مجاز به نزدیکی کردن نیست 
و بنایر قانون باید سردار داشت. ۶ اگر بنابر قانون )= شرعا) <باید > اورا 


۷ روایت پهلوی 


ترک 133S -S5 raS‏ گناه‌گران باشد. اب دسنوری نود که گنفت : «مرگ ارزان 

این نیز از اوستا پیداست که مرد باید به روشنی خورشید و آتش نزدیک 
زن خویش رود چه اگر چنین کند» Ol sas‏ کمتر می‌توانند بدو تباهی کنند وغرزندی 
که به پرحیزکاری زاده شود پرحیزکازتر و پیروزگرتر باشدر۱). 


Yo. 
زردشت این نیز پرسید که: «اين چیست که مردم در آپینه و آب بنگرند‎ -۱ 
وشکل خویش ببینند؛ ۲- هرمزد گفت: «روشنی گرودمان است که برای مخلوقات‎ 
: آفریده شده است.» ۲- «این برق چیست که از ابر آید؟» 4- عرمزد گفت که‎ 
روشتی از گرودمان برای باری است, پس ميآد که دیو اسخ تصرف وا‎ ala 
بکشد.: ۵ این بير )= رعد و کرش که از ایر اف کس مرمزد. گفت که:‎ 
سنگم ی است» چون ابر مت | می‌ستاند. به نیروی باد و جنبش خرساپار۱)‎ bal 


که رشان آبت دریا ایستد , در ls‏ رود و شخت تابد؛ PSPS‏ اگر برمردمان 
و ن آفتد» < آنهارا ی آبکشد. : w‏ دی شود u.‏ 


e 


و شید AS‏ — احریمن يه جه اک وگفت که: «به بانگ 
گرگ > بانب خخ و بانگ شتر ماده که بگریند e‏ بانگ مرد 
پرعیزگار» اگر اورا به میداد دزنند» -EL‏ کند». 
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۱- نیز این ستاره که بگذرد. چیست + این آعویی از اعریمن است. اگر 
برمردمان )353( مورا سفید کند و اگر برگیاعان افتد» بخشکاند واگر برگوسفندان 
اختد. میرند. ۲- واین ستون که سفید است, که زرد است و که آیی است e‏ 
جچیست؟ dape ٤‏ سفید است از آفرینش حرمزد است وآن دیگری از آفرینش 
اعریمن است. آن‌که سخید است به باری باران و آن دیگری یه دشمنی باران 
است. ٥‏ این بانگی که کنند و آن را باسخی باز آید» چیست؟ ٦‏ اگر بانگ 


خوب کنند. پش آن را بانگ خوب پاسخ sal‏ نیروی ایزدان باشد . اگربانگ 


روایت پهلوی ¥ 


می‌سوزند و شعله نکنند. جیست؟ ۸و هرمزد AȘ‏ گفت sa S‏ عرچه شعله گند í‏ 


aga‏ ی ی .اعریمن آخرید(۲). 


۳۹ 


۱ ۳ یقن بفاست a aS‏ کشا که «اگر تو بمیری و من 
نیز بمیرم. به تنومندی (OLS)‏ چه هنگام باز بیکدیگر رسیم!» ۲- هرمزد 
گنت که: «به انجمن ایسدو ات( ئ( l‏ 

V. ۰‏ — این نیز بیداست که روان پرهیزکاران بیکدیگر رسند: دوست» برادر و 
پدر و پسر و خویشاوند و زن و شوعر. ٤‏ اگر گناعکار باشند» پس به فرجام 
< بیکدیگر > نرسند. ۵- چون زردشت ازپیش ajoe‏ بیامد» بگریست و گنت 
که: <l>»‏ , عرمزد مرا بی‌مرگب کن!» —À‏ حرمزد گفت که: «نشاید کردن» زیرا 
تور برادروش کرپ(۲). که اعریمن اورا برای کشتن تو آفرید » او <j>‏ 
بی‌مرگ شود و رستاخبز» تن پسین» که درویشان ر-نیازمندان) بدان اميد 
دارند, نباشد.» ۷- زردشت گریان پاسخ‌گفت as‏ وب وگو تفای | دزی 
آب را تو آفریدی» گل را نو آفریدی» آتش را s‏ و آفزیدی» عرچیز را تو آفریدی 
blas <‏ من بخواب که از مرگ رهایی ۸ و آن‌گاه عرمزد خرد شمه 

آگاه را به زردشت برد (<عرخبه کرد). -٩‏ زردشبت عرچه بود و عم‌چنین باشد 

(= آن‌چه بوده است و آن چه خواعد بود). دراین‌جا که گیتی و نیز درآن <b>‏ 
که مپنو است و نیز هرگس را بدید ۰ ۱۰- و جای آن کسی را دید که بی‌مسرگ 
بود و فرزند نداشت و اندوعگین 3 جردمند به نظر می‌آمد. ۱۱- و جای آن کسی 
را دید که مرگمند بود و فززند داشت 3 آرام. وشاد به‌نظر می آمد. ۱۲- و آن‌گاه 
به جرمزد گنت کے: «مرگمندی را از ژشنکن جاودان و بی‌فرزندی بیتر پسندم .» 
۲ عرمزد گفت که: «خوب ونیک شنیده‌ای. <ای> زردشت, که من فرزند 
خردمند را برای تو از زندگی جاودان ۲ نداشتن فرزند بهتر پسندم. زن‌گیر تا تورا 
غرزند باشد, زیرا عرکه به‌سیب کناعکاری )= کوتاعی) زن ندارد. به بیشت 
نرسد.» ۱١‏ مردمان آن‌را که از اوستا و زند و آن را که به چشم مدنو وه 
گوش شنوند. پس aalo‏ بیاسوزند و بنیوشند )= بیذیرند)» زیرا ایشان را از 
s Els uay‏ ان ترفن Salas atis, asun‏ ی E E‏ 
رسنیدن به بهشت. گرودمان و دیدن «رمزد و امشاسیندان, ارزانی شودر۲) . 











۳۷ 


١‏ این‌که چگونه باید آتش را دز خانه داشت. ۲- ربار که هیزم بر آن 
نیند, بايد سهیار خوب بنگرند و یاک کنند و آن‌گاه برآن (< آتش) نهند. ۲- 
آن‌کس که نزدیک آن نشیند» پس Salai‏ به سوی آتش سخن گوید و اگر گوید 
پس باید چیزی بر دعان و بینی نراز گیرد. بدان سان که بادی که از دهان و 
بینی بیاید. به آتش نرسد. 4- و اگر lol‏ (= آتش‌را) کارنرمایند )= مورد 
استفاده فراردهند) چون کار همی انجام شد باید آن را جمع کرد. ه- وبایدشعله 
را ازآن بازگرفت (<خاموش کرد) و برجای نهاد. بقیه را به آذروگ آتش بهرام 
برد. - اگر دیگ برآن نهند» آب وگوشت را چنان بايد کرد که در دو <بخش > 
از سه <بخش> دیگ داخل باشد چه اگر بیشتر باشد > < آب برآتش اندر 
رود حریاری ینجاه و ينج درهم گناه است و اگر پس ازآن که خوراکت آماده 
شد. دیگ را برآتش رعا کنند. پس یک غرمان گناه است(۱). ۷- و اگر آتش 
را جمع نکنند» غراز گیرد (=مشتعل شود)» آن‌گاه saka‏ برای آن پوششن کرد )= 

gles‏ از اگس ردرست s.‏ به‌زمستان‌یک وجب وبه‌تابستان پنج‌وجب پیرامون 

عمه را خرازکرد (ععبالاآورد) ویاید پس ازغرازکردن؛ به‌تابستان مرشبانروزسه‌باروبه 
زمستان هر شبانروز دوبار فراز کرد. ۸- هزباری باید افروخت. اگر نیفروزد » 
به سبب رها کردن به حال خودر۲): عرباری یک فرمان گناه است. ٩‏ اگّر 
بیغسرد )= خاموش شود) گناه پات است. ۱۰- اگر پس‌از افروختن » آن‌گونه 
که د ر بالا نوشتم » پوششی بسازد و < آتش > بیفسرد ۰ گناهی نیست. مت 
و اگر دست به درون تنور برد <و > مو بسوزد پانصد <استیر> گناه است . 
۲- و اگر اندام بسوزد و ند آن گونه که اگر فراز گبرند ۰ جدا شود » سید 
< استیر > گناه است. اگر فراز گیرند» جدا شود یش مرگ ارزان است: ۱۳- 
اگر آب گرم به‌اندام رسد : ریش شود. <اگر عمق ریش > یک پنجم دشت(۲) 
و به گزارش دیگری» یب پنجم و نیم دشت باشد» صد. و <اگرے یک چهارم 
دشت < باشد > سیصد استیرگناه اسنت. ais as. cyt‏ گرم > ب به S‏ ی دیگری 
ررد آن‌گاد ندز عمین‌گونه باشد. 
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۱ این نیز که اگر آتش را جمع کنند. پس ثواب آن چیست؟ ۲- اگرآتش 


5۸ روایت پهلوی 


روایت پهلوی 5 
نسایز را جمع کنند. به. آدروگ برند بیور نرمان ثواب است و نساپز آن باشد 
که تسا ان کک sus‏ با رکو s USE E‏ بدان نوقه بک زار 
فرمان. رنف نیالوده C‏ درمی <ثئواب نیست > . ٤‏ آن‌که کوزه بدان پزند سه 
هزار و سه فرمان <ثواب > است. ه- آن‌که در مستراحر(ء) سوزانند» دویست 
فرمان <ثواب> است. ٦‏ آن زرگران یکصد فرمان» ۷- آن چلنگران عنتاد 
غرمان. ۸- آن سیم گران )= نغره‌کاران) حفتاد غرمان. -٩‏ آن آجران )= آجرب 
پزان) یک خرمان. ۱۰- آن از تثور. یک فرمان: ١‏ آن زیر دیگ بنجاه‌فرمان: 
۲ آن‌که نزد تگان (<سوران چابک) J> r A.‏ خرمان». ۱۳- آن که پیش 
خریندگانی کهبراه باشند e‏ سوزند . : آسی فرمان؛ ZNE‏ و آن‌که پیش دیگرمردمانی 
که باطور مشخص ذکر نشد بیست خرمان ۱۵ آن‌که نزد خویش “l‏ ده‌فرمان 
<ثواب > است. ۱7 عمانا این همه حداتل آن چند ثواب باشد . اگر نیزبیشتر 
باشد؛ عرنرمان کواب که <برابر> سه درهم است. پنج درهم اشد وکسی‌گنت 
‘4S‏ «چیاردر عم برابر عشت درهم باشد ۰ ۱۷- اگر اتش خانگی را برای کار 
غذا زیاد به‌کار برنده پس یک فرمان گنا a‏ است. ۸- اگر < آتش > را به مدت 
یک سال چمع نکنند, عرباری که آن‌را به‌کار برند, یک فرمان گناه است. 15 
اگر یزم تر بر آن نهند و پا گوشت بر ذغال برشته کنند, عرباری کت اترك 
حدگناه > es alsia T 4S‏ اسست » باشد š‏ 


VA 


مردی که بخواهد ند برای روان نیاکان خریش ماف یزد (عثرتیب دهد). 
الد و اا رات برع ااا ا ان رات 
عمادین بدهد» به عذوان خیرات به روان نیاکان دهد و یک یک تفصیل‌آن خبرات 
را به روشنی بازگوید که چهار درحم از آن روان بهمان و چیار درعم از آن روان 
بهمان و چپار درعم ازآن <روان> من؛ و پس‌از آن» آن درعم را به عنوان چیران 
گناه(۱) ۰ برای عمادین دعد. عمادین را به‌عنوان جبران گناه يشت کنند و عر 


مردی عمادین متا تواب راد ازآن او تاشد(۲) : 


va 


ار مردی خواعر یا دخترز حدخودرای. بهزنی به مرد خوبی دحد» این چنین 


Kk < 


—N‏ این که زن دربرابر شوهر باید Š=‏ 43 رفتار کند. ۲- پادشازن عر روز 
سه‌بار با شوی گفتگو کند که چه تورا بایسته است تا <همان> بیندیشم , 
بگویم و بکنم زیرا نمی‌دانم که چه باید بیندیشم» بگویم و بکنم» بگو تا آن‌چه 
تورا بایسته است. اندیشم و گویم وکنم . هرچیز خوبی که شوعر گویده پس 
باید آن کند و از آزار و اذیت شوصر بپرمیزد(۲). ۲- اگر بدین oat‏ احترام 
شوی کند . مجاز است که دریگ سال i‏ دویست و ده درسم از مال شوهر — 
گرا ترضر S satpam ss‏ ا وو دفو اکر یتک کرک اتو وی تن 
عاونانی(۲) از او زاده RE asà‏ مجاز است که نا ششصد درهم بدهد و هردوت 
زن و شوعر — را عمانا ثواب باشد. جزآن با دستوری (=اجازه) شزی دادن , 
Jata‏ است. آن‌چه را که اجاز؛ شوی نباشد و بدعد, دزد باشد. [آن‌چه را که با 
اجازه نباشد» بدهد» دزد باشد] آن را که با اجاز شوی بدهد » Ule‏ هردو را 
<ثواب > باشد و باید به‌آزکس بخشش کرد که بهدین باشد و نیاز بیشتری 
دارد و اورا به گناعکاری نشناسند و اگر باید حدی برای iee‏ درهم )= پول) 
او باشد. sala‏ پیشتر به مرد موبد و سپس به درویشان دهد بدین روی بايد 
پیشتر دهد am‏ اگر ندعد» اورا S>‏ < رعا کردن به حال خود باشد و با که 
مرگ و ریش رسد. اورا مه <دارایی > عست و ندهد پس S,‏ < مرگ 
ارزان بر ذمه‌اش باشد و اورا نیز که بهزن و فرزند خویش ویابه‌آن کسی که باید. 


3 r. 
. <بدهدے ثواب باشد‎ 


f> 


۱- برای عربار پشتن خورشید ثواب است. برای خواندن عیرواژه‌ای از 
اوستاء یک غرمان <ثواب. است. ۲- برای صربار پشتن ماه به‌جز ثواب 
اوسنا خواندن. یک فرمان ثواب است. برای خواندن عر وازه‌ای از اوستا, یک 
غرمان ثواب است. ۲ برای عرمزد. ایزدان و دیگر پرعیزگاران هم‌چنین باشد . 
E‏ اگر خورشید و ماه نو را ستایش نکند, عرباری یک نرمان گناه است. ۵ب 
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برای خواندن عز آفرینگانی» به‌جز ثواب اوستا خواندن , یک فرمان » و برای 
هر واژه‌ای از اوستا S.‏ فرمان تو اب است(۱) : 


3 


این‌که مرگ‌ارزان چندگونه اسشت. مرگ ارزان بسیارگونه است : امنا 
مشهورترین آنیا این چند است : مرد (<مردم) کشتن, چادوگری آموختن ۰ نسا 
)= مردار) به آب و آتش بردن و از روی کناهکاری نسا خوردن . از 
روی کناعکاری یک ننه نسای Eip‏ دید» (XA)‏ نشده جنباتدن ۰ به ده 
سال نسا دفن کردن و لواط کردن . راه داشتن )= رأهزنضی کردن) »۰ ستور 
)= قیمومیت) شکسنن. زن کسان به زورگرفتن » دریگ سال . آتش بهرام را 
کشتن )= خاموش کردن)» بدخواه » شیادت دروغ ده, دروغ آموز. منکر و 
ناغرمانبردار )= بدون مرجم تقلید) (۲). 
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۱- این‌که بازرگانی جگونه باشد که در آن گناه نباشد: : ۲- اگردر شهری 
یک دست tola‏ چهار درخم ارزد» به چهار درسم بخرد و به شیر دیگری برد و 
بدان چا که برند» ده درحم اززد» به ده درحم بدهد» مزد و روزی خویش و ستو 
را ازآن بستاند و مازاد را به صدقه بدهد» ثواب بزرگی است. ۳- و اگر مازادرا 
به صدفه ندعد» بدان زمان جایز نیست که <باآن پول > از راه کشاورزی و 
دامداری(۱) خو استه )= مال 5 دارایی) جمم کند.. ٩ب‏ این؛ بدان سیب است که 
اگر خو استه را برای „Šaj‏ بهتر لازم دارد» برای زندگی بهتر » تا سیصد 
< استیر ». (Y)‏ اندوختن چایز است ۰ و از آن بیشتر » چون سود ازآن آید. جز 
هزینۀ خویش, باید daia‏ را به disa‏ بدعد. دب اگر عم خواسته‌اش بسیار زیاد 
باشد آن‌گاه ندز ممکن است : درصورتی که تاآن زمانی 4S‏ می‌داند 5 يه مردمی که 
می‌شناسد نیازی نرسیده باشد (Y)‏ به محض این‌که به مردم نیازی رسیده 
باشد. آن‌گاه بادد سود و dalo jao‏ را حساب SSS‏ ا از حرچه sl‏ راست, آن‌اندازه 
که دریگ سال برای خودشی و مردم زدر سریرستی او لازم است — ازآن‌چه برای 
او لازم است, اگر یک تکه کم و یا آشکارار؛) بد باشد, یک نکه را چنان باشد 


ev‏ روایت.پهلوی 
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که اندی درم ul. sS‏ یش باید. نیاز. یک مرد. را برآورد. اگر راست باشد 
رای تاه سس ET‏ ار ورد ره کرک اه هه 
پس باید نیاز پنج مرد را برآورد. -٩‏ و سپس ریک ASI‏ بیشتر راء حمانا بايد 
نیاز مردی کرد. ۱۰- کسی بود که گنت: «عمانا باید از سود حساب کرد.» ۱۱- 
و اگر به عنگام مرگ یا بیماری لازم باشد» یک سال هیچ حسابی نیست. ۱۲- 
جه عرکسی را امید به پیش (< آینده) است: که مرا Pam‏ رسد» حرچه.که از خود 
و مردم زیر بترپرستی .او باقی بماند, باید بدهد. ۱۲ واگر اميد به پیش نیست 
و آن اندازم دارد. جکم».برای خود و مردمان زیر سرپرستی او لازم است , نا 
Pus‏ لت وف سایق اس کف ده و5 سل 


۱- اگرمردی زن کرد و با سالار زن بیمان یه زئی کرد عمانا به رادی» ثواب 
پرعیزگاری باشد. ۲- اگر در ماه دشتان )= قاعدگی) او را <ازخود > جدا کرد 
پس عرباری سیصد ثواب* است. دستوری بود که گفت: بیکبار سیصد شواب 
است». ۲- جون آبستن شود پس دویست ثواب است. :- درماه دشنان ¿ عرماه 
یکیار به راه غیرمجاز..۰- وچون فرزندی که زاید e‏ برنا شود عرکار ثوابی که 
آن فرزند کند». چنان باشد که پدر و مادر به دست خویش کرده باشند. 1و 
پیوند گیتی» زامش پیوند گیتی و دیگر فایده‌مای جدا ازآن که ممکن است باشد. 
حمه» عم‌چنین است. ۷- حرچه برای زندگی زن و فرزند عزینه کند» عمانا به 
رادی» ثواب پرعیزگاری باشد. ۸- این‌که اگر زن < باکسی > ارتباط نامشروع(۱) 
پیدا کند. پس گناه است, زیرا بت پرستی» دروغ گویی و دیگر گناحانی که در 
بی باشد؛ پس بزنمه‌اش باشد. آن چه را که می‌گیرد » بدان دزد. است. ار 
خوراک درون از آن چیز کند» دیو پرسنی است و ثواب نیست و اورا نیز که 


حدزی بدو دعد؛ گناه باشد , 


ti 


مزدة انواع EI‏ باحر روباه. راسو Su t‏ آیی ؛ PE‏ عم‌چنان <امزدة > 
مردمان انست. =V‏ مزده این 4 (=رویاه؛ راسي SEa‏ آبی) å di ii>‏ مرد 
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)= مردم) را آلوده نکند. ۲ کسی هشت. که óH‏ گوید گه:. درویاه حامدرا آلوده 
نکند.. اما بادیاب را در سه گام آلوده گند .» ` 


£o 


این‌که aila jie‏ به سبب چکناد ua ala‏ خورشید dala‏ را نبینند... 
ایرانویج(۱) ميان خونیره. به سوی باختر است: نابودی اهریمن از بسیار چیز 
بویژه از خویدوده. نزدیک شدن خوبان به یکدیگر e‏ عنگامی که میزد کنند»‌یزش 
ایزدان و دیگر ثوابهاست..و <زندگی> او (<اضریمن) از بسیار <چیز > 

بویژه از دیوپرستی؛ دی به مردمان کردن؛ اه ی (ع بی‌دینی) ۰ ظلم و دیگر 
E E‏ ۰ 


23 


١‏ این‌که آسمان جگونه » از چه ساخته شده اننت: ۲- ابزاری بوؤد چون 
اخگر آتش که دز روشنی : از آن روشنثی بی‌کران بیافرید(۱) ۰ تمام آفزینش 
را ازآن یساخت و چوّن و پس ار شزا خی وة عرو سال دز تن نک اه 
داشت و همی افزایید و بهتر همی کرد و آن‌گاه یک یک را ازتن خود عمی آفرید. 
٤‏ نخست آسمان زا از سر آفرید و گوهرشن از آبگین. (Y)‏ سنید. است. پهنا و 
بلتدیش برایز > <l‏ و ژرفای dála‏ < اندازه بهنای تهیگی اشن )= خلاع) 
است و ادارة آن با مرد برحیزکار, دهمان آفرین است ونگا هداری مادی ندارد(۳) 
)= دارای ستونی نیست): هرمزد با آفریدگانشن در آن: ننتنیند . 

۵ زمین را آزیا آفرید و قرار آن از كوه است . [ایزد میرنیکو: دعمان 
آفرین» راد راستی و راد پرهیزکاری, به سبب نیکی" مینوی خواسته را به‌صدنه 
به مستحق بدخند]. و گوهرش را از فره(4) بنیاد و کوغیارا ازآن گو عربرویانید 
و یک هزار و عشتصد سال زیر وزبر eleil‏ عردو همی رستند (=بیرون آمدند) 
و آن‌گاه زیر بایستاد (بیرون آمدن بخش زیرزمین کوه متوقف شد) ۰ زبر 
<a s>‏ عشتصد سال دیگر عمی.رست تا به آسمان. زیر و زبز وپیرامون گرده 
<زمین > فره آید و شباعت آن چونان تخم مرغی است که مرغکی درآن‌اسنتاره) 
wa,‏ امش NSE NESE SON E‏ 
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هست. زمین را درنیمه آسمان aglia‏ پایه فراز آفرید و <برای آن > پای عقب 
و جلو Onil‏ چون اعریمن عجوم آورد. پس آن‌را <زمین‌را> فروهشت )= 
پایین کشید). به تن پسین باز به ستاره پایه رود (۷). ۷- ژرنا و پهنای البرز 
برابر است» یعنی که پیرامون زمین» باه البرز است و بهنایش برایر البرز 
است. از زمین تا ستاره پایه نیم آسمان است. از ستاره پایه تا ماه dala‏ 
بیش‌از سی و چهار هزار فرسنگ. است. ازماه dala‏ تا خورشید پایه سی و چهار 
زار فرسنگ. از خورشید dala‏ تا به آسمان سی و چهار هزار خرسنگ > از 
ستاره dala‏ تابه ابن‌جا سی و چهار هزار فرسنگ و ازاین جا تا به آسمان زیر 
<زمین > بازده .هزار فرسنگ است. ۸- گومر آسمان آبگینه سفید روشن است 
و روشنی آن از آن خورشید است. ٩‏ بس‌از آن که. اهریمن به آفرینش تاخت . 
به جز زردشت؛ عیچ‌کس دیگر از مردم گیتی میان هنت کشور و آسمان را ندید . 
کوههای البرز دوحزار ودویست وچهل وچهار است. 

۰- دریای فراخکرد(۸) یک سوم‌این زمین‌است. ۱۱- آب را ازاشک‌آفرید. 
باشد که اندر زمین آمیخت و باشد که برروی <زمین> آورده و باشد که درهوا 
قرارداد )= آب را به‌سه صورت : درون زمین» روی Oza)‏ و در هوا قرار (ala‏ وهمه 
aa a qa‏ هرآ که زو ری 3k‏ اگ هر امت خن 
سا نک هردو وا کرای کار کا شی سال: آن که آلوفکیشی ازور هرگ فک 
است به نه سال» به‌دریای فراخکرد رسد. (۱۰) 

obs ۲‏ را از موی آفرید و نخست حبایک < 455 s> A‏ < دو 
انگشت باندی داشت و dos‏ انواع گیاهان» به‌حز یک نوع» اندر آن بود و به 
ایرانویج فراز آثرید -۱:.۰6۱٩(‏ پس باشد که مرغان: باشد که به‌وسیلة آب و 
باشد < مردمان جای چبای ببرند و بيشه نیز دردریاست وهوم سفید و دیگر 
گیاعان درجیان از آن (<بیشه) باشد (۰)۱۲ و آسودگی (=خرمی) آن از آب و 
زوعر و کود عامل(۱۲) است. دشواری )= پژمردگی) آن ازاین است که با 
بی‌قانونی آن‌را ببرند و بشکنند. <از> آن نوعی که بعد آفرید ¿ olada‏ نوع 
S: >‏ > شد . 

۵ گاورا از دست راست g‏ 3 آن را در ایرانویج خراز آفرید و بالا و 
پینایش <به gie <ii‏ مرد بود و عنکامی که احریمن آمد در جای مرد و 
نطنه‌اش در جای به زمین رسید و عره‌زد Loe‏ انواع گوسفندان RERAN‏ 


کخست از حرذوعی یک ذر ویک ماده بساخت و آن‌گاه د دبو‌ند ند ازایشان برخت )= 





òè 





به تمامی(۱۵۰) زمستان و ثابستان اسنت. دشواری ایشان ازآن است که آنها را 
به ستم بکشند» به ستم به‌کار گیرند و آب و علف و آغل بدیشان نسدهند.* 
دشمنان آن دنو ع> را بگیرند و یوز و گرگ از آن باز ندارند.* ۱7- گوسفند 
حویست و پنجاه و دونوع و پنچ گونه است. ۱۷- یک گونه ASOT‏ سمش دوگانه 
اه ان OCS NR‏ سای EE pa k‏ مت E‏ 
گونه آن‌که پایش مانند پای شتر است. ۲۰- یک گونه مزغ (<پرنده) و یک 
گونه آبی و ماهی است(۱۱). اما از اوستا یک نوع گوسنند آموخته شد )= 
استنیاط می‌شود). ۲۱- بهجز سگ و سارگر )= سارکوعی) و کلاغ سیاه و 
کرکس, بقیه را می‌توان خورد. سک را بدین جهت <نباید خورد> چون < از > 
dahi‏ کیومرث چیزی در اوست و تن سارگر و کلاغ سياه و کرکس همه SLL‏ 
است و برای خوردن مردار آنریده شده‌اند(۱۷). ۲۲- آتش را از اندیشه آفرید و 
غروغش را از روشنی بی‌کران آفربد(۱۸). ۲۳- گیاء را آفرید و آتش‌را در آن> 
قرارداد و بدان آغرین کرد که: «شما آتش کردار نیسنید (=شما. سازندة آتش 
نیستید) — بعنی نمی‌توان آنش را ازآن (=گیاہ) جدا کرد - شما آتش سوز 
عستید )= به‌وسیل آتش می‌سوزید) - یعنی اگر شمارا برآتش نهند, آن‌گاه 
شعله خواعد گرفت -..۲- <عرمزد > چون خواست. < آتش را> به صورت 
مادی آفزیند ۰ آن‌گاه او شکوه کرد.که: das‏ گیتی نروم زیرا بدی بسیار برمن 
کنند .۰ ۲0-. پس حرمزد. آذرگشنسب را به آذربایجان به بهرامی نشاند ۲٦۰.‏ 
و گفت که: papar‏ مجازند برای پختن یک غذا آتش خانگی به‌کار برند » چون 
برای یک غذا به‌کار بردند» آن را به آتش بهرام برند و بی‌آفت کنند.» پس‌آمدن 
به گینی را پذیرفت و موافقت کرد. ۲۸- و حرمزد به‌عنوان باداش هم آتش- 
Sas‏ کر را به پرمیزکاری آشکار کرد. -۲٩‏ آذز فرنیغ را به پاداشی کارت 
زاری که با ضحاک کرد به بهرامی » به خوارزم نشاند و آذر برزین مهر را به 
باداش آن که گشتاسب را به دین برانگیخت. به بهرامی در یشته‌های‌گشتاسب 
)= بلندیهای a oS‏ کشتاسب) بنشاند (۱۹). 

۰ مبردم از آن گل‌اند که کیومرث را ازآن ساخت. به شکل نطنه دز 
سپندارمذ قرار داد و کیومرث را از سپندارمة بپافرید و زادر۲۰)» به همان سان 
که ملهی و Glielo‏ روییدند . سه هزار سال < آفریتش <h‏ به حرکت درنیاورد. 


جون Seagal‏ هجو آورد» سی سبال شد )= حول کشید) تا حعی رفت )= 








۵٩‏ روایت پهلوی 
ره ۲ A‏ ۹ 
کیومرث (aye‏ ماه فروردین» روز عرمزد اورّاتبکشت. تطغ" کیومرث به زمین آمد. 


جيل سال در حالت tihi‏ در زمدن ماند. ۲۱ aa‏ مهلا و میلیانه از زمین Aa‏ 





پیکر ریباس رستند e‏ پعنی همان‌گونه که ریباس برآید.» .پس برگ بر تن او 
غراز ایستد: ».دست ایشان نیز برگوش غراز ایستاد.. روشن(۲۱) گفت که: «نه 
ماه به پیکر ریباسن بودند.» ۲ ۲- آن‌گاه به پیکر آدمی بگشتند . از ایشان شش 
پسر و شش دختر زاده شدند و بود که زیستند و بود .که مردند و . آن‌گاه هم 
مردم از <نسل > ایشان شدند(۲۲) . 
£V‏ 

2۱ درنارة این‌که زردشت کجا از عزمزد دين بذیرفت. زردشت به‌شی‌سالگی 
به عمیرشی (=دیداز) عزمزد رید .2۲ خفت بار دین را پذیرفت(۱)". نخست 
دز ایراتویب پذپرفت. در آخزمایخان Uai yiia‏ و دستال در همیرسی هرمزد بود 
— در آن as‏ شال. بسیاز بدی؛ بند و ژندان را که کنامینو (عاعریمن) بر او 
پدیدار نمود » تحمل کرد.:"۵- این را نیز گفت که:: «به دين بایست. , چون برقرار 
شد:» <ol>‏ جام دیگری دوخت. اسنتخو انهای مردمان را در انبان زردشت 
نیاد و به مردمان حگفت > که: «زردشت ایدون چون شما نگرده بود و بدین‌روی 
جام عبادت دیگری دارد» چون زردشت نساکشن است(۲).: به سبب آن عدف که 
< اهریمن > در عنگام نیادن. استخوانها در" < انبان > : در یادداشت؛ آن‌گاه بن 
انبان گرغت و به زمین فرو انداخت. سر و دست و پای مردمان از انبان فروافتاد. 
٦‏ ایشان .حاورا .با سی وسه بند بستند. و*.چنان گرسنگی و. تشنگی بدو 
رسید. که نیرو و توان و.قدرت بینایی و شنوایی از او بشد*. —V‏ <زردشت> 
پس‌از آن به نزدیک گشناسب آمد و دو سال به انگیختن گشتاسب ایستاد وبه 
کشتاسب گنت که : «دین را بیذیرء زیرا اراد عرمزد و: امشاسیندان ودیگر ایزدان 
چنین است که تو بر دین ایستی )5 بدین ایمان آوری).» ۸- و گشتاسب گفت 
که: «اگر برای اسب یا برای خواسته آمده‌ای. عرچه لازم داری از آنها بستان و 
ازاین‌جا برو A u.‏ زردشت دیگر بار گفت که: «دین بپذیر» و گشتاسب گفت که: 
S,‏ عکاری من چنان است که اگر دین را <نیز > بپذیرم» برای روان من جیز 
خوبی نباشد o‏ زیرا در کارزار نخست شش عزار» در کارزار دوم پنج هزار در 
کارزار سوم چیار عزار را کشتم. دیگربار که کارزار کردم» نخست یک هزار › 


-* 


بغشی از بند" ٠١‏ تا بخشی از بند ۲۱ کتاب که فر فصل SI‏ آمده است, متعلق به‌این فصل است 


ui تر این‌جا اورده‎ F 
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TA‏ عراز یسوم یکب:هزار زا کشتم ناب زوفیکر کفتا که سس کشتن نها 
<تورا> عیچ گناهی نیست» چون ایشان فرزند گرگها بودند. » خوشا به تو که 
ایشان را کشتی!۰ ۱۱- او (=زردشت) دیگربار گفت که: «دین را بیذیز » زیرا 
آن‌کس که بسیار دشمن کشت » آن پرنره (Y)‏ آن بسیار جستجوگر» آن بسیار 
دلیر » آن بسیار زبان‌آور - سخن را نیکو بنگرد و بپذیرد یعنی که بتوان بدان 
تسلیم شد» که دارندة > Ol‏ سخن > سروش. است: که به‌دستوری می‌تو آن‌داتبتب 
پس‌آن بسیارشمشیر زن(4)» OL‏ بسیار سخنگوره)» آن پرگرفتاز (عبا استعداد): 
آن بنیار بخشنده Ol‏ پرنیرو» بهترین کار را نکرد. زیر موشنگ() تیرانداز 
بود و بشیار دیو را کشت : چم پرنره بنود. خشخاک بسیار جستجوگر بود": 
فریدون(۷) بسیار پیروزگر بود. افراسیاب بسیار دلیر بود . گرسبوز (A)‏ بسیار 
زبان‌آور بود. سپتیور (A)‏ بسیار شمشیرزن(۱۰) بسود. اروخش(۱۱) بسیار 
سخنگوبود.۱۲- اوشنر(۱۲) پرگرفتاربود.کاووس(۱۳) پرورج بود. سامان(:۱) 
پرنیرو بود. ایشان dos‏ بسیار شایسته بودند» تو نیز شایسته‌ای؛ ۱۶-<ای> 
گشتاسب کییان خدا )= نرمانروای Hoka‏ چون هرمزد جمشید را به. دیسن 
انگیخت. . جم هرمزدرا تحتیر کزد که استویداد به من نرسد )= ادعای بی‌مرگی 
کرد) » یس به سبب. این تحقیر » دیون و مردمان. اورا دریدند ۰ ۱۵ج هرمزد > 
خریدون را به. <دین > انگیخت» او نیز عرمزد را تجقیر کرد و به سبب‌ان تحقیر » 
پیری بر او خرود آمد و نتوانست. تن خویش را بر استرره۱) نگاه دارد و در.سه 
گامی پیرامون عمی افتاد. ۱7- و گرشاسب را همین‌گونه انگیخت. او نیز 
< عرمزد > را تحقیر کرد و به سبب این تحقیر. اکومن(۱7) (<سرکردة دیوان) 
اوزا در آشکارترین بلندی (= دشت پیشانسه) (۱۷). کشت(۰۰.)۱۸ ۱۷- آن‌گاه 
نیز گشتاسب Gaa‏ را نپذیرفت. ۱۸- پس هرمزد بهمن» ارديبهشت و آذربرزین‌مهر 
را به: خانهٌ گشتاسب فرستاد. NA‏ به گشتاسب گفتند که: «دین بپذیر » زی را 
اگر دین را بیذیری» پس etos ¿ls‏ برای تو پادشاحی دراز» توانایی ودیرزیستی 
جان آرزو کنیم. پس برای تو اشی (= ثروت) و دوام شکوه آرزو کنیم(٩۱)‏ و 
پسری» پشوتن(۲۰) نام بی‌مرگ» بدون پیری به تو دهیم. اگر حدین <l]‏ 
نپذیری» پش درهو | به کرکس< ها > فرماییم تا گوشت تو را بخورند و 
استخوانت بززمین افتد.».۲۰ آن‌گاه نیز حدین را> تپذیرفت: 2-۲۱ هرمزد 
نیریوسنگک(۲۱) .را فرستاد که نزد اردیبهشت برود و این بگو که: «منگ را در 


هی دن r‏ بت کشتا سب خر از aloa‏ ¥ اردیبهشت o‏ گونه کرد : ۲۲- >` 
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۸ روایت پهلوی 


<گشتاسب > خورد. درجای بیهوش شد. ایشان روانش را به گرودمان عدایت 
کردند و ارجمندی پذیرفتن دین را بدو نمودند ۰ ۲۶- وقتی از بیهوشی به هوش 
آمد. آن‌گاه به هوتوس(۲۲) بانگ کرد که: «زردشت کجاست تا دین بپذیرم .» 
-٥‏ و زردشت آن بانگ شنید. پیش رفت و گشتاسب دین پذیرفت. YT‏ هم 
چهارپایان». ستوران و dos‏ آتشیای سوزان و عم مییمانهای خانه؟ (۲۲)- چوز 
سخن زردشت را شنیدند که به گشتاسب دین آموخت ‏ شاد شدند . پس او )= 
گشتاسب) زردشت را به موبدان موبدی بگمارد . ۲۸- سی وینج سال موبدان 
موبد بود ۰ -۲٩‏ آن‌گاه تور برادروش (YV)‏ به شکل گرگ درآمد و زردشت را 
بکشت. ۲۰+ آن گناهکار نبز» در همان‌جا, به بدترین مرگ مرد. ۲۱- ماه دی » 
روزخور (۲۶) فرجام. <زندگی زردشت > بود : 


۸ 


١‏ پس‌از آن عنگام که زردشت به همیرسی هرمزد رسید و از زردشت » از 
عزارة دینی(۱)» یک عزار و پانصد سال <گذشته > باشد e‏ موشیدر (Y)‏ 
یه سی سالگی به عمپرسی هرمزد رسد. ۲- همان روز» ایزدمیر و خورشید به 
نیمروز ایستد. ده شبانروز به بالست (<اوج) آسمان ایستد: ۲- سه‌سال‌گیاه 
عرآن چه نباید» پس نخشکد. $— <هوشیدر >دین را پاک کند» حاتمانسری(۲) 
را به‌کار گیرد و کار از هاتمانسر (=برمبنای حاتمانسر) کند. ۵ب انواع گرگ. 
همه » به‌یک جای روند و در یک جا آمیزند و گرگی که پهنایش چهارصد و 
پانزده گام و درازایش چهارصد وسی وسه گام ست .> پدیدار شود. اس 
<مردم به »> دستوری هوشیدر سپاه آرایند و به کارزاز آن گرگ روند. نخست 
یزش کنند. ایشان نتوانند <آن گرگ را> با یزش بازدارند. ۷- آن‌گاه 
هوشیدر گوید که: «با تیزترین ویین‌ترین تیغ» چارء‌آن sas‏ پرنیرو را بخواهید.؛ 
پس مردمان با اشتر )= تازیانه) و کارد و گرز و شمشیر و نیزه و تیر و دیگر 
سلاحیا آن دیو را بکشند. ۸- زمین و گیاه بیرامون تایک فرسنگ. از زهری که 
از آن sas‏ آید» بسوزند ۰ ٩‏ به علاوه, cda‏ به شکل مگس سياه )$( ازآن دیو 
غراز دود )= بیرون جهد) و به دروغ مار شود و مسکن او در sas‏ باشد . بدیسن 
روی» آن (=مار) ستمگرتر نباشد. ۱۰ پس‌از چهار صد سال باران‌ملکوسان(ه) 
شود. ۱۱- چون زمان آن باران شود» نخستین سال دین برداران به‌مردمان گویند 











روایت پهلوی 4ة 





که : «انیار سازند» زیرا باران شود.» مردمان انيار سازند, Y‏ — آن سال باران 
شسود 3 سال دیگر همان‌گونه گودند 5 انبار سازند. . آن سال باران نشود. سال 
سوم همان‌گونه گویند و انبار سازند. آن سال باران نشود و سال چهارم همان 
گونه گویند و مردمان بی‌ایمان گوبند که: «آن‌چه مزدیسنان گویند , نشود زیرا 
پیشتر نیز این گفتند و نشد. ۱۳- آن انبارها که ما ساخته‌ايم به ده زمستان از 
میان نرود» و انبار نسازند و آن سال باران شود. ۱- سال نخست سه بار در 
تابستان». سه بار در زمستان باز ایستد )= متوقف شود). <سال> دوم › 
دوبار در زمستان. دوبار در تابستان بازایسند. سال سوم یکبار در زمستان و 
یگبار در تایستان باز ایستد. ۳ سال چیارم. ماه خرداد» روز دی به مهر* t‏ 
برف اندر ایستد )= آغاز شود) تا ماه دی» روز دی به مهر عیچ زمان باز 
نایستد. ۱1- پس مزدیسنان نفرین. کنند و به.نفرین مزدیشنان» بمیرد و جان 
مردم و گوسفند هم‌جا (A)‏ تنک شود. ۱۷- پس اندر آن زمان مردم وگوسفند 
را از ورجمکرد آوردند 3 جای جای مائند رحماندگار کنند) (V)‏ و آنها به تن 
بزرکتر و شایسته‌ثر و نیکوترند» زیرا آن دیو نیزومند نتواند ایشان را درکارزار 
بکشد . ۱۸- و چون آن زمستان شد (=گذشت) , گوسفند چنان تنک شود که 
و دشتی نزد مردمان آیند و چنین اندیشند که : «مردمان مارا چونان فرزندخویشن 
دارند.» ۲۰ و آن‌گاه اردیبهشت از بالا بانگ کند و چنین گوید که :.«پس 
گوسنندان را نکشید چنان‌که > > کنون می‌کشنید» چه گوسفند به سال چنان 
برآید که از آن پس باز به‌کاهش ایستد ۰ <اورا> نکشید.» ۲۱- و مزدیسنان 
عمان‌گونه کنند و دد کومی و دشتی» چون تن و سنشان چنان برآید که ازآن پس 
باز به‌کاعتی اپستند» نزد مردمان آیند و گویند که: «مرا بخورید پیش‌از آنکه 

مار فرویلعنده eaga (A)‏ و مزدیسنان همان‌گونه aS‏ 
۳ به پایان هزاره » عوشیدر ماه (۱۰)» به ښی سالگیء به همپرسسی 
هرمزد رسد. ۲۲- خورسید آزآن روز» بيست شبانروز به اوج < آسمان > ایستد. 
۶4 شش سال گیاه , آن‌چه نباید. نخشکد. ۲۵- < هوشیدرماه > دادی**به‌کار 
گیرد و کار از داد کند (=برمبنای داد کند). YA‏ - انواع مار» همه, به‌یک جای 
خراز شوند و دریگ جا آمیزند و ماری با عشتصد وسی و سه گام پهنا و خزار 
3 ششصد وینجاه وشش گام درازا پدیدار شود. ۷ و مزدیسنان به دستوری 





* 


نک: یادداشت b aka‏ ۲ فصل ۱ 


* نگ: یادداشت شمارة Y‏ ی فصل 








x°‏ روایت پیلوی 


موشیدرماه سیاه آرایند و به کارزار آن مار روند. ۲۸- چون رسند a‏ عوشیدرماه 
گوید که: میزش کنید و < ایشان> بزشن کنند و آن دیو بگدازد و زمین و گساه 
پیرامون. تایک فرسنگ. از زعری که از آن دیو آید ».بسوزد: LYA‏ جه» بدشعل 
مگس سیاه.» ازآن دیو بیرون جهد و ابه دروغ دویای تخمه )= انسان) ساکن 
شود: بدین روی» جه ستمگرتر نباشد .۳۰ درآن مزاره » ضحاک ازبند برهد و 
خدایق. )= فرمانروایی) بردیو ان» مردمان .را فراز گیرد. (=به عیده گیرد) .. چنین 
گوید. که : «عرکه آب و-آنشن. <وع گیاه را نیازارد» پس بیاورید تا اورا بجوم .» 
2-0۱ و. آتش‌و آب و > گیاه از بدی که مردمان نسبت به آتان کنند» پیش 
حرمزد شکوه کنند و گویند که: «فریدون را برخیزان تا ضحاک را بکشد» چه‌اگر 
جز این < باشد > به‌زمین نباشیم. ۲۲ پس حرمزد با امشاسپندان به نزدیک 
روان فریدون: رود ٣٣‏ بدو گوید که:: «برخیز و ضحاک را بکش.»:۲- روان 
غریدون گوید که:. «من کشتن نتو انم نزد روان سامان گرشاسب رویذ.۲۰.۰ب پس 
هرمزد با امشاسپندان به نزدیک روان سامان زود و سامان گزشاسب را 
برخبزانسد و. او ». ضحاک را بکشد. ۳۱ ضحاک آن اندازه زمان کند: )= 
فزصت یاید): که یک چهارم گوسفندان ایرانشهر زا بجود: ۲۷- پس از آن» بد 
پایان مزارة هوشیدر ماه » سوشیانسش(۱۱) به سی سالگی» به همپرسی حرمزد 
رسد ۰ ۲۸+ و آن روز خورشید بایستد: تا سی روز به‌اوج < آسمان > : ایستد . 
۹ و سوشیانس چون از عمیرسی بازاید ۰ آن‌گاه کیخسرو(۱۲) که بر وای 
دیزنده خدای۰۱۳ Gl s=)‏ پادشاهی‌دراز) نشسنته است, به‌پذیرهاو r sal‏ 8 
سنؤشیانس پرسند: که:: «تو کدام ‏ مردی که بر وای دیرنده.: خدای, که آن را به‌شکل 
اشتر برگرداندی» حرکت منی‌کنی؟» EN (X$)‏ کیخسرو یاسخ گوید که: «من 
کیخسزو دستم.» ۲ :- و سوشیانس گوید که:: «تو. < همان > کیخسرو. < عستی 
که باعوش دوریاب, با داننایی» دریافتی زمانی که بنکده را دز دریای 
چیچست(۱۵)- بکندی؟» ۲ کیخسرو گوید کنه: «من همان کیخسرو حستم .» 
4 سوشپانس گوید که: «ایدون کار خوبی کردی» چه اگر نمی‌کندی» هم آن 
کور که فرشنگرد سازی فیک استاه مضوار کے ود 60 فیگر پرسند که وتو 
افراشیاب تورانی تبهکارزا کشتی؟» 15 گوید که: «من‌کشتم.» EV‏ سوشبانس 
گوید کد: «ایدون کار خوبی‌کردی» چه اگر افراسیاب تورانی تبهکار را نمی‌کشتی؛ 
همه آن تغییر» که فرشگرد سازی نیک است, دشوار می‌بود.» $A‏ — سوشیانس 
گوید که: l>,‏ < کی برو و دين بستای!» کیخسرو دین بستاید. -4٩‏ پس در 
آن ینجاه و هنت سال ۰ کیخسرو یادشاه هنت کشور شود. سوشیانس موبدان 








روایت پهلوی ` 
Sasa‏ شود. ۰- آن‌گاه گرشاسب باآن گرز خوب گردنده (YA)‏ رود و توس(۱۷) 
پیش او ایشتد وتیر در کمان نهد و به گرشناسب گوید که: «دین بستای ؛ 
<یه‌نی > به‌گاهانی* usa‏ کن و گرز بینکن» چه اگر دین نستایی» گرز نیفکنی» 
پس این تیر را به تو افکنم.» 0۱- گرشاسب از بیم تیر توس دین بستاید وگرز 
بیفکند :۲۰ 10 همۀ pago‏ دین بردار شوند. دوست ونیکخواه یکدیگر باشند. ۵۲- 
Ls‏ مردم زنده < اند »>: و پش. از آن <کسنی > نمیرد:.؛ ۵- او را که سوشیانسش 
رد انبا ka‏ فرشگرد. سازان: که پار: اویند <برای برخیزاندن با تن مزده.؛ 
بایستند. oo‏ هرمزد استخوان را از زمین» خون زا ازآب و موی را از گیاه وجان 
زا از باد خراعد. بایکدیگر آمیزد و .آبینه )= عرض) که خود دارد» دهد."(۱۸) 
7 سوشیانس پشتی بکند . یک پنجم مردگان را برخیزاند. بایشت دوم 
یک پنجم» با پشت سوم یک پنجم» بایشت چهارم. یک پنجم. و با يشت 
ینجم نمام مردگان را برخیزاند . ۵۷ وهرکس شناسد. که این پدر من و این زن 
من و این کدامین کس از عزیزان من است: oA‏ هم خوراکها و خوشیها وهرچیزی 
که آرامش» شادی و راحتی مردمان ازآن. cual‏ دوباره به همان‌گونه باشد که 
عرمزد در بندهش =y‏ آغاز آفرینش) آفرید": -۵٩‏ خوراک و مزه به اندازة یک 
حزار برایر آن‌چه اکنون عست؛ باشد. 1۰ حرکش بخواهد. بخورد. عرکس 
تخواد» نخورد. 1۱ sjes‏ درازا و پینای این زمین را دوبرابر آن‌چه اکنون 
است بکند و به مردم: <درآن‌جا > .سعادتی بدهند که شایستاترین و بهترین 
سعادتی است که در جهان دیدند (عتجربه کردند). 1۲ به مرد زن پادشا؛ آن 
اندازه که در گیتی <زن > بود» پس باز دهند.1۴۳۰- او را که زن نبود؛ پس زن 
دعند. 15-زن را که شوی نبود» پس شوی دعند. 1١‏ آن مرد و زن جغت شوند 
و کار لب کنند (=یکدیگر را بیوسند) و ازدواج کنند(11..)۱۹- و چون مرده 
برخیزانند» <سوشیانس و پارانش> بشتی بکنند» آنانی که جم را بریدند و 
رشن چین ویونگهانان(۲۰)» عمه بمیزند . سه روز مرده بیفتند ۰ HAV‏ پس مردۀ 
ایشان را باز آزایند. و نیز مرده عرمرگ ارزان: دیگر راء به‌عمان‌گونه» آرایند مگر 
css s>‏ آنهایی که زنشی از آنانست (حمرتکب قتل شده‌اند). دستوری بود 
که درمورد. ایشان نیز گنت: «مردة آنها را نیز بازآرایند» توبه کنند. برای هرگناه 
"مرک ارزانی که کرده‌اند » یکبار سرشان را ببرند و سه شبانروز در دوزخ باز 
انکنند و پادافراه نه هزار ساله بدیشان بنمایند.» 2-1٩‏ شب سوم » به سییده 
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دم سیندارمذ برایستد و گوید که: «ایشان راء عمه. پادافراه حبس 
است  (NA‏ آن‌گاه دیگز: گنا کاراتن: را نیز که به‌گتاه مرگ. ارزان گنا کار 
نیوده‌اند. به سیب گناخی که کرده‌انذ ».پادافراه کنند. ۷۰- و شهریور فلز همة 
کوحهای جهان را بگدازد.. < آن فلز > دهان بالای به پساخت گاه بایستد )= به 
بلندی زمین تا دهان انسان درمحل آزمایش فلز گداخته بایستد) (۲۲). حمة مردم 
از آن فلز بگذرند و سرانجام گناحکاران بدان از گناه پاک شوند ۰ ۷۱- سختی 
ایشان (عگناععاران) چنان باشد که در گیتی فلز گداخته بر ایشان بگذرانند . 
۲- پرمیزکاران را چذان آسان باشد که شیر گرم برایشان. دوشند(۲۲). ۷۲- 
پیش‌از آن عنگام که سوشیانس مرده خیزاند» به دستوری او سپاه آرایند و به 
کارزار دیو آشموغی (=بدعت) روند. VE‏ <سوشیانس> از دیو آشموغی 
پرسد که: «ح<ای> دیو تورا چیزی است- که در باور دین مزدیسنان <ol>‏ 
گناه است ‏ که نو در آن کالبد کردی» که گنت :.«کننده‌ام»» تورا چیزی برای 
پوزش عست یانه؟, ۷۰- و او گوید که: Gor‏ نرزند گنامینو هستم که او زا هیچ 
پوزش نیست. و مرا نیز» نیست.» ۷- سوث‌یانس یشتی بکند. آن دیو بندان 
جایی که اکنون عست. دود. ازآن جای بر چیار یک بالایی <از> یک سوم 
بالایی این زمین باز تازد. ۷۷- زمین بانگ کند که: «در رویارویی بااین دیو 
پرزعر(:۲) توانا نیستم..به میهمانی: رح سکنا دادن) او درهمن (ass=)‏ توانا 
نیستم» زیرا چنان مرا می‌درد و پاره می‌کند که گرگب چهاریای. سکم کوسفندان 
را درد و 


ah 


چارة این بخواهید.» ۷۹- مزدیسنان به‌عمان‌گونه سیاه آرایند و پزش کننند . 


da‏ از او دوز دارد.» ۸ تما که دزدیسن ALS‏ یه سوی او روت و 


۰ آن دیو ازآن جایی که حست» بدود. ۸١‏ بدان فرازترین یک سوم <از > 
یک سوم Glas‏ این زمین هجوم برد. ۸۲- زمین به حمان‌گونه ۰ که در بالا 
نوشتم» بانگ کند. ۸۲- و آن sas‏ از آن جای بدود و به‌آن جایی که اکنون 
هست رود و sas‏ کگوزهر(ه۲) را گیرد و بدو گوید که: «آفریدگان سپندمینو بر 
آفریدگان گنامینو یاداثراه خواعند کرد و من عرگز با ایشان عمداستان نیستم 
که آفریدگان سیندمینو بر آنریدگان گنامینی یاداغراه کنند.» و هردو بکباره از آن 
جای بتازاند. ۸5 و برآن فرازترین یک سوم <از > فرودترین یک سوم این 
زمین هجوم برند و زمین» به حمان‌گونه e‏ بانگ کند. ۸۰ و مزدیسنان به‌عمان 
گونه بزش کنند و نتوانند obdal‏ را با يزش بازدارند . ۸1 آن‌گاه شهزیور به 
سوراخی که ایشان اندر شدند ¿ فلز گداخته ریزد و از پس < ایشان > اندرشود. 
۷- دیوان dalil‏ زمین ایدون به دوزخ افتند مانند ۸۸- سنگی که در آب افتد و 
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فا افکذند» نیز به ته آب رود.: AA‏ پس چون یادافراه گنا مکاران کرده شود › 
نسوشیانس پشتی بکند. یک پنجم دیگر دیوان نابود شوند و پشت دوم بکند, 
تمام O) sas‏ را ببرند.. ٩۰‏ آز سراسیمه به گنامینو گوید که: «حایء گنامینوی 
خادان! مکر تورا بجوم» laj‏ <هرمزد> بیرون از قلمرو تو آفرید . <آنیا > دوتا 
بزنگزینند. و من نتوانم زیست.: -٩۱‏ نخست آز دیو آفریده خشم دارندة درخش 
خونین(۲۱) را بجود. . بعد زمستان دیو آفریده ؛ سوم بار سیزنهان روشس(۲۷) 
)= خطر پنهان OE‏ و چهارم بار زرمان (<پیری) بددم (YA)‏ را بجود تا هیچ 


باقی نمانند <به‌جز> ٩۲‏ گنامینو و آز دیو آفریده . آز حیو آفریده به گنامینو 
گوید که: <dl>»‏ نادان! مگرتورا بجوم زیرا ایزدان بیرون از قلمرو تو آفرینش 
گنند.» LAY‏ کنامینو برایستد. نزد سیندمینو رود . چنین گوید که : من این 
qas‏ هی ی و که ارگ مر aspas‏ کت اه سا 
<نیز > بخورد. تورا به داوری (عنبزد) گیرم.» ۹5- مرمزد با شروش اعلا 
برایستد و سروش اعلا آز و حرمزد اهریهء‌ن را بکشد. ٩۵‏ تاریکی گنده‌بو (YA)‏ 
ع دد نخستین را <S>‏ چرن > اعرده‌ن < اندرتاخت. اندرآورد — عمه را از 
سوراخی که <ازآن > به درون تاخته <بود> » از آسمان بیزون کند. آن‌سوراخ 
او رع اهریه‌ن) را چنان سست و بیهوش کند که پس از آن» باز سستی ایسنتد 
)= دوباره بیهوش شود). —A À‏ حکسی > بود که گفت: «جاودانه ازطریق‌کشتن, 
<اورا> ازکار بینکند.» ازآن پس گنامپنو و آنریدگان او نباشند. -٩۷‏ در آن 
زمان که باداثراه کناعکاران انجام بافنه اشد و از ميان فلز < گداختهے گذشنه 
باشند» انجمن لیسدو استران(۲۰) باشد و هرکس را به‌اندازة کار ثوابی که کرده 
اسبت. هزد s>‏ > پاداش دعند. ۹۸د <سوشیانس و پارانش > پشتی بکنند و 
زمین به‌انداز؛ سه نیزه بالا رود. با پشت دوم به اندازة سیصد ojad‏ بالا رود . 
با يشت سوم به اندازة سه هزار نیزه» با پشت چهارم به اندازة سه بیور نیزه 
بالا رود و با پشت پنجم به سناره پایه رسد و گرودمان ازآن‌جا به ستاره پایه 
خرود آید ۰ ٩٩‏ پس هرمزد و امشاسیندان, Los‏ ایزدان و مردمان دریک جای 
باشند و سناره و ماه و خورشید <s>‏ آتش بیرام نیز هریک به پیکر مردی 
خیرومند و جمه مرد پیگر شوند <و > به زمین آیند. ۱۰۰- آن‌گاه هره‌زد کامل 
حنندع آخرینش سود. ° ویس از آن عاری نیاید کرد. مردم به‌تن š‏ سین مانند 


J>‏ سالد: عمه i Lå sa)‏ بی‌مرگ i‏ بجدون ییزری» تیاه نشدنی 3 شاسد تشدنی 
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باشند. ۱۰۲- کارایشان این باشد: حره‌زد را دیدن. به‌خدایی بر l>‏ < نماز 
بردن و عرآن چیز دیگری را که خود خوشایندتر بینند» کردن. عرکس دیگری را 
O s>‏ خویشتن دوست باشد. نیکویی تن یسین» جزآن‌چه در بالا نوشته شد , 
ou>‏ اشت که به دانش و خرد مردم , سامان < آنے دانستن و گفتن نشاید.. 
ds ۲۳‏ گوسفندان باز به زندگی آیند و مزه گوشت ماده باز به ماده و نر 
باز به نز آمیزد. تا باز به گاو GS,‏ آفریده ؛ به ترتیب نسل » باز آمیزد. 4 ۱۰- 
پس گاو تن را به‌شکل مینویی کند و درتن مردمان آمیزد. مزه درتن مرذمان گند . 
۰ ب‌حلوری که ایشان زا پس‌از آن گوشت خواری نباید (مطلوب نباشد), 
زیرا عميشه مزه و لذت das‏ گوشتها در دهان ایشان ایستد و آن‌گاه » گاو از تن 
مردمان بازآید s‏ درگیتی ننومند (عدارای تن) شود. 2۱۰5 مرد و زن راحجون > 
نسیت بهیکدیگر میل باشد» ترتیب دهند و بکنند» اما ایشان را زایش نباشد. 
۷ آن چند نوغ گیاه اصلی باز به‌وجود. آیند . ایشان زا کاهش نباشد. هميشه 
جون: بوستانی: که Los‏ قیاحها و کلها.درآن است. شاداب باشند و شگفتی › 
اززشه‌ندی: جخوشی: و پاکی آن‌را با خرد دنینایی .یائتن و دائستن نشباید (VA)‏ 


fs ` 


٠‏ ۱- دربارة سیاوش کاووسان پیداست که ورجاوندی او چنان بود که به 
b:‏ کیان(۱) کنگت دز را بادست خویش وج نیروی هزمزد و امشاسپندان بر 
سر "دی آن < بساخت و اداره گرد(۲). ات <کنگ P S gjs‏ ی 
شیاوش اداره عمی کرد <s>‏ تا آن‌گاه که کیخسرو. آمد: متحرک بود . اند یش 
کیخنترو به مینوی کنگے گفت Goyal gdr AS‏ حسفی و من برادر تو هستم. زیرا 
سیاوش تورا با دشت ساخت و من از گند ر<بیضه) کردم به‌سوی من بازگرد» 
و کنگ همین‌گونه کرد. $= به‌زمین آمد» در توران» در ناحیه خراسان» آن‌جا که 
سیاوشکرد است؛ بایستاد(۲) و <کیخسرو > عزار ارم(ء) درآن انکند ومزارمیخ 
در آن نهاد و پن‌از آن نرفت )= حرکت نکرد) و مه ثورانیان را یا گوسنند و 
ستور نگاه دارد. هب و کیخسرو مردم ایران را آن‌جا مستقر کرد .)٥(‏ 7 دیوار 
نخستین آن سنگی, دومین پولادین» سومین آبگینه‌ای» چهارمین سیمین › 
ینجمین زرین ۰ ششمین کهربایی و حفنمین یافوتی است C)‏ . ۷- کوشک آن 
سیمین و دندانة (=کنگره) آن زرین است. چیارده کوه وهفت زود قابل‌کشتیرانی 
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و. عفت مرغ در آن. است. که می‌توانند باقدرت آن را پاسداری کنند. ۸- زمینش 
چنان نیک است که اگر خری بمیزد )= ادرار کند). به‌یکب شب علقی به بلندی 
مردی بزوید ۰ hol -٩‏ پانزده در است که بلندی هریگ بیرون از (<بیش‌از) 
بلندی پنجاه مرد است. ۱۰- بلندی خود کنگ چندان است <که اگر مردی 
جنگی تیری رها کند, باشد که به‌سر حکنگ > برسد, باشد که نرسد ۰ ۱۱- 
از دری تا دری عغتصد فرسنگ است و باقوت. زر سیم و دیگر گوهردها> 
و خواست. نیک در آن است و بسیار فراوان است..۱۲- پشوتن گشتاسیان 
)= پشوتن پسر گشتاسب) بایک. دزار شاگرد که قبای سمور سياه دارندر۷)؛ 
در آن است. خرروز پشوتن با شاگردان پرستش. اینزدان کنند. 2-۱۳ پشوتن.؛ 
بی‌عوش. )== جاوید)» بی‌مرگ, بی‌پیری, نباه نشدنی و فاسد نشدنی » آن‌جا 
خدا:رجفرماغروا) و ادارمکتندع کنگد. اسبت:: ۱5 TEL,‏ که ا 
یا Say‏ که بان y‏ ا کی EE‏ کي اب ها 
زندگی . ایشان بیش‌از کسی.است که صد وینجاه سال می‌زید خو تا تن پسین 
١‏ به درستی ol‏ یزش را برپا دارند. ۱۷- عم pajo‏ دين بردار .)== دین‌دار) و 
پرمیزکار عسنند و مردم تاآن‌زمان که پشوتن آید» ازآن‌جا به اپرانشیر نیایند . 
۸- زمانی که پشوتن آید . آن‌گاه یکصد وینجاه مرد با <او > باشند و دشمن 
را از ایرانشهر بازدارند و <پشوتن > خداوند و خداوند دین را باز به‌تخت 
نشباند و دین را برتر کند وآن‌گاه به کنگ باز رود و عرکه بخواعد دوباره‌ریاست 
دینی کشور را برقرار سازد» بیاید و برقرار سازد و باز به کنگ رود و تا زمان 
فرشکرد آن‌جا: باشد. پیروزی عرمزد. امشاسیندان و زنش )= کشتن) و نابودی 


و انهدام اعریمن و دیوان و فرزندان آنیا (۸). 


°. 


چنین گویند که دوزخ پوست ارزور است. اما دوزخ پوست ارزور نیست , 
بلکه آن‌جا که در دوزخ است» گریوه‌ای است. چنین . به نام š a Š‏ ارزور . این 
را نیز گویند که در پایان )= رستاخیز), دادار پوست ارزور را باعمه‌گونه JE‏ 
پر کندر۱) . 


۱ 


میلی و میلیانه به سیب دوستی؛ نخسنین خرزند خودرا خوردند . این که 
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اسنت». چونان مردی. که خوبی اش بیشتر ویکی که خوبی‌اش کمتر است(۰)۱. 


برای عرمزد ساختن دوازده چیز از نرشگرد و تن پسین کردن دشوارتر بود. 
نخست آسمان را بنیاد نهاد: دوم زمین را بنیاد نهاد. سوم خورشید را متحرک 
آفرید. چهارم ماه راء به‌همان‌گونه» متحرکك آفرید. پنجم ستاره راء به‌مان‌گونه» 
متحزرک آفرید. ششم غله خوب آفریده, شده را در زمین رویاند : عفتم‌گونه )= 
رنگ)» بوی و مزة گوناگون در گیاعان قران داد .:عشتم در گیاء آثش نهاد : اما 
نسوزد. نهم.در شکم مادران فرزند. نهاد..دهم.مرغ (sam)‏ را در :هو آفرید . 
نازدم. آب را روان آفرید. . دوازد غم ابر را که تنش مینوست حو > آب مادی را 
برد l ¿a Ë a ; Aai‏ 


پچ 


اگر زن از توبه‌کردن ناتوان و شوحر قادر باشد» بنرای مرد jala‏ است )= 
می‌تواند به‌جای زن توبه کند). اگر پدر <به‌جای> کودک هشت تا پانزده‌ساله 
توب > کند» جایز است» <توبه برای> دیگر کسان. ازراه پیغامبری < جایز 
است < . اگر مردی گوید که: «برو واز شوی من توبه کن»۰ جایز است . ثوابی 
کا مه فانک ویر ایکا هک ان tataqa‏ ماس اعد 
و برای پدر <به حنگام > نوانایی — چیارم آن باشد. دستوری بود که گفت: 
a uba Dua,‏ ای از دی 


o$ 


ون جدییش (۱) . یکی‌گوبدشاه(۲) RC O‏ ۰ یکی 
توس رگیور؛) و گرشاسب که <آنیا > تن دارند و جان ندارندره). 
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ا سایه مزدیسنان اگر برنسا (<جسد) انتد » تن را آلوده نکند و 
نافرمانی(۱) را نزند )= دورنکند).گناه نسبت به‌عمالان را یک سال‌آمارنیشت. 
چه اگر او رحگناعکار) را عمی بیامرزد. پس‌از ذمه‌اش برود ۰ اگر او )= (Jee‏ 
بمیرد و او رحکناهکار) را نیامرزد. اگر خو استه داران (عوارثان) <اورا> 
بیامرزند. آن‌گاه نیز حادز است. 2۲ S|‏ مرده را بریل سنگی با خوبی بیرند e‏ 
اگر پل بلرزد عرکه برپل ایسند. اگر خاموش <بماند> )= حرکت نکند), آلوده 
نشود. اما اگر همی رود. او نیز آلوده شود . ۲- کثافتی که از دسث و پا و یا از 
اندامی بینتد. اگر نم بدان نرسد هخر (حکنافت) وگرنه (<اگر نم بدان رسد) 
تسا است. <کسانی > که با تیغ (=نوک) آلودة قلم بر ورقی بنویسند » 
عرباری که خود فراز گیرند z)‏ رو کنند) هر واژه‌ای > که 4 باز SS aS‏ 
بات( گنا (Mbs‏ | 


۹ 


دربارة ارجمندی درون میزد نوشته می‌شود. ۱- و درون به عمانندی گینی 
نهاده شد و گردی آن عمانند گردی گیتی است و کنارة آن < عمانندی كوه البرز 
< است > . سوراخج ميان درون <بمنزلة > مردم و ستاره و گیاه است.گوشودا 
< به عمانندی > چکاد داییتی است» سبب قزاردادن آن (<گرشودا) میان‌درون 
این ات که خگاد دایدتی درمیان عهان است. ۲ وت جدا خهادن فرمست(۱) 
<متعلق به عره‌زد> از درون؛ این است که باید هره‌زد را جدا از امشاسپندان و 
ایزدان ستود. ۲- و دیگران را باید با عرمزد ستود » به‌جز سروش راء چاسروش 
خدای )= نرمانروا) و دعبد (=حاکم) جهان است. بدین روی باید جداگانه 
حاورا ستود. ٤‏ سیب کناره نکردن فرسست این است که عرچیز وهرکس را 
کناره است اما حرمزد؛ به سیب جاودانه آفریدن» یی‌کناره است. ۵ می در 
<سفرةڈ> درون <مانند> آب در دریاست و باید پرکرد چه پر نبودن را گواحی 
داده شود که دریا از آب بزنیست. آیگیر <مانند > بيشه در دریاست. اب 
سپرغم (S=)‏ آیگینه (< آبینه) امشاسپندان <است» . ۷- هیزم و بوی 
سه شاخه > عمانند > اندیشه نیک, گفتار نیک و کردار نیک. است(۲). ۸ 
زمانی که درون یزند )= مراسم درون را بریا می‌کنند)؛ باید برای عرتنی‌که باج 
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می‌گیرد » دوتا سپرغم بردرون نهاد, به‌عرکه باج می‌گیرد » دونا سپرغم چاشنی 
داد » زیرا چنان پیداست که اگر چاشنی گرغت و سپرغم درون را بردوش نهاد . 
درآن روز عرگناعی بویژه گناه مرگ ارزان نشاید و آن عذاب برای اعریمن و 
دیوان گرانتر (<سخت‌تر) باشد. — کسی که درمیزد پاره‌ای بابرنگ خورد . 
پس باقختوه دی کازی ار نمام ۱۰ -میزد به مانافی اشنا تدای فیاده شیر 
زیرا عم‌چنان که عرمزد با امشاسیندان نشیند. از امشاسیندان یچ بانگی 
برنياید. به عمان ترتیب در ajaa‏ نیز خاموش بايد نشست. ۱۱- < برای > بهتر 
بودن میزد باید دست را شست, نافرمانی را زد (جدور کرد)» لباس راحت 
پوشید و <ییرامون > را با بالش پوشاند. و <برای> مؤثر واقع شدن افسون 
Saus‏ نان خورد» L, RAEN‏ شاید آراست: دیوان را نابود کرد و از پرخوردن 
< خودداری > کرد. برای نگیبانی ٿن › اغسار دردست مرد penal.‏ ۲- درخورن 
(<میهمانی) ا Ksa‏ )= سالار مراسم) نشیند › دو ایزد کنار پیشگاه 
ایسند و برای بقیه, عرتنی. یک ایزد در کنار ایستد. اگر به هنگام خوردن 
گنتگو کند. < ایزد > ازان‌جا برود. باعرتنی دیوی ایستد و آلودگی در می‌کند و 
عرتنی که گنتگو کند › یک زار دیو آبستن شود. ۱۳- و دیو خشم نیز به‌هرزه 
گنت که: «در گیتی سه jip‏ مهم است S>‏ > به شکل مادی درکارند ۰ او 
da Sael‏ عرزه‌گفت که: «آن سه چیز ۾ چيست؟؛ -٥‏ ديو e=‏ گفت که: tajos‏ 
گاهنبار و Dn‏ اهریمن گنت که: «اکر تو بخواهی چارة ین دوچیز 
بدانی. چه خود به میزد برس, بر انديشة ایشان بنشین, تا گفتگو کنند. 
از Sasi‏ — ایشان برود . به گاعنبار برس ؛ تا از یکدیگر چیزی بدزدند. . چون 
کی از دیگری چیزی بدزدد گاهنبار شکست. . خویدوده را رها نیزمن. 
چارة آنهارا ندانیم. چه اکر چیار بار نزدیکی کنند. مرد وزن عرگز از — 
عرمزد نروند =y‏ دورنشوند) بلکه ایشان را کم غرزندی باید داد تا ایزدان را . 
به‌سیب کم فرزندی. بدیشان مدل نباشد وگرنه عیچ کاری به مرد و زن نتوان 
کردر(۲). 


5۷ 


زددیتاآئت lagal ra dta ja‏ ایدون ستاییم ره‌زد را که گوسفند و نیز 


پرعیزکاری را آنرید. نیز آب را آخرید . نیز گیاه خوب و نیز روشنی زا آفرید . 
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نیز زمین شمه آبادی (=نیکی) را. پرعیزکاری برترین آبادی (کامیابی) است. 
< گفتن > بکبار a‏ دعا کار تواب خوبی است؛ که به درستی نیک است این 
کار قو اب ۰ کیا R‏ که هرگونه 


0۸ 


گرفتن, درون:. اب بنابر تفسیر پیشگ سری(۱) )= پیروان: پیشگ سر): 
ازآن پس دربارة درون پیداست کبه اگر کسی, <گاعان > را باگوشهای خبود 
وی kata‏ که ات و زر که الاح طو یت خی مکی ات نون 
را سه‌کار,است: ب آماده ي. کردن» ساختن و پشتن: حرچه از انواع علات:باشد 
جایز است و بهتر: <بوین> انه گنیر آزآن‌جا (عبارت) پیداست:.«گنيم 
سرور غلات است(۲).» ۲- آرد درون را باید پادیابتر (پاکیزه‌تر) داشت:, اگر 
نیز از بازار بخرند. جایز است. افشرگ(؟) گفت: saka‏ خوشه را با پادیاب 
چید» با پادیاب تابید (< آرد کرد). درهرچه خمیر کنند <اگر > آلوده نباشد:, 
جایز است. چون عمانا خمیر شود یس باید آن را با پاد یاب برگرفت )= بلند. 
کرد) و بورک, ر-خمیرمایه) :داخل آن کرد و, <دوبارهء> با پادیاب خمیر کرد... 
Sas 46 zas‏ ھک راک ورک خر کو کل G es y‏ 
۲ب خوبتر است که درون را به‌اندازدای درست کنند که بايد دریک روز ASL‏ 
برد ( مصرف کر رد). . و فرسست تایک سوم درون» ما ثواب را بیفزاید.. 
بیشتر ازآن y‏ حبیشتر z:‏ از یک سوم) نیفزاید. E‏ بايد کار دون را بالا گرفت 
و نیاید کارت فرسست را با لاگرفت و باید عردو را سوراخ کرد و درون و 
غرسست را باید چنان سورأخ کرد که برسوی دیگر سوراح.نشود؛ زپرا آن که 
این را گناه بوپوزد S=)‏ آسیب عمدی وارد کردن) گوید. پس تناکا 
>< گوید ۵ «بر حرچه برشته شود و آلوده نباشد, جایزژ است» چون برشته 
شد: نیاید باهمان دست گرفت و باز به عمان‌جا Lay. s‏ بدین ترتیب پادیابتر 
است. اگر نتوان <آن‌را> با پادیابی نگاه داشت» پس باید به صورت درون 
<سرد > درآورد. زیرا درون سرد پادیاب به‌خوبی نان گرم با پادیاب است . 


* عفهرم این s‏ باتوجه يه آن حا در نیرنگستان (VV)‏ آمده : atis)‏ آورده نشد این خضل یاحذفت. 


Jei 3 ditat‏ ات در نیو رنگستان (هی ۷۷-۷ آمده است. 
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چون بی‌یادیاب باشد. اگر بتوان باز گرم کرد ب‌طوری کد. گرما به عمه جای 
آن بزسد؛ بسن با یاذیاب است: کسی هست که چنین گوید که: «بی‌پادیناب 
نباشد.» < از > نانهای درون پس نان فرنست را نياید شکست. 21 چه‌کستی 
که <این را> گناه بویوزد گوید: پس اینهارا <نیز گناه > گوید: «اگربشکند 
پا بسوزد یا بخیسد.», خوب است که ایزار درون پادیاب باشد. پس دیدن )= 
شکل) وآن‌گاه مزه آن <مورد نظر است >. کسی عست که چنین گوید: « حخوب 
بودن > مزه آن بهتر از <خوب بودن> شکل آن است .» ۷- آذرباد داد 
فرخان گنت که : «<درون > گرم بهشر است . شاگردان بخت آفنرید 
گفتند که : «یک تکه بسودن <درون > خوب است .» و گوگشنسب گنت که: 
«آن‌جا . آرد بیشتر هیچ به حنتاب نمی‌آیند » زیرا از دو شواب گنتگو 
شنده است : یک gija‏ و یک میزد ۰ ۸ چون درون Lile‏ ساخته شود ؛ 
باید جای زیر آن را پاک <کرد> : سپس اندکی رفت و آب پاشید و یک 
تا بالش برای مردی گذاشت: نه به سبب میل مرد بلکه برای نیرنگ درون . 
bAa 4‏ درون و ظرف(ه) را چنان باید پادیاب کرد که اگز برستم برسند» پسن 
جایز باشد و باید خشک کرد. اگر نتوان خشک کرد» نباید شست. زیرا خشک 
بی‌پادیاب بیتراز خیس با بادیاب است. ۱۰- و خوبترست که سفرة درون از 
آغاز جداگانه باشد.". اگر کناره‌های )8( CU‏ آن بالا آیذ جاپز است و اگر سطح آن 
بالا آید».خوب نیست و اگر سفره‌ای غراز کنسترد 3 بر رزی آن بسازد C‏ پس جایز 
است. اگر گیاه را درو کند و بر <زمین > بسازّد جایز است. اگر درو نکند؛ ۰ پس 
جایز نیست. ۱- و گل و سبزی و میوه را باید چنان با پادیاب چید که اگز 
برسم رسد » پس جایز باشد و حمانا بايد از درون دور داشت چه اگر به رون 
رسند» آن اندازه که درون پادیاب است؛ آن‌گناه نیاشد. ۱۲- درون را بايد در 
ميان سفرة درون نهاد. چنان باید ala‏ که درون در سفرةٌ دزون نایستد» زیرا اگر 
درون در سفره درون بایستد ۰ پس خوب نیست. NV‏ اگر برسم به سنگام 
N 8‏ نشاید ۰ ۱5- فرسست را پاید از سوی راست نهاد و ار از 
درون؛ حداعثر ؛ به‌اندازه بهناق درون» دور قرار گیر رد جایز است: 

6 ار گوشودا یادیاب است. FEP‏ ۳ درون : راست درمیأن درون 
نیاد. اگر پادیاب آن بیش یا کم است» اگر روی چیزی نهاده شود و درمیان‌درون 
نهاده شود جایز است . اگر پیش درون غراز نهاده شود» پس جایز است. ۱ب 
نرز اگر گوشودا بسیار زیاد <بناشد>. پس باید kos‏ درون را نیز بپوشاند. 
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۷ وحرچه را که بر درون نهاده. شود بايد بر فرسست نیز نیاد. کسی. عست 
که چنین گوید که: یکی را باید نهاد و آن زا نیز آپ باید نهاد.» سداب را باید 
برحر سه: درون و نرسست و تره (<-سبزی) نهاد. .کسی عست که چنین گوید 
که: «سداب با. دیگر تره‌عا (سبزی‌ها) فرقی ندارد.» AA‏ ظرف. * را باید پیش 
درون فراز' نهاد وبرای عم‌چشمی(۷). بهتر است که نا بیشترین اندازه پرباشد. 
درآن (<ظرف): می‌بیشتر جایز. است + هور (= آبجو) و سته )= سرکه) جایز 
است, S|‏ کمی ترش باشد» جایز. است. اگر" آب درآن باشد. جایز است. سرکه 
جایز نیست(۱۹.۰)۸- کی آدور بوزید گنت که : «خودی (= اهل خانه) باید آب 
دز آن (<ظرف) کند.» نیز دربارة ساختن آن : باید افسر را ازسوی راست نهاد 
LES NG AEE Eg E Js‏ 
گوید:. «ازهردوسو < جایز. اشت >..» تره (=سبزی) و ogsa‏ را باید در ميان )= 
بین) می و درون نهاد و اباید سرآن‌را یشوی برسم کرد. B‏ | 
۰ هیزم و بوی سه.شاخه را بايد از سوی راست نهاد. ۲۱- اگر ممعن 
باشد » چنین بهتر است که گره برسم مقابل گوشودا باشد . اگرنه » چنان باید 
کرد که در پایین برسم و سوی چپ برسم» چیزی قرار نگیرد» زیرا خرچ در 
پایین و سوی چپ برنم قرار گیرد» پس بشته نمی‌شود.: ۲۲- افرگک گفت: 
«عرچه که برمی و فرسست قرار گیرد پشنه نمی‌شود.» ۲۳- اگر نیز همانايشته 
شود ».یس باید $ (A)‏ را نگرید و خشنومن اندیشید » گفت و کرد و آن‌گاه 
افزودن یا کاستن جایز باشد. ۲۶ کسی هست که چنین گوید: «افژودن جایز 
است» اما کاستن. جایز. نیست:» ۲۵ ماه گشنسب گفت: .«اگر هم‌چنان‌که بشت 
می‌کند». همانا. بنگرد» پس جایز است.» ۲7- وباید. باشعوه فراز نشست وبرسم 
را از سوی راست گرفت و در سوی چپ نیاد. <بنابر > یک تغسیر". نباید 
برسم :را درمدت. ح<خواندن > بکب کرده افزاشته و نگون. داشت . بايد هم‌چنان 
فراز داشت (<درمتابل گرفت) و بند انگشت برآن نهاد . ۲۷- کسی گوید::«این 
که برسم چندی دردست ثرار گیرد. جایز است.» نیز کسی گوید که: «جایز 
نیست.» ۲۸- باید «خشنودی» (۱۰) گفت و اگر خسته نبود» پس بايد اوستارا 
همه یریپاق )= ایستاده) خواند مگر «خشنودی امشاسیندان(۱۱).» اگر خسته 
بود پس باید این چند «سوبار گنته شده» (XY)‏ و سه بارگفته شده» OY)‏ و 
گزارش خشنومن و باج‌گیری و کردة «ایدون» (:۱) را ایستاده خواند. اگرخستگی 
بیشتر بود, نیز اگر همه را نشسته گفت» پس حمل بر تکبر نباشد. -۲٩‏ و با 
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«خوراک و میزد»(۱۵) باید ایتداع عرجیز را نگریست. با «خرداد و امرداد,(۱7)؛ 
درون و غرسست را. با «گوشودا»» (۱۷) گوشودا را. با «آب» (۰)۱۸ می راا . 
نیز گیاه را با عمان «خرداد و امرداد:. کسی حست که گل و میوه و تره )= 
سبزی) را نیز گوید:.با «عیزم وبوی» NA)‏ هیزم و بوی را. با «خوراکٌ ومیزد» 
که برگزاری خشنومن درپیش است. به‌جز فرسست وابزار فرسست» باید عرچیز 
را نگریست. وبا لین انديشة نیک (۲۰) a a‏ عرچیز را نگریست وبا 
o‏ پس ایسن‌جبا مي‌ستاييم » (۲۱).» هرچه را خوردنی است :بايد 
نگریست و: آن‌گاه اگر <خوردنیها < .یوشانده شنود. پس بهتر است. با ذو 
«یثا| هووثیریو»(۲۲) (ع آن چنان که اهوراکام است). پس باید فرسست وابزار 
شرسست.: را نگریست. ۲۰ کسی عست. که چنین گوید که: «تاآن زمان که 
<مراسم > به پایان ۔نرسد؛ ‏ <نگریستن > جایز. است.» ۲۱ با دو «یثا اعو 
وثیریو». Sala‏ هیزم و بوی دوشاخه بر آتش فراز برد..۲۲- با «باآفرین خوانی 
اعورامزدا» (۲۴)» باید. فرسست را کنار <و >. دوباره گوشودا را نهاد. ۲۲- 
اگر درون پر از گوشودا شود پس باید فرسست را دزمیان درون نهاد. t‏ ۲- اگر 
(Y$) — b‏ را بنگرد» یا درمورد واژه‌ای شک کند و. اگر بخواهد چیزی را که 
laxa‏ به درون رسد» پشت. کند واگر <زمانی> به اندازة: <خواندن> یکل 
وچست(۲۵) بگذرد: آن‌گاه sal‏ دوباره گفت. ۲۵ اگر. <زمانی > به اندازة 
< خواندن > یک وچست. <بگذرد>» بايد ian‏ اعووثیریو» خواند و دوبناره 
خشنومن گزارد. VA‏ ار درون سرگرفت». آن‌گاه انزودن کار نیست )= لازم 
نیست) ۲۷.۰ پس عردو بایسته است: گوشودا به درون و فرسست اغزوده‌شود. 
کسی عمست که چنین گوید:. «به عرچه افزوده شود» جایز است.» کسی عست که 
چنین گوید عه: «اگر در آغاز افزوده شود جایز است.» این‌ک» اگر چندی شت 
کرد و گاه بعدی فرا رسد افزوده شود جایز است: 2۳۸ افرگ گفت که: «اگرهم 
عزچهاربار!(٩)‏ بگزارد. و نیشابورگنت که: «هنگامی که سه کرده گفته شود.؛ 
راسپی < عا> (۲) که باج می‌گیرند» باید تا «لیدون به‌راستی» (YV)‏ برسم 
بروند و اوستا را تا «ایدون به‌راستی» برسم بخوانند. کسی عست که چنین 
گوید که: «اگر جنان رفتار شده است؛ jala‏ است.» ۲۹- زوت باید شک ویتین 
را بگوید. و راسیی‌ها باید خشنومن را بپرسند وبادست خشنومن را نشان دعند, 
اگر ندانند» پس <زوت> باید با «صدای آهسته» (YA)‏ )= به‌طور خاموش) 
<به آنها > بگوید اگر ندانند. پس باید با زوت بگویند. اگر خشنومن سی‌روزه 
باشد » آن‌گاه نیز جز این نیست . 
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۰ وب برسم را" از بیرون نزد آتش و از آتش نزد آتش. <دیگر > › به‌عم؛‌جا 
بردن جایز است: مگر. از آتش به بیرون» زیرا. آن جایز نیست. .۱ تا عنگامی 
که بانگ راسیی‌ها بتشیند, زوت «ایدون به‌ردی» (YA)‏ نگوید واین‌که تا. چه‌مدت 
نشستن )= خاموش نشستن). جایز است؟. 4۲ کسی حست که چنین گوید : 
«یه‌اندازة یک «ایدون به.ردی». گوید : «تا زمانی که «ایدون به ردی» گسویند . 
راسپی‌ها نباید چشم از برسم برگیرند. -EY‏ ایشان نباید اوستارا اندر پیش 
کنند. )= نیاید زودتر اوستا بخوانند). 4۶- اگر چیزی به میان آید» چشم 
برنگیرد > پس Jala‏ نیست. EO‏ راسپی‌ها بايد اوستا را چنان بخوانند که 
زوت خوانده است. 47 کسی حست که چنین گوید ک+: «چون خود نزد. آنش 
asol‏ باشندیاید «قو» ای آتش»(۲۰) بگویند. =V‏ این‌که چندجا می‌توان باحداد: 
نخستین «وآنان را می‌ستاییم». » زماننی که‌به:, اشم وهو » گفتن و؟ 
«آفرینشها» گفته شده». (۰)۳۱ جردوبار».«آزروی بهترین "راستی» برای :همه 
برای عميشه. آن چنان که اعورا کام است» (VV)‏ .دوگانه و «وآنان‌را». دیگر. و 
«باشدکه پرهیزکاران رابرسده(۲۲) بسیاربارمی‌توان باج‌داد. وه‌اورا همان‌پادافراه 
است که جادوگری راست» (Yt)‏ ۰ یک بار باید <باج داد>. وکسی هست که 
آن را نیز باج اصلی گوید. SA‏ — زمانی که به «باشد که پرحیزکاران را برسد» 
رسید, باشم که راسپی چاشنی کرده. . باشد که نکرده <باشد> و رېم 
بی‌پادیاب باشد. . باید برسم را ثست و مرتب کرد و زوت که چاشنی کرده 
باشد..پس چایز است. آن‌که چاشنی نکرده یاشد» پس jala‏ نیست و نباید 
یکند. -4٩‏ اگر برسم آلوده باشد». آن‌که چاشنی کرد به هنگام خوردن.سخن 
گوید» و زوت که چاشنی نکرده باشد؛ پس نباید چاشنی کند.:۵۰- عم برسم 
درون را باید شست و آن‌که پشت., باید آن چند جای را بشوید. 0۱ اگربخواهد 
دازویی بخورد و اگر دارو از خوراکیهای میهمان باشد» بايد بر درون فراز نهاد و 
نخست از آن .دارو چاشنی کرد. ۲ o‏ امرگ گفت. که: «آن اندازه که از درون 
چاشنی کند, به درون آسیب نرساند(؟) (۳۵).» ۵۲ واگر به «اورا حمان‌پاداغراه 
است که جادوگری راست» رسد و خورشید را پشت نکرده باشد» پس باید بریا 
ایستد و «نماز اعورا مزدا را, (VA)‏ بگوید وفراز نشیند و سه «اشم وحو» بگوید. 
š‏ ه- حردورا باحساب آید < به‌حساب آن‌آید > که‌این فروماندگی (جکوتا عی) ازاوکم 
سرزده است و <به آمار آن‌گسی >. که بااین.یکبار» اورا گاه غروب نرا رسد.. 
٥ه‏ واگر زوت «ایدون راستی‌را, گوید» پس جایز است. اگر مراستی را 
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ایدون»(۲۸) گوید. جایزنیست. راسپی‌ها باید پیش وپس, ۵۱ آن چیار «اشم 
وحوه را به‌طور متصل, باآگاعی؛ بگویند. اگر به‌جای آن چهار «اشم وهو». چهار 
ونیم بگویند جایز است و اگر پنج بگویند» جایز نیست. کسی حست که پیش 
و پس‌را ح<جایز گوید > . ۰۷- اگر «بشود به کام تو ای امشاسپند» c], (YA)‏ 
سهوآء دوبار بازگوید؛ جایز است. <مدت > خواندن بقیه <حتی > به اندازة 
یک وچست بیشتر. jala‏ نیست. 0۸- چون درون تمام شد اگر از آن چیسز 
<هایی ‏ رسد که چاشنی کردن <ازآنها > جایز نباشد» درون به‌عنوان درون 
مناسب نیست. برسم درون را تباید به‌حناب آورد. -0٩‏ درون را عمانا ثواب 
باشد, اگر به «باشد که پرهیزکاران را برسد» رسد: گاه بغدی رسد 2-1۰ این‌که 
چه مدت جایز است که برسم را داشت تا مردی که یاج می‌گیرد حمراسم راغ 
اداره کند؟ کسی ست که گوید.: «به‌اندازة مدت یک درون.» و کسی سبت که 
چنین گوند:. «تازمانی که باج گیرند.» پس : <نظرها > متفاوت انست. 71۱ چون 
درون پایان یافت. چه مدت بايد نشست تا چاشنی کند؟ تایک دم فرو بردن و 
برآوردن و باشد که نیشابور سه بار گوید: حدکسی‌که> برمیزد آمد و چناشنی 
گرفت؛ اگر aala‏ از عرچه با درون اسٹ <خمراهے ببرد» پس باید ازهرچه با 
درون است e‏ ببزد . کسی عست که چنین گوید که: «اگز تنها یک چاشنی برد؛ 
جایز است.» 1۱۲- این‌که از چه چیز باید پیشتر چاشنی کزد؛ از درون وگوشودا. 
پس‌از فرسست و سپس ازمی. کسی هست که چنین گوید: «ازهرچیز چتاشنی 
کندء جایز AV. ea]‏ اگر زوت پیش‌از درون و گوشنودا, از چیز دیگری چاشنی 
کند و یا کس دیگری زودتر از زوت از درون چاشنی کند ويا سر برسم زا به‌سوی 
شمال کند و با پای بر زیر برسم نهد (< از بالای يبرسم رد شود) و یا <برنسم 
را> زیر تابوتی نهد و یا دز سوراخی باز نید» عیی‌یک خوب نیست(۰؟)-. 
A:‏ و گوگشنسب گفت: «این سه نشاید: اگر زوت پیش از درون و گوشودا. از 
جیز دیگری چاشنی گند و یاکس دیگری زودتر از زوت از درون چاشنی کند و با 
اگر «باشد که آن را به زیرکش برند»(۱)» گند 1٥‏ اگر پشتن درون تمام‌شند؛ 
برسم عمداً بی‌پادیاب شود جایز است و گوگشنسب گفت: «چون یشتن درون یه 
پایان رسید» <دیگر > برسم درشمار نیست» وکسی که چاشنی کرد: بر pHga‏ 
<باج > گوید. پس گفته شده است که : Jalan‏ نیست». À‏ — پیش و پس‌کردن 
خشنومن. jala‏ نیست. کسی هست. که چنین گوید : «چون کسی باج گوید و 
خشنوه‌ن رها کند» پس jala‏ نیست.» کسی حسث که چنین گوید که: «اگر گاه 
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(elu =)‏ و روز و .ماه و فروهر پرمیزکاران زا پیش و پس نکند » پس جایز 
اشت. اگر باج بگوید و خشنوه‌ن رها کند. اگر <از بقیه یکی را سهوا رها 
گند »يس ن جایز اسنت: ی گفت که؛. «اگز ماهر امزدار! 9 sa S.‏ نیز 
او ایت 

۷ گرفتن e‏ یه شر ترای کو شو دا انیت اس 21۸ وان خان 
نیست که تنش بیدا > sl‏ > چه اگر رنکشن تغییر کرده باشد», جایزئیست: 
Saa‏ کا ایو ات شش تا اس یک سر شاب ستاو دک 
فیز بزشتگی نبدان آشکاز شیورد جایز است و"خام جایز فیسنتا". کسنن هست که 
چنین گوید که: «خام نیز جایز است.» سوشیانس گفته است: «خام را نیزنباید 
خورد» چون مرد بدخوتر iagi‏ و گوکشنسب گفته است: «حمانا باند خورد r,‏ 
زیرا مرد چابکتر شود ۷۰- تخم مرغ را هردو SS‏ > است شیری و 
گونشتی؛ و ازاین جا پیداست: «نیز شیر با زوهر» (£V)‏ ۷۱- افرگ کنت که : 
«برای گاهنبار گوشودای گاو برتر است.» «برترین درمیان چهارپایان» )5 $( C‏ 
به سنیب پرگوشتی و کم جانی(۵؟). و از دیگران نیز آن بهتز است که ننوغشن 
بزرگتر است. کسی عست که چنین گوید که: «در گاهنبار از <گوشتهای > 
کوشودا, که بزرای هم‌چشمی )= رقابت) خوب حستند» آن گوشتی نهتر است 
که آتشیا از زوهر آن خورده باشند و ازنظر بزرگی ۰ آن‌که بیش؛ A)‏ £( است از 
شتر و خوک و گوسفند ماده - ونه عرگوسفندی › بلکه نوع مضحوص آن — 
بیتر است و بدتر از آن نباشد» اگر چهارپای کوچک را <بکشند> .» شتر و 
خوک و گوسفند ماده بهتر از گاو کوصی است. ۷۸- کسی هست که چنین sa Š‏ 
که: «آن‌که نوعش راست (< خوب) است: از آن‌که تزعشن بزرگ.است , بیشر 
است.» اگر کوشودا را بشت کند. پس می‌تواند عرچیزی را بخورد. . ۷ اگر 
نانرا پشت کند. به‌جز گوشودا, عرچیزی‌را می‌تواند بخورد واز دیگر <چیزها <¿ 
عرچه را بشت کند, ‏ آن را می‌تواند بخورد. ۷۵- آب وآن‌که برای خرمی است . 
می» حکمی دیگر دارند. -۷٩‏ کشتن ستور» بدون یشتن» چایز نیست. ۷۷- اگر 
برای حیوانات کوچکب پشت شده باشد, نمی‌توان <آنهارا> برای درون‌کشت. 
کشی عست که چنین گوید؛ محتی اگر برای آنها یشت هم فنده باشد. نمی‌توان 
< آنهارا > برای درون کشت. ۷۸- اگر برای شتز و خوک و گوسنند ماده پشت 
شده باشد , می‌توان. < آنهاراے برای درون کشت: و حیوان کوحی تا دست‌آموز 
شود یا تیر وکمان» و چون دست‌آموز شد. یرای درون مناسب است. LVA‏ دادبه 





۷۹ روایت یهلوی _ 





گنت کد: «اگر دستگیر شد (=بادست گرفته aala ead‏ آن را با یزش ایزدان 
کشت.» ۸۰ اگز دست‌آموز باشد» مانند گوسفند است. ۸۱- خروس را به جز 
برای <مقاصد > مهم و یا برای درمان کردن نمی‌توان کشت. اگر حمانا کشته 
د» پس باید با بپزش ایزدان کشت و مانند <کشتن > حیوانات کوچکب. گناه 
بویوزد باشد. ۸۲- کسی هست که چنین گوید کد: «پرندة بزرگ مانند ستور 
باشد و دیگر عرتنی که به پیمان رسد.» «بز» La‏ بز» خوک , بچة خوک۷(۰:) 
را باید با پزش ایزدان کشت. ۸۲- و حوم درون را باید بشت مگر ماهی راء زیرا 
ماعی را باید با پزش ایزدان کشت و در حوم درون نباید پشت. :۸ انسواع 
پرندگان راء تماما باید پشت کرد و همانا اگر هوم درون را يشت کند و همراه آن 
خشنومن آغاز کند. پس سخن گوید + اگر چیزی باآن راز نید و عمراه آن 
خشنومن آغاز کند ونخست از هوم :درون چاشنی کند» چنان باشد که از چیزی 
که يشت نشده باشد» چباشنی کرده بأشد. ٥‏ اگر استفریدی بپذیرد میسن 
بشت درون پذیرفتّه باشد. چه اگر گوسفند d5‏ تمامی يشته باشد. عوم درون را 
يشت نکرده باشد ویک عوم درون برای دو <گوسنفند> و دوعوم درون یرای 
یک <گوسفند > جایز نیست. کسی حست که چنین گوید: «یکی (یک هوم 
درون) برای دو <گوسنند > خوب نیست. دو (=عوم درون) برای یکی (عیک 
i ns s:‏ — 


oqi 


۱- این‌که یک یک اندام گوسفندان؛ گاوان و دیگر چهارپایان ازآن. کدام 
aal‏ است و جداجدا چگونه باید یشت,.۲- <حیوانات»> کوهی )= وحشی) 
مانند خانگی رع اعلی) هستند. گاو» گاوشتر )= زرافه)» گور. میش — پازن 
(=میش کوعی) پازن و گراز . خوک و آعو و.صرنوع خونی «حیست) (Y)‏ 
دیگری که روشن نیست عم‌نوع کدام <حبوان>. است::۲- چون کشته شوند . 
پس گوشودای: آنیارا باید چنین بخش کرد: آرواره» زبان و چشم: چپ از آن 
ایزدهوم(۲). گردن از آن ایزد اردیبیشت. سر از آن ایزد وای. بازوی راست از 
آن ایزد اردویسورر۲). بازوی چپ از آن فروهرگشتاسب. پشت از آن رئو. — 
برزد(:). sles‏ ازآن مینوهای مادة فروعر پرهیزکاران مردمان ماده . شکم از. آن 
سیندارمذ.گند (<بیضه) ازآن ستارة ونند. گرده ازآن هفتورنگ(۵). سینه ازآن 


روایت پهلوی ۷۷ 


فروعر موبدان.شش ازآن نروعر ازتشتاران. جگر ازآن شهریور.سپرز ازآن مانسرت 
شپندر1) : چرب روده از آن فروعر پزهیزکاراننز. دنبالچه از آن غروهرسپیتمان 
زردشت. دنبه از آن ajal‏ باد (V)‏ پرخیزکار است. هرچه از ایشان باقی cak‏ 
از آن دیگر امشاسیندان است. کسی بود که > ابن را درمورد گو شوداگفت (۸). 


~e. 


زند «یثا اهووثیریو»: چنان که se]‏ (<-سرور) را گام است [چنان‌که هرمزد 
را کام است]». ایدون با ردی [ایدون با دستوری] از هرگونه پرهیزک‌اری 
aš S =‏ کار ثواب] کردن» [ایدون با دستوزی عردن» آن چنان که عرمزد را 
باید] .: عرمزد پاداش بهمن اورا.دربرابر عمل بیفزاید » [یعنی آن مزد و پاداشی 
که به بهمن uaisa‏ بدو نبز بدعند. عسنت که ایدون گوید که: «خود بهمن: بدو 
دهد. ]ز خدایی به عرمزد داده شنده. باشد [ جرمزد.را برتن خویش خدای و بادشاه 
کرده باشد] .کسی که به درویشان بخشش و پرورش )= روزی) دهد » پعنسی 
اپشان را پاری و شفاعت کنند. عست که ایدون گوید که: «خدایی )= شهریاری) 
از آن عره‌زد است. بعنی آن پادشاهی از آن عرمزد است.», عست که ایدون گوید 


که : «خد آیی عرمزد روا شده باشد.» (A)‏ 
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اهر که ورک اک ا ا سک که و و 
بیقر Ea SE LE E E‏ 
کوچکتر مانند گنجشکت و کبوتر» یک فرمان گناه است حکه تاوان آن > ینک 
ماه : بشت آب و سود گاهان است. بدین سیب است که کسان را نباشد )= 
خانگی نیاشند). ۲ب کسی‌که گوشت گوسنند خورده باشد و حضم نکرده باشد 
Sl >‏ > گناعی aan]‏ یا بگوید و U‏ بکند و گوسنندی S>‏ > مرگ ارزانی 
کند. پس بر L.s‏ او بناشند. ۲ اگر گوشت حدگوسخنده خورده باشد» گناه 
'نډندیشد» نگوید و نکند پس <چیزی> بز ذمه‌اش نیست. s‏ اگر گوشت گاو 
خورده باشند.: کاو کنا مر کے ارزان SSS‏ همیر‌گوکه انتت: E‏ کم که 
چنین گوید: «حتی اگر (V)‏ خوزده باشد یا شتری » گناه کند » بر ذمة او باشد. 


۷۸ روایت پهلوی 





1-...؟ (۲) ۰.۰ (۲).... گزارش این: توبه کردن از دست و پای» پست(؟) u‏ 
حفیر(ه) باشد.؟ CA)‏ رازر۷) باشد.؟ (A)‏ ارز(٩)‏ باشد . خمیازه و عطسه 
باشند.؟ (۱۰) نیز؟ (۱۱) باشد. درود و شادی(۱۲). 


۲ 


ستایش دادار عرمزد ۰ امشاسیندان » عمه ایزدان مینوی و ایزدان گیتی ای 
)= این جیانی) Lal‏ خی 

اندرز انوشه‌روان آذریاد مارسیندان. ١د‏ انوشه روان آذرباد مارسپندان را 
شاگردی بود. روزگاران بسیار با آذرباد بود .۲۰ :این نیز به آذرباد گفت که: 
«مرا فرهنگی کن (= آموزشی ده) که چون از نزد میربد )= آموزگار) فراز روم. 
پس آن فرعنگت روان مرا بهتر تواند حکرد>.» ۲- آذرباد گفت که: «به ایزدان 
بی‌گمان باش (=به ایزدان ایمان داشته باش)۰ انديشه ؛ گفتار وکرداز را خوب 
و دزست دار» هیچ PUS‏ میندیش, مگو و مکن. پرعیزگار باش.»::- و شاگرد 
کت کته Su‏ که نی کت کاب EGS Sus Su‏ تم 
خوانند و پرعیزگار شوم.» ٥‏ آذرباد گفت که: «آن بيست و دو واژه را که مهر 
عره‌زد + «یربدمن» از آدرگ شنید , در کاردار (عبه‌کارگیر) ویرهیزکار شوی.؛ 
7 شاگرد گنت که: «اگر مرا شایسته بدانی» بفرمای گفتن» تا بشنوم )= 
بپذیرم) و بکنم.» ۷- آذرباد در پاسخ گفت که: «واژه این است: سه گونه رادی. 
چیارم راستی, پنجم فضیلت(۱)». ششم کوشایی, حفتم شفاعت ۰ هشتم نیک 
پیمانی رحوفای به عهد) > نهم آشتی: خواعی دحم خستویی(۲)» پازدهم همی 
)= یگانگی) » دوازدهم سلاح نهادن (V)‏ (<.ترک نزاع و دشمنی) e‏ سیزدهم 
اعتدال. چهاردعم آزادگی e‏ پانزدهم خروتنی ۰ شانزدهم سنگینی )= وقار) )$( 
حخدحم خوشی» عیجدعم کمال. نوزدحم بردباری » بیستم مردم دوستي ۰ بیست 
و یکم خرسندی )= قناعت)» بیست و دوم تسلیم. ۸- اول؛ Ol‏ بخششی بهتر 
است که از او <چیزی > نخواعند » بدعد. دوم» آن‌که از او بخواعند در چبای 
(si =)‏ بدهد. سوم آن‌که ازاو sel sa‏ زمان کند (<مهلت خواهد)» درزمانی 
که کند e‏ بدهد . آن بهتر است که به کسی بدعد که عرگز بدو امیدی ندارد.که 
مرا بازدعد (=پس دهد). نه برای یافتن بازرگانی(ه) )= سود به دست آوردن) 
و نه برای چشم داشتی بدعد . ٩‏ د دیگر » چهارم راستی › آن باشد که کس 


روایت پهلوی 4 
انديشه » گفتار و کردار را با ایزدان میذوی و دیگر آفریدگان گیتی راست دارد. . 
Y.‏ ینجم فضیلت: آن باشد که با دیومینو ( #غیرمادئ) ستیز کند: هیچ دیوی 
به تن راه ندهد» بویژه آن چهار دیو را ازتن بازدارد: آز و خشم و شهوت وننگ. 
۱- ششم» کوشایی» آن باشد که کس در عرگاه و زمان آن بیندیشد» بگوید و 
یکند که اگز öles‏ زمان بمیرد + پس اورا بیم نباشد که چیز دیگری منی‌بایست 
اندیشید » گفت وکرد.:۲ LN‏ عفتم-شفاعت: آن باشد که کس برای زن بیوه وبچه 
گرسنه و آتشهاء گاوان, گوسفندان <و > دیگر ناتوانان. بویژه برای روان‌خود. 
سخن گنوید, ۱۲د هشتم نیکت پیمانی )= Sus‏ به عید)» آن باشد که dosli‏ 
آفریده‌های عرمزد پیمان را درشت <a>‏ یگانه دارد: باعیچ‌کس پیمان نشکند . 
پیمان گرفته (رح<که خود بسته است) ونیز آن بیمان بوده رح از گذشته مانده 
است)» بویژه <پیمانے با روان خود را خوب و راست نگرد رح نگاه دارد) . 
E‏ ۱- نهم آشتی خواعی جریان نظم. جهان. است ح<که] نگاه دارنده » پروراننده 
و سامنان دهنده عم آفرینش و" آفریدگان است. جه از اوستا پیداست که 
رزستاخیز» تن پسین کردن" و بسی‌مرگین (خ جاودانی) برقرار کردن » از طریق 
آشتی ممکن باشد. ۱۵ deea‏ خستویی: آن باشد که <کس> به دين ایسزدان 
انسند. 2-۱۱ یازدهم پگانگی » آن باشد که درعرچیز خوب با ایزدان و خوبان 
یگانه باشد. ۱۷- دوازدعم کناز نهادن سلاح:. آن باشد که دربرابر تمام‌آفزیدگان 
عرمزد سلاح بنهد و با عیچ‌کس دشمنی نکند و ازهرچیز بد و از بدی اهزیمن و 
دیوان جدا باشد, زیرا انديشه گزیده و کزدار گزیده داشتن » در کنار نهادن سلاح 
است. ۱۸- سنیزدهم: اعتدال: آن باشد که حرچیزی را بپیمان (عبه‌اندازه) 
حساب کند» به‌طوری که بیش وکم اندر نباید )= لازم نباشد)» چه JLS‏ هزچیز 
پیمان: آن.انتئت:: اما آن چیزارا که پیمان تیست دانایین و دوست و کار فنواب 
است. -۱٩‏ چپاردهم آزادگی: آن باشد که درمورد تمام آفریدگان عرمزد چنان 
اندیشد که برای ایشان نیز <چون> من» آن خوبی شایسنه است. ۲۰- 
پانزدهم فروتنی» آن باشد که کوچکتر را بهتر از خود و بزرگتر را سرور خود 
به شهار آورد. ۲۱- شانزدهم سنگینی (=وقار) آن باشد که <چون > اورا افزار 
عنر و دانش نیست, داند که «مرا نیست» برای خواستن و از آن خویش کردن» 
بکرشد و زمان انجام دادن کار را بشناسد » عرکاری را تا زمان خود؛ فراز نکند 
sn =)‏ £ نکند). مرد اندرز دعنده سخنگوی و بردبار» پرهیزکار باشد(۱). -YY‏ 
عشدعم خرشی» آن باشد که ابتداء به ساکن» کس را نیازارد, اگر کسی برای 


A.‏ روایت پهلوی 


— می ر ا ا ر ا‎ T W 


زدن او <نزدیک >. شود» پس با ملایمت و نرمی به پذیرة او ایسند » با عر 
آفزیدهة عزمزد چنان بتواند ساخت که عرکس پندارد که او با من ملایمتر رفتنار 
می‌کند.: ۲۳ هیجدهم JS‏ آن باشد که آن‌چه را که نسزد, نیندیشد, نگوید و 
نکند». آن‌جه را اندیشنیمن: سزد؛ نخست خوب. بنگرد :"آن‌گاه اندیشد و. گویذ و 
کند... ۲5- paajp‏ بردباری» آن باشد که باید بار روان را برتن . <نهاد > واگر 
سخنی فراز رسد و بتواند به کش راندن. (حجتجمیل کردن)».نراند.». بلکه خود.با 
بردباری بپذیرد. ۲۰- بیستم مردم. دوستی» آن باشد که نیکی برای عمذ نیکان 
چنان باید که براق خود. آن‌را که بر خویشتن نیک نیندارد. ب‌کس نکند. نیک 
چشمی )= نیک خواعی) آن باشد که sel‏ )= عیب) و حنرکسان را بنگرد » از 
پس پیرانستن آعنوی خود بکوشد . خوبی نیکان را آشکارا <بگوید > .» آعویی‌را 
که از آن ایشان. است. نه با خشونت بلکه.با دوستی. بزداید C‏ بحیشان نگوید. 
٦ہ‏ بدست ویکم خرسندی )= قناعت). آن باشد که یه متام و ثروتی که دارد 
و بدو رسنیده‌است, قانع وراضی باشد. بدان چیزی که می‌تواند ائزایش S>‏ > 
روان: ازآن باشد. آن چنان کوشا و جانسیار باشد که تا زنده است هرگز از آن 
ناخرسند نباشد . ۲۷- بيست و دوم تسلیم.» که دردین پیداست که آن را دوراه 
ss‏ گس E‏ ای که کک هنکن کرت وی مامتا او که 
بد است دوری, کند و بدان که خوب.است بایستد. هرگز ازآن راه حضوب > 
نایستد و نگردد» هیچ چرز بد نیندیشد, نگوید ونکند.» ۲۸ب شاگرد گفت که: 
عپربد خدا پرعیزگار باشی! زیرا آموزشی که عیربد بکرد که عدیه پرعیزکار 
است: ojaga‏ برای ela‏ تنها این فرهنگ نیرودعنده‌تر و پیش‌برنده‌تر باشد واگر 
از خرد و اگر از کوشایی ما نیندیشید i‏ پس ماء عم مردم , ازاین فرهنگی که 
درکار دارند. پرعیزگار شوند . به‌گام )= اراده)» زور (<نوانایی)» نیرو . 
میربانی» آمرزبداری (=رحمت) ایزدان. پاپان یائت با درود شادی» خرمی و 


بی‌بجمی * 


ستایش دادار عرمزد » dos‏ ایزدان. r‏ ایزدان مدنوی و جهاننی‌را. 
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تب جیارم )= تب رابع) (A)‏ است گره کاه را که بردیوار بازایستد (عقراردارد) 
.> بايد < گرفتن. dau g a‏ گرد برمیان آن افکندن. سه گره از سویی ۰ تسه ره 


از سوبی و دو <o S‏ از سویی و اگر حدتب > هرروزه باشد. سه گره برمیان 


W 


اغکندن ویک < گره > از سویی و یک <گره> از سویی و اگر مرد است بر 
بازو و ار زن است <نیز> بر بازوبستن. ۵ برای افسون و نیرنگ باز 
ایستادن خون(۲) <باید باج از اردیبهشت گرفت و این افسون را هفت بار . 
يا بازده بار یا بیست ویکبار بدان برگفتن . افسون این است: 

٦‏ آب را از چشمه کسی بست <گه> بهغرمان فریدون دلاور بست 
رکه . از سوه درآمد. <با> تنی <گه> اسپریس را نهفت )= پوشاند) . 
<a>‏ تنی <که» اسپریس را بپوشاند (<بزرگی تنش آن چنان بود که 


اسیزریس را می‌پوشاند؛) . di‏ نبرزین دردست دارد )`( . 


Aš 


١‏ نشان مهره‌ها را کسی که به‌کار دارد نیک درمان بخش است . که 
«<میرفة > آسمانگون مردم را خرمتر و بارامشتر دارد. ۲ب کسی که مهرۀ سبز 
<یاے زبرجد (X) (S)‏ زرگون ببندد ۰ خوبی آورد. ۲- پادزهر هرزعری با مهرة 
سیاء با رکه سفید گزارده شود. - کسی که مهرۀ زرد دارد به مینو (= آن‌جهان) 
اعتقاد دارد. ۵- byg‏ سرخ به هیچ جیز نشاید )= برای SO Se‏ منید نیست). 
—A‏ میزة کبود کامیابی افزاید و <دارند؛ آن > بخشنده شود. ۷- میرءٌ‌آسمانگون 


چیه وہ 
نا 


را درجای دارد و آشفته نکند. ۸- هسی‌که مهرة سدز دارد» خرفستر )= 
حشره موذی) «اوراء نفزد. -٩‏ کسی‌که مهرة زرد با سایش سفید دارد عرمرادی 
از اپزدان و مردمان خواعد به تیزی (عبه‌زودی) به دست آورد. ۱۰- کسی‌که 
مره سیاه دارد در بیکار باعمال )= رقیب) پیروز شود. ۱١‏ کسی که مهرۀ 
سرخ دارد. عرکاری فراز کیرد )= آغاز کند), به انجام رساند؛ اما زود نرود 
)= به‌سرعت پیش نرود). ۱۲- کسی که مهرة کبود دارد. مرجایی‌که رسد 
دوستان بدو اعتماد کنند و عرجه خواعد. بیش دهند. ۱۳ آسمانگون بر انديشه 
مردمان تاید. نیک باشد. ۱5- کسی‌که مهرۀ سبز دارد. به پاسخ هرسخن تيز 
و زود رسد (<سرعت انتقال داشته باشد). ۱۵- کسی‌که میرة سرخ با رگه 


سنید دارد. عرکاری نراز کیرد (< آغاز کند) ۰ تیز و تند رود (<پیشرفت سریم 
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دارد). ۱7- کسی‌که مهرة سياه دارد» اندیشه‌اش نیز <s>‏ زرف <است> و 
عرچه اندیشد ۰ نیکب دریاید ۰ ۱۷- عسی‌که مهرۀ زرد دارد. همه‌جا شایسته و 
گرامی باشد. ۱۸- مهره کبود هرجا رسد درهرجا که ماند <کارها > روا باشد 
(<به جریان افتد). -۱٩‏ کسی‌که مهرۀ آسمانگون را آشکارا پیش دیوان و درو 
جان دارد. نمی‌توانند هیچ‌گونه آسیب و زیانی بدو کنند و اورا از آنها بیم 
yma‏ من کی که مه ره qa au‏ بیس جر کان هي رک کی (y qt‏ 
)= ضرب s‏ جرحی) از نیزه و شمشیر بدو نباشد. ۲۱- اگر زن <ها> مهرة 
کبود با رگ سفید دارند» plida‏ مرد بسایند(۲)» در چشم کشند » پس آن مرد 
پوت ا و ان انیا کرو وک یردان کی دواد از ران ذا 
گردند). مردان باید <آن گوهر> را به‌تن داشته باشند . ۲۲ کسی که مهرۀ 
سياه دازد » جایی که رسد خسرو )= نیکنام) و بر صرکس گرامی باشد . 
کسی که میرۀ زرد دارد عرجایی که رود او را دوست دارند و بپرستند (<خدمت 
کنند) ۰ اورا نیکیها پیش ایستد )= خير در پیش باشد) Y£‏ — کسی که ies‏ 
سرخ دارد + سصرجای رسد ۰ شایسته باشد. در انجمن, میان رتیبان » برتر 
<باشد> . ۲۵- کسی‌که jeo‏ سبز دارد. هرجا رسد بدبختی‌نباشد. ۲۹ کسی 
که مهره‌آسمانگون با رگه سفید agla‏ هميشه به‌رامش <باشد > و مرگز درد به‌تن‌او 
میهمان نباشد (<جای ندارد). ۲۷- کسی‌که مهرة pleu‏ با رگ سفید دارد . 
عرچه را به عنوان دارو. برای درمان برد » روا باشد (<موژثر افتد). ۲۸- زرد به 
بسیار چیز آسیب زند» da‏ اگر olada‏ و قنات وچشمه افتد, آب را کاهش دهد . 
اگر بر ابر فراز دارند (<به‌سوی ابر گیرند)» < ابر > را پراکند , باران نباشد. 
اما اگر سرخ <باشد> , می‌تواند < آسیب > را دور کند. کسی که آن را دارد . 
دږ ستدار بهشت باشد. ۲۹ کسی‌که سرخ دارد تا < آن‌گاه که < گوی سرنوشت 
فراز رسد ۰ پس هیچ چیز بدو آسیب نرساند. اگر مردان مهرة کیود را به نام زن 
بسایند(۱). به چشم خویش کشند ۰ آن زن دوست آن مرد باشد. نتواند از او 
بگزدد. او (=زن) نیز باید آن گوهر را به تن داشته باشد. ۳۰ که سبز را بايد 
میان بیابان نیز داشت. باران بارد و فراخی افزاید » عرچه غرمایند. کند. آن‌که 
دارد. می‌تواند انديشه مردمان را بجوید (=می‌تواند فکر مردمان را بخواند). چه 
اگر به پیش روند وپیکار کنند, اگر بداندیشند به سوی چپ و اگر نیک, به‌سوی 
راست گراید (<متمایل شود). اگر به کشتن کسی اندیشند » در اندیشه دارند» 
نگراید )= به‌عیی‌سو متمایل نشود) . ۲۱- این مهره <ها > از گومر ایزدان 


روایت پهلوی Ar‏ 


گیاه, بخشی باد و بخشی جانورچیر باشند(۲). .. 


“~o 


=) این نیز از اوستا پیداست که از زمین تا به‌سناره پایه عمستگان‎ —A 
است. ازستاره پایه تا خورشید پایه» برترین‎ dala اعراف) است <که> ستاره‎ 
است. از خورشید پابه تا‎ dala زندگی )= بهشت) است <که> در خورشید‎ 
به آسمان» روشنی بي‌کران است و گرودمان )= عرش اعلا) در روشنی بی‌کران‎ 
است(۱). ۲- و فروهر پرهیزکاران را که ثواب و گناه برابر است و يشت کرده‎ 
اورا که ثواب بیش‌از گناه است و بشت نکرده بباشد» به سیب پشت‎ 

تکردن» جای درهمستگان است <که > در ستاره پایه است, ۳- برای حرکت 
ستارگان نود روزن به خاور ونود روزن به باختر نهاده (=تعبیه) شده است . 
. ستارگان بدین چند روزن 2331 و روند . جوعر وعرض آب وزمین و <گیاه > در 
ستاره dala‏ آفردده شده است و ستارگان. یک یک , به بزرگی خانه‌اند » با 
گردونه آیند و روند. گردونة ایشان را اسب کشد. جوهر و عرض ستاره. علاوهء‌بر 
جوهر و عرض خود» از جوهر وعرض آب و زمین و گیاه نیز هست. ٤‏ جوهر و 
عرض گوسنندان در ماه بایه آفریده شده است. برترین زندگی )= بهشت, ازماه 
پایه تا به خورشید dala‏ است. ه- برای حرکت ماه یکصد و سی و پنج روزن به 
ثاور و پدصد وسی و بنج روزن به باختر نهاده شده است. ماه بدین روزنها 
آید و رود. =A‏ فروهر پرهیزکاران که توابشان بیش‌از گناهشان است و پشت 
درده بان‌ند» یعنی <درمورد آن> که ثواب‌اش.سه سروشوچرنام <از گناه > 
بیشتر است. گوید» که آن‌گاه ح<جای > درماه پایه است. ۷- در آن Gl‏ نیز 
سی را که ثوابش بیشتر است. جای بالاتر <است»> و آن که در پایین‌تر 
که a aS‏ وین E‏ که سکره مارا ها ریگ 
بهناست و روشنی ماه oge‏ آن‌کهع ازتن ماه است. از حوهر وعرض 
گوسفندان نیز هست. در خورشید پایه -٩‏ برای حرکت خورشید یکصدوهشتاد 
روزن درخاور و یکصد وهشتاد روزن در باختر نهاده شده است. خورشید از این 
چند روزن آید و رود . ۱۰- فروهر پرهیزگاران را که تواب یک تناپل از گنا 
بیشتر است و پشت کرده باشند ۰ جای در خورشید پایه است و در خورشید 
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پایه , گرودمان روشن است. ۱۱- درآن dala‏ نیز هرکه ثوابش بیشتر است» پس 
جایش بالاتر است وآن‌که جایش پابین‌تر است» اورا .که جای بالاتراست, احترام 
کند. ۱۲- حکم روان کودکان عفت ساله و اونیز که صفت سال کمتر دارد » که 
پدر و مادرش مردند ¿ همان حکم پدر و مادر است. <اماے اگر درهمی پول(۲) 
برای روان <او < بدهند» پس روانش جدا شود «حکم او از حکم پدر ومادر فرق 
کند). او که عفت ساله تا پانزده ساله است. حمان‌گونه که از دين پیداست امار 
خویش‌باشد )= حسابش باخودش است). ۱۳- گردة خورشید به‌اندازةایرانویج 
و یک هفتم خونیره است و روشنی خورشید , علاوه <براین‌که > از روشنی 
مینوی خورشید است. از جوهر وعرض مردمان نیز عست. ۱- پیداست که 
حرشب احریمن» دیوان و دروجان برای نابودی آفریدگان مرمزد از دوزخ بتازند. 
چون خورشید اندر شود (=غروب کند) صرمزد» بهمن, اردیبهشت» شهریور › 
سیندارمذ ۰ خرداد ۰ امرداد » ایزدمهر و سروش ورشن(۲) و ایزدان بیشتری سنا 
احریمن» دیوان ودروجان ستیز و کارزار کنند. ajal‏ بمرام )$( ایزدبرز )9( و 
دهمان‌آفرین و ایزد ثریوسنگ, فرة کیان و تمام فروعر پرمیزکاران با اعریمن و 
Ol saa‏ و دروجان کارزار کنند. ایشان را به‌ستوهی باز به تیرگی و تاریکی )= 
دوزخ) افکنند. ۱۵- مهر در روز پیش خورشید رود» چون خورشید به روزن اندر 
رود مهربازگردد و به شب سالاری آفریدگان حرمزد را از دیوان. دروجان و مهر 
دروجان )= پیمان شکنان) گیرد . 


فرجام پافت به درود و شادی. خوشی وبی‌بیمی 


lasal 


ا فروزدیگان (اوستا: -1 ۲۳2۷725 › فارسی باستان: Fravart1-‏ , 
Ffrawahn:u sia‏ ۳۳202007 ) ۰ جشن فروعرها پاارواح نگاهبان است‌که در 
پایان سال برگزارمی‌شود. این‌مراسم‌ده‌روز به درازا می‌کشد. پنج روز نخست آن 
«پنجة (—S= S=) <S‏ و پنج روز پایانی ؛ «پنجۀ مه» (<بزرگ) نامیده 
می‌شود. daia‏ مه از چند جهت نسبت به daii‏ که. از اهمیت بیشتری برخوردار 
اسست : 
- روزهای آخرین گاهنبار سال؛ نی همسیتمدم است . 
— پنج روزی است که به نام «پنج روز گاهانی» ۰ «خمسه مسترفه» و ياء 
,پنجذ ترفته» (=دزدیده) مشهور است و جشنهای پایان سال دراین روزهاست. 
کُرچه این ده روز برای بزرکداشت فروعرهاست ولسی اختصاصاً نروعر مردگان 
«زرگداشته می‌شود مر چنان‌جه نخستین سال مرگ فردی از خانواده باشد, 
خرو سر او حتماً دراین روزها سنوده می‌شود . 
در فزوردین بشت (بند osol )5٩‏ است : 
غروعرهای نیک توانای پاک پرهیزکاران را می‌ستاييم که در 
هنگام همسیتمدم از آرامگاههای خود به بیرون شتابند در ده شب 
پی‌درپی دراین‌جا برای آگاغی یافتن» به‌سر برند . 
در وندیداد (فرگرد هشتم. بند (YY‏ آمده است : 
.. اگر کسی درآن پنج روز (حینج روز آخر سال) بمیرد . 


آیین ماه او بنایر قاعده . و روز او. فروردین روز و سال او درجای 


۸۸ 
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خویش است . 

اگر روز مرش دانسته نباشد» روز او › فروردین روز است . 
ŠI‏ سال او دانسته نباشد» سال او در ماه آذر؛ روز فروردین‌است. 

اینکه ح<فروهرعا > d>‏ عنگام این‌جاعسنند. به ده‌روز olala‏ 
به سال و به ده روز فروردیکان . 

و در صددر نثر (در osol (VV‏ است : 

۱- این‌که چون فروردیان درآید بايد که عرکس درخورد طاقت 
خویش درون وسزش ومیزد وآفرینگان نسرمایند وکنند ۲- و این 
ده روز برعمه کس تریخضه است. آن بهتر که به خانه خویش سازند 
چه روانها عرکسی به خانۀ خویشنن شوند ۲ وگوش بدیشان دارند 
تا درون و میزد و آفرینگان سازند . ۶- آن ده روز dos‏ روانها بدین 
کیتی باشند به مرخانه که میزد بیشتر کنند. آن کدخدا را و 
کدبانوی آن خاندان را و آن جمله را که در آن خانه باشند. آضرین 
کنند وهرآیین. Gl‏ سال کار آن خاندان بهتر باشد ودخل و اندر 


آمدد x‏ ان بهار بان ۲ 


y:‏ هریگب از روزهای ماه دارای نام ویژه‌ای است 3 هرگاه نام روز ۳ ماه 


باهم یکی شود؛ آن روز جشن است. Wia‏ فروردین روز در فغروردین ماه با تیر 


روز در ثیرماه و ... نام روزهای ماه به شرح زیر است : 


۹ ص رمزد =N.‏ یهن ات اردیبهشت $— شهریور |> AEE‏ سیندارمذ = خرداد 


=V‏ امرداد ۸ دی به‌آذر 4 آذر ١١‏ آیان ۱ خورشید ۱۲- ماه ۱۲ تبر 


کے کوش ۵ دی بدمهر ۱ مهر —\V‏ سروش 4۸" رشن نب شرورددن 


۰ بیرام ۲۱- رام ۲۲ باد ۲۲ دی به دین ۲۶- دین ۲۵- ارد ۲١۹‏ اشتاد 


VV‏ — آسمان ۲۸- زامیاد ۲۹ مهراسیند ۲۰ انیران. 


۲ برای آگاحی بیشتر از مطالب ادن فصل نگ: 
- صددر Usa:‏ در oy‏ 


= رو جر » نامه غرهنگ ابران. سال ۱ شمارةه q A‏ «برات وبراتنى». 


يبادداشتها ۸۹ 





-مینوی خرد» فصل ۵1 بند ۱۳ -RCCP, p.461‏ 


| آمده‎ (EE >: 0 در وندیداد (فرگرد‎ ١ 
xwarišn T sāxtag en ku: nan TI poxtag ud gošt 


poxtag ud brištag, xwamdig kardag. 
«خورش ساخته رعدیحته) ابن است: نان پخنه و گوشت پخته‎ 


و برشته و kardag‏ 17270112 , 
انکلساریا (ص ۱۲۰) آن‌را «گوشت قیمهشده» ترجمه کرده است. 
این عیارت در شایست نشایست (فصل Y‏ بند ($A‏ نیز osol‏ است: 
xwarišn I saxtag en, Siyon nan ud göšt Í‏ 
poxtag ud brištag ud xwardig kardag.‏ 
«خورش ساخته (=پخته) این: چون نان و گوشت پخته و 


„xwardīig kardag برشته و‎ 


xwardlg kardag 
را «خوردنیهای تکاتگه» معنی کرده است و در‎ 


تاوادیا (ص GA‏ 


زیرنویس مربوط عبارت زیر را از ارداویرازنامه (فصل ۲ بند (NA‏ 
برای si‏ مطلب آورده است : 
ud xwarišn I hu-poxtag ud hu-böy ud xwardľg‏ 
ud sard ap ud may ....‏ 
«خورش خوب پخته شده و خوش‌بو و xwandig‏ و آب سرد 
وی 
و می‌گوید: شاید بتوان از این‌جا نتیجه گرفت که xwardig‏ , 
«خوردنی نپخته» باشد. 
عبارت مورد بحٿ در رو ایت چنین است : 
I poxtag I‏ قهع xwarišn I saxtag I nan,‏ 
brištag ud xwardig, an nē ۰‏ 
درادن عبارت نو دسنده 5515 xwardig‏ را «آن‌چه بخته نیست» تفسیر 


می‌دند . از مجه‌و ع شو اعد یاد شده چنین تتیحه می‌شود که دراین سه مورد t‏ 


۳ روایت پهلوی 





خوردنیها به دودسته: پخته ونپخته, بخش می‌شوندومنظور از xwardĪg‏ 
«خوردنییای حاضری» است. کاربرد این واژه دربند ۲۷ خسرو قبادان وریدگ 
(rön xwardig)‏ = خوراک جنبی؛ خوراک کناریاوبند ۷۸ درخت 

آسوریگ رکه آقای نوابی به پیروی از هنینگ of‏ را به 222036 لاو » 
خوردنی شبرین » حلوا, تصحیح کرده‌اند) موید این نظر است. 

- روایات فارسی متأخر زردشتی نیز برناپاکی خوراکیهادرخانه‌ای که کسی 
قایتشا کت دار نو ۱ ۱ 

— در روایات داراب هرمزدیار (جلد ۱ ص ۱۳۷) آمده است : . s‏ 

اگر در خانه , شخصی بمیرد و خورشی که در آن خانه باشد. 
همه ناکار باشد. نان و دیگر پختها که Qasa‏ جو و گندم و چو این 
قسمها به زمستان نه شب پاک شود و تابستان سی شب پاک 

e‏ شود و dala‏ نیز بدین ماند . اگر در بیرون بمپرد» آن‌چه به سه گام 
باشد حکم کند . 
ونیز در صددر نثر (در ۷۸): 

۱- این‌که در هرسرای کسی از ass‏ ودیران شود نخست سه 
روز در آن باید کوشیدن که گوشت تازه نخورند و نیزند ۲- چه بیم 
باشد که کسی دیگر ودیران شود و خویشاوندان آن‌کس سه روز 
گوشت نخورند. 

LY‏ گناه در متون دبنی زردشتی درجات گوناگون دارد. مبزان تاوان هرگناه 
با درجه آن گناه ارتباط مستقیم دارد. 

نام پاره‌ای از گناهان که در فصول مختلف روایت به آنها برمی‌خوریم 
به‌شرح زیر است: f‏ 

الف فرمان: framān‏ نام کمترین aja‏ گناه است و احتمالا شکل 
کوتاه 25 «فرمان سپوختن» ) spoOxtan‏ مومع <فرمان را به تأخیر 
اخگندن) است. 

بب سروشوچرنام : 6۳ 62۳2۳ 0 5 0 و( اوستا : (srao%0. Sarana-‏ 


گناه کوتاهی کردن در اننجام دادن وظایف مذهبی است. سروشوچرنام شلاقی 


یادداشتها ۹۱ 


بوده است که سروشاورز (اوستا: - 22 و 2627و )از آن برای اجرای 
مجازاتهای مذهبی استفاده می‌کرده است و نام این گناه نیز از نام همین وسیله 
گرخته شده است. 

ج آگرفت ägrifti‏ (اوستا: -1 ]مو ٣او‏ عج )گناه بلندکردن سلاح بەقصد 
زدن است. ۰ 

د اپرشت: oyrišt‏ (اوستا 5134 3۷01۳1 ) گناه حمله بردن با سلاح 


است. 


= — اردوش: arduš‏ (اوستا: (amo duš-‏ » گناہ مجروح کردن ازطریق 
ضربه زدن است. اگر این گناه ده‌بار تکرار شود برابر یک تناپل می‌شود. 
و خور: (xwana- Gas) xwar‏ گناه وارد کردن ضربه‌ایست که 
سبب خونریزی شود . | l‏ 
ز- بازای: 2 عوط jata-U l)‏ ةط )گناه وارد آوردن ضربة ناتوان 
کننده بر بازوست . ۱ 
-g‏ یات: ۷2 راوسنا:-7512) گناه وارد ساختن ضربه به‌بدن است. 
ط — تنایل / تنافور: 12021 Gas)‏ :-92و وم . )یکی از 
بزرگترین درجه‌های گناه است. این گناه به شکلهای tanūm.piryeiti‏ 
pəŠo.tanü-s panəto.tanu-‏ — نیز در اوستا آمده است . 
وب مرگ ارزان: margarzan‏ نام گنامانی است که مجازات آنها مرگ 
است. 
نام این گناعان و میزان تاوان آنها در صد دربندهش (در (YY‏ چنین آمده 
است : 
۱- فصل اندر کرفه و گناه بنوشتم. بدانند که بدین در کرفه 
گناه L.L,‏ خرد بنهاده است —Y‏ وصریک را نامی است فرمان .و 
آگرفت و اوبرشت و اردوش و خور و بازاء و یات و تنافور و 
مرگرزان. ۲- فرمان عفت استیر باشد و حر استیری چهارده مثقال 
ا و سیر aS‏ ی اویر کت سا تقوم SS‏ 


qy‏ روایت پهلوی 


استیر باشد ۸- مرگرزان آنست که اورا زنده بنگذارند ... 

برای آگاهی بیشتر دراین زمینه نک: 

(Ma. -‏ «گناه و تاوان» بژو عشنام؛ فرهنگستان زان ایران. شمارة۲. 
-ZKA pp. 100-157 Aeria‏ 

—Ç‏ ميزان گنام بردن آتش و آب به خانه‌ای که در آن مرده‌ای 
عست. در وندیداد (فرگرد * بند £$( و شایست نشایست (فصل ۲- بندهای 
۰-۳ مایکسان است. 

si> درشایست نشایست ) فصل ۲ » بند ۵۲ ) ظاهراآ به‎ 
رولیت ۵12( 2-۵ آمده است:‎ kam-wizanih 
ud kë a-xweškarmIha andar awiš šawed, har bār-ē, 
ud tan wastarag be Šoyišn, uš tanapuhl-e wināh, 

ud ka xwēškārīhā andar šawēd, ne kirbag ud nē 
winah. 

«وکسی که برای انجام دادن کار نادرست(وغیرضروری) وارد آن (=خانه) 
شود؛ هرباری باید تن و جامه را بشوید و یک تناپل گناه است و اگر برای 
انجام دادن کاری وارد خانه شود» نه کرفه و نه‌گناه باشد. 


۳ 


awut: «فاسد» در ترجمة : 13481228 7 (متن: احم و‎ ١ 
شد.)‎ = 
hanzamanïg «فر حیخته» در ترجمذ: ت21 ۲ .رخطیب» درترجمة:‎ ۳۳۷ 


.(vyaxana- راوستا:‎ 


۱- «خشونت و درشتی» در ترجمه dabrīh ud društīĪh:‏ رمتن: 


- «از روی گذشت» در ترجمۂ: 2-161731۳2 (متن: رانو AJUT‏ 


ay یادداشتها‎ 


— «دور بودن» در ترجما: appar budan‏ ر(متن: ارم لا he O‏ 


° 


۱- دیو بیری یا زرمان (اوستا- ۸ھ :22 )نام این دیو یکبار در اوستا 
(وندیداد فرگرد ۱8 بند ($V‏ آمده است. 
بندهش (ص ۱۵۷ س (V‏ این دیو را چنین وصف می‌کند : 
«زرمان, آن دیو است که بد دم کند که > آن را> پیری خو انند». 
درروایت (فصل8۸؛بند۱٩)‏ نیز باصفت بددم ( (duZ-daft‏ توصیف شده 
است . 
— «به عرحال» و «به‌انجام» به‌ترتیب در ترجمة: "pad har &iš"‏ » 


۳ ۳ _ 8 - "pad abdomih" 
V als رمتن: ال‎ köz në ۳۵86 «به‌یاری نرسده در ترجمه:0‎ - 


`x .( 2 aT A 


۱- برای آگاهی بیشتر از مطالب این فصل نک : 

— وندیداد پهلوی» فرگرد چهارم 

نیز فصل ۱۲ همین کتاب 

۷ 

١‏ در روایات متأخر زردشتی نیز بر لزوم پرسش و نظرخواهی ازدستوران 
در dos‏ امور تأکید شده است: 

- در صددر ثثر (در (YV‏ آمده است. 

۲-۱- این‌که اگر کاری پیش آید که ندانند که کرفه است یا گناه . چنان 
بهتر آید که به جایگاه رها کنند آن کار کردن تا به‌وقتی معلوم کنند به درست 
که آن کار گناه است یا ajo‏ ۲- اگر به نادانسته کاری کنند. اگرچه کرنه بود . 
گناه باشد اورا da ٤‏ در دین پیداست که به‌جز ازآن‌که از دستوران پرسند › 
هیچ کاری نشاید کردن ۵ب ازسر خویش چه خرد هرکسی را یکی بود پس دوخرد 
افزونتر از یکی. پس اجب کند پرسیدن از دستوران. 


۲- يشت نایر: (اوستا bara-‏ . 112۷2 )بهلوی رهط ةط مرکب از دو واژه 


at‏ روایت پهلوی 





6 بمعنی نو و barm‏ از burdan‏ به‌معنی بردن» عرضه کردن» تقدیم 
کردن» و اصطلاحاً به «کسی‌که به تازگی bal piale‏ انجام‌دادن مراسم نیایش 
برای ایزدان و تقدیم halas‏ به آنها شده است, اطلاق می‌شود. برای این‌که 
شخصی به مقام موبدی برسد» باید مراحلی را بگذراند که نابر سرآغاز آنها 
E‏ هوک هی کرت ن مرا ua au‏ اکا کمن 
با بریدن از تعلتات دنیوی و انزوا گزیدن و ساده زندگی کردن» نفس خود را 
تزکیه می‌کند تا برای رسیدن به متام موبدی آماده گردد. 
a‏ تیف از ان a‏ ور ROE Db‏ 
۲ گرودمان: garõdmān‏ راوستا: -8۳2 . 270و ) بارتلمه جزء 
اول این ترکیب را از ریش -27ع برابر gib-‏ سنسکریت و بامعنی «آوای 
ستایش» می‌گیرد وثرکیب را «خانه‌ستایش» معنی‌می‌کند. بارو. (BSOAS XXP‏ 
( 1+4 آنرا Egur) gur-‏ ) سنسکریت به معنی «پذیرش» برابر می‌داند و 
ترکیب را Glas‏ پاداش» معنی می‌کند. برمبنای رولیت (فصل (Ao‏ گرودمان 
پس‌از ستاره بایه. مامیایه و خورنید پایه. چهارمین پایه آسمان و در روشنی 
بی‌کزران ls‏ است ر جای اقامت ajaye‏ و امشاسیندان است. 
٤‏ دریسنای پهلوی (های ٩‏ بند ۱5 وهای ۱۹ بند CA‏ پشت نابر با سرودن 
احونور یکی دانسته شده است. سس ی ۰ 
andar an i bamig eran-wez ku weh daity‏ - 
to fradom zardušt ahunawar frāz srūd [kū-t‏ 
yašt 1 nābar kard].‏ 
در ایرانویج بامی [یه‌نی دابیتی S=‏ ]| نخست تو <ای > زردشت. اعونور 
فراز سرودی [یعنی بشت نایرگردی] . 
kë andar an í man axw I astomand, spitman‏ - 
zardušt, baxtarih I ahunawar oöšmured ...‏ 
an i oy ruwan o an í pahlom axwan fraz pāyem,‏ 
man kë ohrmazd-ēm [€ andar an roz ka yašt 7‏ 
nabar kuned, &-Š se bar ruwan be o anoh nayem‏ 
u-š nekih padiš kunem].‏ 
کسی که در جهان مادی من» < ای > سپتیمان زردشت» بخشهای اهونور را 


qo ۱ یادداشتها‎ 


دسراید ۰.. روان اورا دربهشت بپایم» من که حرمزدم [یعنی در آن روز که يشت 
نابر کند. پس سه بار روان اورا به آن‌جا (=بهشت) حدایت کنم و بدو نیکی 
کنم ] . 


۱- درمورد مرمزد و آمشاسیندان نک: آفرینش در ادیان» گفتار اول. 

۲- در گاهان (یسن ٤٥‏ بند $( نیز از سیندارمذ e‏ به عنوان دختر هرمزد 
نام برده شده است. 

۰ و دختر او (<هرمزد) آرمیتی (<سپندارمذ) نیکوکار 
است. 

۲ میری و مهریانی » مشی و مشیانه؛گونه‌های گفتاری مختلف‌اند . در 
کتب پهلوی به‌گونه‌مای دیگری مانند مهلا و مهلیانه » مهلا و مهلینیه » ماری و 
ماریانه. مردی و مردیانه نیز برمی‌خوريم. نک: ایران کوده. شمارة ۰۱۰ چاپ 
دوم ص ۱۲تا1۵. 

£— «نیاز» در ترجمُ: 6031و روم (متن: | مر 3 ۲وسب؛ ارب زارد 
تصحییح شد) آمده است. درمورد ريشه و موارد دیگر کاربرد این واژه نک: 

-PYV. Ha 33/4, Ha 8 3 =-ZKA. p. 212 

۵ «جادوگری کردن آموخت» در 5 Jaduglih kardan xwast :L‏ 
(متن: ارم و ود وامرز رین آمده است. این اصطلام به‌صورت 
Jadugih xwast‏ نیز آمده است. ۱ 

٦‏ «دختر حلال زاده» در ترجمة: duxt Swamp‏ (متن: Pri‏ ربا 
آمده است وین معنی باتوجه به‌توضیح بعدی ‏ 28 230 6" : که مادر او 
رازاد, برگزیده شده است. نک : نیبرگ (MP.V.2, p.73)‏ 

۷- درصد درنثر (در V‏ $( آمده است : 

اب ان که هون کودکت Ous‏ یره بایه که نفک شروش 
از بهز وی بیایدگردن و درون شب چهارم یشتن ۲ چه در دین گوید 


که روان کودکان به روان پدر و مادر رود و اگر پدر بهشتی باشد با 


۹۹ 


روایت پهلوی 





وی به‌یهشت شود. اگر دوزخی باشد به دوزخ رسد. اگر مادربهشتی 


باشد با وی بهییشت رسد و اگر دوزخی بود با وی بددوزخ ژ تیش . 


A‏ نامگانی: namganih‏ »باد کرد نام مرده دز آیینهای دینی به منظور 


ادام نسل اوست. این اصطلاح به شکل : ۱ ٣9‏ زب 
(شایست نشایست :فصل ۱۷ , یند ۲) و Ë‏ ۱۱۵ یس 


(namgenih=) 
(namgunihz=) 


(دینگرد سنجاناجاد ۵ ص da (AV‏ کار رغته است . 


4 در بندهش (ص ۸٩‏ س (NA‏ درمورد پیوندان جم و جمک آمده است: 


این نیز گوید که چون فره از جم جدا شد از بیم دیوان» دیوی 


به زنی گرفت و جمک را که خواهرش بود به زنی به دیوی داد . 
کپی (حمیمون) e‏ خرس بیش‌ای و دمیدار و دیگر گونه‌های تباه 


گذنده» از xa ohil‏ ویدوند از ایشان بردت. 


در رو ابات داراب هرمزدیار (جلد ۱ ص ozal (Yoo‏ است : 


دیگر فرزندان جم وجمه. از جم وپری میمون و خرس و دوال 


وکربه. 


از دیو نسایاک وجمه سوسمار ولاگ‌پشت و وزغ 


۰- جدایی در ترجما( و ) 22-223 (متن: 6 م 6 س) . 
۱ در روایات داراب عره‌زدیار (جلد ۱ ص ۰)۲۵۹-۲۰۱۰ درمورد مطالب 


ادن بخش آمده است : 

بدان دوری که شد چمشید برتخت 
گرفته تخت او ضصحاک ماران 
S a au‏ تیه انز او وا 
یدند هرجا شبان و روز پر غم 
ز شه ضحاک بودند آن صراسان 
فرستادش دو دیو بد در آن‌جا 
جو هر دو gaa‏ رفته اندر آن alj‏ 


رسد ازیشان شاه جمشبد 


خدائی چون بکردش گشست ره سخت 
ز بیمش شاه جم گشته گریزان 
جمه نامش بدان کو بود عمراه 
همی تا هحفت سال آن دختر و جم 
برایشان کرد مکری دیسو شیطان 
که تا بفریید آن جمشید شه را 
نبد چمشید از کسردارش آغاه 
شما خود از عجا این دم aala‏ 


یادداشتها 


یگنت ما گریزانیم از شاه 
با تا شادمان باشیم: هر روز 
دهم همشیره را باتو همین دم 
که باشیم شادمان هردو به دنیا 
بدان تا شاه این کشور نداند 
چو شه جمشید این گفتار بشنید 
ندانست از فریب و مکر او جم 
ازو بستود و خواصر خود بدادش 
یدید آمد درآن روز و در آن دم 
دگر پائی دوال و هم سپر گون 

هم از دیو و همان زن اندر آن دور 
پدید آمد به چندان گون خراستر 
sasa‏ آمد درون آن روز جمله 
به چندین سال می‌بودند باهم 
تو بنگر قدرت آن پاک دادار 
همان همشيره آن روز 
بنسالی دش به پیش قادر راد 


نمودش رای سزدان اندر آن زن 
شکست آورد با دیوان و شیطان 
به دوزخ رفته آن عردو يسر از غم 
چو شه جمشید دانست حال آن روز 


از آن پس سال صد در بیش چین 


ay 


کنون با شما باشیم عمراه 
به یکدیگر نشینیم شاد و نیروز 
تو هم با من بده این را مخور غم 
نباشد از شهنشه بیم مارا 
چو داند جان ما صردو ستاند 
هم از گفنار ایشان گشت خرم 
چو جم پیشش برفت آن‌گاه زادش 
همان میمون و خرس از درج z‏ 2 جم 
sasa‏ آمد در آن روز این تو بنیوش 
همان زن خورد آن دم خود بسی جو 
بکن این گفته را از من تو باور 
بزق و بزمج و سنگ پشت و گربه 
گزند از اصرمن گشتند پرغم 
سیب سازی بکردش اندر آن کار 
کزند از اصرمن او بود پرسوز 
رسیدش او به غور و گشت آزاد 
ندانم تا كنم يبر خلق روشن 
شدند آواره اندر روی هس ان 
همان دیو s‏ درج گشتند خود گم 
شبان و روز آن می‌بود پرسوز 


۲- «بر پل‌چینود jala‏ باشیم» در ترجمة pad Činwad puhl nēw-‏ 
bawem‏ 1 رمتن: ۱۱6۵ PIG‏ رم اسهم 3 5 >= ¢ کهبه 
ره ۱ ۳۱1 رماسلا ود )£ Emo‏ تصحیح شد) آمده است. 
این اصطلاح در پسنای پیاوی های ۱۲ بند 7 به‌صورت020 1۱677-01131" 


čih-widarag" 


و در ۱۱/۱۰ مترادف hu-axwih‏ آمده است. 


۹۸ روایت پهلوی 





— چینود/ = چینور راوستا .paratavi‏ ٤ھ‏ ںہ ع )لی است در ایوانویج 
که بر چکاد داییتی واقع است. همه مردم + پارسا و بحکار. پس‌از مرگ از این 
پل می‌گذرند وکردار خوب و بد ایشان دراین جا سنجیده می‌شود. در دادستان 
دینی (پرسش ۲۰) آمده است: 

۱- بیستم پرسش آن را پرسید که پل چینود و چکاد داییتی - راہ پرهیزب 
کاران و گناهکاران — چگونه است؟ اگر پرمیزکار حدباشنده چگونه و اگر 
گنامکار. چگونه است؟ ۲- یاس این‌که» دستوران چنین گفتند که: چکاد 
داییتی در ایرانویج» به مپان جهان است. در نزدیکی چکاد داییتی» مینوی تيغ 
شکل پل چینود عست که ازحصار البرز تا به چکاد داییتی بازافکنده شده است. 
۳- بهسلوری‌که آن پل به مانند 25¿ بسیار پهلوست که پشت آن باشد که فراخ و 
باشد که باریک jig‏ باشد و پهن آن چنان فراخ است که بیست و هفت 
نای پهنا دارد و نواحی تبز آن چنان تنگ است که در باریکی مانند لب تيسم 
استره است. £ — وقتی‌که روان پرهیزکاران و کناهکاران برسند» بدان سویی که 
مناسب ایشان است, بگردد. هم بسبب فرة بزرگ دادار و فرمان پلبان راست 
آمارکننده. فراخی پل برای پرهیزکاران به‌اندازة ارتغاع نه نیزه است < x‏ طول 
عرنیزه. سه نای است و تنگی پل برای SS‏ مکاران مانند لبۀ تیغ استره است...» 
۴ گوسفند در pah iest‏ (متن: (4O‏ آمده است. pah‏ . به‌طورکلی 
به «چهاریای کوچکدربرابر رواو (=ستور) «چهارپای بمزرگ»اطلاق 


۱ درون: وود (اوستا draonah-:‏ )نان مسطح گردی از آرد است که 
در مراسم به‌کار می‌رود. در مراسم بسنا ۰ وندیداد و ویسپرد یک نان لازم است 
ولی تعداد نانها در باجها مثفاوت است. مثلا در باجی که برای ایزدان است چهار 


RCCP. pp. 296-299 
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gäw baškuš/j)e Sa st -۲‏ )جانداری اسطوره‌ای است که به‌جز 
رو Hal‏ پیلوی. در متن دیگری از متون فارسی میانه از او نام برده نشده است . 
این بند از روایت نیز ویژگیهای دتیق اورا مشخص نمی‌کند . در متن کوتاهی از 
فارسی میانة ترفانی )273-281 (Acta Iranica, Vol. 15, pp.‏ 
درارتباط با sas‏ تب»که به سه پیکر درمی‌آید» از او نام برده شده و این نشان 
می‌دهد که این جاندار به شکلهای مختلف ظاهر می‌شده است. Sine‏ (ماخد 
بالا) شواهدی از زبانهای دیگر آورده که در آنها این جاندار ب‌شکل کرکس > 
عقاب, کلاغ و ... نیز تصور شده است. 

۴ نک: پادداشت شمازة VY‏ فصل۸: 

£ گوشودا :0554ع (اوستا:- 10621 . دقع ) لفظا به معنی"فراوردة 
AS‏ نیکو آفریده"است که می‌تواند گوشت و یا شیر باشد. در مراسم يسنا که 
S Tua‏ یر ر s S aaa‏ شدای کر ¿e qasaqa‏ 
می‌شود. در مراسم, گوشودا عمراه درون استفاده می‌شود. تک کوچکی از آن‌را 
روی درون قرار می‌دهند و به‌عنوان چاشنی با درون می‌خورند. 

هب خشنومن/شنومن: 2821027 (اوستا: xÉnacƏrpa-‏ خشنودی) 
دعایی‌است که درمراسم مذهبی برای موارد مختلف, مانند بستن کستی وگرفتن 
پادیاب و ... خوانده می‌شود. درمتون زند به ٣11"‏ ةن 1 رح چم" برگردانده 
شده است . 

٦‏ يشت کوچک ( وی[ (yat T‏ «خوب, کوچک» ویا» «خوب پنج‌تا» 
شامل یسنای ۲ تا ۸ است. اگر مراسم «یشت بزرگ»» «خوب بزرگ؛ یا «یشت 
ویراسته, که در اولین با دومین هاون‌گاه انجام می‌شود» نقض گردد وزمان برای 
اجرای دوبارة آن در هاون‌گاه نباشد, باید پشت کوچک خو انده شود. 

۷- «طرز قرار گرفتن» در ترجما: 87 1 وج (متن: هعم رت سر( 
نسخۀ J‏ پس‌از po e pee‏ اضافه دارد. متن به "واه رس رم POS‏ 
تصحیح شد). این واژه از ریش sI-‏ بهمعنی قراردادن و پیشوند Upa-‏ 


است. 


۸ زوهر: zohr‏ (اوستا:-2208) آب تقدیس شده است که درمراسم 


Vas‏ روایت پهلوی 


مذعبی مانند بسناء ویسیرد و وندیداد ازآن استفاده می‌شود. نهیه آب زوصر 
مراسم خاصی دارد و معمولا از ترکیب آب با هوم؛ شیر ویا انار فراعم می‌شود. 

نوع دیگر زوعر. آتش زوعر است و آن dao‏ دمبهُ گوسفند » گاو یا بز است 
که در ماس خاضی به اف Ap‏ کی شود AS. ys‏ شان انش بهرام ؛ 
زیعر نثار می‌شود. آتثی زوعر را می‌توان به آتشهای دیگر نیز داد. 

١ در دومعنی‎ (vIspe.ratavo ویسیرد: 0وصوووز (اوستا:‎ -٩ 
تمام ردعاء آمده است. ویسیرد شامل بیست وسه کرده است‎ ۲ ¿Le تمام فصل‎ 
و عميشه عمراه بسنا خوانده می‌شود» ولی درمواقم خاصی از سال مانند‎ 
رح جشنیای فصلی)» اختصاصاً ویسپرد خوانده می‌شود و به‎ Los kaz S 
«ویسیرد گاهنبار» معروف است و این بدان جیت است که کاعنبارها «رد زمان»‎ 
سفند و ترقی و توسعه و پیشرفت عرامری در جهان بستگی به زمان و توالی‎ 
و امشاسیندان‎ laja فصول درموقم خود دارد. در بسنا» یادکرد نام ردها با اعورا‎ 
شروع می‌شود» ولی در ویسپرد نام ردهای مینوی و گینی‌ای و سپس شش رد‎ 
۰ وگ‎ ash فان مش کش‎ 

۰ صادخت: haduxt‏ نام نسکی از بیست ویک نسک اوستای دورة 
ساسانی است که تنها سه نرگرد آن برجای مانده است. فرگرد نخست جزئیات 
ارزش خواندن «اشم وعوه را در موفهء‌یتهای مختلف بیان می‌کند. فرگرد دوم و 
سوم دربارة سزرنوشت روان پرهیزکار و گناهکار پس‌از مرگ است. محتوای این 
دو فرگرد با خلاص‌ای که در دینگرد از ايندو نرگرد آمده است» فرق دارد. 

۱- عماست یا عمایشت: hama. yaŠtehëmast‏ (مرکب hamā- jl‏ 
stes‏ منظور des‏ ایزدان و yašt‏ ستایش, بزرگداشت) دربر دارند مراسم 
دسنا و وندیداد است که برای بزرگداشت یا بادکرد نام زن » زنده و مرده» برپا 
می‌تود و برای جیران قصوری است که ممکن است زنان در دشتان و یا مواقم 
دیگر در انجام دادن وظایف خود بکنند. 

علاوه برروایت. در نیرنگستان (ص ۲۱۰) از چهار نوع هماست نام برده 
میٹ ود: یگب هماست. دوعماست, ده عماست و دوازده هماست. امروزه دونوع 
حماست انجام می‌گیرد: هماست کوچک:شامل ۱456 يسنا و ۱۲ وندیداد و 
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حماست بزرگشامل VEE‏ يسناو ۱55 وندیداد . این مراسم در ۱2 روز برای 
دو ازده ajel‏ عرمزد » تشتر, خورشید» هیر آیان. آذر. خرداد, امرداد,. سیندارمد, 
¿Cala‏ سروش وفرء صرشو Ol‏ انجام می‌گرد. عرایزد سه نود خود دوازده روز 
بیایی دزرگداشته می‌شود . 

— دوازده عماست: شامل VAS‏ بسنا و وندیداد است وبرای ۲۲ ایزد خو انده 
می‌تود که عبارتند از: هرمزد. تشتر» خورشید » مهر. آبان» آذر. خرداد. امرداد. 
ب‌یندارم:. ساد» سروش. فروعراشوان, بیمن. اردیبهشت. شیریور. مر 
بهرام. رام, دین» رشن دوش و اشناد. 

— یک هماست :. عردو ازده روز یکبار. یک وندیداد درگاء آاشهین خضو انده 
میود . 

— ده عماست: بایک حماست این تفاوت را دارد عه درآن علاو مبر وندیداد. 
عرروز یک بسنا نیز خوانده می‌شود . 

۲س عمادین: hamag-deëen‏ , به ÅAS‏ مراسمی گفته می‌شرد که در سه 
روز پس‌از مرگ انجام می‌گیرد و شامل یسن سروش در ماون‌گاه. درون سروش 
در همه گاعیا. نیایش خورشدد ومپر پیش از پتت در سه‌گاه ۰ بشت سروش با 
پت درایویسروسریم گاه و ماه نیایثی. سروش پشت.-صادخت با ینت در 
اف‌هدن‌گاه است. یک وندیداد نیز دراین مر اسم خو انده می‌شنود . 

۳- سب تار موی دوگ, در ترجمۀ moy-8 täk I dok‏ (متن : 
ré o loro ssp y£‏ نوا د ləp‏ تصحیح شد.) 

۶- سریک نارمژه: در ترجما: mijag tak I sar‏ (متن 1 
6زه واس نوا ر D‏ شا )- 

درمورد این اصطلاح درصددرنثر (در ۲ ) آمده است: 

۱- این‌که جید باید کردن نا ë=‏ گناه نکنند -y‏ اکرچه‌گناهی 
خورد بود» نباید گرغتن که این مايه پس زیادتی ندارد. ۲- چسه اندر 
دون گنته است که اگر چندانی مايه گناه که به سنگ یکتار موی 
مزه چشم گناه بیشتر از کرفه بود. آن‌کس به دوزخ رسد. E‏ واگر 


چندانی مایه گرشه زیاده بود به بهشت روشن» جایگاه اشو آن رسد. 


روایت پهلوی 





١‏ درصد درنثر (در ۷۶) درباره راستی کردن و راست گفتن آمده است: 
.۲۰ و دیگر کرفه راستی کردن بود با همه‌کس خاصه با 

تن و روان خویش. ۲۱- چه هزکس که باتن وروان خویش راستی 
کند با عمه‌کس راستی کرده باشد و راستی با تن خویش کردن که 
بر خویشتن تقصیر نکنند و آن‌چه تن را باید ازش باز نگیرد و 
خواسته که گرد کند. از نیکی و راستی کردن» جمع کند به‌صلام کار 
خویش به‌کاربرد . j‏ 

۲- و راستی روان آنست که گناه نکنند و فرجیزی که داند 
که بدان رنج به روان خواعد رسیدن ازآن حذرکنند. 

ونيز صددرنثر (در ۱۱ و ۱۲): 

۱- این‌که سخت بیاید پرمیختن از دروغ گفتن که سر ios‏ 
ا عا درو عست . کس زرذاشت از عورعزد پرسید که دروغژن ماننده 
کیست ۲- صورمزد به اغزونی گفت دروغزن با اعرمن خعکسارست. 
٤‏ در دین گوید که دروغ‌گریان را آخرت نباشد و درمیان مردم حقیر 
باشند. o‏ اگر مردی محتشم باشد. اورا به نزدیک مردمان حرمت 
نباشد و حرمتی ندارند plai ٩‏ دروغزن بد باشد اگرچه بسیاری 
مال asla‏ همه ازدست وی بشود و عاقبت به مردم نیازش ماد 3 
نیز تخمگانشان کم باشد. 

AN در‎ 

١‏ اینکه راستی گفتن و راستی کردن بیش باید کردن و 
شویشتن بدان داشتن که عبج چیزی در مردم به از راستی نیست. 
۲ و این جیان و آن oka‏ عوره‌زد از راستی بیافرید و از راستی 
بر جایگاء asila‏ است؛ از بهر راستی را پاکیزه شود و اعرمن 
گجسته هیچ چیزی به ازآن نترسد که از راستی $— و رستخیز از 


راستی بباید کردن وعرجایگاه که از راستی بنا گرفت خوره در آن 
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جایگاه راه یافت و مرخاندانی که بیش بماند از بهر راستی است و 
آهرمن در آن چایگاه راه نيابد ه- و گفته است در دين که یک مرد 

راست بهتر از عمۀ عالم دروغگوی... 
دینگرد| )22 و10 (WSS. p.‏ راستی را این گونه معنی می‌کند: 
راستی این است: که هرچه گوید . آن گوید که بايد گفتن و 
چنان بادقت گوید که Bles‏ ایزدان و امشاسیندان آشکارا پیش او 


باز ایستند . 


ابن را نیز چنین بنداشتند که اگر زبان راستگو باشد . اگر 
به‌کوهی گوید که: «فرازرو». پس فراز رود . 
۲ب درمورد رادی در دینکرد  No.23‏ و10 WSS. p.‏ آمده است: 


این بهترین رادی است: کسی‌که بخششی به‌کسی کند که از 
او اميد هیچ پاداشی در گیتی نداشته باشد و این <s>‏ را نیز 
نداشته باشد که بدوکه کند. اورا سپاس و تشکر بیشتری کند . 

(WSS. P.36) نیز دینکرد:‎ 


رادی این است که تن را تنها به‌خاطر دوستی روان و دين به 
ایزدان سیارد. I‏ 
— نیز در صد درنتر (در (VA‏ آمده است : 

Soal -۱‏ چون سخاوتی و رادی کنند بايد که به جای ارزانیان 
کنند و اندیشیدن که این کسی را که این چیز بدو می‌دعم ارزانی 
است یا نه —Y‏ پس جهد باید کردن تا به ناارزانیان ندهند ۴ چه 
در دين به آن کس که سخاوت به ناارزانیان گند هرزه‌کاری بسی‌سود 
دهش خوانند وروزبه‌روز آن‌کس را پادافراه و عقوبت انزاید 4 و 
عرچه به ناارزانیان دهند آن چیز نیست کرده باشند. 

۲ب «انبود» anboh:‏ رمتن: نز | س به سررادت تصحیح شد) . 
کن کے خادذاشت شمارة ٣‏ فصل K‏ 


م 
۰ 
ta‏ 
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۵ هدیش: hadis‏ رمتن:سربویت و رفرس که به سرب 
تصحیح شد). در اصل ajal‏ مکان است اما باتوجه به‌نقش او در این بخش و نیز 
وظاینی که در ویسیرد (کردة ۱ بند ٩‏ و o BaS‏ بند (A‏ برای .او برشمرده شسده 
zas BEA E EEG‏ 

.۰ هدیش [مینوی خانه] دارای چراگاه aS]‏ انبار در او سازند] نیز برای 
علوفه بردن برای گوسفند نیک آفزیده شده [آن مینو که برای گرسنندان به راه 


او انبار بازسازند ]... 


.. نیز حدیش پرمیزکار [که در او کار و کرفه کنند] و دارای 
kel‏ | کپ E E E‏ وی و 


(dahma.afrîÎti- (اوستا:‎ dahmān afrin آفرین:‎ ohea. 
«دعای مرد بر عیزکار » است . ایزد دهمان در بیشتر بسنها و ویسیرد با صفت‎ 
آمده‎ (NA ند‎ ۱ Use) پهلوی‎ G La را است. در‎ — a jei «جیر تکاوره‎ 


است : 


glesa‏ بهان آفرین را مي‌ستاييم. نیز دعمان. مرد اشو را 
می‌ستاييم. آن چیر تکاور. ایزد دهم برتر در انديشه را می‌ستاییم. 
دریارة دعای مرد پرهیزگار در (Xua A Vo a) en‏ آمده است: 
دعای مرد پرهیزکار درناست: یکی با اندیشه و یکی با گفتار. 
دعایی که با کلام بیان می‌شود قویترین است. اما نفرین درانديشه 
OES EÊ‏ کر RS‏ هر کی 
حماییت پرعیزکار و ازثروتهایی نگهبانی می‌کند که پرهیزکار به‌سبب 
پر عیز خود جمع گرده است . 
۷ برای آگاهی بیشتر از مطلب این بخش نگ : 13 DKS. Vol.‏ 
۸- درصد درنثر (در۷۹) نیزبرای‌زسبدن روان رادان به بهشت سی و سه 
راه ذکر شده است : 


۰ 1 عم‌چنین در Gaa‏ به پیداست که سی و سه راه بهشت 


یادداشنها ۱۰ 


است ۷- الا روان رادان. اگر روان هیچ‌کس دیگر بدان راهها به 
بهشت نتواند رسیدن» مگر یک راه ۸ و روان رادان بهر سی وسه 
راه به بهشت تواند رسیدن. ٩‏ وهیچ کسی را آسانتر از رادان 
نیست به بهشت رسیدن . 
4٩‏ مهر: mihr‏ ( اوستا: -ومووژ: )۰ باصفت «دارای‌چراگاههای‌فراخ»: 
(vouru.gaoyaotay-:U lb frāx 0‏ توصیف می‌شود . 
میرء ajal‏ مهر و دوسنی و پیمان است. نام این ajal‏ بارها در مهریشت › به‌عنوان 
ایزدپیمان آمده است. عرمزد با بخشیدن هزارگوش و ده هزار چشم. هزار قوة 
ادراک و ده هزار جاسوس. اورا مأمور پاسداری از عهد و پیمان مردمان کرده 
است (بندهای ٩۱‏ و ۱5۱)وجایگاه اورا برفراز البرز قرار داده تا عهد وپیمانیا 
را بیاید. او نگا هدارندگان پیمان را پاداش و نقض‌کنندگان آن‌را پادافراه می‌کند. 
او حتی پیمان بین برادر با برادر» پدر و پسر و... را می‌پاید (بند ۱۱۹) مسر 
طرفدار کشوری است که پیمان را بپاید و نابود کنند؛ کشوری است که پیمان 
نگاه ندارد . . 
نیز نگ: 26-72 AHM. pp.‏ 
۰ گامنبار /گاهانبار: eügāhaāanbaār‏ جشنهای AALSA‏ فصلی است 
که عریک پنج روز ادامه دارد ومهمترین روزهزجشن» آخرین روز آن است. 
اولین گاعنیار میدیوزرم (اوستا: (maiSy5i.zaramaya-‏ 
نام دارد و از پانزدهم اردیبهشت یعنی روز دی به‌مهر 
آغاز می‌شود و آفرینش آسمان بدین روز است. دومین گاهنبار»‌میدیوشم (اوستا: 
O(maióySi.ÉBəma-‏ پانزدهم تیرماه» بعنی روز دی به مهر آغاز می‌شود و 
آفرینش آب دراین روز است. پتيشه (اوستا-ع هط . 5 211 )سومین 
jls l‏ ازروز مهر. ماه تیر تا روز ارد. ماه شهریور است و آفرینش زمین دراین 
روز است. چهارمین گاهنیار: ایاسرم (اوستا: (aya8rəama-‏ از روز cajas‏ 
ماه مهز تا روز اشتاد» مام مهر است و آفرینش گیاه دراین روز است. خاهنبار 
میدیارم «اوستا: (malfyširya-‏ که پنجمین گاهنیار است. از روز هرمزد. 


ماه آبان تا روز دی به مهرء ماه دق است و آفرینش جانور بدین روز است > 


۱۰4 روایت پهلوی 


ششمین گاعنبار» حمسیتمدم (اوستا: (hamaspa8maëedaya-‏ از روز رام 
ماه دی تا روز اثیران ؛ ماه اسفند است . 

سفیز نکت: باهداشتب ساره ۱:فصل Ae‏ 

۱- دربارة ارجمندی بخششی کردن به نیکان در صددرنثر (در (VA‏ آمده 
است : f‏ 

۱- ابن‌که جهد باید کردن تا سخاوتی و رادی با بهان و 
ارزانیان کنند ۲- چه رادی کردن چنان بزرگوار است که زمین را 
چنان بهتر و خوشتر که راد مرد برآن رود و باد را آن بهتر که بر 
مرد راد جهد و اسب را آن بهتر که مرد راد بروی نشیند و گاو 

وگوسفند را آن بهتر که مرد راد شیر او بخورد وخورشید وماه و 
ستارگان را آن بهتر و خوشتر باشد که بر مرد راد تابند . 
۲ درصد درنثر (در 95( دهشت و گرودمان ازسوی هرمزد به رادان و عده 
داده شده است : 

۰ چه در دین به پیداست که دادار آورمزد زرتشت 
اسفتمان را گفت که بهشت. گرودمان از بهر رادی آفریدم که به 
ارزانیان کند و چیزی به ایشان بخشد و دوزخ تاریک از بهر 
کسانست که چیزی به ناارزانیان دهد. 


`` 


۱- دربارة‌کستی نک: مقالۂۀ پرسش سی‌ونهم دادستان دینی, رو هر 
شماره ۲و Y‏ بهمن و اسفند 2۱۳صفحات ۰۸-٩۰‏ 
۲- در شایست نشایست (فصل $ بند ۱۰ و۱۲) درباره گناه بدون کستی 
ویک موزه زفتن آمده است: 
گنام گشاده رفتن (<بدون کستی) تا سه‌گام یک فغرمان است, 
گام چهارم یک تناپل است . 
گنام یک موزه رفتن تا جیار گام یک تناپل است. اگر به‌یک 


پادداشتنها ۱۰۷ 


حرکت <s>‏ (=پیوسته برود) و پس‌از چهار گام , عرچه 
بررد. یک تناپل است و اگر بنشیند و <باز > فراز رود گناه 
عمانند آن است که از آغاز <حرکت کرده باشد»> و کسی بود که 
مرش سر شرت یک “u lass Da‏ 


١د‏ اینکه بیدیذان تا توانند کردن پای برزمین sla‏ نهادن 
جه گناه باشد. مرسغندارمذ امشاسفند را رنج می‌رسد ۲- و آن را 
گنام گشاده دو ارشنی خوانند . 
۲ دربسارة میزان ناه بدون کستی ویک موّزه رنتن درصد دریندعش (در 
asal (AA‏ است: 
اک کون افو TE‏ کی EAEE‏ 
خراز ذیند سه استیر گناه باشد که شصت درمسنگ دود ا و به 
دو گام سه استیر گناه باشد و به سیوم شه استیز و به چهارم گام 
تناغوری گناه و به‌جز ازږن چیارپایان شیر بکاهد ۲ و به یک 
E ss‏ مها کی که E Sasu‏ 
#- دریاره چگونگی ادزار کزدن در مسددرنثر؛ در ۵1 آمده است: 
۱- این‌که چون کسی آب ناختن خواهد کردن:باید که از بای 
آب تاختن نکند ۲- جه در زند جد دیرداد آن را گناه گران گنته 
E‏ کن آنه خفن تفت سای که از watas‏ مسر کشک 
پای آب ناختن بیش نکند چه اگر بیشتر بود عرقطره تنافوری گناه 
am la E St‏ وس کی E‏ کت 
٥‏ درصددرنثر (در (V+‏ آمده است که در شب و از سوی شمال نباید آب 
ريخت : | 
۱ این که به شب آب نشاید ریختن ښه خاصه از جانب 
اواختر که بتربود. پس‌اگر ضرورت ریختن باشد یک ایتا اهوویریو 
بباید خواندن و آب را آهسته ریختن. 


ا از بند ۱۱ به بعد موضو ع FLESK)‏ اين است AS‏ اگر سردار زنی؛ زن‌را 


1 روایت پهلوی 


به مردی دهد و این زن و مرد حردو , بدین کار راضی باشند و موافقت کنند e‏ 
آن‌گاه عمان سردا بدون اجازة مرد اول» زن را به مرد دومی بدهد و زن نیز dalla‏ 
JE SS E‏ کیان ahay‏ فووارن e‏ شهار 
زن ءمرد دوم عرسه مرگ ارزان هستند. 

درفصل SA‏ همین کتاب. آن‌جا که گناعان مرگ ارزان را نام می‌برد. گناه 
«زن کسان ستاندن به یکسال» را از گناهان مرگ ارزان مي‌داند. 


N NV 


— دربارة وهای به عهد درصد درنثر (Yopa)‏ آمده است: 

۱- این‌که بامرکسی‌که پیمانی و قولی کنند. کوشش باید 
کردن و به‌جا آوردن ۲- اگرچه بسیارچیز بدان سبب به زیان شود 
آن پیمان به دروغ نباید کردن ۲- چه در دين ما آن را 
میردروج خوانند و در دين ما فرماید که کسی که مپردروح 
کند راه بهشت برو بسته بود و آن کس خود دشخوار ازین جهان 
بیرون شود تا بروی علامتی پیدا نشود 4- و مهر دروج چنان بد 
ات که کسی را طالعی نیک افتاده بود با عمرش کم‌مایه مانده 
بود» بی خلاف مهردروج به فرزندان او رسد ۵- و هر خاندانی که 
ناییدا شود یا تخمگانی که برافتد یا بلاهای عظیم که بر مردم رسد 
که از آن به دشخواری رسایی یابد. عمه از آن بود که مهردروج 
گرده باشند . 

— گونه‌های مختاف پیمان بستن ومیزان سالهایسی که بیم رسیدن مهرب 
دروجی (عپیمان شکنی) به پیوندان میردروج (پیمان شکن) می‌رود؛ در 


وندیداد؛ رو ایت پیلو ی روایاشفارسی جنین آمده است . 


va بادداشتها‎ 


روابات داراب 


هرمزدبار ler‏ مرج( 





۱۳ 


اوا واژه و عیارت مورد بحت در متن پهلوی به‌شکل زیر آمده است : 


سې اسریوا ارس ې واره: أ Xea‏ شام رش دتررسوا mee‏ 


در شایست نشایست (فصل ۱۲ء بند (VY‏ نیز نظیر این عبارت آمده است: 
راو ام bP o Pp wo e‏ اس سم و کم رع ر 
pa eoU‏ را زرو | نوا لا 36 ی 
ازمقایسۀ دومتن روشن‌می‌شود که الف دو واژة راچ رسو Šnosag‏ 
فارسی ذو : شنوسه = عطسه و شرس وا / LA]‏ ۽ wāsag/wāšag ٠‏ 
فارسی نو: باسک -خمیازه. در هردو متن مشترک است ب. واژۀ سومی که 
از عردو متن باقی می‌ماند" wA O|‏ ع 16319 ١‏ روایت و" رس > و " شایست 

از قرائن چنین برمی‌اید*که واژۀ سوم نیز می‌باید. چیزی نظیر دومورد پیش 
باشد. باتوجه به‌این موضوع + برای تصحیح و قرائت این واژه ۰ می‌توان از دو 
منبع کمک گرفت: O‏ 

الف دینگرد مدن (ص ۸۰۸) عبارتی مشابه روایت و شایست نشایست 
دارد که در آن ]55 مورد بحث به صورت اسلا CG‏ 9 تحریر شده است. 

ب گویشهای فارسی- درلهجة سمنانی رکتاب‌الاغراض‌الطبیه ص۱۹۲) 
5515 «ویاس» به معنی دهن دره آمده است . 


در گویشی بدرجندی «گیاس» بدمعضی دهن‌دره است . 


i ۱۱۰‏ روایت پهلوی 





این واژه به‌شکل «بیاستو»( ناوج و ږن ) به معنی خمیازه در فرهنگ معین 
(ص (IA‏ ضیط شده است . l‏ 
ازسوی دیگر»در زبان ختنی (285 biyas-(KSD. p.‏ در معنی «باز 
کردن» به‌کار رفته است . 
ciyi bàyašta hä hvandã vaska mamanš‏ 
وقتی مرگ برای مرد <دهان > باز می‌کند. 
Sasa‏ ترتیب می‌توان واژ؛ مورد بحث را ترکیبی از wi-‏ پیشوند به‌معنی 
جدا, دور و yah-‏ سبستن» گرفت و رویهم آن‌را «بازکردن» معنی کرد. دراین 
صورت ارتباط ویاس. گیاس و بیاستو نیز روشن می‌شود. 
wi+\yan (wiyās 4 giyas (biyas‏ 
۲ برای آگاهی بیشتر دربارة «دعای اشم وصو». نک: فصل ٥۷‏ همیین 
کتاب ویادداشتهای مربوط به آن: ا 
٤‏ برای آگاهی بیشتر دربارة دعای «یثااعووثیریو»: نک: فصل ۰۰ همین 
کناب و بادداشتهای مربوط به آن . 
۵ در صددرنثر (در (V‏ دربارة عطسه آمده است : 
۱- این‌که چون از کسی عطسه فراز آید یک ایتها اعوویریو و 
یک اشم وهو بیاید خواندن ۲- زیرا که در تن ما دروجی است و 
پتیاره است که پیوسته با مردم کوشد تا علتی و بیماری بر مردم 
من کیہ و ما ای لت که اوو موه فده و یه 
تازی طبیعت خوانند و عطسه غریزی خوانند ٤‏ با آن دروج 
پیوسته کارزار می‌کند و اورا از تن مردم بازمی‌دارد ۵- پس چون 
تفن سر ان فیس شوه شود Joy‏ شک E‏ غه ا و او اند 


که آن دروج بیرون آید . 


`: 


jasa —À‏ بندهش (در ۵۶) دربارة خودداری گوسفند از آمدن به‌جهان چنین 
م 


یادداشتها 


AAA 


۱- آن‌چه در آتش داشتن پرسیدند بدانند که چون دادار اورمزد 


این گیتی فرستاد. سه چیز گفتند ما بگیتی نشویم ۲- یکی مردم و 


برچهارپایان بریای ایستاده گفت دادار اورمزد! من به گیتی نشوم 
da‏ سرهزارة زراتشت اسخنتمان»مسر | بسیار کشند وبسیار جورند 


۰ وگاو ورزا و اسب کارزاری و بره وبزگاله جوان بسیار کشند 


۳- و چون گوشت بخورند بران قوت گناه بیشتر کنند ۲۶- این 
مايه بگفت و خاموش شد ... ۲۸- و گوشورون امشاسفند که موکل 
بر حیوان و چهارپایان است دادار اورمزد اورا دل‌خوشی داد و گفت 
تورا به گیتی باید شدن ۳۹- و چون مرگاه که گوسفندی و چهارپای 
کشند ایشان را بدان گرفتار بکنم. #- آن گناه در گردن آنست که 
گوشت خوردو گناه کند 4۱- پس گوشورون امشاسفند بدین 


خرسند شد و تن در گیتی داد. 


۱۵ 


مادی هرمزد حراین شش دوره:هستی یافته‌اند و این جشنها به‌شکرانة آفرینش 
آنها برپا می‌شود . 
— نک: یادداشت شمارة ۱۰ فصل ۱۰ 


۲- رییهون rapihwin‏ نیمروز است که گرمترین زمان است. از روز اول 


نوروز که زمستان سپری می‌شود و بهار فرا می‌رسد و خورشید گرمتر می‌شود . 


دعای ربیهون خوانده می‌شود. بدین ترتیب روز اول سال باید برای برگزاری این 


جشن درنظر گرفته شود. L.‏ عملا این مراسم در روز سوم یعنی روز اردیبهشت 


خورشید برزمین است . در رو ایات داراب هرمزدیار (حلد ١‏ ص OYW‏ آمده 


است : 


۱ روایت پهلوی 





o‏ این که روز عوره‌زد. ماه فرواردین درآید به جهت پشتن 
رغیتن... این که درینجانب به روز اردیبهشت. ماه فرواردین باید 
ی 

۲ سدوش: 0685و اصطلاحی برای دورة سه روز پس‌از مرگ است e‏ 
یمنی موفعیت مرده از لحظه‌ای که جان از تنش ببرون می‌رود و روانش بالای 
سرش قرار می‌گیرد. تا صبح روز چیارمءکه روان این دنیا را ترک می‌کند » و 
پس‌از آن که بریل چینودآمار شد, به جهان دیگر می‌رود. نیبرگ این واژه را 
مركب از bale sat-‏ ماضی از ریش Sano‏ به معنی برآمدن و -OŠ‏ به معنی 
«مرگ , می‌گیرد» ورودهم آن را «مزگت فرارسیده» معن می‌کند ( 1714 .5, ۰2 16۳۰۷7 

š‏ — درصد دز یند هش (AJ)‏ «گناه‌یل» آمده است: 

١‏ این‌که چند کرفه آنست که چون کنند مزدهای عظیم یایند 
و ار نکنند برسر چینود بل بسادافراه گران بستانند. ۲ یکی 
گینبار» دوم فروردیان پشتن است. سیوم روان پدران و مادران و 
دیگر خویشان است. چیارم هزروز سدبار خورشید نیایش کردن › 
es‏ بشما بایان ماه قاس S Susu q‏ وی ر کار که 
نیمه شود ویکبار که باریکب شود وششم عرسال یکبار رفیتون 
پشتن است ۲ اگر نتوانند EA‏ بیاید. فرمودن تا از بهر وی 
پیزند —Š‏ این شش چیز برهمه‌گس فزیضه است ه- و هیچ یک نه 
su s‏ که اکر ار اف بش کر کرو مور تشه کر ها باکر ان ند 
که یکبار درگذرد و دردیگر باره دوچندان بکنند. نوجشن آن نه 
بشود یا گناه گزارش آن را سودی ندارد. 1 چه آن هرشش گناه ؛ 
گناه بل خوانند» یعنی عرکرا این گناه diwa‏ بود بر سر چینودیل 
بازدارند تا پادافراه به‌وی رسد و یچ کرفه به‌جای آن نه‌نشیند که 
او را عقوبت و پادافراه برهاند ۷- پس جهد باید کردن تا حریکی را 
بهوقت خویش کرده باشند تا پاداش یایند نه پادافراه‌گران . 
—o‏ چکاد دابیتی 02145 1 20و جع نام قله‌ای در ایرانویج است که پل 


چینود برآن قرار دارد. اعمال خوب و بد مردمان توسط سه ایزد رشن سروش‌و 


پادداشتها ۱۳ 


بر درفراز این قله سنجیده می‌شو د. 
1- شایست نشایست (فصل ۰۸ بندهای ۰۱۰ (V‏ دربارة موقعیت گناهکار 
پس‌از مرگ می‌نویسد : 
۰ و اگر رد»بریدن سر او (=گناسکار) را فرماید , درجای 
رستگار شود و بايد <برای او > سدوش بسن و <برای او > 
NB‏ وی ای این اکر توف کرو ماو ی ا 
دوزخ <باشد> و در تن پسین <اورا> از دوزخ بیاورند و برای 
هریک گناه مرگ ارزان پکبار سر اورا ببرند و بار آخر» او را باز 
زف كه شتا FE E‏ وش us‏ نعو BER ta‏ 
۷- درصد درنثر (در (A0‏ درباره لزوم نیایش خورشید و ماه و آتش آمده 
آسمت : 
۱- این‌که می‌باید که Los‏ بهدینان را و اجیست که هرروز سه 
بار خورشید نیایش کردن ۲ اگر پکبار کند یک تناول کرفه‌باشد 
و اگر دوبار کند دوچندان باشد و اگر سه بار کند سه چندان باشد 
۳ و اگر یکبار نکند سی استیر گناه باشد و اگر دوبار نکند دو 
چندان گناه باشد و اگر سدبار نکند سه چندان گناه باشد 4 و ماه 
را و آتش را همین است هب پس واجبست در دين بهدین همه را 
نیایش به‌جای آوردن. ۱ 
—A‏ درصددرنثر (در (Š Y‏ در توضیح گناه عمیما GY‏ با عمالان آمده است : 
١‏ اږن‌که سخت پرعبز باید شردن از گناه عمیمالان ۲- 
حمیمالان آن بود که کسی دروغ و بهتان برکسی نهد یا کسی با زن 
کسی خیانتی کند تا زنی از شوحر خویش بستر جدا کند ۲- این 
گناہ است که حیچ توجش نیست الاکه ازآن کسی که ترا گناه دروی 
جسته باشد آ‌رزش خواهی. — پس چینودیل آن روان را بازدارند 
تا آن‌گاه که خصم او در رسد و دادی ازوی بستاند آن‌گاه رهایی 
یابد . 
نیز صددر بندهش (در EAW‏ 
۱- و آن‌که با زن کس ناسامانی کند به میچ‌گونه آن گناه 


ANE‏ روایت پهلوی 


ازبن بنشود الا بدین گیتی شوحر وی آگاه کند و تن بروی سپارد تا 
اگر آمرزش دهد ۲- اگرنه کینه خویش از وی بخواهد و اوی بدان 
جهان رستگاز شود ۲- واگرنه روان به‌سر چینود پول باز دارند تا 
شوهر آن زن بر وی رسد و داد خریش ازوی بخواعد و بهر یکبار 
که با آن زن گرد آمده باشد هزار دویست درم سنگ کرفه از روان 
اوی باز گیرند و در روان شوهر آن افزایند -٤‏ و به مریکبار که آن 
زن تن به دیگری مرد aala‏ باشد برعزار و دویست درم سنگ maal‏ 
فراه به روان وی بکنند . 
— نیز s L‏ نشایست (فصل A‏ بند ۱ و۱): 
گناه عمالان را نزد عمالان ساید اعتراف کرد وآن (=گناه) 
روانی را نزد ر دان باید اعتراف کرد و نیز اگر <هرچه> ردان دين 
فزمایند. بکنند. گناه بشود )= پاک شود) و کرفه‌ای که از آن پس 
کنند» به طور کامل <بدو < رسد . 
زمانی که گناه عمالان کرده شود. پس بايد پیش عمال به‌تویه 
شد و اگر <ممکن > نباشد؛ بايد پیش ردان به توبه شد و <در 
آخر > به‌صورت وام باشد و وام مرد را دروند نکند, اما کارش )= 
اثرش) این باشد که در تن پسین عمالان اورا بهلند و این شرم‌گران 
باشد و رامش اورا تیاه سازند . | 
٩‏ شایست نشایست A Jaai)‏ بند (À‏ روش توبه‌کردن باگفتار و اندیشه 
را چنین بیان می‌کند: 
مرد عرگونه از گناه توبه کرده باشد ۰ پس نویه او >—<*< 
کار < آید> و باید آشکارا و در انديشه (= بانیت) توبه کند . و 
روش > کار در آشکارا <نوبه‌گردن > این‌که : باید گناهی راکه 
می‌داند که «ازمن سرزده است» با نام بردن بگوید . <روش > کار 
در اندیشه ح<توبه کردن> این باشد که با این انديشه تویه کند 
که «از اکنون به بعد گناه نگنم». 
e‏ برای آگاهی بیشتر از مطالب این فصل نک: شایست نشایست» فصل ۸. 
-xvastvanift, pp. 61-69 -RCCP. pp. 446-455‏ 


یادداشنها ۱۱۰ 


۱۹ 


١د‏ میزد (پیلوی: (myazda-:Vi u l mezd‏ به چیزمایی اطلاق می‌شود 
که در مراسم مذهبی عرضه می‌گردد. درون (<نان مقدس)» میوه. گل» شراب و 
شیر که بدانها دعا خو آنده شود می‌تو انند عنوان میزد داشنه باشند. 
هاگ (۰139 ظ. ۲81,۱5۳ )معتقد است»که میزد دراصل گوشت بوده‌است 
و آن‌رابا mis‏ ارمنی به‌معنی «گوشت, عمريشه می‌داند. 
مودی( ۰392 9 . 106۳ ) oasis‏ دارد که میزد میوه است و از میان چیزهایی 
که در مراسم به‌عنو ان میزد عرضه می‌گردد. ازمیوه به‌طور اخص نام برده‌می‌شود. 
در زند گاهان (یسن ۲۶ بند۲) bar‏ (بر=میوه) مترادف میزد آمده است . 
میزد مدیه‌ای برای هرمزد است gea)‏ ۲۶ بند (V‏ و روان درگذشتگان از ابن‌که 
به جایی بيایند که میرد در آن‌جا عرضه گرد خوشحال می‌شوند (نسروردین 
يشت بند ٠. GA‏ 
—Y‏ کیومرث: gayomart‏ (اوستا gaya. maratan:‏ )نخستین‌انسانی 
که a nu‏ ای a ea aaa E‏ 
او نخست اندیش است. بعنی نخستین کسی است که آموزش هرمزد را به‌گوش 
می‌شنود و به‌کار می‌گیرد. در فروردین پشت (بند (AV‏ به‌لین نکته اشاره شده 
است : 
نرومر کیومرث پاک را می‌سناييم. نخستین کسی که به‌گفتار 
و آموزش اهورامزدا گوش فرا داد . 
برای آگاهی بیشتر نک : نخستین انسان و نخستین شهریار 
برای اشتقاق لغوی نک : 151 TPN.‏ 
—Ç‏ «باخواست» در ترجمة: ham-xwast‏ (متن: Ë‏ س ستفعرن . 
٤‏ این عبارت درمتن پهلوی به‌شکل زیر aal‏ است: 
سره Ppor‏ بو TA D‏ اسل احلا دوز IRU‏ 
دو نسخه ٨۸‏ و ټ پس‌از | انشع دو واژۀ jegy HO‏ اضافه دارند و 
برای دو واژة بعدی a gadh‏ داده‌اند. بدین ترتیب می‌توان عبارت را به‌شکل 


روایت پهلوی 


۱۷۹ 


زیرتصحیح کرد: رورا ٣‏ رع" سه دس اسشم) من ت سیم RU ah‏ 


u-š guft kü abr-amön waran andar abayed, 
wiregih kuned. | 
گفت که: «ابرباران‌زا را که باران باید» گریز دعد.‎ 
AV 
آتش بهرام: در آیین زردشتی سه نوع آتش وجود دارد که به ترتیب‎ -۱ 
اعمیت عیارتند از آتش بهرام» آنشی آدران و آتش دادگاه . تشکیل و نشاندن‎ 
باید هزار‎ phe عریک از این سه آتش,آبین خاصی دارد . برای نشاندن آتش‎ 
و یک آتش چیده شود و این هزار ویک آتش از چندین بار چیدن شانزده آتش‎ 
فراعم می‌آید. نام‌این‌شانزده ان درمتون پهلوی به شکلهای منفاوتی آمده‌است‎ 
i ۱ . ۱۱۷ نگے. ص‎ 
استفرید: این اصطلاح در متنهای پهلوی به صورتهای ۶11و ۽‎ Y 
» و ونه«آن‌چه که خوشحال می‌کند»‎ . friti- ون در اوستا‎ ۳21 0 2 0 
آمده است. برای بیان این معنی در متنهای پهلوی اصطلاحات دیگری نیز به‌کار‎ 
رفته است ازآن جمله در نیرنگستان(ص 1۱2۲ 0201۳71 1 15817 22 /قشایست‎ 
xwandan روایت پهلوی (نصل۲۰)‎ padirišno ۰ نشایست (فصل ۱۲ بند‎ 
باتوجه به شواعدی که در زیر می‌آید» به نخار می‌رسد که معنی «نذرکردن‎ 
این‎ (V$ برای ایزدان» برای آن مناسب‌تر باشد . دینکرد (سنجانا. جلد ۰۱۸ ص‎ 


مفهوم را به‌خویی نشان می‌دهد: 
den yazadan 82 we u kē ustofrid I yazadān‏ 
و 110( 


و ray ée ustofrld 3 yazadan kardan‏ 60-12 
den burdaran nerogomandened.‏ 
کسی که استفریدٍ ایزدان کند. دین ایزدان را روا کرده باشد . 
زیرا که استنرید ایزدان کردن؛ دین برداران را نیرومند کند. 
- نیز شابست نشایست (فصل ۰۱۲ بندهای ۰ ۸-۱): 
۸- یکی این‌که» چون برای داد و آیفت ماه خدای و دیگرلیزدان. 


تخم مرغ یا خوراکی دیگر نذرکنند (پهلویی 076و )گر نذرشان 
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VA‏ .روایت پهلوی 





چنین adl‏ که چند خوردنی برای بهمان ajal‏ خواهم يشت و نه 
ح<آن > که درونی با چند خوردنی» <بهتر است>. -٩‏ وچم )= 
دلیل) آن اینست که کسی‌که پذیرد 0160 وج که درونی از چند 
<a S>‏ خوردنی <بسازد». پس چون از آن <درون > چیز 
کم <باشد> حتی اگر به بسیار بار <درون را> بیزد. بازهم 
<نذر او > نوخته نشود و کسی‌که پذیرد که چند <گونه > 
خوردنی برای بهمان ایزد بیزم» هنگامی که با بسیار G>‏ 
خوردنی > ۰ درون راییزد, جایز است. ۱۰- در ح<فزگرد > بیست‌ودوم 
از سعاتوم <نسک > بر آنان که برای ایزدان استفرید نکنند چیز 
( = کینر) گران نموده شده است. 
— و صد دربندهش (در ۲۲): 

١‏ انحر دین گوید که اگر کسی چیزی از بهر ajal‏ یا از ماه 
ایزد یا از امشاسنندیها پذیرد اگرچه آن کار برنپاید کردن که صلاح 
ما درآن باشد که آن حاجت بخوامند ۲- چون چیزی امشاسنندیها 
پذیرد و چنان بايد پذیرفتن که بيست خایه از نوماه خدا توان 
سامانها بیزم يا گوسفندی به سوی تو مهر ajal‏ توان سامانها بیزم 
عم براین نسق ۲- چه اگر توان سامانها بگویند ونوزده خایه بیزند 
پذیرفته نباشد الا بیست بریک درون باشد — و اگر توان سامانها 
بگوید ویک یک بیزد» پذیرفته باشد . 

۲ آذرینگان: دعاهایی است که طی سال در زمانها و جشنهای مختلف 
خو اندد می‌شوت. دراوستای گلدنر (جلداص ۲:۱۸-۲۷۷) چهار آفرینگان: دهمان. 
گاهان. گاعنبار و ربیهون آمده است. غیرازاین چهار آفرینگان» از آنرینگانهای 
دادار عره‌زد. ایزدان» سی روزه» اردافروهر. سروش و نابر نیز در متنها یاد شده 
استت . 

در روایت › از آیینهایی نام برده می‌شود که باید برای آنها آفرینگان 
خوانده شود. بزمبنای روایت آفرینگانها عبارتند از: گاحنبار» ربیهون» نونابر» 


سالیگان. فروردیکان 3 استفرید. با متایسه متن رو ایت بادیگر متون؛ نجه 


بادداشتها ۱۹۹ 





می‌شود که آفرینگان فروردیگان روایت ۰ همان آفرینگان گاهان است و آفرینگان 
سالیگان. عمان ارداغرو هر است. باتوجه به بادداشت شماره؛ ۲ فصل ۱۷ ye‏ 
کتاب» استفرید نیز باید نام دیگری برای آفرینگان ایزدان باشد. 

s‏ گاهان: gahan‏ راز اوستا: -205ع ) قدیمیترین بخش اوستا و 
sama‏ £ فده بسن از هفتاودویسن اوسنا است که سروده‌های زردشت است 
که از دخل وتصرف رونویسگران درامان مانده است. گاهان مجموعه‌ای شعری 
است که هریند آن ۲ تاه گاه (حبیت) دارد. 

٥‏ گیتی خربدنل ٣1‏ ×-ع وج اوستا ۲ ۳1 وووم) به معنی «خریدن 
گینی» با «خریدن به‌وسیلهُ ابزار گیتی» است. مراسمی که امروزه زیر این نام 
برپا می‌شود» شامل نه پزش است. شش بزش اول برای مینوی نابر و درشش 
روز انجام می‌گیرد . دو موبد که متناوباً این مراسم را انجام می‌دهند به‌عنوان 
زوت خویشکاری می‌کنند. در روزهای ششم و عفتم » یا روزهای هفتم وهشتم, 
موبدان سه پزش دیگر برای سروش» سی‌روزه و ویسپرد انجام می‌دهند. 

— دربارة معنی و سود گیتی خرید کردن در صددر بندهش (در N‏ $( آمده 
است: 

.۰ معنی گیتی خرید آنست که در گیتی آن گیتی خریده 
باشد ... ۱۰- وگیتی خرید پشتن این نیز نفع و سود است که چون 
ازږن جهان بیرون شوند و به سرچینود پول رسند. اگرچه بسیار 
گناهها کرده باشد» مینوگاهان مانند دیواری شود بزرگی جندان که 
گیتی و درمیان چینود پول بایستد. روان آن‌کس را به دوزخ ودست 
از آهرهمن, دیوان نگذارد وز پیش ایزد شفاعت کند و آیفت خضواهش 
خواعد Ú‏ همان جایگاه به سرچینود پول اورا بدان گناهی که کرده 
باشد پادافراه بدهند و به دوزخ نبرند .. 

نیز صد درنثر (در 5): 

—Ç ۰.‏ و در Gaa‏ پیداست که اگرچه بسیار کار کرنه کسرده 
باشند به گروثمان ننوانند رسبدن مگر آن‌گاه که نوزود رده با 


گیتی خرید پشته باشند 4- وهیچ حال اگر به دست خویش نتوانند 


T‏ ور ۳ روایت پهلوی 


کردن» بباید فرمودن پس ناچار می‌باید که گیتی خرید بیزند هم‌چنان 
بود که به‌دست خود بشته باشند. 

- و شایست نشایست (فصل ۱۲ بند ۲۰): 

یکی این‌که مردی چون يشت کرده باشد وزنش نکرده باشد . 

بسیار واجب است برای زن پشت کردن یا گیتی خرید فرمودن , نا 
چنان‌که در گیتی» ایدون نیز درمینو» بیشتر به‌هم نزدیک باشد . 

=I‏ درباره لزوم oija‏ هرمزد و سودی که‌از آن به یزش کنندگان می‌رسد در 

صد در بندهش (در ۵۰) آمده است : 

.۰ و این پزش کردن یک نیمه ستایش اورمزد امشاسفندست و — 
نیمه آفرین برخویش و خان و مال خویش ه- و آن همه بهدینان و 
بسته کشتیان گیتی می‌کنند و آب و آتش و زمین و رستنها و 
گوسفند و همه چیزها آفرین می‌کنند تا کل عالم بر انسان روانتر 
بود ۲- و اگر شرح پزش و سود بنویسم قصه دراز شود ۷- پس 
بدین سیب می‌باید که مردم پزش فرمایند تا بدین گیتی مینوان آب 


و آتش و زمین و دیگر چیزها و آن روان ازدست آهرمن. دیوان نگاه 
دارند و شفاعت خو اه آن nib‏ ۰ 


۷- در صد درنتر (در (YN‏ درزمینه شفاعت و کم به مویدان آمده است : 
۱- این‌که جادنگویی کردن مانند آنست که کسی بزش بزدان 
می‌کند ۲- پس واجب بود که پیوسته به جهت مربدان و دستوران 
3 ارزانیان جادنگویی کنند ۲ب حه در زندهادوخت گوید که کسی که 
جادنگویی کند و از بهر ابشان چیزی از مردم فراز گیرد و به‌ایشان 
رساند بی‌خیانت» جنان باشد که از مال خویشتن بدو داده باشد 
st‏ مینوان ازآن برحساب به وی گیرند عم‌چنان آن‌کس که aala‏ 

بود اورا نیز هم چندان کرنه حساب کنند. 


۱۸ 


١‏ دربارة آتش بهرام»توصیف مشایهی در صد درنثر (در (VA‏ آمده است: 


یادداشتها ۱۳ 


١‏ این‌که آتش بهرام را که در شهری یا در دهی نهاده باشند 
نیکو باید داشتن ۲- و به شب یکبار برباید افشروختن و به روز 
دوبار ۲ چه اندر دین پیداست که اگر آتش بهرام نبودی عیج‌کس 
از شهری به شهری نتوانستندی شدن زیرا که از خورة آتش بهرام 
است که در راعها کس برکس زیادتی نتو اند کردن. .۰ 

۲- اعلش‌ونگ (اوستا : - ناو ۷ . 2۴1 ) دریهلوی به صورنهای 
aršišwang <“ ahlišwang fahrišwang‏ 
آمده است. «اشی» یا «ارد». ایزد ثروت ویاداش است 
در بندعش (ص ۳۱ س ۱۱) دربار؛ ارتباط ارد با آتش آمده است: 
۰ ارد ودین را خانه در آتش است. 
۲- «رسیدن پیکها» در bayaspanan ras 1 8 Le‏ (متن: 
وتسرم ا ا دري که بەریتتر ج پا یره تصحیح شد). 
— ونند یکی از ثوابت و برابر «نسر واقع» در نجوم ایرانی و «سعد ذابح» 
در سغدی است. این ستاره بنابر متنهای پهلوی سیهید مغرب است و ازسیارات 
بهرام رحمریخ) در برابر او قرار دارد. دراین باره نک: گاه شماری در ایران 
قدیم: صفحات ۲۳۰ تا ۲۲۰ وزیرنویس مربوط به آن. 
فا E‏ رن ی انا ای تا مرک خی E‏ 
مینوی خرد (پرسش SA‏ بند ۱۲ تا (N£‏ دربارهة ستارة ونند آمده است : 

۰ و ستارة ونند درگذرها و درهای البرز گمارده شده است . 
۳- جایی که دیوان و پریان و دروجان ازآن دروگذر می‌گذرند. -AE‏ 
تا راه و گذر خورشید وماه و ستارگان را نتوانند ببرند و پشکنند. 

٤‏ آدروگ: ع 30202/320 به آتشهای مرتبه پایین آتش آدروگ 
که ی ین ا S‏ اما کتوها کین و ANE Lon assasi‏ 
می‌شوند. بویس( و و- 59 , مم , ۰31 850۸5) معتقد است که آتش آدروگ 
ساسانی» عمان آتش دادگام دوران بعءداست و آتش دادگاه»‌کوناه شده 

adunog I pad dadgah‏ است. 

۵ صد دربندهش (در (YV‏ دربارة افروختن آتش و سودی که از این کار 
حاصل می‌شود اشاره مشروحتری دارد: 


زراتشت اسغنتمان از slala‏ اورمزد پرسید که از آن بهتر چه 


۱۳۲ 


روایت پهلوی 





باشد که در خانه یکند به وهان aisa‏ یا به آتشگاه و آتش در آن 
حجای نهند ۲- اورمزد گفت که آن بیتر باشد که به آنشگاه دهند . 
۲ب چه آتش ورحرام اندردین گوید که مرجای که بهدینان بستسه 
کشتیان نشینند aala‏ که آتش ورعرام اندر آن شهر و جایگاه باشد 
i‏ چه آتش ورعرام عم‌چون پاسبانی است که آن جایگه از همۀ 
آفتها وبلاها نگاه می‌دارد هب وحنی زراتشت اسفنتمان را گفت 
پیوسنه که در آن کوش و جهد کن به آتش ورهرام را تا بنشانی و 
عمه وقت از پیش نو می‌سوزد ۱- چه اگر آتش به شب بیفروزی 
خاصه نیم شب نهصد ونود ونه هزار دیو و درج بمیرند و از بدی در 
جهان باز ایستند ۷- و چون بوی بر آتش نهند و باد بوی آن می‌برد 
تا آن‌جا که آن بوی برسد مزار بار هزار دیو و درج نیست بباشند 
و کم شوند و چندان جادو. دیو وپری ۸- وآتش که در خانه باشد. 
به نیمه شب برافروزند. هزار دیو نیست شوند و دو چندان جادو و 


٦‏ اسپنجروش/ اسپنجفد:  spanjašr/spanjarðš‏ دیری است 


aS‏ در ابر ها مسکن دارد 3 ادزدان را از بارانیدن باران برزمین باز می‌دارد . در 


دندش (حس ۱۵5 س ۱-۲ )آمده است * 


oagal‏ ددو و اسینجروش دیو آنان‌اند که با > ایزدان عبار ان‌ساز 


در جنگ ایستند. 


۷ نام بنج نوع آتش بنابر بسناء بسنای پیلوی»بندهش, روایات فارسی 


(داراب عره‌زدیار). شایست نشایست و گزیده‌عای زادسپرم به‌ترتیب زیراست: 


یل 


مرو نومه ارسي — ررد جوک 
P‏ سسا 


وروی ا ا al‏ قاس[ 
l =a‏ اس اس 7 _— | | ۲ 
اب اسب اسم_ | 







| ae | ات اس اس ]سه‎ š 












منود 


یادداشتها ۱۲۳ 





۲- آتشی که در انسان و حیوان قرار دارد. 

ار که atus‏ گناب انشا 

. آتشی که در ابر است و دیو اسینجروش را می‌زند‎ — š 

. آتشی که به شکل مینوی در گرودمان نزد عرمزد است‎ ٥ 

چنان‌که از ترتیب این پنج نوع آتش در جدول برمی‌آید ۰ در متن زادسپرم 
و شایست نشایست جای آتش شهارة یک و پنج عوضن شده است. در بندهش 
و روایات فارسی جای این دو آتش حنظ شده اما تعریف آتش شماره؛ یک و پنج 
با یکدیگر عوض شده است. در روایت (صفحات ۵۸-۵۹) ازاین پنج آتش بدون 
ذکر نام» سخن گفته شده است و ترتیب و توضیح آتشھا با زادسپرم وشایست 
نشایست حمخوانی دارد. در روایات فارسی از آتش شتمی به نام «آذر نیرو 
سنگه» نام برده می‌شود که در نسل بادشاهان است. 

۸- «بیالایند» ja‏ ترجمٌ: لمع ر 1 2 (متن: sype‏ > به PAN‏ 
تصحیح شد). 

A‏ «آزمایش ایزدی» در lawar passaxtiks= i‏ آخاهی از گونه‌های 
ور و besa‏ اجرای آنها نک: دینهای ایران باستان , صفحات Ao‏ ۲۳۲ و ۲۵۸ 


5 ç 
` 


۰- صد دربندعش (در ۵5) شرح خودداری آتش از آمدن به جهان‌را چنین 
بیان می‌کند: 

۱- آن‌چه درآتش داشتن پرسیدند بدانند که چون دادار اورمزد 

این گیتی فرستاد سه چیز گفتند ما به گیتی نشویم ۲- یکی مردم 

و آتش و یکی گوسفند ۰ ارددیهشت امشاسفند بریای ایستاد و 

گفت ای ایزد توان کردار من بدان کیتی نشوم ۱۲- چه سر هزار 

زراتشت اسفنتمان مرا خوار دارند و کار بفرمایند .و به‌جای‌بگذارند 

تا بمدرم وجیزسای یلید شرمن نهند تا آن را بسوزم ۱۲- و زن 

دشتان برسر من نشیند وبرسزمن موی به شانه کنند وموی در من 

افند :۱ | مرا ناجار باید سوختن و خیو درمن انگند و آب بر من 

یزند و عیزم تر برمن سوزند و باد بدین )= به دهن) درمن دمند و 


چیزهایی باشد نسا و ریمنی درمن نهند تا بسوزم و غذا و خورش 


:۱ روایت پهلوی 


من آن باشد ۱5- ای دادار آورمزد من به گیتی نشوم ۱١‏ چرا مرا 
آن سخت‌تر بود که گویند آتش جادست (عجمادست) و نیک وبد 
واه دوه اه کفید qK wis‏ رین مرگ 
است . : 
E upan sa‏ که و درز رورم EPEN E E E‏ 
را برعیده دارند و هریک متعلق به یک طبقه اجتماع هستند . آذرنرنبع به 
طبقةٌ موبدان» آذرگشنسب به ارتشتاران و آذربرزین مهر به کشاورزان تعلق‌دارد. 
در گزیده‌های زادسیرم (فصل ۲۰, بند ۸۶) آمده است : 
او رح (ajas‏ در آغاز آفربنش, dae‏ زمین را به پاسبانی به‌ورجاوند 
آذرفرنبغ و تکاور آذرگشنسب و پرسود آذربرزین مهر <که> چون 
آسرون و ارتشتار و واستریوش‌ اند» سپرد. 
دربار؛ جایگاه این آتشها در گزیده‌های زاد سپرم (فصل V‏ بند (A0‏ آمده 
است : 
آذر فرنبغ به فرهمند so gS‏ برخوارزم گاه گرفت و آذرگشنسب 
به اسنوندکوه, که بر آذربایجان است و آذرب رزین مهر بر گریوة 
ریوند» که بر پشته <گشتاسبان > است.. 
همین مضمون در روایت (فصل £V‏ بندهای ۲۱ تا (Vo‏ نیز آمده است . 
رو ایات‌نارسی داراب مرمزیار (ج۱. ص (VY‏ نیز جایگاه این سه آتش را 
ذکرمی‌کند : 
.. دیگر آن‌که آذرگشنسب سیهدار ایرانست در اسنوندکوه i‏ 
آن آتش که پاری کیخسرو کرد وقتی که دز بهمن گرفت. و آذرخور 
داد بر خرداست و بر دستوران است و در ملک هنحوسنان بر کوه 
کانکره و آذر برزین مهر بر کشاورزان است در کوه ریوند. دشت 
وشتاسبان. واین هرسه بی‌هیزم می‌سوزند و از آب بیم نمی‌دارند. 
چنان‌که مشاعده می‌شود » روایات فارسی به جای آذرفرنبع ۰ آذرخورداد 
EA SESE EE SEAS‏ 


1 ده چهار واژه خضاند» ده استان 3 کشور در ترجمة: man‏ (اوستا : 


بادداشتها ۱۹ 


wist(nmana-‏ راوستا:-1)۷15 deh )zantu-اتسرا( zand‏ (اوستا: 
(dahyu-‏ آمده‌اند. ایرانیان باستان این چهاز اصطلاح را برای نشان دادن 
تقسیمات کشوری به‌کار می‌بردند. برای آگاعی بیشتر نک: دینهای ایران 
باستان». صفحات Gog‏ 9۸ و AA‏ 

۳ «برگزیده شده برای سوختن» در ترجمه: 10طعع دوم pad‏ 
راوستا- 92115 ,0029و )این اصطلاح در یسنای پهلوی (AY Su)‏ بند 
۰) و ویسپرد (کرده ۱۸ بند (YV‏ آمده است. 

š‏ ۱- دربارة آمدن آتش به گیتی و گله‌ای که از هرمزد درباره بدرفتاری مردم 
باخود می‌کند در صد دریندعش (در asal (NA‏ است: 

۱- و چون ایزد تعائی این همه عالم بیافرید آتش به جهان 
نمی‌آمد و گفت به جهان نروم و گفت به سبب آن‌که چون مزار سال 
از روزگار زراتشت اسفنتمان» انوشه روان باد. بگذرد مردم» پاک 
از دین دست بازدارند و مرا خوار دارند و هرچه زراتشت اسفنتمان 
درحق من نگاه داشتی وفزموده باشد به جای بگذارند و زن دشتان 
بر سرمن نشیند و دست ناشسته پلیدیها برمن کند و باد به دعن 
در من دمند و خیو درمن ]23353 و ريمن و پلید به من سوزند و دیگ 
و نان oen‏ پزند و بگذارند تا بمیرم و گویند او هیچ چیز نداند و 
جمادست و ندانند که فرشته برمن موکل کرده است و daye‏ با من 
کرده باشند و هرخواری که با من بتوانند کردن بکنند ۲- ای دادار 
اورمزد مرا به جهان مفرست ۰ jas‏ جایگاه بگذار که تا عم‌چون ماه 
و خورشید بر آسمان روشن می‌کنم و جهان روشن می‌دارم ۲- پس 
ajal‏ تعالی گفت که اگر ترا به جهان نفرستم آن جهان خلایق بی‌تو 
نتوانند بودن ولیکن پادشاعی در بهشت به تو دادم هرکه ترا نیکو 

ندارد و این خواری که گفتی باتو کند تو او را در بهشت مگذار و اگر 
qhasqas‏ ارو که ادو از ی وی اف کد تا 
ازوی خشنود نشوی من از وی خشنود نشوم ‏ چون آتش این 
سخن بشنید خرم شد و بدین جهان آمد و حرکه او را نیکو نسدارد 


۱۳۹ روایت پهلوی 





: ممکن نیست به بهشت بثو اند رسیدن‎ 
:)۷۹ نیز نک: صد دربندهش (در‎ - 
ke ataxš 1 be 61960۲ S adur6g I 2+26 متن:‎ ۵ 
T wrahrān bared,...... f 
: که بدین شکل کامل شد‎ 
ke ataxŠ 1 be ۵1060 be 5 ādurōg ud az adunog 


use t را‎ u 8 
be o ataxS 1 wrahrān barēd,.... 


واژه‌ای که ع 20111۳760 آو انویسی شده است در متن lo Wie‏ 
املاء شده است. شاید بتوان آن را به potya‏ ( 2015 < آتشگاه) تصحیح 
کرد. درادن صورت معنی عبارت چنین خو اهد بود: 
اک که تیان بذاک اد اتف تفر اه برد 
ss di ١‏ (پهلوی: 9۱0282311 (pad‏ و«بە s‏ (یهلوی: pad-‏ 
:63و این دو اصطلاح معادلهای دیگری نیز در نوشته‌های پهلوی دارد . در 
بسنای بیلوی (های۱» بند (YA‏ مترادف 1و 4 20-2005 وراوستا -ظ0 2 2) 
pad došišn‏ اوستا -30862م2و (در های ۱۹ be sudagih (® a}‏ 
(اوستا-۵ع 5 213) 3 (anaipišuta- :wylabe-sudaglh‏ 
آمده است. برای آگاهی بیشتر نک: 128-131 .و KMV.‏ 
۷- درادن باره در صد در بندهش (در (XA‏ آمده است: 
۱- اندر دین گوید که عرکه آتش از خانه بچیند و به آتش‌گاه 
درند شصت استیر کرنه باشد ۲- اگر بگذارند بمیرد عشتاد استیر 
ذذاه بانمد ۲ و آتش ورعرام که بگذارند تا بمیرد و اگر تصد و 
بی‌تصد El‏ صدهزار کرفه کرده باشد آن‌کس را مرگرزان و دوزخی 
بود . 
کته ادو کت هار ۱۶ kaq‏ ۱۷ ین SBS‏ 
۹- نک مقالة «دربارة عبارتی از داستان گرشاسب» غر‌نگ, کتاب اول. 
موسسا مطالعات وتحقیقات فرعنگی»ءیاییز ۰۱۳۱۰ 
۰ «نمده : متن: ۱۳۹6۱ 0 اوستا (nəmata-‏ . 
نک: نیبرگ ۰ (۰135 و10۳۰۷۰2). 


یادداشتها ۱۳۷ 


این عبارت در صد دربندهش (در ۲۰ )۶ که تمامی داستان گرشاسب را آورده, ` 
نیامده است . 

۱- گندرو: gandarw‏ ر(اوستا: gandarawa-‏ نام دیوی است که 
با صفت زرین پاشنه (یشت ه بند (VA‏ و آبزی (یشت ۱۵ بند (YA‏ آمده است. 
در مینوی خرد (پرسش ۲۱ بند % $( osal‏ است : 

از تاه این نس تافو که مار هاور و گرگب کد که ن که 
خوانند و دیو آبی گندرو... را بکشت . 

برای آگاهی بیشتر نک: ‘IPN.153‏ 

۲- آخرورگ äxrurag:‏ (اوستا :- ٣ں‏ ہم ×چ )در آبان يشت (بند ۱۳۷) 
فروعر او ستوده می‌شود . نیز نک: 1۳17۰76 

YY‏ صد دربندهش (در (Y:‏ راهدارائی را که به دست گرشاسب کشته 
شده‌اند. چنین وصف می‌کند : | 

... که من هفت راهدار بکشته‌ام ریک به SYL‏ چندان » که 
مردم در ایشان نگاه می‌کردند پنداشتند که آفتاب و ماهتاب زیر 
کش ایشان بمی‌گذرد و دریای محیط ایشان را تا زانو بود ... 

۰۱۳۵ ای ەر‎ U uoiperawanihid 128 «برموا کرد» در ترجمه‎ Vi 
(MP.V.2, p.160) نک: نیبرگ‎ 

— صد دربندهش (در ۲۰) مطلب را چنین بیان می‌کند : 

۰ و جنان سخت بیامد که هرکوهی که در راه بود حامون 
بکرد و هم دار و درخت از بیخ بکند و درپیش گرفت و رفت . 

۵۰- گوشورون: gōšorn‏ (اوستا (gaus. urvan-‏ به‌معنی «روان 
گاو» وحمان S. AS‏ آفریده است که دریسن YA‏ از بدکرداری و ستم دیو خشم 
زبان به شکوه می‌گشاید و از عرمزد درخواست شبانگری نیکو می‌کند. دراوستای 
جدید او نگهبان رمه و گله است و پرورش جهان را برعهده agla‏ . 

t از خانوادة «هوگوه‎ (Samaspa-:U S b [ 52 جاماسب:‎ -Y 
دومین ایمان آورندة به‌دین» برادر فرشوستر» وزیر گشتاسب ودارای لقب بیدخش‎ 


دوده اسست . در فرورددن یشت (یند ۱۰۲) فرو هرش ستوده می‌شود ç‏ گزیدهء‌صای 


۱۳۸ روایت پهلوی 





زادسیرم (فصل (Vo‏ اورا پس‌از زردشت., مویدان موبد می‌داند. نیز نگ: 
IPN. 196‏ 
۷- داستّان گرشاسب با مختصر تغییری در صد دربندهش (در ۲۰) نیز 
آمده است. نیبرگ متن روایت 31-35 , ,1 (MP.V.‏ آوانویسی کرده و 
آو انویسی وترجمه‌ای ازآن را در7 1وم ژروصو] 2عم۸داده است. کوتاه شدة این 
داسثان در دینگرد (مدن (A a v A V daina‏ آمده است . 
۸- سیندمینو menog‏ 2388 و واوستا- ۰1121 6 جرج gp‏ )به معنی 
مدنو ی مقذس است که پرترین جلو #عرمزد Cial‏ نییرگ (دینهای‌ایران باستان» 
ص ۱۰۲) معنی غراتر از «روح و روان» برای مینو قائل است و آن را با مینو در 
مقصد و آعنگک» است و از سوی دیگر «خشم» نیز معنی می‌دهد. او سیندمینو را 
مینوی خوب و اتریخن که سرشار از نیروی خدایی متثّیت است؛ می‌داند و معني 
دبگر e jaso‏ «خنشم » را L‏ اکه aka-=)‏ «ستم 3 ویر آنی») مربوط می‌داند برای 
آگاعی بیشتر نک : مأخذ بالا . 
۹- صد در بندهش (در ۲۱) دربار؛ ارزش مرد اشو و آتش بهرام می‌گوید: 
۱- و در دین مازدیسنان پیداست که دادار اورمزد گفت دوچیز 
چه اگر قیمت این دو yam‏ به عالم و هرچه اندر عالم برابر ارزانیان 
š‏ بار کنند» هم تمام نباشد. 
۱۹ 


1 آمده است‎ (` ۴ > A در وندیداد (فرگرد‎ =N 
باید <جسد> کدخدا و کدبانوی خانه را از سوراخ ودیگران‎ 
را از در. بیرون برد. سوراخ را باید آن اندازه باز کرد تا برای‎ 
. بیرون بردن <جسد > مناسب باشد‎ 


Ye 


۱- سخن گفتن درحال غذا خوردن (پهلوی 15۸11 رة [ 31 وةل )ازگناعان 


پیادداشتها ۱۳۹ 


بزرگ بشمار می‌رفته است. دادستان دینی (پرسش ۰۲۹ بندهای ۱۰ تا (Yo‏ 
سیب نهی این عمل را بیان می‌کند : 
کا کک هی مها اسب E‏ کک 
آن‌گونه ستایش <که> پیش و پس‌از خوردن. گفتن < آن >رسم 
Su E Ay ay maa Qs 32‏ 
است, اما دوکار مهم به دهان مربوط است که گفتن و خوردن است 
که همراهی آن دو خلاف است. ۱۲- da‏ به عنگام گفتن آنچه به 
اندرون تعلق دارد با جان به بیرون می‌پیوندد (< ارتباط می‌یابد). 
به عنگام خوردن» آن خوراک بیرونی ۰ برای زندگی بیشتر جان ۰ 
به اندرون می‌رسد. ۱۳- <چونان > که بیشینیان گفتند که یک 
کار را به دو کارگر فرمودن عاقلانه‌تر است تا دو کار را <به یک 
کارگر > . ۱4- پس سنگام خوردن از گفتن و هنگام گفتن ازخوردن 
آسودگی‌باید داد. آن دوکار را ازیکدیگر ha‏ داشتن آیین < درست > 
است . 


abilag sa «آبله». پهلوی:‎ -۲ 


۳۱ 


وات ای که با فشان سوال آمده است, درمتن: اعلا است . 

۲- «تشتک aj‏ در ترجمة: 2 2 2512 ۲ (متن : ۲ رب رب MR í‏ 
جزء دوم را به صورت ار( 5 J‏ اسرپراداده‌اند. به ۳ تالم وب ا تصحیح 
شد). 
۲ات «گل آبی» در ترجمفع 1 135 ذعرمتن: ساره سوأ به فار 
تصحیح شد). درمورد گل‌آبی در بندهش (ص ۸٩‏ س 0( آمده است: 

gilšbig ke ab ud zamīg har dö ۰‏ 
گل‌آبی که در آب و زمین ۰ عردو زید. 
—š‏ درصد درنثر (در (EY‏ دربارة کرفة کشتن حشرات موذی آمده است : 
۱- این‌که تخشش باید کردن بکشتن خرفستران و حشرات 


زمین» جه در دين k S‏ عظیم نهاده است. ۲- خاصه این پنج چیز 


۱۳۰ 


— صد 


است: 


روایت پهلوی 


است یکی وزغی که در آب باشد , دوم مار و گژدم؛ سیوم مرجش 
)= مگس) که می‌پرد ۰ چهارم مورچه و پنجم موش ۲ پس مرگاه 
وزغ از آب برآوزند و خشک کنند» بعد از آن بکشندش هزار و 
دو یست درم سنگب گرفه باشد ٤‏ و عرگاه که ماری بکشند و اوستا 
که آن را هست بخوانند عم‌چنان بود که آشموغ را بکشنه باشد . 
٥‏ و مرکس مرچجشی بکشد چندانی کرفه بود که کسی ده روز باژ 
می‌خواند 7 در دام اعرمن هیچ چیز زیانکارتر ازین نیست چه اگر 
به عوا برمیزد پشه شود و اگر در خاک میزد کرم شود و اگر در 
آب میزد زرد شود و اگر در گوشت کنثار ajaa‏ مار شود و اگر در 
سرگین میزد خزندگان شود ۷- عرکه مورچه دانه‌کش بکشد چندانی 
کرفه بود که کسی هوره‌زد یشنی بخواند ۸- و هرکه خراستربسیار 
کشد چندانش GS‏ بود که عیربدی یزش بزدان می‌کند» حردو کرفه 
یکسانند ٩‏ هرکه موش بکشد چندان گرنه بود که چهار شیر 
بکشته باشند. ۱۰- پس برهمه کس فریزوانست به خراسترکشتن 
جهد کردن . 

دربندعهش (در (YV‏ دربارة ¿š S‏ کشتن شیر و گرگ و پلنگ آورده 


۰ اگر شیری با گرگی با بانگی مانند این ددی بکشند 
جندان کناه که ار خو است كردن و بعد از آن نکند 2 i S e°‏ آن 
کسی را باشد که از آن ددان یکی بکشند ... 


۵ دربارةه مارپردار در بندهش (ص ۱۲۱ س (V‏ آمده است: 


درباره موز پیداست 4S‏ اگر سیصد سال آشییان آو را خراب 


نکنند ماریردار شود A‏ 


: نیز کشتن سگ آبی را گناه — می‌شمارد‎ (AA صد درنثر (در‎ ٦ 


١‏ این‌که سک آبی نشاید کشتن و اگر جایی ببینند بر باید 
cH ji‏ و یه آب روان سردن ات جه در زند جددیو داد آن راگناه 


عشلیم غرم ده است 5 هرگسی که سگ آبی بکشد تخمدانش نماند. 


یادداشتها ۱۳ 
۳۳ 


۱- همین تمثیل با مختصر تغییری در عبارات e‏ در گزیده‌های زادسپرم 
(فصل $( ندز آمده است : 
من که مرمزدم عنگامی که به زمین. گیاه» روشنی و باد باز 
نگرم به دانش روشن بدانم» یکی را از دیگری بازشناسم . زیسرا 
به وسیله دانش کامل و روشن اندیشی یکی را از دیگری چنان 
بگزینم که اگر شیر مادگان زمین آميخته با یکدیگر در یک جوی 
جاری شوند این‌که شیر کدام ماده من است. آن‌گونه شناسم که 
میدق وا ھی E‏ و ر وا S‏ کا و ا E‏ 
G>‏ بداند> که از کدام اسب است. هنگامی که شیر دوخته شد 
<و> آن سی جام باهم ایستادند (=کنار هم گذاشته شدند) 
آن‌گاه که بخواهد بداند » صرجامی را که برگیرد نشان جام را 
بشناسد <و بداند> که <شیر > کدام اسب من است . 
۲- اطلاق «روغن بهاری» بر خوراک روان پرمیزکاران در بهشت» سببی 
دارد که در دادستان دینی (پرسش ۲۰) بدان اشاره شده است: 
s...‏ برای نمایش به مردم گیتی » نامش روغن بهاری است و 
۳ سبب آن نام این است که 4528 شده است که در جهان مادی 
بهترین خوراک فرآوردة گوسفندان است.درمیان فرآورده گوسفندان» 
برای خوردن شیر و از شیره‌روغن و از روغن آن‌چه به‌نیکی ستوده 
شده )= روغن بهاری) است که در ماه دوم سال که مهر در اختر 
گاو است. بسازند . چون نام این ماه در دين «زرماه» خوانده شود. 
این نام معرف و نشان دهندة این است که نمون؛ مادی آن < خوراکگ 
بهشتی > › بهترین خوراک در گیتی است. 
jh ۳‏ دود پوسیده است» در pad dud pūd estedk S‏ «متن : 
OO‏ ۲ سدم ر به ۱۵۵ ۲۲ :۳۱۵ سمس تصحیح شد). 
٤‏ در متن پس‌از ۲رسوااز۱۳ (la sI =duš-kunišn)‏ ر آمده 


است 


۱۳۲ روایت پهلوی 





دراین‌جا به‌قیاس‌بابند۹ همین‌بخش به ۳ 6 Saz)‏ من) تصحیم‌شد. می‌توان 
بااضافه کردن ۲ زب آن را ٣روا۱ duš-den)‏ عیددین) خواند 


٥‏ ,از گله جداکنند» در wanaraš iist‏ (متن: O)‏ ل س س)ء این 
اصطلاح در وندیداد (فرگرد ۸ بند £( varata-f av-‏ آمده است. مرکب از 
varsta-‏ از و هبه معنی گشتن؛ بردن ۰ دورکردن وی جع شکل دیگری 
از pasav-‏ بەمەنى رمه وله گوسفند . 
7 «از خار انباشته است, در ترجمة: 6960 22310 duz‏ 22رمتن: 
م ۱6۲ o Ge‏ سم نظیر این تشبیه در دادستان دینی (پرسش 
۰ بند (A‏ آمده است. برای توضیح بیشتر نک: Ulis‏ دابار7 66-6 JMV.pp.‏ 
۷- ویزرش دیو: 7125 (اوستا ša-‏ ۷12273 )دیوی است که روان 
مردم گناهکار را با بند تا پل چینود باخود می‌کشد . 
۸- درمورد خوراک روان گناعکاران در دادستان دینی (پرسش ۰۲۱ بند 
(À‏ آمده است : 
و خوراکش به مانند O)‏ چیزهایی است که در مبان گنده‌ترین. 
بوده‌ترین , کثیف‌ترین و ناخوش‌ترین چیزهاست. .. 
— دربارة سرنوشت روان یس آزمرگ نک: صد دربند هش» در AA‏ 
“DD. Chs. 19, 20, 23, 24, 30, 31‏ 


“MX. Ch. 1/110-195 -AV. Chs. 4, 17 


-Hn. Chs. 2, 3 
v+ 


١‏ در صددربندعش (در۲) دربارۀ خورده شدن تن به وسیلۀ حیوانات» 
پس‌از بیرون رفتن جان از تن آمده است: 

۱- اندردین پیداست که روان اشوان که از تن بشود و آن تن 

به جایگاه برند و بپرهیزند چون سگ و کلاغ دیگر حیوان تن را 

می‌خورند آن روان را عیچ رنجی و دشخواری نباشد ۲- و روان 


دروندان و دوزخیان چون از تن بیرون شود, از جایگاعی بنهند چون 


بادداستها 





سگ و کلاغ و رویاه و دیگر حیوان آن تن را بخورند او را چنان 
سخت دشوار باشد و درد کند و فریاد و بانگ بردارد ۲ گوید اگر 
عریدی که در عالم است من گرده بودمی بیش ازین رنج و عتوبت 
نبودی و به من نرسددی 8 و روان بانگ به‌تن می‌کند گوید ای 
ناجو انمرد که توئی نا مرادان )= مردمان) کار و کرفه طلب می‌کردند 
CEE Sep pus‏ کی هی ET‏ اه ای 
پسران و دختران و خویشاوندان بخورند و برگرنتند و 
هیچ کرنه از بهر من که روانم نکزدی و هیي‌چیز یه 
نیندوختی کاین جا به فریاد من رسد ۵- اکنون خویشان میج کار 
و کرفه از بهر ما نمی‌کنند و مال و رنج تو بردی و بنهادی اکنون 
بر افسوس می‌خورند و درونی از بهر ما نمی‌یزند از بهر کردار تو 
در عذاب و بلایها خواعم ماند —À‏ و درین جایگاه سگ و کلاغ و 
روباه می‌خورند و پاره پاره می‌کنند ۷- این خواسته که تو چندی 
سال رنج بردی هیچ به فریاد ما نمی‌رسد ۸ و این سخن بگوید و 
زاری کند و ازآن جایگاه بشود . 


vo 


١‏ فرشگرد fraso. karatay frašagird:‏ بارتلمه این 


اه طلا مس را"ثازه و نو 3 عامل كردن حیان" معنی گرده Čut‏ ندیرب (دینعای اوران 


«درخشان گذنده» معنی می‌کند بدین ترئیب شادد بتوان =£ اول ترکیب را سا 


frašmi-‏ اوستا 4S‏ کرشویچ( 233 . (AHM .p‏ آن‌را «درخشان ونورآنی» معنی 


می‌کند » مرد‌ط دانست. درایسن صورت فرشگرد «درخشان كردن جهان» معنی 


می‌دهد . 


— صد دربندهش (در (Yo‏ دربارة آسان گذشتن زمان برنیکان تا عنگام 


فرشگرد آورده است : 


١‏ نیکی کردن چنین قیمشی است و ارجمند که زراتشت 


۱۳ 


روایت پهلوی 





تیان رکه نها ها مدای ارت کا فا ya‏ 
رستاخیز جند مانده است ۲ هنت سه ضزار سال ۲- زراتشت e‏ 
انوشروان باد» بگریست گنت ای دادار وه افزونی هنوز دیگر مانده 
است و چندین گاه مارا ی تن می‌باید بودن £$ — دادار اورمزد گفت 
ای زراتشت اسفنتمان تو این سه هزار سال بر چشم تو عظیم است 
تو برو ودين به مازدیسنان رواکن ونیکی اندوز و روان خود 


اشوبکن و به بهشت ارزانی بکن چه روان اشوبکن که به بهشت 


رسد ۵١‏ این سه هزار سال بر چشم obia‏ چنان باشد و خوار و 


سیک چنان‌که دختر هشده ساله پاک نیکو روی و پسر بیست 
ساله پاکږزۀ نیکوروی که عردو یکدیگر را دوست دارند و یک 
چندی در آرزوی یکدیگر باشند و پس یک شبی بهم رسند جایگاحی 
بی‌ترس و بیم —À‏ و آن مرد و زن را باید که شب دراز باشد و بر 
چشم ایشان آن شب کوناه باشد ۷- روان اشوان اندر گروثمان 
هم‌چنان بود ۸- هرگز اورا نباید که رستاخیز باشد از خوشی و 
آسانی وی را آن‌جا باشد ٩‏ و چون رستاخیز باشد بر چشم آوی 
سبکتر بود وگویند این‌سه هزارسال زودتر بگذشت از خوشی وخواری 
و آسانی بهشت . 


۳۹ 


١‏ محللب با شرح بیشتر در یسن NA‏ آمده است . برگردان بسن بادشسده 


بنابر متن زند چنین است : 


۱- گاو نفرین کند که: «ایدون بی‌فرزند باشی و ایدون بدنامی 
با تو باشد که مرا به‌عنوان خواسته [به ارزانیان] نبخشی ١‏ پس 
مرا برای زنان ۰ پسران (<فرزندان) و مرغان خویش بپروری [که 
کنار بگذاری] .» 

۲ اسب بردار (<سوارکار) را نفرین کند که : «ائسارکننده 
اسبان [کارزاری] نباشی [که تاختن نتوانی] و نه بر تکان )= 


یادداشتها 


۱۳۵ 





آنیا مباد] که با زور من نخواعی AS]‏ دادستان]. که بسیاری برای 


دیدار آمده‌اند و بسیار مرد آزموده برای ستنیز و کارزار , که تو را 
۲ب هوم خورنده را نذرین کند [که باید اورا بخورد و نخورد] 
که: «ایدوز بی‌خرزند باشی 3 ایدون بدنامی باتو باشد که مرا از 


خشرده شدن بازداری [که مرا در یزش مورد استفاده قرارندهی ] ...۰ 

» پدره‌ن [همیشه] آن سور را برای من قسمت کرد‎ ... —š 
آرواره بازبان و چشم چپ.‎ gtl هره‌زد‎ 

—o‏ کسی‌که از سورمن زید» یا آن را بشکند يا بدزدد » که 
عرمزد اشو به من‌داد: آرواره بازبان و چشم چپ ۱ يسر در GLS‏ 
اوزاده‌نشود. نه‌آسرون (<موبد) ونه‌ارتشتار (<سپاهی) وندو استر- 
یوش (<کشاورز). چه درآن خانه زاده شود کاهنده آفرینش aS]‏ 
تقو و سک زب اش کم مور واه که ۶ 
عمه‌کاره [که امور بسیاری را آغاز کند ویکی را به فرجام نیاورد] . 

۷- ... میادا که هوم تورا بیندد» آن گونه که تور افراسیاب 


را به میان یک سوم این زمین بست . 


دراین‌جا دربرابر سه طبقه هرمزدی آسرون » ارتشتار و واستریوش › ازسه 


طبقه اهریمنی کا حنده آفرینش (اوستا- 21212 فاسد کننده (اوستا :~1 (müra)‏ 


و همه‌کاره pUpouru. sarada iwel)‏ برده می‌شود که با متن روایت 
هماهنگی دارد ۰ 


= 2 شسادست شمان دسنت؛ ؛ فص ۲ که از تف تقسیم خوشودا صحیت می‌شود » 


زبان و آرواره و چشم چپ به ایزدهوم اختصاص دارد . 


— ندز نک: صد دربند هش (در (YA‏ . 


۳۷ 


۱-. خونیره xwaninah‏ (اوستا ج 9و موھ ںی ادبیات دینی زردشتی 


۱۳۹ روایت پهلوی 





bS‏ زمین را به حفت افلیم (=کشور) تقسیم می‌کند که بزرگترین آن خونیره نام 
دارد که خود بتنهایی برابر شش اقلیم دیگر است و به poli)‏ میاتی معروف 
است. گرشویج8 17 p.‏ . ۸]11اين واژه را مرکب از niraða-s xva-‏ می‌گیرد 
و احتمال می‌دهد که جزء دوم آن niramisnb‏ نارسی Gla‏ به معنی «لایه و 
طبقه» مربوط باشد و آن را رویهم «خود بنیان شده»» «بی‌ستون» معنی می‌کند . 
papāhöm "esel -۲‏ مخلوطی از شبرة هرم ویک گیاه دیگز (مععولا 
انار) باآب‌است. در مسراسم بسنه دود.ار پراهوم نهیه می‌شود وبرای پراهوم 
دوم حتما salt.‏ از شیر نیز استناده شود . 
رد «عمستگان» ر 5ع +5 ۳2711 [غلب متون پیلوی (دینکرد مدن ص ۰۱ 
روایت بیلوی ص ۰۲۰۱ بندهش ص (Yro‏ همستگان را جایسی در ستاره پایه 
سکاو usa pak‏ ها مر نگارید. که متران: کف ه و کر ایشا سرا اش 
دادستان دینی در پرسش ۲۲ از همستگان گناهکاران نام می‌برد و آن را 
نخستین عابقه از سه طبقه دوزخ می‌شمارد : 

—À‏ سی و دوم پرسش ان پرسید که دوزخ به‌کدام سو و کدام 
زمین و جگونه است؛ f‏ 

۲ پاسخ Soa‏ جای روان گناعکاران پس‌از فرومردن تن به 
سه مرز است. ۲- یکی که همستگان کنا هکاران خوانده شودوبه‌یدی 
jine‏ وزیادتر از نیگی آمیخته است‌وجای سیمکین وتاریکگ وگندهو 
بسدار بدی است. ۱ 

ودرپرسشی ۱۹ (Sas)‏ به عمستگان پزعیزکاران اشاره می‌کند. 

.۰ و روان پرهیزکاران به بلندی از پل بگذرد . اگر همستگانی 
ح<باشد > تا بدانجا <رود> که او را گاه است . 

برای آگامی از اشتقاق لغوی واژة عمستگان نک : مقالة. ` 

Avestisch h3məmyāsaiite und pahlavi hmystk?nm', 
دعای اشم وهو از دعاهای باارزش و ارجمند دین زردشتی است .میزان‎ —š 

ثوابی که از خواندن این نماز حاصل می‌شود ۰ برحسب موقعیت تفاوت می‌کند. 


صد درنتر (در (A:‏ نیز به‌این اختلاف اشاره می‌کند . 


ببادداشتها ۱۳۷ 


ا dS)‏ وقنیست که بک اشم و هو o)‏ کرفة او ده 
E RO‏ فو E‏ د 


حندان بود ۲ب وقت بود کته بک اشم و هو بخوانی کرفة او جند 


š 


عزار بود - وقت بود که یک اشم وهو بخوانی GS‏ او چند ده 
عزار بود ه- وقتست که یک اشم وعو بخوانی کرفة او چندانست 
که قیمت اہن جیان ٦‏ اما آن اشم وهو که ارزش چند ده است 
آنست که چون نان خورند بگویند ۷- و آن‌که ارزش چند صد است 
که بعد از آن خوردن بخوانند ۸- وآن که ارزش بکهزار اسب آنست 
که از خفتن از پهلو در پهلو گردی و درست بخوانی ٩‏ آن‌که ارزش 
ده عزار است آنست که چون از خواب برخیزی و بخوانی ۱۰- و 
آن‌که ارزشس قیمت این جهانست آنست که دروقت جان کندن‌یخو انند 
چه اگر خویشتن نتواند خواندن دوستان و خویشاوندان در دهن او 
دهند ۱۱- چه اگر دوزخی بود عمستگانی شود و اگر همستگانسی 
بود بهشتی شود واگر بهشتی بود گرونئمانی شود. 


- ذیزنک: صد دربندعش (در ۲۷). 


YA 


ral وو «جداکنندة استخو‎ tw 1d2 / استویباد/ استريداد :ل 2ط 1سا وھ‎ ١ 

ga‏ مرگ است و با «وای‌ید, یکی ذرفته شده است. او به Ñas‏ ویرزش دیو و 

دیو خشم روان مردگان را تا یل‌چینود عمراعی می‌کند و روان گناعکاران را از 
آن‌جا به دوزت می‌کشاند . 

۲ در ma‏ دربندهش (در (YA‏ دربارة به تأخیر نینکندن کار ثو اب وباموقع 
انجام دادن آن آمده است : 

۱ که این سخن در دین بیداست که دادار اورمزد زراتشت را 

گفت که عرخار و کرنه که خواحی کردن باز hai‏ مینکن و اندر آن 


۱۳۸ روایت پهلوی 





باشد که روزگار ترا بنگذارد که آن کرفه بکنی به مینوان al jalala‏ 
باشد بگویند که کرفه در دل داشتی دز ساعت چرا نکردی و به 
جایگاء بگذاشتی ۲- پس ترا پشیمانی سود ندارد . 

۲ از بررسی متون (روایت فصلهای ۲۸ و $X‏ وندیداد فرگرد ۷ بند ۶۱ و 
شایست نشایست فصل ۸ ند (V‏ چندن نتیجه می‌شود که الف - میزان دارایی 
اغراد در جامعه مشخص بوده است و این میزان برحسب موقعیت اجتماعی آنان 
میان حداقلی که سیصد اسنیر است (روایت فصل ($X‏ و حداکتثری که سه عزار 
اسنیر است ) روایت فصل ۲۸ ) در نوسان است. ب یه جز مویدان 
که می‌توانستند تا سه هزار استییر داشته پاشند ر(وندیداد 
۱ یگران می‌بایست مازاد بر سیصد استیر را به خیرات بدهند و اگر 
چنین نمی‌گردند. اجازه نداشتند که دارابی خود را سرمایه کشاورزی و دامداری 
قرار دهند رروایت فصل 5۸). ج به جز موبدان» کسانی که میزان دارایی آنها به 
سیصد استیر نمی رسید, مجاز بودند که حداقل زندگی را از راه شکار به دست 
آورند (شایست نشایست (A/S‏ 

٤‏ «خواستة او را به قصر شاعی بازگردانند (<جزء اموال خالصه کنند)» 
درترجما: 1۵ xwástag o Sahilgan‏ آمده است.این اصطلام در 
ائوگمدئچا (بندء 0( نیز آمده : 936۳0 xwastag abaz 5 šahigan‏ 
جاماسب‌آسا( 37. , (A‏ آن‌را«خواسته به خزانه باز نهنده و عفیفی رائوگمدئچا 
ص (AV‏ آن را «خواسته به شایگان نهنده ترجمه کرده‌اند . 

» بهمعنی «قصر و کاخ» است و باتوجه به عبارات پیش از آن‎ ¥ah gan 
ایک شمان مرهج‎ as ss akaqa 

در دینکرد (مدن ۵۱۵) نیز مطلبی شبیه روایت آمده است : 

چه دریک روز <اینها > ممکن است بشود که مرد در روز 
کارگر سالمی باشد و امیدوار به زنده بودن ۰ اکنون و دیرزمان . 
قبل از شش ساعت بیمار و کاملا نالمید شود و پیش‌از شب بمیرد 
و باشد که روز سوم دیگر زنده نباشد» چون به زمین آمیزد , خاک 


=S 


بادداشنها ۱۳۹ 





ندز صد در بندهش (در۲۸): 
ن دات که ار ss el‏ زر ات وا کت قة 
به کار کرفه جید کن و تخشاباش و بر جوانی تندرست اعتماد مباش 
و بر مال و خواسته شاد وستاخ مباش که مردم تواند بودن که به 
یک شبانروز به خاک باشد des g‏ مالرخواسته نیست شود. ۵- چه 
تواندبودن کهیامدادبامالوخواسنه وبه‌نعمت وحشمت‌باشد.چاشتگاه 
پادشاه بر وی خصم گیرد. اورا بنشاند و نماز پیشین مال و 
خواستٌ او غارت SS‏ و نماز دیگر اورا بخواعد کشتن و بینداختن 
تا سگ و کنلاغ آورا بخورند و نیم شب همه خاک بوده باشد . 
1- پس بدان چیز که به‌یک روز و شبان بدین سال (=سان) 
می‌شود da‏ اعتماد برو شاید کردن ۷- باید که رنج بر چیزی نبرند 
که آن ناچیز شود و هیچ‌کس رنجی بر وی نتواند نمودن جز کردار 
. ۵ب مطلب روایت؛با آن‌چه در ائوگمدئجا ربند (AE‏ آمده است. قایل‌متایسه 
است: 
ای ها کت هه کاو ها کت شوه رش وھ ا 
مرد دلیرکارزاری خاک شود . عم تن مردمان باخاک آمیزد . 
li>‏ < این یگ با خاک نیامیزد: مردی که در گیتی پرهیزکاری 
را بستاید b‏ به برهیزگاران» نیکان جدز دهد . 
نیز نک: 101 -AVN. p.‏ 


۳۹ 


ات واژه‌ای که «یدرزن» ترجمه شده است به صورتهای to!‏ وا (ص ٩۷‏ 
س (À‏ با ٩ o)‏ س ۹ 5٩ wa) Swi‏ س ۱ ۱۰ در متن آمده 
است. با‌نظز می‌رسد که املاهای مذکور همه برای Jor‏ (پهلوی: xwasum‏ 


Salay ۱۶:۰‏ پولوی 


زن»»دررابطه باپیمانی که‌میان پدرزن وداماد بسته می‌شود. به کار رفته است. 
احتمال دارد که صورتهای پادشده» معرف گونه‌های گویشی واژة مذکور باشد . 
۲سمتن: POD‏ مارم ق به 6ا اف ر اق 
an handarzbedih)‏ وم ) تصحیح شد . 
۲ب در صد دریندهش (در (YA‏ درباره حق پدر و مادر نسبت به فرزند ؛ بدر 
زن به داماد و آموزگار بد‌شاگرد آمده است: 
١د‏ و اندر Jaa‏ پیداست که هرگز فرزند حق مادر و پدر به 
نتواند گذاردن ونه داماد حق پدرزن از جهت آن که فرزندی که ناچیز 
باشد به انیازی پدر و مادر اورا در وجود آید ۲- پس پروردن چیزها 
آموختن از نیستی نگاه داشتن به‌بین که چند منت باشد پدر و مادر 
بروی... ۱ پس کسی دختری که از جان خویش jaje‏ باشد با مال 
و خواسته که درخورد باشد از خویشتن بازگیرد و به مردی دهد 
به‌بین که چند حقّ بدان داماد باشد. ۷- وچون ازآن دختر چندفرزند 
در وجود آید که پیوند آن تا رستاخیز به‌پیوندد و هرکرفه که گند 
ایشان هم بهره و هم نصیب باشد ... ۱۰- و هم‌چنین هیربدی که 
چیزی به کسی آموزد و اورا از کار و کرفه کردن آگاه کند آن‌گس 
مرگز حق میربد به نتواند گذاشتن به‌سبب آن‌که هم‌چنان که مادر و 
پدر غرزند پرورند و بزرگ بکنند و از نیک و بد نگاه دارند » آن 
وید کید کت را اک کته گام کر وان شمش دک زاس 
حق هیربد بر آن‌کس اوراچیزی آموخنه باشد» بیشتراست که حق پدرو 
مادربرفرزند. ۱۲- چهیدرومادر تن‌بپرورند وهیربدروان۱۲- چنان‌که 


روان ازتن بهتر است مم‌چنان عیرید که فرهنگ آموزد روان پرورد 
و از نیک و بد آگاه کند به‌بین تاآن‌که تن پرورد چند بهتر است . 


¥. 


١‏ در صد دربندهش (در ۲۰) دربارهة منم فروش برده به aa‏ دینان, آمده 


بادداشتها ۱۱ 


۱- و اندر دين پیداست که بندۀ پرستار چون بخزند بعدازآن 
به جددینان نفروشند ۲- و ار بفروشند بعداز آن مرگناه که 


۳۱ 


۳۹ سیب حداشدن ره را از ‘e>‏ دست زدن او یه گناه Laits o‏ نبیر 


(دینهای ایران باستان ص (A0‏ ینابر تفسیری که از بسن ۲۲ بند ۸ می‌کند . 


گذاه اورا ,آموزش خوردن گوشست گاو به مردم» می‌داند و اورا بنیانگذار جشن 
کشتن گاو می‌شمرد (ص ۰.۱۲۰۱ در يشت ۱۹ (بند ۲۱ تا (VA‏ آمده است که فره 
در سه مرحله از جم دور می‌شود به‌طورق که او نیروی فرمانروایی بر روی زمین 
را ازدست می‌دعد و سیب آن را یه گذاه دست زدن جم ؛ می‌داند ۰ ولی نو ع گناه 
را بیان نمی‌کند. در روایت پیلوی. گناه جم ادعای خدایی کردن است و گفتگو از 
خوراندن گرشت نیست. او با دیوان نبرد می‌کند تا آنها را از تشویق کردن‌مزدم 
به کشتن گوسنند باز دارد . دادستان دینی (پرسش ۰۲۳۷ بندعای ۱۹ و ۲۰) نیز 
sis ly s sas‏ کاس کون اوی مه 

عنگامی‌که چم از دروح فریب می‌خورد از بندگی عره‌زد سر یاز 
می‌زند و آرزوی برتر خدایی می‌کندو آفریدن مخلوقات daly‏ خود نسبت 
می‌دعد وبا این‌دروغگویی» شکوه وفره از او دور می‌شود وبه دست 
sas‏ مزدمان دریده می‌شود. 

۲ صد دربندهش (در۳۱) درب‌ارة ارزشمندی توبه‌کردن چذین 
می‌گوید : 

۱- اندر دین پیداست که پتت کردن چنان قیمت و ارجمنداست 
که زر اتشت اسننتمان s>‏ به‌حم‌پرسنهدادار اورمزد بود. گفت: روان 
آنکس می‌باید که بینم که در جهان در عیج‌کس چون خویشتن 
نشناخت به ظلمت و حشمت ۲ پس ایزد تعالی از نیمه دوزخ روان 
جمشید را بخواست ۲- چون می‌آمد به زانوی ه‌سی‌رفت مانند کسی 


که مبتلا باشد و بای ندارد و dola‏ دریده و کهنه و خلق پوشیده 


—s. a, 


۱۶۰۲ 


روایت پهلوی 


داشت ٤‏ وجون امشاسفندان را بدید از شرم امشاسفندان به 
گوشه‌ای بنشست اندوه کن» درمانده ۵ پس زراتشت اسفنتمان 
پرسید کین روان کیست چنین شرمسار و اندوه کن و درمانده و 
بدرین و بیدزمی )= دژمی) و متحیری و بیچارگی A‏ — دادار اورمزد 
گفت این روان جمشید ویونگهان است که من این دين که تو درجهان 
روا خواهی کردن بدو نمودم» نیذیرفتی و درخویشتن تکبر آوردی و 
به گفتار دیوان فریفته شد و گفت آسمان و زمین و ماه و ستاره و 
هرچه در گیتی حست من داده و آفریدگار همه منم ۷- ته آن‌که اورا 
این قدرت توانست بودن که از وی پرسیدمی که ایزد تعالی ان 
چیزها چگونه cala‏ هم ندانستی گفتن ۸- چون این سخن محال‌گنت 
و بانديشید ورج و خورة کیان ازوی بشد به دست ضحاک کویف 
کشته شد ٩‏ روان بدین صفتست که تو می‌بینی ۱۰- و از همۀ 
چیزها که در عالم کرد هیچ بتر از آن نبود که دين بدو نمودم وگفتم 
در جهان روا یکن و نکرد . 


۲ نیز نک: مینوی خرد (پرسش YA‏ بند (VV‏ و تعلیقات مربوط . 
٤‏ صد دربندهش (در (VN‏ نیز پادشاهی جمشید در همستگان را تسایید 
می‌کند : 


۰ چون جمشید این سخنها بشنید زراتشت اسفنتمان را 
گفت از گفتار دیوان پرمیز وخویشتن نگاه‌دار و دين بپذیر و در 
جهان روا بکن جه از همه کارها این بهتر است ۱۲- ایزد تعالی اول 
این دين به من نمود و فرستاد و من از فریفتگی و نادانی که بودم 
نشنیدم و دین نپذیرفتم و آن‌که می‌بایست که داناتر باشم به‌گنتار 
دیوان فریفته شدم و به راه دیوان ایستادم و گفتم عالم و خلایق و 
هرچه در olle‏ است من دادم تا خوره و پادشاهی از من بشد وتیره 
به هلاک و روان به دست دیوان افتاد و گرفتار شد ۱۳ و گفت 
زراتشت ترا اندرز می‌کنم که نه به‌تنگی و نه به فراخی و نه در آن 


وقت که بیم و ترس باشی و نه آن وقت که در مال و نعمت » دين 


بادداشنها 


-= ز 
= 


آمده است : 


۱:۳ 


از او هار یی a‏ بکذان بان ما تفه 
مانده‌ام. , .که عالم برپای مانده است از بهر دین مانده است ۱- 
واگرنه آدمی آدمی را بخوردی, راعها مقطع شدی و کشت و ورز و 
آبادانی برخاستی و آعرمن olsa‏ بر جهان مسلط شدندی و عالم 
نیست و ظلام کردی و یادشاهی نبودی ۱۵- da‏ دين در شاه بسته 
است و پادشاه در دین da ۱١‏ عر پادشاهی که دین ندارد و به‌ظلم 
کردن مشغول شود پس یادشاهی پاینده نبودی و دين در قوت 
پادشاه تواند شدن ۱۷- این دو قوت است که اگر یک ساعت عالم 
بی‌یکی نباشد عالم زیر وزبر شود ۱۸- چون جمشید این سخن 
Pues‏ ان ان کک یه assays‏ کروی an‏ ری 
و پشیمانی خورد بران گناهها خویشتن مقر آمد ۰ ایزد تعالی او را 
بیامرزید و از آن رنج و بلا برمانید و پادشاهی همیستانی بدو داد 


۳۲ 


١‏ در صد در بندهش (در (VY‏ دربارة دوزخی کردن روان توسط اهریمن 


2۱ اتر دین پیداست که آهرمن.دیوان که جمله مال و خواسخه 
زیان 33551 گودند e=‏ زسان بدو ذکردیم s Ç‏ و چون روان کسی 
دروند و دوزخی بکنند و به‌سوی خویش کشند گویند که اکنون به 


خلق اورمزد زیانی بکردیم . 


۳۳ 


اس در صد دریندهش (در (VY‏ دربارة نشست و برخاست نکردن با بدان؛ 


آمده است È‏ 


١‏ اندردین گوید با مردم بدنام و بد کردار نباید نشستن و 


yit‏ روایت پهلوی 





دوستی نباید کردن و از خوردن و گفتن ازیشان دور بايد بودن ۲- 
چه دل بهدینان مائندة آینه باشد افروخته پاکیزه و به کمتر چیزی 
بدو رسد زنگ بردارد وتباه شود ... È‏ ومردم ید که دوست 
باشند در آن کوشند که تن و روان دروند کنند عم‌چنان خویشتن 
کنند که دشمنی باشد در آن گوشند که با تن مردمان زیانی بکنند 
۵ پس‌از دوستی و دشمنی ایشان دور بايد بودن ٦‏ تا نوانند 
کردن ازیشان برهیز کندد و حلیمی نمایید که ما دوست شماییم تا 
از نیک و بد ایشان ایمنتر باشیم و اکنون همه کاری به اندازه 


می‌بادد کردن. 


Yé 


۱- در صد دردندهش (در (YS‏ دربارة سن ازدو اج دختر آمده است: 
١‏ و آندردین بیداست که دختر تا نه ساله نشود به شوهر 
asa u yay asa a‏ 
به شو هر بابد دادن چه گناه باشد . 
۲- سنت زردشتی از پنج دسته زن نام می‌برد که بنابر Laaja‏ اهمیت 
عبارتند از: 
الف سادشاه زن بب چگرزن ج ابوک زن دب سترزن ± — خودسر زن 
بادشاه زن به دختری اطلاق می‌شود که بارضایت خود و پدر و مادرش ازدواج 
گند و مرد > ندارد بدون رضایت او. زن دیگری بگیرد مگر درموارد خاصی . 
برای آگاعی بیشتر نک : فرهنگ بهدینان صفحه ۲۱۵ تا ۲۱۸ . 
۲ب صد دربندعش (در (YE‏ درباره گناه فرمان نبردن زن از شوعر و پسر از 
پدر. چنین می‌گوید : 
۰ ۲ و عرزنی که چهار بار گوید به شوهر خویش من ترا 
نخواهم و زن تو نباشم یک شبانروز عم برین سخن باشد مرگرزان 


دوزخی باشد. 4 هرزنی که فغرمان شوحر نبرد» آن‌چه شور فرماید 


یادداشتها ۱1:۰ 





نکند, اورا بدان شوهر هیچ حقی و بهره نرسد که خواهد . اگر نان 
و نفقه ندعد گناحش نباشد ... ۷- و چون پسر سه بار جواب پدر 
بازدهد و فرمان پدر نبرد مرگرزان باشد. کشتن واجب بود به دین. 
> صد دربندهش (درء ۲) شرایط طلاق را این‌گونه بیان می‌کند: 

۰ و gaada‏ مازدیسنان نشاید که زن رها کنند. ٩‏ وظلاق 
نیفند مگر به چهارچیز. ۱۰- یکی آن‌که بستره شوهر خویش ببرد و 
بی‌رسمی کند و ناشایستی ازو بدیدار آید. ۱۱- و دوم آن‌که‌دشتان 
پنهان گند و شوهر نداند ۰ 2۱۲ و سيوم آن‌که جادوی HS‏ وآموزد. 


۳ و چهارم آن‌که فرزند ازش نزاید. . 


Yo 


۱- خرسه‌پا که درمیان دریای فراخکرد قرار دارد»دارای ویژگیهایی است . 
ازآن‌جمله دارای سه‌پاء شش چشم + دوگوش و یک شاخ است. در بندعش (ص 
۱ س (A‏ آمده است که مرگاه این خره‌گرد دریای فراخکرد بیاید و گوشش را 
تکان دهد تمام آب دریای فراخکرد به‌لرزه می‌افتد . برای آگاهی بیشتر نک : 
مینوی خرد . صفح ۱۱ تا ۱۲ . 

۲- برای آگاعی بیشتر از مطالب این فصل نک: بندهش. iaia‏ ۱۱۵ و 
S NA‏ 


۳۹ 


۱ب ایسدو استران :07583۳37 2 1 ایسدواستر بزرگترین پسر زردشت 
و نماینده طبقه موبدان است. فروهر او در بسنها (های YV‏ بند ۲ و های YA‏ بند 
0( ستوده شده است. او در انجمنی که در رستاخیز تشکیل می‌شود (= انجمن 
ایسدو استران). باداش و کیفر مردمان را می‌دعد . 


۱۳۰۰۰ رمتن:‎ tūr brādarðš I karb.J تور برادروش‎ -۲ 


۱3 روایت پهلوی 


دو دستنویس Sa GR OSES MR.‏ ر سم 
p‏ — فدرم ی 

نویسنده به‌مناسبت حمسانی آوایی میان دس karb‏ :کرپ (روحانی 
مخالف زردشت) با karb Ns‏ #پیکر» تن"و همسانی معنایی(مری[ پیکر. 
تن با مورو tan‏ :تن وا صر رابه‌جای گرم( آورده است. 





۲ درخواستٍ بی‌مزگي زردشت از مرمزد در فصل سوم زند بهمن بسن نیز 
آمده است. در lagi‏ عرمزد خرد عمه‌آگاه را به‌شکل آبءبر زردشت عرضه می‌کند 
و زردشت آن را می‌نوشد و خرد همه‌آگاه در او می‌آمیزد و صفت شبانروز با خرد 
هرمزدی به‌سر می‌برد و آن‌چه را که باید در زمین هفت کشور می‌بیند و . 


نک: زند بهمن بسن» فصل ۲ و صد دربندهش, در š YA‏ 


Yy 


١‏ ریختن آب بر آتش سبب خاموش شدن آتش می‌گردد و از این‌رو گناهی 
نایخشودنی است. این معنی در صد درنثر (در ($Á‏ نیز تصریح شده است: 
۱- این‌که چون دیگ پزند؛ آب دوبهره سه یکی تهی بایدکردن. 
بايد که سه یک دیگ تھی بود تا اگر وقتی که دیگ بجوشد بدسر 
بر نشود و آب در آتش نشود. ۲- چه اگر نه چنین کنند و آب در 
Qs‏ کو ا وو Sas‏ گنای مرن اه تساه 
داشتن تااین گناه نحید . 

۲- «رها کردن به حال خود» درترجمة: adwdad‏ (متن: سم( رع OIL‏ 
این وازه دراوستا- 03127 layqa.‏ بارتلمه جزء اول ترکیب را از adwan/‏ 
aswan‏ به معنی «راه» می‌داند و ترکیب را «در راه قراردادن» معنی می‌کند . 
در واژمنامة وندیداد (ص ۲۸۲) ۰ اصطلاحی فنی و به‌معنی «غذای نامناسب به 
حیو انات دادن» معنی شده است. معنی dolila‏ بساتوجه به اشتقاق لغوی واژه 
درست است. به‌نظر می‌رسد که این گناه بانوجه به موارد کاربرد خود ؛ معانی 
مختلف دارد. دراین فصل از روایت معنی بالا و در فصل EY‏ معنی «نیاز و 
مخضسیقه» مناسبتر به‌نظر می‌رسد . 


یادداشتها ۱:۷ 


۲- دشت: + زن(اوستا:-0153 )واحد اندازه‌گیری» برابر یک وجب 
Sa S‏ است . 


= p-a e E 
۰ pes-ridan «مستراح» در ترحمه پیلوی:‎ <š 


۳۸ 


۱- «جبران گناه» در ترجمه: ¿—A n 6۱۳۵ Oi) — ham-tozlgih‏ 
به (>å Taiya Çe’‏ 
۲ب دربارة همادین درصددربندهش (در۱۱) آمده است: 
١‏ اندر دین گوید که اگر کسی عمادین بفرماید پشتن‌ب دان 
سبب تا آن‌گناه ازوی بشود ممکن نیست الا که بدین گیتی دل‌خصم 
را خوش کند و از وی آمرزش خواهد و ازآن درگذرد ۲- واگرنه به 


چینود پول این عقوبت که نوشتم بروی رسد. 


۳۹ 


(A£ یا دختر به شوهردادن درصد دربندهش (در‎ elga ثواب‎ 536233 =Ñ 
| : آمده است‎ 
ده ما شاه ماد‎ s یا‎ E هت‎ 
بکنند به شوهر دهند چون باشد بدانند که به‌دین در گوید که هرچه‎ 
که کس باشوی داده پا به‌کس دهند کرفه مزدی سخت بزرگ گویند‎ 
خاصه که به وهان وارزانیان دهند وصلت عردن ودختر و خواصر‎ 
. به شوهر دادن الا به ارزانیان و وهان و اگرنه خود به کسی دهد‎ 
آمده‎ (OA دربارۂ چگونگی رفتار زن نسبت به شوعر در صد در نثر (در‎ -۲ 
: است‎ 
در دين به اویزه مازدیسنان زنان را نیایش کردن‎ Soal -۱ 
نماز‎ alaala نفرمودند ۲- که نیایش ایشان آنست که هرروز سه بار‎ 


پیشین ونمازشام‌درپیش شوهرخویش بازایستند ودست‌به‌کش‌کنندو 


Cala) ۱:۸‏ پهلوی 





گویند که ترا چه‌انديشه است تامن‌آن اندیشم وترا چه می‌باید تامن 
آن گویم و ترا چه می‌باید تامن آن کنم که فرمایی. ۲- حرچه شوهر 
فرماید Ó)‏ روز بر آن بباید رفتن $ — والبته بی‌رضای شوعر میی‌کاری 
نکردن تا خدا از آن زن خشنود باشد ۵- چه خشنودی ایزد در 
خشنودی شوعر پیوسته است چه هرگاه که فرمان شوهر کارکنند 
در دين اورا اشو خوانند واگرنه اورا جه خوانند. 
نیز نگ: صددر فتدهش در AA‏ | 
۲ زوتی (=یک زوت) و صاونانی )= — هاونان) در ترجمۀ : 
zote ud hawanane‏ (متن: گرم سر ارپ به کراس رابا د 
تصحیح شد). زوت و صاونان دوتن از حفت تن موبد مأمور تهية شیر هوم 


لىن . 


í> 


ا و شید کر O‏ وو امت 

۱- آن‌چه از جهت ماه نیایش برسیدند بدانند که دادار اورمزد 
عرنیکی به مردمان گیتی دهد به ماه ورجاوند بسپارد و ماه. آن 
نیکوییا به مردمان بخشد ۲ پس می‌باید که هرکسی چون ماه نو 
شود ماه نیایش بکنند تا آن a Sas‏ زودتر و پیشتر بر وی رسد و 
در آن ماه روزیش فراختر بود ۴ و برمردمان واجیست هر نو ماه 
نیایش‌کردن وایذیت‌خواستن ٤‏ چه هیچ امشاسفندی بیاری 
زودثر نرسد که ماه ورجاوند و صرحاجتی وایفیتی ازوی خواهند 
زودتر برسند . x‏ ۱ 


- نیز نگ: صد دربندهش, در ۰۵0 


£N 


ات سنگت دید :ل 03 سع چ ع مراسمی است که برای کسی که درگذشته است › 


Vía یادداشتها‎ 


اجراء می‌شود و آن نشان دادن جسد به‌سگ چهار چشم — سگی با دو نقطه شبیه 
e>‏ در بالای جشمها - (اوستا bakma-‏ . ںہ 6ھ ) است. برای این کار 
دلایل گوناگونی ذکر می‌شود ازجمله این‌که diua‏ خاصی از سکیا دارای این 
خصوصیت عستند که می‌توانند وجود یا عدم حیات را در مرده مشخص سازند. 
اکن کین Sha umasa‏ کیا مقر اد مر کته و یر ان ب چ 
صورت نظر نمی‌افکند. برای آگاحی بیشتر , نگ: 58-62 pp.‏ .100۳ 

۲- «منکر و نافزمانبردار» در ud asrudar Xe=‏ — 
(متن : افاس نوا اا | سند ۱ Banw‏ مر سلا: تصحیح شد) . 

اصطاذح ناغرمانبردار در شایست نشایست (فصل ۱۲ دند (Y‏ به صورت 
12۳ را وج آمده است : 

«سی از مردان نافرماذیردار که دستور ayladi‏ به بهشت ذرسد» 
uy su a Eiu‏ کی انس که برای یادا دز موردینی . 
دسنوری برنگزیده است . 

— درمورد گناعان مرگ ارزان در صد دربندهش 0 (در۲۷) آمده است: 

۱ و آن‌چه پرسیدند که مرگرزانها کدام بترست ۲- مردکشتن. 
جادوی آموختن با زعر خوردن و نسا در آب و آتش افگندن و نسا 
خوردن و ستر شکسنن و زن ازکسان بستدن و آتش ورمرام بکشتن 
و نسا در زیرزمین نهادن و غلام بارگی کردن و راه زدن. این 
مرگرزانیا است که چون این گناهها جسته باشد دوزخی باشند وتا 


ر وان و و بیرون نیابد. . 


tv 


۱- «دامداری» ija‏ :1611۳1 . تا ووو(اوستا (pasuš .haurva-:‏ 
در اصل روت من - کب ووم سگ نگهیان US‏ بوده است. دراین‌جا به معنی «کسی 
است AS‏ از dŠ, daj‏ نگاعداری می‌کنه O‏ ۱۰ بند ۲۰ و ۲۹ :> ç‏ این معنار | 


تادید می‌دنند I‏ 


۱۰۰ روایت پهلوی 


حافظ کله [نگهبان کله [pasuš -horun=‏ آن‌که برای ما 
خوراک افزایش دعد. 
و نگهبان کله از آن‌چا آشکار شود: «کسی‌که گوسفند را 
jal‏ ایشی دصده. 
۲ ذکت: بادداشت شمارء ۲ فصل ۲۸ 
۲ نک: بادداشت شمارة ۲ فصل ۲۷ 
—š‏ «آشکارا» در ترجم: و2 5 1 (متن: احرپنو| ) از مصدر 1151 
به معنی «دیدن)». 
۵- درمورد شرایط بازرگانی کردن در صد دربندهش (در (YA‏ آمده است : 
۱- بازرگانی کردن در دین چنان گوید آن بهتر باشد که در 
شهری چدزی بخرند و به شهری برند و باز به سرمایه برگیرند . 
باقی ده یکی به‌کار و کرفه کنند. ۲ چون به شهری خویش چیزی 
بخرند و به‌سود باز فروشند , گناه باشد ... - و زر به‌سود دادن 
اندردین گرید که چون کسی را سرمایه بساشد و بهدینی به رنج 
رسد + يدو دعد و سودی برسر آن گیرد هم‌چنان باشد که به هدیه 
aala‏ باشد و نشاید که از آن سود دیگرباره به سود دهد چه گناه 


اند 


tv 


۱- «ارتباط نامشروع داشتن» در ra۷15" kamndan:L,a i‏ راوستا: 
- 107 6وون ) واه اوستایی مرگب از پیشوند upa-‏ و ریش ay-‏ به معنی 
رفتن است. ادن واژه در بند ۱۵ از فرگرد ۱١‏ وندیداد آمده است وبرگردان پهلوی 


"pad abar rawišnih" jù‏ است. 


۶۵ 


۰ ۰ ۳ -y ۲ .. س‎ w ja ۳ ۰ 
سرزمین‎ ) a1 ry an 2-vy 287 21-: ایرانویج: وحم برچ مرج (اوستا‎ -۱ 


ves بادداشتها‎ 





اصلی واولیذ ایرانیان پشت رودخانة جیحون» نی در خوارزم. شمال‌سغد 
یانه و مرگیانه قرار داشته است ردینهای ابران باستان» iaia‏ ۲۲۰۱ و ۲۲۷ . 
.در اوستا (وندیداد. فرگرد ۱ بندهای ۱و۲) ایرانویج در کنار رود داییتی, باده 
ماه زمستان و دوماه تابستان» است. همین ویژگیها در مینوی خرد (پرسش EY‏ 
بند ۱۸ ۲۰۱) برای ایرانویج آمده است. 


£ 


۱ب عرمزد آفریدگان را از روشنی خویش می‌آفریند. مینوی خرد (پرسش 

۸ بند (V‏ به دعای زروان بی‌کران در امر آفرینش اشاره می‌کند. 
آفریدگار مرمزد این آفریدگان و امشاسپندان و مینوی خرد را 
از روشنی خویش و به‌آفرین (<دعای) زروان بی‌کران آفرید. 

Y‏ اغلب متون (نروردین پشت بند ۰۲ دینگرد مدن ص C EEN‏ بندهش ص 
YA‏ س ۱۵ ومینوی خرد پرسش A‏ بند (V‏ گوهر آسمان را از آهن که همان الماس 
درخشان است می‌دانند» تنها روایت گوعر آسمان را آبگینۀ سفید ذکر می‌کند که 
ظاهراً همان الماس درخشان است.. 

۲ متون پهلوی, اغلب آسمان را بی‌ستون و ثائم به‌خود می‌دانند. 

— یندهش (ص ۱۹۰س٩):‏ 

آسمان بی‌ستون» در چهان مینوی قرار گرفته ۰ دورکرانه e‏ 
روشن» از گومر خماهن . 

— زادسیرم (فصل ۲۶ بند (Y:‏ 

۰ نخست که آسمان را قرار دادم» بدون ستون» بدون نگهدار 
که از هیچ سوی آن را نگاهداری مادی نیست . 

٤‏ فره: (پهلوی: مج مد اوستا nah-‏ مرح ں ہی )درخشش‌نیروی هرمزد 
ادن سس که مر اانه شرا کرو نان کو وو ان نها مس ونر 
ثیبرگ (221 (MP. V, 2 . p.‏ به فرفدیگری که‌آنر! «عنصرکیهانی» 
می‌داندو گوهر زمین ازآن است. اشاره می‌کند. 


۱۲ روایت پهلوی 


۵ مینوی خرد (پرسش $V‏ بند ۱۰) نیز زمین را درون آسمان به زردة 
میان تخم مرغ تشبیه می‌کند: 
و شباعت زمین درمیان آسمان Hila‏ زرده است میان تخم . 
7 «یای عقب و جلوه در 5 paidištan ud frabd :L‏ رمتن: رسیم 
رارمرت ءزمآرشکه به ترتیب از اوستایی fra.pad spaiti . 5 tana-:‏ است. 
۷- برای بازگشت زمین به ستاره پایه در زمان فرشگرد نک: فصل 2۸ بند 
۸ کا مین کا 
۸- دریای فراخکرد یا ورکش(اوستا:-2 5 12 vouru.‏ )در كنارة البرز واقع 
است و یک سوم زمین را دربرمی‌گیرد . نیز نک: پژوهشی در اساطیر ایران , 
iaia‏ ۱۱۰۱ ۱۰۶ . ۱ 
٩‏ بندهش (ص ۱۷ س ۱۲) منشا آب را از گو هر آسمان می‌داند: 
" دوم آب را از گوهر آسمان آفرید ؛ به اندازژ مردی که دو دست 
برزمین هلد (=قرار (osa‏ بادست و پسای رود و آب تا شکمش 
۰ متن بندهش (ص Vo‏ س (Š‏ با روایت یکسان است: ‏ 
این نیز گوید: آب که آلودگی آن کم و زوعرش بیش است 
<به > سه سال به سرچشمه (عفراخکرد) رود ۰ آن‌که آلودگی و 
زوحرش راست است به شش سال باز رسد . آن‌که آلودگیش بیش 
و زوهرش کم است؛ به نه سال باز رسد. 
۱- بندهش (ص ۱۸ س (YY‏ دربارة آفربنش گیاه می آورد: 
چهارم گیاه را آفرید. نخست یه میان زمین بررست چندنای 
بالاء بدون شاخه» بی‌پوست و بی‌خاره تر وشیرین و زور همه سرده 
گیاهان را در سرشت داشت . 
۲ در بندهش (ص ۱۲۶ س (A‏ نیز جای هوم سپید در دریای فراخکرد 
ذکر شده است : 
به‌دین گوید: که هوم سپید را که درخت گوکرن خوانند . به 


دریای فراخکرد به آن ور (<دریاچه) ژرف رسته است » درفرشگرد 


yoy یادداشتها‎ 


سازی اندر باید. چه از آن انوشی (<داروی بی‌مرگی) آرایند. 
۲- «و آسودگی آن از آب ژوهتر وکود عامل است» بزگردل: 
J u-Š asanih az ab ud zöhr ud sargun Í pak.‏ است. 
عبارت درمتن بیلوی بدین F‏ آمده | 
ارچ ریت AIPU‏ م — ra‏ اتو توت 
نبرک ssi (MP.V.1,p.94)‏ رابه أ ۶ دتصحیح 
کرده و با واژه بعدی sargun I pak. (MP.V.2,p.173)‏ 
R LE E‏ یش 
-ا. ویلیامز در Ulia‏ خود زیر عنوان 
Strang Account of the World's Origin‏ ۸عبارت را 
u-Z asanih az ab zohr burdan ta pak bawed.‏ 
خوانده و «و آسودگی آن ازآب زوعر بردن است Ú‏ پاک باشد» معنی کرده است. 
باتوجه به‌این‌که دو دستنویس MR.‏ و J‏ برای واژة مورد بحث ضبط دل پو 
a SBE‏ اه Kana‏ 
asanih az āb ud zōhr [uda] barēnd pak.‏ 5-uنیز‏ خواند و 
«و آسودگی (-خرمی) گیاه ا زآب و زوهر پاک است که <بر او > برند» معنی 
Sus‏ 
As‏ — بنابر بندهش (ص ۱۹ س ۱) گاویکنا آفریده در بار رود داییتی در 
اپرانویج آفریده می‌شود: ۱ 
پنجم گاویکتا آفریده را آفرید › در ایرانویج . به میان جهان . 
به بار رود داییتی نیک, که میان جهان است. سفید و روشن بود 
چون ماه که بالای آن به اندازء سه نای بود. 
- ویلیامز (Yh bsta)‏ باتوجه به قرائت زنر و نیز مورد بندهش» «پنج مرد» 
را به «سه نای» تصحیح کرده است که توجیه‌پذیر نیست . 
واین گاو باحملة اعریمن (بندعش ص94 س؟) ازپا درمی آید: 
پس گنامینو به گاو آمد. گاو به‌سوی نیمروز, به دست راست 
افتاد. نخست پای راست را به‌هم برد ( < درحم کشید). 


.. az ab ud wastar pahisn , اخیر برگردان‎ idea ۰۵ 


a | (I) nek zamistān tā hämīn £ pāk. 


SHR روایت‎ yog 





- ثیبرگ عبارت را به همین شکل می‌خواند ۰ (MP.V.2,p.150)‏ و 
قسمت آخر را ... زمستان تا سراسر تایستان» معنی می‌کند. 
- ویلیامز (ماخذ (Yla‏ عبارت را به شکل زیر خوانده و معنی کرده است : 
u-šan xwašīh ud asanIiIh az ab ud wāstar ud‏ 
pāyišn I nëk zamestān ud hamin tā pāk 6 (۰‏ 
خوشی وراحتی ایشان از آب وعلف ونگاعداری خوب در زمستان ونابستان 
است LELU‏ باشند. 
- ویلیاه‌ز Ulia‏ متن را باتوجه به جبابه‌جانیهاء به شکل زیر خوانده ومعنی 
کرده u-ššn āb ud wāstar në dahënd u-šān pāyiýn:c=‏ 
(në kunēnd > (tay ālūdag I dušmen kunënd, u-šaãn‏ 
duz ud gurg aziš abāz në darend.‏ 
... ايشان را آب و علف ندهند و نگاهداری نکنند تا آنهارا به وسيلة 
دشمنان آلوده کنند و دزد و گرگ را از آنها بازندارند. 
نیبرگ ( 9۷ . و ,۷۰1 عون بدون ترجه باءچابه‌جایی. متن را ادامسه 
osla‏ است . | 
7 زادسپرم (فصل۲. بندعای ۵۱-۵۲) سردفجانورانر ادویستوعشتادو 
دو می‌داند: 
نخست یک جفت گاونر و ماده + سپس دیگر سرده‌ها را نیز 
آفرید تا به میزان دویست و عشناد و دو سرده برزمین به اندازه 
دو فرسنگ بزرگ. پیدا شدند . چهارپایان برزمین فراز رفتند و 
EET EE E EE E ET‏ 
۷ در شایست نشایست (فصل ۲ بند 0( آمده است: 
مرغهایی که ناپاکی را می‌زنند (=دور می‌کنند) سه تا > 
هستند: سارگر؛ EAS‏ سیاه و کرکس. 
از متایسٌ این بند از شایست نشایست و مورد روایت C‏ چنین برمی‌آید که 
این هرس سرچند نایاعی را از مردم دور می‌کنند» اما خود به سبب خوردن این 
نایاکی» آلوده می‌شوند و بنابراین خوردن آنها روا نیست. 
۸ بندهش (حس۱۷س ۲و ۱۰)»آتش را اندیشه صرمزد و نروغ آن را 


بدوسته 4 روشنی بی‌گران می‌دافد. 


{oo بادداشتها‎ 





s...‏ آئش اندیش هرمزد است. 
... پس آتش را آفرید <چون> خورگ (=گل آنش). فروغ 
از روشنی بی‌کران بدان پیوست. ایدون خوب پیکر آن‌گونه که 
آرزء‌ی آتش است. 
- دربارة سه اتش نک: فصل ۱۸ عمین کتاب و بادداشتهای مربوط . 
۰ بندعش (ص ۱٩‏ س ۵) کیومرث را دارای ... و نشان می‌داند و 
نشاندار بودن او در این است که مردم از dosi‏ او و حمانند او آفریده شدند . 
۱- روشن ریم نام یکی از منسران پهلوی است. نام او در وندیداد و 
نیرنگستان نیز آمده است . | | 
kasa S ۲‏ این فا ها ایی در ترو یی دو اسار ترا 
iaia‏ ۲۲۹ تا ۲۳۰ آمده است. 


1۷ 


۱- برمینای مطالب دینکرد (مدن ص (AAA‏ و گزیده‌های زادسپرم Jai)‏ 
۳ زردشت پس‌از آن‌که به انجمن عفت امشاسپند راه مو یابد و به کمک خر 
عمه‌آگاه هرمزدی از گذشته و آینده آگاه می‌شود. هفت دی :ار چداگانه با هفت 
امشاسیند و مینوی آفریده‌های مادی وایسته به مریک از آنهاء دارد . زردشت 
درعریک از این هفت دیدار ¿ به پذیرش دین اعتراف می‌کند و به اندرزهای آن 
امشاسیند در Disaj‏ حمایت و نگهداری از پدیده‌های مادي وابسته بدو گوش 
lš‏ می‌دهد. نخستین plasa‏ با هرمزد در JUS‏ رود داییتی در ایرانویج است . 
دومین دیدار» با امشاسیند بهمن و گوسفندان»که تجلی مادی او تند » در 
اوسندکوه» سومین» با اردیبهشت و مینوی آتشها در آب تجنء چهارمین» با 
شهریور و مینوی فلزات درسرای روستا» پنجمین,با اسفندارمذ و مینوی‌کشورها, 
استانها و روستاها در سدویس» ششمین»با خرداد و مینوی دریاها در اسنوند 
کوه و سرانجام هفتمین دیدارء با امرداد و مینوی گیاهان در درجین زبار درساحل 


داییتی A)‏ به تصریح دینکرد. این هفت دیدار در ده سال انجام می‌پذیرد. 


۱۹ 


روایت پهلوی 


— نیز نک : زردشت نامه بهرام پژدو» isio‏ ۱ نا ۶۷ ۰ 


° را تأیید می‌کنند‎ Ax مطالب یادشده دراین‎ t روایات فارسی زردشتی‎ -y 


ازآن حمله در زردشت نامه بهرام پژدو (ص (SÀ‏ چنین آمده است : 


چو گفتار زردشت دریافتند 
ز هرگونه کردند اندیشه‌ها 
دو کس زان حکیمان هشیارتر 


که پنهان برآرند در خان او 
مر او را بدان چیز رسوا کنند 
وزان قوم ناپاک بیدادگر 
هر آن گاه کز خانه بیرون شدی 
نیادی کلید در خان شاه 
سای E‏ کار ای شوت 
بدادند چیزی به مرد پلید 
نجستند آن نیلسوفان نهان 
ز خون و پلیدی و موی و نسا 
بیردند پکسر سوی خان او 
نهمادند در بالش و کیسه‌ها 
دگرباره بستند در باز جای 


سپردند 3 دادند با al‏ قرار 


مر آن را بکردند زیر و زبر 
همان ناخن وموی و هم استخو آن 


به تدبیر کشتنش بشتافتند 
وزین کار گفتند کم بیشها 
دو از فیلسونان بیدارتر 
به آخر یکی dia‏ جسنند باز 
ز چیزی که گیرد خطر جان او 
پس آن‌گه به پکباره غوغا کنند 
زراتشت پاکیزه دل بی‌خبر 
که نزدیک گشتاسب شاه آمدی 
همان جا به نزدیک دربان شاه 
به نزدیک دربان شاه آمدند 
که تا داد پنهان بدیشان کلید 
ز چیزی که ناپاکتر در جهان 
همیدون سر گربه و سگ جدا 
بدین گونه دیدند درمان او 
بکردند زینگونه تلبیسیا 
کلیدش به دربان ناپارسای 
که مرگز نگرداند این آشکار 


ببردند نزدیک شاه جمان 
Sasa‏ آمد از گربه و سگ دوسر 
که افتاده سود از تن مردگان 


۳ «پرفره» در ترجمه purr-xwarrah‏ (متن: رھ W‏ سم »> بسه 

he n Q 5 3‏ 
>o‏ شخ تصحیح شد). این ترکیب برابر xvarnənahvant-—53)‏ 
است وجم Galla‏ صفت در آفرین پیامبر زردشت (بند؟) و ویشتاسب پشت 
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(یند ۱) آمده است. 

- «یسیار چستجوگره: پهلوی: pupn-wizostam‏ صفتی است که برای 
ضحاک می‌آید: این ترکیب برگردان hazangra.yaoxŠtay-‏ است که 
خود از ریش 02ےن «در جستجو بودن» است. ضحاک بااین صفت در یسن ٩‏ 
(بند۸) و آفرین پیامبر زردشت (بند؟) توصیف شده است. 

— «یسیار پیروزگره: پهلوی وم ۲117۲-۳6۳62 صفت فریدون است. این 
صفت برگردان اوستایی-103۵ ٣36٣2۷253‏ چن.است و خود صفت — از 
ny 8pavant‏ و به‌معنی_«پیروزمند» است. فریدون در زامیاد بشت (بند ۱) و 
آذرین بیامیر زردشت (بند۲) بااین صفت وصف شده است. نیزنک: بادداشت 
شمارة V‏ عمین فصل . 

— «بسیار دلیر»: پیلوی:ع 1 ع۲2 ٣-‏ ٣ں‏ م صفت افراسیاب است. این صفت 
برگردان اوستایی وزج vara‏ 25 است از افراسیاب بااین صفت در زامیناد 
duia‏ (یندهای ۵۷ و ۵۸) نام یرده شده است. 

— «ہسیار زب آن‌آور»:پهلوی purr-guftār‏ صفت گرسیوز است. در 
زامیاد بشت (بند (YA‏ از او با صفت nura-‏ «مکار؛ حیله‌گر , عاقل» نام برده 
e E‏ اد اهر S E‏ هی ی اه تیان زیت 
شمارة ۸ همین فصل . 

É‏ «بسیار شمشیرزن» در ترجما: 21 ]× 1177-۷8 ح]زمتن : y Ni e)‏ لسا 
pu 5‏ رارم س ڍا رل داتس سلا تصحیح شد). جزء دوم ترکیب از 
ریش vaag-‏ اوستایی به معنی زدن. ضربت زدن و برخورد دو سلاح است. 
این صفت برای سیینور آمده است. نیزنک: یادداشت شمارة ٩‏ همین فصل. 

Olan ٥‏ سخنگو» در ترجم ع ٦ہ‏ ھصھےہھط- ٣٣ں‏ وبرگردان اوستایی 

vyaxana-‏ است. اینءصفت اروحش/ اروخشید است ودر آفرین پیامبز 

زوک Sy t sta‏ فک واصف هه Qu‏ فد تک( واک 
عمدن فصل . 

— «پرگرفتاره: پیلوی:برج ٤1۴٣ع‏ - ٣ں‏ و صفتی برای‌اوشتراست. از او در 


اوستا daag)‏ بشت یبند ۱۲۱ وآفرین پیامیر زردشت بند (Y‏ با صفت 
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pouru. Jira-‏ «بسیار زیرک», نام برده شده‌است. پرگرفتار برگردان این 
ترکیب اوستایی است. f‏ 
— «بسیار بخشنده»؟: پهلوی: ر ةم 5 طول - ٣ریم‏ (متن : Was‏ ن 
باتوجه به صفت پرگرفتار (برای اوشنر وپرنیرو برای سام) که در متن» پیش 
و پس‌از «یسیار بخشنده آمده‌اند. صفت اخیرء ظاعرآً برای کاووس است. او در 
بند ۱۳ من با صفت «پرورج» وصف شده است. در اوستا (یشت ۱۶ بند VA‏ و 
يشت VA‏ بند (VA‏ نیز کاووس با صفت «نیرومند» وصف شده است. تا آن‌جا 
که می‌داند. کاووس در جایی با صفت «بخشنده» وصف نشده است. نیز نگ: 
aaa‏ وا رو تن هی 
— «پرنیرو»: پهلوی ٣-٥2‏ ٣ں‏ مهفت سام است. او در یسن ٩‏ (بند (Y:‏ 
با صفت višta-‏ و -نیرومندترین) وصف شده است. ترکیب «پرنیرو» 
برگردان این صفت اوسنایی است. نیز نک: یادداشت شمارة ۱۶ همین فصل . 
٦‏ «تیرانداز» در ترجمه:129122-دیا(درمتن افتاده است. دستنویس 
MR.‏ ددم سا و ن Xs)‏ که شکل اخیر برگزیده شد). جزء دوم این 
ترکیب از ريش vaad-‏ اوسنایی به معنی پرتاب کردن, اقکندن و انداختن 
است. این صفت برای هوشنگ آمده است. هوشنگ (اوستا (haošŠyangha-:‏ 
در فروردین يشت (بند (N YV‏ به سبب مقاومت کردن عليه دیوان مازندر ستوده 
شده است. بنابر ائوگمدئچا ربند (AA‏ نخستین کسی بوده است که داد دفبدی 
(عقانون پادشاهی) را در جهان پایه‌گذاری می‌کند و دو بخش از سه بخش 
فرزندان اهریه‌ن را می‌کشد. مینوی خرد (پرسش YA‏ بند ۲۸ تا 8۰) این سود را 
از او برمی‌شمرد: 
که از سه بخش دیوان مازندر نایود کنندة جهان». دو بخش را 
GE‏ یی اتمه شوه خی 58 -IPN.‏ 
— نیز نک: یشتهاء جلد اول» daia‏ ۱۷۸ تا ۰۱۷۹ 
۷- فریدون: (پهلوی: 606 اوستا -002 90261 )پسرآبتین است . 


بنایر زامیاد پشت (بند (VA‏ فرة جدا شده از جم را می‌گیرد . ائوگمدئچا (بند 
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۰ اورا یند کنندة ضحاک گران گناه e‏ زننده دیوان مازندر و sasa‏ آورندء 
افسون و نبرنگ می‌داند. مینوی خرد (یرسش ۰۲۱ بند ۲۸ تا )٤۰‏ از فریدون ' 
یا همین صفات یاد می‌کند. 

= فیز نک: پادداشت شمارء ۲ همین فصل و یشتها ۰ جلد اول. . صفد 4 
۱ : ۱۹۰ . 

برای اشتقاق لغوی واژة فریدون نک: 312 7۳1 ۰ 

۸ گرسیوز: (پهلوی: 8796732 ع(اوستا- 02۳ 0282722 و بنابر 
زامیاد يشت aia)‏ ۷۷)#کیخسرو افراسیاب و گرسیوز را به بند می‌کشد و انتقام 
خون پدرش» سیاوشرا از آنها می‌گیرد . 

— نیز ذک: بادداشت شمارة ۲ همین فصل. ٠.‏ 

برای اشتقاق لغوی واژە‌نک : 21 , ۰۲۳ 

ig ٩‏ سپیتور: (پهلوی: ٣ں ٤‏ 1م 3ارستا:- 2٣ں‏ رامو )در زامیاد یشت 
(بند 57)ءاز او به‌عنوان پیک اهریمن یاد شده است که به همراهی ضحاک جم 
وار تفه 

- نیز نک: یادداشت شمارة $ همین فصل و يشتها , جلد اول » صفحة 
۷ و ۱۸۸ 

برای اشتفاق لغوی واژه نک : 53 .۰1۳1۲ 

۱- اروخش ربیلوی: 1:72:65 اوستا -2 رھ 5د2 »مرن بپسر ثریته وبرادر 
گرشاسب است. در یسن ٩‏ (بند ۱۰) و آفرین پیامبر زردشت (بند (V‏ به عنوان 
قانونگزار نام برده شده است. گرشاسب در يشت (YA sia) Yo‏ ایزد رام را 
می‌ستاید ثا بدو ذیرویی دهد که بتواند هیتاسب کشند؛ اروخش را نابود کند. 

نیز نک: بادداشت شماره o‏ عمین فصل و بشتها , جلد اول. صفحه۱۹۹ 
تا ۲۰۲. 

.1 ۳1۲ . 1 EEA AERAN 

۲- اوشنر: (پهلوی: رچ ہگن اوستا- 2٣ھ‏ م 5م ج )درفروردین پشت (بند 
از او با صفت بسیار زیرک نام برده شده و فرو هرش ستوده شده است. 


در آفرین olu‏ زردشت (یند )نیز با همین صفت ستوده شده است . 
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ys ۲ ka ام ره اوه و ی و یا جلد دوم.‎ EEEE 

برای اشتقاق لغوی واژه. نک: 1.7 

۳ کاووس: (پهلوی: kšus‏ اوستا kava. usan:‏ پادشاهان کیانی » 
پدر سیاوش و نیای کیخسرو است. در مینوی خرد (پرسش YA‏ بند ٥٤‏ تا (EI‏ 
E‏ ی نوت T‏ 

و از کاووس این سود بود که سیاوش از تن او آفریده شد و 
بسیار اعمال دیگر از او سر زد . 

- نیز نک: یادداشت شماره O‏ همین فصل و بشنها. جلد اول, iaia‏ ۲۱ 
تا ۲۱۳ 

برای اشتتاق لغوی واژه نک: 323 .IPN.‏ 

۶ سام : (پیلوی: sam‏ اوستا :-92702 )نام خانوادگی گرشاسب است 
گرشاسب پسر ثریته و برادر اروخش است. در یسن ٩‏ (بند ۱۱) با صفت 
«نرمنش» (naire ..manah-!Vu sl)‏ بسن ٩‏ (بند (VY:‏ با صفت «ابرکار» 
(uparo. kairya-‏ گیس‌دار (اوستا۔-ں 5٤ھ‏ ع )وگرزور (اوستا ara:‏ 627 2ع) 
Su ukasa a‏ ا و دی ASS‏ ره ی 
š‏ £( دلیری و رشادت گرشاسب ستوده شده است. مینوی خرد (پرسش VA‏ بند 
٩‏ تا ۵۲) دربارة او آورده است: 

از سام این سود بود که مار شاخدار و گرگ کبود که پشن نیز 
خوانند و دیو آبی گندرو و مرغ کمک و دیو بیابانی را بکشت . 

نیز oS‏ بادداشت شمارخ a o‏ مس e‏ همین کتاب ویشتها» 
جلد اول » صفحة ۱۹۵ تا ۰۲۰۷ 

برای اشتقاق لغوی واژه نک: -IPN.216‏ 

۵ - استر. astan‏ (متن: واعم و ). 

۹ اکومن: (پهلوی: تحوریلج اوستا :-رزو هو . [21) معنی انديشة 
بد» در رس شش آفريدة اصریمن قرار دارد ودشمن بهمن و پیام آور اهریمن است. 
بنابر بسن $V‏ بند ۵ مسکن اکومن در تن کسی است که گناه کند. 

۷- در بندعش (ص VAA‏ س ۱):به دشت پیشانسه عنوان «آشکارترین 
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بلندی» داده شده است: 
دشت پیشانسه در کابلستان. است .. چنان‌که <در دین > گوید 
که آشکارترین بلندی (d=)‏ در کابلستان است. آن‌جا دشت 
نیز دینگرد (مدن daia‏ ۵ ۸۰): 
و اشوزد پسر پورودخشت که بر آشکارترین بلندی » دشت 
— درمیذوی خرد (پرسش AA‏ ند ۲۰ تا (YY‏ نیز آمده است که: 
تن سام(< گرشاسب) دردشت پیشانسه نزدیک کوه دماوند است و 
درآن دشت به جزغله وچیزهای خوردنی که می‌کارند ومی‌دروند وبدان 
زندگی می‌کنند. هیچ‌گونه گیاه ودرخت وروییدنی دیگر نیست. 
۸- مینوی خرد (پرسش 01.بند ٩۲۱‏ تحقیر شدن هرمزد توسط جم ۰ 
خریدون و کاووس را به سیب بهرة کم ایشان از خرد می‌داند؛ 
و جم و فریدون و کاووس و سروران دیگری که از ایزدان نیرو 
و قدرت یافتند — عمان‌گونه که گشتاسب و سروران دیگر از دين 
بهره‌وری داشتند — و نیامدنشان به بهشت و نیز این‌که نسبت به 
خدای خویش ناسپاس شدند, به‌سبب این بود که خرد به آنان کم 
ر‌یده بود . 
در متن روایت؛به‌جای کاووس از گرشاسب نام برده شده است. در فصل 
۱ عمین شتاب نیز به کم خرد بودن جم اشاره شده است. 
algan -5‏ شکوه» در ترجمه: یرو وج رھط (متن: مدز تتفم تا رہ 
(payag astišnIh‏ ترکیب برای ایزد اعطشونگ دردینکرد (سنجانا. جلدة ۰۱ 
ص ۲۰) به صورت سر رنب و پنج بار در یسن پهلوی (۱/۱۶ ۰ 
7 و ۲و 5۲/۱) به صورت ل زر بر سام را بت (اوستا: 
2913۰ ۳۵5 آمده است . دابار رواژه‌نامه بسنا — ویسپردص ۱۰۸) این ترکیب را 
8 دج وج -و وم" می‌خواند و جزء اول آن را از 06 وم و اوستایی به معضی 
«نیرو و روشنی» می‌گیرد و ترکیب را رویهم سوام نيرو؛ دوا روشنی» معنضی 
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می‌کند و ضبط دینکرد و روایت ( 321 <شکوه) را رد می‌کند. 

۰ پنمونن: (پیلوی: 6801و اوستا i (peŠ6.tanu-‏ چیرومیان. 
غرزند کشمتاسب. یکی ازبیه‌رگان‌است. اودرکنگدز جای‌دارد ودر فرشگرد ازهمان 
کنگدز ظهرر می‌کند. (بندهش» ص (VAA‏ او به عمراه یکصد و پنجاه تن مرد 
برمیزکار در نشاندن آتش بهرام و سامان دادن امور دین » اندکی پیش از 
موشیدر ظهور می‌کند (بنذهش ص ۱۸۷). 

نیزنگ: نجات‌بخشی درادیان» گفتار نخست. بخش چهارم (زیرجاپ). 

برای نظرهای گوناگونی که دربارة اشتقاق لغری این نام aala‏ شده است , 
نک: l‏ 
-IPN. 258 SAHM, pp. 245-248‏ 

—Y\‏ نریوسنگ رپهلوی :2 05 12171۷ اوستا : وطع رح و . nay0‏ )ر 
فارسی بدصورت نرسی و نرسه آمده و ajal‏ پیام آور هرمزد است. در یسن ۱۷ 
)535 ۱۱) از او در کنار دیگر آتشها نام برده شده و در ویسپرد کرد V‏ (بند ۱) 
و کرده. ۱۱ (A ai)‏ عمراه ajal‏ سروش و اشی سنوده شده است. 

۲- هوتوس: (پهلوی: و5 jihu. taos- tag‏ خاندان نوذر › 
زن و خواهر گشناسب است. در پشت پانزدهم (بند ۲۵)ءاز ajal‏ رام می‌خواهد 
تا بدو این کامپابی را بیخشد که در خانه گشتاسب عزیز و محبوب باشد. 

برای sis sl‏ لغوی این نام نک: 9 1۳1 . 

۲ مبیه‌انها (بیلوی: (magawand‏ عرتسفلد در مقاله‌ای زیر عنوان 
۵ ۰265-22 ,1 ۰۷۵1۰ 2۸) ضمن بحث تربارة کاربرد 
این واژه در یسنهاء آن را از + mang-‏ به‌معنی «جشن کرفتن» و «جشن 
ءروسی برپا کردن. به‌طور اخص می‌گیرد Limagavan-s‏ صفتی از م2 
می‌داند. دراین صورت magawand‏ پهلوی می‌تواند از این ريشه و به معضی 
«شرکت کذندگان در جشن» میهمان» باشد. 

۶ توربرادروش (پهلوی: 02725 2ط 1 تاع )برادر میانی‌ازپنج برادری 
است که به مخالفت با زردشت ۰ که او نیز برادر میانی از پنج برادر است . 
برمی‌خیزد و سرانجام نیز اورا می‌کشد. برای آگاهی بیشتر نک: گزیده‌های 
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زادسپرم فصل kas‏ 
-٥‏ دربارة تاریخ درگذشت زردشت در گزیده‌های زادسپرم (فصل ۲۵ بند 
odol ۵‏ است: 
در چهل و هفت سالگی ددن > زردشت درگذرد درحالی‌که او 
را siis‏ 3 عرو سال و j=‏ روز باشد . درماه اردییهشت ۳ روزجور 
< که باحساب > هشت مادو هدزه؛ يك ماه دی روز ور رده شده 
است که مراسم دزش عم‌چنان در ارديبهشت ماه است. 
= دینکرد (سنجاناء Va‏ فصل (t‏ نیز مرگ زردشت را در aiis‏ و عشت 


1۸ 


۱- عزارة دینی (پهلوی: 110 102ع 2 122 اوستا: سوت 2۷ . (hazangro‏ 
در اصل یه معنی «هزار زمستان» است و معمولا بریک دورۀ هزار ساله اطلان 
می‌شود. هزاره‌ها jesli‏ در دږن زردشستی هميشه مزارسال کامل نیستند.به‌طوری 
که مشاحده می‌شود » دراین‌جا گفته شده است «از صزاره دینی» یک هزار و 
یانصد سال گذشته باشد». واز سوی دیگر هزار سوشیانس پنجاه و هفت 
سال بیشتر نیست . 

۲- هوشیدر (اوستا: arata-‏ . 5721 بدیا) :از پرهیزکارانی است که 

فروصرش؛در اوستا»‌ستایش شده است. این نام در شارسی میانسه به 
ahlayih‏ 02 61 2225« باصجد 1 08 ترجمه شده است. هوشیدر»در متنهای 
فارسی میانه,نخستین بسر از سه پسر آینده زردشت است که از مادری «نامی- 
usa‏ نام متولد می‌شود. ظهور او در آغاز bylje‏ پنجم است. او جهان را از بسدی 
پاک می‌کند. برای ظهور او علائمی باد شده و وقایع زمان او در متنهای مختلف 
توضیح داده شده است. 

برای آگاهی نک: دینگرد مدن ص AAA‏ و نجات بخشی در ادیان» گفتار 
اول؛ بخش پنجم (زیر چاپ). 
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۲ب «عاتمانسری» منسوب به «عاتمانسره. برمبنای تقسیم بندی سنتی 
زردشتی و برپایه مطالب دینکرد هشتم. بیست و یک نسک اوستای عهد 
ساسانی در سه گروه طیقه‌یندی شده است. 

الف : بخشی گاعانی که بیشتر دربردارندة اعمال مربوط به‌جهان مینوست. 
بت بخش دادی aS‏ دربرگیرندة اعمال ونیادهای این جهانی است ج بخش 
عاتمانسری دربردارندة اعمال و مقررات بین این دوست. صوشیدر وظلیفه دارد 
کارهای جهان را برمبنای قوانین یاد شده در بخش عاتمانسر نظم و نسق دهد. 

٤‏ واژه‌ای که «مگس» ترجمه شده است در بند YA‏ همین فصل نیز به‌کار 
رفته است. املاء واژه دربند٩‏ 6اس ودر بند 6۰۲۹ Û‏ ارس است. 
نیبرگ (122.و, 2. ۰۷ 10۳):مورد اول را mačāi‏ ومورد درم mačāhh‏ 
می‌خواند و عردو را با نشانه پرسش «مگس» معنی می‌کند. تفضلی (مینوی خرد. 
صنحات (AAA‏ آن را ابر( iaag pi zna‏ کرده است. 

۵ ملکوسان منسوب به ملکوس (اوستا: (mahpkuš-‏ نام دیوی از نژاد 
تور برادروش, فاتل زردشت است که چهار سال پیایی,جهان را دچار سرما و 
باران شدید می‌سازد وبیشتر مردم وچهارپایان دراثر این سرما از میان می‌روند. 
این ¿sas‏ بنابر روایت؛ سرانجام به نفرین مزدیسنان می‌میرد و در این عنگام » 
مردمانی که برای این روز در ورجمکرد نگهداری شده‌اند ۰ ازآن‌جا بیرون می‌آیند. 

7 «عمه‌جا» در ثرجمع3 2۷ 861 ۲1561۷71 منسوب به ۷15 (اوستا: 

-ووو w1‏ آبه‌معنی همه. ضبط متن: ]3 تا سو ی MR.‏ اس رامو 

yako; lapak SE CS‏ رام 

۷- بورجمکرد» دی است که جمشید آن را ساخته و بهترین انواعآفریده‌ها 
را درآن‌جا نهاده است. جای این ور در ایرانویج و زیرزمین است. عدف ازساختن 
ور» این بوده است تا پس‌از باران ملکوسان ۰ که عم آفریدگان هرمزدی نابود 
می‌شوند» باردیگر رواج نسل آدمی از آن‌جا آغاز شود (مینوی خرد ۰ پرسش 
AAG AVE Gss NETS‏ 

MP.V, نیبرگر‎ pay I gospandan «جای پای گوسپنده در ترجم:‎ —A 

pah 1 gospandan:(2,p.luB‏ : «رمة گوسپندان». 
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٩‏ مار فروبلعنده» در ترجمة:23عه az I‏ (متن: رم سر فلاست). 
نیبرگ( 0.198 udarāilhoi(MP.V.2,‏ ج خوانده و واژ؛ دوم را 
با اوستایی -ووجوصهةیتر ارتباط دائسته و نوعی «مار» معنی کرده است. 
این ترکیب در دینکرد (مدن ص 72۷۰) هه ۱ AW‏ آمده است. hua‏ دینکگرد 
(gaz)‏ نشان می‌دهد که وا نخست BZ‏ بهمعنی" آز"نیست az Sh‏ ساره 
است و جزء دوم نیز باید صفتی برای آن باشد ۰ دراین صورت می‌توان آن را 
ع خواند و مرکب از پیشوند ava-‏ و ریش gar-‏ بسامعنی «بلعیدن» 
دائخست . 
۰- هوشیدرماه namah ugl)‏ . اج 5ں )در اوستا نام یکی از نیکوب 
کاران است که فرو هرش ستوده شده است. درمتنهای فارسی میانه 13 6171 ۲73225 
darn nyayišn‏ ب[درمین نجات بخش از سه نجات بخشی است که 
در رأس هزارة ششم از مادری بوه aaa‏ نام زاده می‌شود. برای آگاهی بیشتر 
نک: دینکرد مدن ص WE‏ و نجات بخشی در ادیان. گفتار نخست» بخش‌ششم. 
(زیرچاپ). 
١‏ سوشیانس(اوستا2 21 17 9 8:۷2 )آخزین نجات بخش دین زردشتی 
و سومین پسر آینده زردشت است که در رأس آخرین حزاره ظاحر می‌شود وجهان 
را به‌طورکلی از بدی و آلودگی پاک می‌سازد. هزارة او پنجاه و حفت سال طول 
که و کد واک ر و یجن کد وود بای از sas Susu pa‏ 
متولد می‌شود و تولدش سی سال پیش‌از پایان حزارة هوشیدرماه است. نیز 
تک شاه ماه فز تا مدافت Wa pola‏ 
۲- خسرو (اوستا :-ووع برم۷ و09 1:2فارسی‌میانه 181۳37 1غارسى 
نو خسرو) غالبا با کلمة «کی» به‌صورت «کیخسرو» بهکار رفته است. بنا بر 
متنهای باستانی و میانه» پسر سیاوش, نو کاووس و یکی از بی‌مرگان است. 
او به عنوان استوار سازنده کشورء دلیرمرد ممالک آریایی ایزد ناهید را درکنار 
دریاچۀ ژرف چیچست نیاز می‌آورد و از او می‌خواهد تا اورا شهریار iee‏ 
سرزمینها سازد وبرجادوان» پریان وجباران پیروزگرداند (یشت ه ah‏ ۰؛ تا 


۲ و نیز ایزدگوش را در کنار همان دریاچه نیاز می‌آورد و از او می‌خواهد تا 
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اورا بر اغراسیاب تورانی پیروز گرداند و ایزد گوش این توانایی را به‌او می‌دهد 
(درواسپ پشت بند ۲۰ تا ۲۳). در متنهای فارسی میانه » او کشنده افراسیاب 
تورانی ۰ خراب کننده بتکده‌ای در ساحل دریاچه چیچست است (مینوی خرد . 
پرسش YA‏ دند ۵٩‏ تا 8). او کسی است که آنشکدة آذرگشنسب را در 
آذربایجان نشانسده و انتقام خون پسدرش سیاوش را از گرسیوز » بسرادر 
افراسیابگرفته است . 

۳ وای ديزنده خدایب در vayu-Vi s)‏ «فضاء باد»- از ایزدان نیرومند 
دږن زردشنی است و پانزدهمین بشت به نام اوست. در اوستا از دو وای نام 
برده شده است یکی وای وه/به (=خوب) و دیگری وای بد . وای به در متنهای 
میانه وای دیرنده خدای نیز نامیده شده و گاه با ایزد رام یکی شده است . او 
اف فا ها تا 

- «حرکت می‌کنی» در ترجمه: waze‏ دوم شخص مضارع IwazIdanji‏ 
حرکت کردن». متن: ۱6 6 لب به کر ی بر ستصحیح شد. 

۰0 چیچست ر(اوستا -639*2 ۵26 نارسی Gls‏ : 660251 ) دریاچه‌ای 
افسانه‌ای است که با dalaga‏ ارومیه تعلبیق داده شده است. کیخسرو در ساحل 
Oase‏ دریاچه ایزد ناهید و درواسپ را نیاز می‌آورد و از آنها حاجت می‌خو اهد . 
ادن دریاچه ژرف, نمکدار. بدون جنبش و زندگی است و آتشکدة آذرگشنسب 
در ساحل آن قرارگرفته است (گزیده‌های زادسپرم , فصل ۲ بند ۱۲ و بندهش 
س ٩۳۲‏ س ۲). 

- «گرزخوب گردنده» درترجم: huwaxm warz‏ رمتن: gU‏ امک 
در اوستا برای گرزصنفت ×1 1۷ہ . یاج نیک آهخته» (پشت ٩‏ بند ه و بشت 
۰ ند (YYY‏ آمده است. این صفت ترکیبی از پیشوند hue‏ وصفت مفعولی 
و يو زي از ريش -ع 26 به معنی «تاب‌دادن» «آختن» است. 

۷۔ توس tusa- Ceg)‏ )در اوستا از او به عنوان کسی‌که ajal‏ ناهید را 
نیاز آورده است Ú‏ اورا بر پسران ویسه پیروزی بخشد »سخن گفته می‌شود 
(یشت o‏ بند oY‏ تا (0A‏ در گزیده‌های زادسپرم (فصل Vo‏ بند (V‏ او حمراه گیو 
و گرشاسب در زیر برف است و کیخسرو اورا بیدار خواهد کرد . در بندهش 
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رص (ASA‏ از او باعنوان «توس نوذران»» در کنار «گیو گودرزان» نسام برده 
می‌شود . توسی که در روایات باستانی ایران از او نام برده می‌شود . Jeli‏ 
همان کسی است که برای ajal‏ نامید نیاز می‌برد تا برپسران وبسه پیروزی 
یابد. این توس از خاندان نوذر نیست. برای آگاهی بیشتر نک : Uis‏ «بی‌مرگان 
و فرشکرد کرداران ۰ فروهرء شمارة O‏ و1 امرداد و شهرپور A£‏ » صفحه ۲۰ تا 
-yA‏ ۱ 
۸- عبارت ۰ مشابه متنهای دیگر پهلوی , ازجمله گزیده‌های زادسپرم 
(فصل ۲ بند ۷ و۸) است : 
زیرا مرا ریعنی مرا که هرمزدم) بنج انباردار است پذيرنده تن 
درگذشتگان.یکی زمین که نگهدارندة گوشت و استخوان وپی مردمان 
است. یکی آب که نگهدار خرن است. یکی گیاه که نگهدار موی تن 
و سر است. یکی روشنی که پذیرندۀ آتش است. یکی این باد که 
جان آفریدگان را در هنگام فرشگرد بازدهد. زمین را برخوانم و از 
او استخوان و گوشت و یی کیومرث و دیگران را خواعم... 
۹- «جفت» (متن:۱(6 ۱۱۳ ) نیبرگ MP.V.2, p.135)‏ ) واژه را 
به ۱42۸۲۲ 2 ۸ھ اںم‌تصحیح کرده و به معنی جنت و زوج گرفته است و 
hmutfan kardan‏ د جفت شدن» زوج‌شسدن » معنی‌گرده و آن را برایر 
n 017 202 *-‏ اوستایی گرفته است . ۱ 
— «کارلب‌کنند وازدوا ج‌کنند» (متن: ودا د رو ر IPP‏ ار 
i‏ سود ال و وراد 
وازة زو زه ت۱۳ در دستنویس 8B»‏ زامزم 9۲۲ ضبط شده است . 
نیبرگ (MP.V.2,p.121)‏ آن‌را اساس قرار eala‏ و Jab‏ خوانده است. 
عبارت بر اساس قرائت او چنین است : 
kar í lab kunēnd ud ek © 110 ۰‏ 
«کارلب‌کنند و ازدو اج‌کنند». 
۰ رشن‌چین» لقب یکی از برادران جم است که در بندهش «نرسا» نامیده 
شده است. برادر دیگر او» سپیتور» به عمراهی ضحاک, چم را با اره به دونیم 


می‌کند. نیبرگ p.169‏ ,1۲.۷.2 ). 
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۱- دربارة شفاعت‌خواهی سیندارمذ ازهره‌زد. برای متوقف کردن پاداغرأه 
کناحکاران در گزیده‌های زادسپرم Yo Jaai)‏ بند EV‏ و ($À‏ مطلب با شرح و 
تفصیل بیشنری آمده است : 

روز مرمزد. بامداد» مینوی زمین <که> خود سپندارمذ 
درست اندیش. jalo‏ همه زایشمندان است» برزمین که > او > 
عم‌چهر )= سرشت) است <بیاید> . از آغاز که دروج به‌آفرینش 
اندر تاخت تا وایسین روزها. به‌نیک مهری هم آنریدگان را - که 
همه اورا فرزندند — ببخشاید . بر پرهیزگاران» دشواری که بر 
تنشان است ویردروندان» بادافراهی که بر روانشان است. هرز 
خواسته‌ای از عرمزد نخو است. چه به‌سبب درست اندیشی , تا 
فرجام کارها؛ بردیار و بی‌مست (=گله) است. بدان‌گاه پیش هرمزد 
بایسند» گوید: «یادافراه ایشان بس کامل است a.‏ 

۲- نعیین کینر گناعکاران و باداش پرمیزکاران در اوستا نیز به شهریور 
نسبت داده شده است (پسن ۰ بند ۷): 

جون آنیا که حستند. آنیا که بوده‌اند و آنها که خواعند بود نجائش را )= 
نجات از سوی ajase‏ را) خواهند جست ۰ آن‌که متوجه است که روان پرمیزکار 
در بی‌مرگی توانا باشد, که رنجها جاودانه گنامکاران را باشد. اینهارا نیز 
عرمزد به سیب شیریاریش (<شهریوریش) آفرید . | 

YY‏ «شیر گرم» که دراین بند بدان اشاره شده است. عمان ناز گداخته 
است که پربدن نیکوگاران عمانند شیر گرم جریان می‌يابد. 

MP) بیرزعر» در ترجما: زم 155س (متن: شرا )).نیبرگ‎ Yi 
1,217 به‌معنی زعر وجزء دوم را ازریشا‎ WIS جزء اول را‎ ) ۷,2 , p.216 
به معنی «ریختن» و «انشاندن» می‌گیرد و «زهرانشان» معنی می‌کند.‎ 

٥-۔‏ گوزعر یا گوچیر (اوستا 820.619 پهلوی: ر11 ومع به‌معنضسی 
دارندة «سرشت یا تخمۀ گاوه است. درمیان بعضی اقوام» جوزهر به چسد 
ازدهای آسمانی,یه‌نی به دونیم منطفه‌ای که بواسطهٌ تقاطع bagla‏ سیر قمر با 
منطقه‌البروح sa‏ می‌شود» اطلاق می‌شود. برای آگاهی بیشتر نک: گاه شماری 
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درآیران قدیم ص۲۸ ۰۲ زیرنویس 5٥٩۹‏ . 

yi‏ خونین درفش (اوستا draw-‏ . 1 مدپهلوی: یں رل ن‌صیر) صفت دیو 
خشم است. دربارة او در بندهش (ص ۱۸۱) چنین آمده است: 

چنین گوید که «خشم خونین درفش»۰ زیرا همه <داغ و > درنش را او کند. 

oki -۷‏ روش»: nihan mawišnissha‏ صفتی برای لاع و «خطره 
است. در گزیده‌های زادسپرم (فصل ۲۲ بند (Y‏ با همین صفت از او نام برده 
شده است . | 

۸- «زرمان» (اوستا Wak zaurvan-‏ به معنی پیری است. در بندهش 
(ص ۱۸۱) آمده است: 

زرمان‌دیو. آن است که آدمی را بددم کند. < آن‌را> پیری خوانند. 

۹ «گندمیو »: در ترجم :رع ع ووم 1 و(متن: ورم لش ارب درم د ۱۳ 
تصحیح‌شد). — p.62)‏ و 1۳۰۷۰2 ) آن دا مخ وهم چ می‌خواند و 
«پرخشم» معنی می‌کند. 

ناو ات ان تک k kagak‏ مسا ان 

۱- برخی از مطالب مذکور دراین فصل در متنهای دیگر پهلوی نیز آمده 
است. نگ : 

— دینکرد مدن صفحه ۱۱۱ AVA Ú‏ 

— بندهش» daia‏ ۲۱۸ نا ۰۲۲۰ 

— دادستان دینی» پرسش ۲۰ و ۲۱ 

— ترجمة این فصل از روایت پهلوی با اختلافاتی در پژومشی در اساطیر 
اتران iaia)‏ ۲۲۹ تا ۲۳۹ آمده است . 


5۹ 
۱- «فره کیان»: بنابر متن بندهش (ص ۱۳۱) یکی‌ازچهار à‏ 8 حرمزد آفریده 


است که مردانی حون هوشنگ , جم » کاووس و ۰۰۰ از آن برخوردار بوده‌اند: 
عرمزد آفرینش خود را نگهبانی کند به آمرزیداری ۰ شکوه و 


we‏ روایت پهلوی 





فرهمندی. آمرزیداری او پرورش آفریدگان و شکوه <او > رادی بر 
آفریدگان وفرهمندی < او > این‌که byi‏ صرمزد آفریده است. چنین 
گوید که فره روشن حرمزد آفریده. opi‏ کیانی حرمزد آفریده و فره 
آزادگان (< ایرانیان) عرمزد آفریده و نیز آن فره ناگرفتنی هرمزد 
آفریده . فره کیانی آن است که با هوشنگ و جم و کاووس و 
دیگر شاهان آفردده شده است و پیوند کیان نیز از اوست... 
۲و۲ دژی است که به دست سیاوش پسر کاووس درسیاوشگرد در مرز 
ایرانویج و يا به روایت مینوی خرد (پرسش ۱۱ بند ۱۲ و (N$‏ در سوی شرق. 
نزدیک dalija‏ سدویس در مرز ابرانویج ساخته شده است. دربارة این دژ 
علاودبر این مورد» در بندهش (ص ۱۸۰) نیز سخن رفته است. نیز نک: مقالة 
کنگدژ و سیایشگرد » شاعنامه شناسی ۰۱ صفحة ۲۲۱ تا ۲۱۷ . 
—š‏ ارم: arm‏ (متن: W‏ ) به‌معنی بازو است و اصطلاحا به بندهایسی 
یی مت و دک هون kas‏ نان سای eS assaka‏ 
AU sess‏ 
۵- دربار؛ برپایی کنگدژ توسط کیخسرو درمینوی خرد (پرسش ۲۱ بند 
osal (AY‏ است: 
و از کیخسرو این سودعا بود... وپابرجا ساختن کنگدژ 
٦‏ براساس بندهش (ص ۲۱۰ س۸) دیوار نخست زرین » دومی سیمین ؛ 
سومی پولادین» چهارمی برنجین C‏ پنجمی آهنین » ششمی شیشه‌ای و هنتمین 
لاجوردی است. 
۷- بندهش و زند بهمن بسن,تعداد شاگردان پشوتن را یکصد و پنجاه نفر 
ذکر می‌کنند: 
وی ر 
در همان زمان )= زمان عوشیدر)-پشوتن گشتاسبان از سوی 
کنگدژ آید با یکصد وپنجاه مرد پرهیزکار. آن بتکده را که رازگاه 
ایشان (=دیوان) بود خراب کند و به جای آن آتش بهرام نشاند . 


— زند بهمن بسن (فصل V‏ بند ۲ ۲): 
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پشوتن باشکوه با یکصد و پنجاه مرد پرهیزکار. که پیسرو 
پشوتن ستند» و dola‏ سمور سیاه. چون سپری نیک دارند... 
— دینکرد (مدن ص (At o‏ تعداد شاگردان را یک هزارنفر ذکر می‌کند. 
۸ برای آگاهی بیشتر از مطالب این فصل نک: مقاله کنگدژ وسیاوشگرد. 
شاهنامه شناسی ۰۱ ص ۲۱۱ تا ۰۲3۷ 


۰ ۷۰۱۸۵۱۸ دربارة ارزور نکب : نخستیز انسان ود ` نحستین شهریار» صفحه‎ a 


oN 


۱- به این مطلب در بندهش (ص ۸۷-۸۸) نیز اشاره شده است: 
از ایشان (<مشی و مشیانه) به نه ماه جفتی زن و مرد زاد . 
از شیرینی فرزند ۰ یکی را مادر جوید ۰ یکی را پدر. پس حرمزد 
سیرینی فرزندان را از اندیشۀ آنها ببرون کرد و به همان ojla‏ 


پرورش فرزندان را بدیشان بخشید . 


oY 


۱ به این نکته در گزیده‌های زادسیرم (فصل ۲۶ بند ۲۰) نیز اشاره شده 
است : : 

برای من به‌عم ساختن <s>‏ باز آفریدن آسانتر از دوازده 

وهی شک که خر aki‏ فرشم ار تخس که انمان را ترا 

Ossa esla‏ ستون » بدون نگهدار» که از هیچ سوی آن را نگاهداری 

مادی نیست. و دوم. که زمین را ميان آسمان قرار دادم, که به‌هیچ 

نیمه نزدیکتر نبود» مانند baj‏ تخم مرغ در ميان تخم مرغ. وسوم؛ 

که خورشید را آفریدم . چهارمء که ماه را آفریدم ۰ پنجم ۰ که در 


۱۷۲ روایت پهلوی 


گیاهان انواع رنگ و زیور بیافریدم . ششم. که در گیاه آتش را 
به ناسوزایی آفریدم. هفتم که خوشه را در زمین بردم و در هنگام 
روییدن برومند (<دارای محصول) باشند و به خوردن مردمان و 
گوسیندان رسند ... ۷- نهم که در رحم مادگان بچه را قرار دادم 
برای نهفتن درگذشتگان (=برای پرکردن خلاء مردگان , —Ss S‏ 
را در رحم مادگان آفریدم) و جدا جدا درآن رویش sasa‏ آوردم . 
استخوان. خون» موی و بلغم و پی و ناخن. دهم که مرغان تندار 
پردار را در فضا به پرواز درآوردم. یازدهم که آب را یبای رفتن 
مانند روند O>‏ > آفریدم. دوازدهم که ابر را آفریدم که بالابرندة 


باران است . 


oY 


n) ازال لر‎ M متن رم‎ abadixšayTha:L s به «ناتوانی» در‎ ١ 


of 


op ١‏ جدبیش» یا «ون هروسپ تخمه»؛ بنابر دینکرد (مدن ص ۸۰۵) ؛ 
گزیده‌های زادسپرم (فصل Vo‏ بند (Y‏ بندهش (ص (NAÑA‏ ۰ زند بهمن بسن 
J=)‏ ۰)۲ دادستان دینی (پرسش (A:‏ و عمین فصل از روایت پهلوی . از 
بی‌مرگان شمرده شده است. او از تخمۀ ایرج است و در ایرانویج جای دارد . 

۲ «گوبد شاء». بنابر دینکرد (مدن ۸۰۰) ۰ گزیده‌های زادسپرم (فصل Yo‏ 
بند (Y‏ دادستان دینی (پرسش )٩۰‏ ۰ زند بهمن یسن (فصل (Y‏ و بندهش (ص 
۸ و همین فصل از روایت , از بی‌مرگان است. مینوی خرد (پرسش ٩‏ بند — 
های ۸ و ۲۱ تا (VV‏ پیکری اسطوره‌ای برای او ترسیم کرده است. از پای تا 
نیمه تن به شکل W‏ از نیمه تا بالا به پیکر انسان است. او در ساحل دریا 
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می‌نشبند وایزدان را ستایش می‌کند وزوهر به دریا می ریزد و بدین سب 
حیو انات موذی در دریا می‌میرند. 

۲ «پوشت فریان». بنابر گزیده‌های زادسپرم (نصل Yo‏ بند (Y‏ زندبهمن 
یسن (فصل ¿(Y‏ دادستان دینی (پرسش (A:‏ و همین فصل از روایت » یکی از 
بی‌مرگان است. پدر او غریان از تورانیان دوست زردشت بوده است. یوشت 
یکی از پاکان دین زردشتی است و در پشت ه بند ۰۱ و پشت ۱۳ بند ۱۲۰ ۰ از 
لو سخن رفته و یه مناظرة او یا اخت جادو اشاره شده است. متن فارسی 
میانه «پوشت فریان»:اختصاص به مناظرة این مرد پرمیزکار بالخت جادوگر 
دارد . 

۰)۲ بند‎ Vo «توس. گیو وگرشاسب» بنابرگزیده‌های زادسپرم (فصل‎ ٤ 
وعمین فصل از روایت در شمار بی‌مرگانند. آزاین سه درکنار‎ (VVA بندهش (ص‎ 
به عنوان یاوران فرشگرد سازی‎ (V بند‎ Vo کیخسرو در دادستان دینی (پرسش‎ 
. نام برده می‌شود‎ 

برای‌آگاهی بیشتر دربار: بی‌مرگان نک: کتاب‌کیانیان ومقالة «بی‌مرگانو 


خر ند شگردکرداران» فرو هر , شمارة ° وا“ امرداد و شیریور ۶ صفحه ۲۰ VA Ú‏ 


°° 


۱- نافرمانی درترجم: وگن رو و(آوستا (asruštay-i‏ متن: PERMEN‏ 
به asses pou paas‏ د 
۲- برای آگاعی بیشتر از مطالب این فصل نک: وندیداد , فرگرد ۲ . 


۹ 


٩ Ossa) وج وور گنان بی‌نشان است‎ i- Gg) ۶۳3525: فرسست‎ ١ 
نشانی است که در سه ردیف با سه بار خواندن انديشه نیک, گفتار نیک و‎ 
کردار نیک روی نان ایجاد می‌کنند). علت این نام‌گذاری این است که زوت یا‎ 


راسپی طی خواندن یسن ۸ در مراسم باج, با رسیدن به واه فرسست . نان 


VE‏ روابت پهلوی 





بی‌نشان را بلند می‌کند . 

۲- متن پهلوی وترجمه انگلیسی بند ۱ تا ۸ این فصل زیر نام 
ëim drn‏ طو و دربادنامادستور هوشنگ (صفحه 26۲۱۵۲۹۹ )آمده‌است. 
۲ نظیر این مطلب در شایست نشایست (فصل (NA‏ نیز آمده است: 

أ دردین گفته شده است که خشم به پیش اهریمن دوید و 
گفت که من به گیتی نروم da‏ هرمزد خدای در گیتی سه yam‏ آفریده 
است که من <دریرابر آنها > میج:کاری نمی‌توانم کرد. ۲- اهریمن 
گفت که: «بگو آن سه چیز چیست؟» خشم گفت: گاهنبار؛ میزد و 
خویدوده» ۲ اهریمن گفت که : «به‌گاهنبار برس» ار یکی از 
ایشان چیزی بدزدد» گدنبار شکسته باشدوکار به کام تو <باشد »> . 
به‌میزدبرس, اگریکی ازایشان سخن‌گوید» میزدشکسنه‌باشد وکاربه‌کام‌تو 
<باشد> . خویدوده را رها OS‏ چه من bata‏ آن را ندانم. چه‌کسی 
که چهار بار به نزدیک زن رفته <باشد> از خویشی حرمزد و 
امشاسیندان haa‏ نشود . 


۷ 


۱- متن اوستایی زند s‏ آئت بزمیده, در یسن ه بند ۰۱ اوستای گلدنر 
(جلد دک ص ۲۳-۲۷ )۰ به شرح زدر است: 
at yazamaide: ahur məmazdam y3 gamčā‏ 105 
ašəmčā dšt apasčā dat urvarāsčā vanguhiš‏ 
raočāsčā dar būmīmčā vispāčā ۰‏ 
— «اشم‌وهو» یکی‌ازدونماز مشهور دين زردشنی است. یثااهووثیریو» دعای 
دیگر دین زردشتی واشم وهو معمولا در آغاز و olala‏ سرودهای اوسنایی 
خوانده می‌شوند . متن دعای اشم وهو در بند ۱۶ یسن ۲۷ آمده است: 
ašəm vohü vahištəm astî‏ 
usta astî‏ 
uštā ahmāi hyat ašai vahištāi aš3m‏ 
راستی بهترین نیکی neral‏ 


یادداشتها ۱۷۰ 


3 سعادت است , 
دربارة زند اشم وهو در روایات داراب هره‌زدیار (جلد دوم» ص ۲۷۱) چنین 


است: 
j‏ کردار نیکو تو بشنو سخن اگر باز گویم نياید به بن 
زنیکی تو پرهیز دان بیترین ز پسرمیزکاران بود مهتریسن 
شریفست پرهیز هم بهتر است ذخیره ز پرمیز نیکوتر است 
بسی Gaig‏ طاعضی آن بود که پذرفته در پیش یزدان بود 
ز معنی پرهیز جزوی دیگر بگویم تو نیکو دروکن نظر 
نکوکار باش و نکوی گوی باش کم آزار وهم راد وخوشخوی باش 
همیشه بدین سان ترا آرزوی نیت خوب وگفتار و کردن نکوی 


oA 


۱- پیشگ سری (pešagsanIg' Sik)‏ منسوب به «پیشگ سره . 
پیروان پیشگ سر."پیشگ سر نام یکی از منسران است که نامش در 
ندرنکستان (همین مورد) و مادیگان هزار دادستان آمده است. 

dilas ۲‏ گندم» در ترجمة: gandum. Jaw‏ سمتن: ۲۲ ۱۱۲ که خود 
برگردان اوستایی yay- Sel gantum6.yavanàm‏ در اوستا به‌معنی غله 
و دانه است و این برگردان باتوجه به برابر اوستایی آن آورده شد. 

۲ «گندم سرور غلات است»: متن اوستایی چنین است: 

gantumo.yavanam ratuš‏ این عبارت در نیرنگستان 
TD)‏ ص ۲۵ gantum6.yavanam ratufrlš‏ 
آمده و به S Xg gandum Jordäyān rad‏ یعنی گندم رد غلات است., 
تفسیر شده است. 


aftag: Š pl =£‏ متن: بره لند V‏ دستنویس MR‏ ۽ رع لو 4 


۱۷۹ روایت پهلوی 


نیرنگستان TD)‏ ص ۰؟): رم si)‏ 
افرگ نام یکی از مفسران پهلوی است. این نام در متنهای پهلوی به 
صورتهای: afarog f afarag ¿ afrag‏ و aparīg‏ فة ان : 
—o‏ «ظرف» درترجمة: padišwar‏ (متن: ره ۳ راا( .در بند ۱۸ همین 
فصل نیز باهمین املاء آمده است). ثیرنگستان Tp)‏ ص ($Y‏ : رم( رنه P‏ 
: 520772 01 2 .صورت به‌کار رفثه در نیرنگستان اصلی است و ضبط روایت. 
با ابدال :ید به w‏ صورت تحول Gil‏ واژه است. 
٦‏ کناره‌ها ؟: متن: ۳ رب زار ۰ نیرنگستان TD))‏ ص (£V‏ 
م لت — به 8 karaniha mm yU‏ تصحیح شد. 
—V‏ «هم‌چشمی»: 1۵01 وم وود : متن: واه بیس بت ملاء 
دیگر برای É‏ بت رامس وہر ,نیرنگستان TD)‏ ص 2۱): Ë‏ 6 لیف » 
LA‏ قسمت اخیر بند ۱۸ درمتن چنین است: weš may Sayêd, hur‏ 
andak trušag ā Sayed,‏ هار 53760 فعض Wayëed ud iw‏ 
ka-š ab padiša Sayed, ud sik nē šāyēd.‏ 
این بخش در نیرنگستان ( (وص (E‏ چنین است: ‏ ,53750 may‏ 
hur-iz šayed,paw2-iz katafrušag šayed, ka ab‏ 


abar ā šayed udsik ne Sayed. 
= می ۲ سور‎ ١ نام نوشیدنیهایی که در عردو متن آمده عبارت است از‎ 


آیجو. -Y‏ رمم دی ۱ (روایت) /ستر۱ 3 دس (نیرنگستان) ۶- سک = سرکه 

مورد سوم احتمالاع 922/9123 «شیرة انگور» است. (مقایسه‌کنید با 
Sattai‏ و seta‏ به معنی انگور و مرکبات درفرهنگ معین). 

baa در متن |فز‌سقا‎ C واژه‌ای که به‌جای آن نشان پرسش آمده‎ ٩ 
SAJI JSS به‎ $V شده است. این واژه در بند ۲۸ با همین املاء و در بند‎ 
به معتی «گفتن»‎ yak- از ریش‎ qaxšag است. شاید بتوان این واژه را‎ ozal 
گرفت و آن را «گفته وپیام» معنی کرد. در این صورت می‌توان بند ۲۳ را‎ 
را درنظر گرفت»» بند ۲۸ را به «پیام را چهار‎ plem به بوخشگ را نگرید» یعنی‎ 
را به‌سخن یا پام آفریدگان... گفته شده». معنی‌کرد.‎ EV بار به‌جا آورده و بند‎ 


* سس لخن حخسنودی۱: متن : xŠnaoðra‏ 
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xnaoOra aməŠa spənta «خشنودی امشاسپندان»: متن:‎ ١ 

۲- «دوبار گفته شده» در ترجمۀ: biSampud‏ (متن: ر ياچ عر t‏ 
برگردان اوستایی-ھ تور . 5 1 طمرگب ,از کو حالت فاعلی مفرد از bi-‏ 
usd‏ و mputa-‏ صفت مفعولی از  mru/mrav-‏ به‌معنی گفتن. 

۳ «سه بار گفته شده» در ترجم: Û‏ ٣ص‏ ھ 15ہو (متن: AYPA‏ € 
برگردان اوستایی-ھ غ ں رمه . و زمووجزء اول اہن ترکیب از Bri-‏ به معنی 
das‏ است . 

5 - «آیدون» در ترجمۀ اوستایی: jga‏ دراین مورد کوتاه Hati‏ چو 

ama 6‏ 2 «پس ایدون می‌ستایيم», است که واژه‌های آغازین یسن هستند. 

.xvarg @am myazdəm «خوراک و میزد» در ترجمۀ اوستایی:‎ -٥ 

- «خرداد و آمرداد: ۱-۱ ta‏ ۷ 

۷- «گوشودا»: تا . 58 این واژه در متن نیامده است. به تیاس با 
salsa‏ ئ أن اانه شو ۱ — 

api lb ۸ 

sa em. baoiS i «هدزم وبوی»:‎ ۹ 


۰ «اين انديشه نيك »...: ... ¿eima humatāča‏ 


10a at yaz (amaide) «پس این‌جا می‌ستاییم»:‎ -۱ 
yada ahu vairyo «یثا اعو ونپریوه:‎ YY 
Frasasti ahurahe mazda : «آفرین خوانی اهورامزدا‎ YY 


۶ سفره در ترجمه؛ 2515۲ متن: سفن | (اوستا:-2 +5 03 552 )* 
این واژه دریسن $ بند ۰۱۵ ۷ بند ۰۱۲ ٤۷‏ بند ۸ و۸ بند Š‏ و نیز درنیرنگستان 
(AA 9 Ao ua)‏ به‌کار رنه است و در اصل به معنی «سفره» L‏ اصطلاحاً «آلات_ 
XS‏ ”الات خو آن» یا «آلاتی است که yH‏ سره می‌گذارند» ۰ UUO J saziŠnm‏ 
بااین واژه مترادف است. برای توضیح بیشتر نک: 141-116 KMV. ppi‏ 

۵ «و چسست»؛ پهلوی: ۷2629 اوستایی : .vašas-|taštay-]‏ 
ENA‏ دراسیی re‏ پهلوی: 28238 متن: a‏ و رگ در بندهای ۸ VA‏ 


ss,‏ روایت پهلوی 





SA $S ۱‏ و oo‏ به‌همین شکل آمده است . 

2-۷ «لدزنبه راستى» درتزجمة: ۳121۳ 6 þe‏ (اوستا: (aŠaya-‏ 
رود Ar‏ دیف دیب برای زاس الا ETAG‏ 
YA‏ «باصدای آهسته» در ترجمة: mawa (g)‏ متن: wh‏ 3 . 
برای آگاعی بیشتر نک: مقالذ: : Zoroastrian Baj and Dron I,‏ 

BSOAS. ۲۵۰3 pp; 71-73‏ 
۹ «ایدون به ردی» در ترجمذ: ۳21۱5 282 (متن: ىفن ¿Uw‏ 
مفهوم. چند بند اخیر این است: پس‌از آن که راسپی‌ها خاموش می‌شوند ۰ زوت 
یا عبارت ratuš‏ ھج باج را از آنها می‌گیرد و پیش‌از آن‌که بانگ راسپی‌ها 
بنشیند. زوت ratukai‏ ۵5عبگوید . آن‌گاه یسن ۷ را باهم می‌خوانند . 
سپس راسیی‌ها می‌ایستندوع0 ۷223۳781 2 2 راباهمیک بار می‌خو انند. 
و سس آن سه راسیی یاج را در آغاز پسن ۸ به زوت می‌دهند و عرچهار بند ۲ 
یس ( = باشد که پرمیزکاران را برسد) را تا پایان می‌خوانند . 
۰ «نو ای آنش» در ترجمڈ: 20160 2۷2 +. 
ات وان اس اه و وتان و کک 2 مر TE‏ 
tāsča yazamaide I fradom ka ašəm vohu 6‏ 
guftan, waxšag?( ENGIR (۳۸ dāmanam aoxto‏ 
۲ «از روی بهترین راستی... آن چنان که اهورا کام است» در ترجمه : 
ašāt hača yat vahištat vispāi yave yaðāahū vairyo‏ 
۳- «باشد که پرمیزکاران را برسند» در ترجمۀ:, 
abaya.no paiti Samyat‏ (رنک: بسن ۸ بند ۱). 
۶- «اورا عمان پادافراه اسث که جادوگری راست» در ترجمة: 
agtam a.yatumanahe Yasaiti‏ 
(نک : یسن ۸ بند $( | 
To‏ «آسیب نرسانده در ترجمة: 0122760 2 متن: فسعع۱۱ 
2760 وبکه احتمالا گونة تحول tub‏ 7122۷760 باشد با تبدیل wi-‏ به 


بتک 
1 «نماز اهورا مزدا راء در ترجمه: -namo ahurāi mazdai‏ 


102 agam th «ایدون راستی‎ -۷ 


یادداشنها ۱۷۹ 


„aom 163 «راستی را ابدون»:‎ YA 
vasasŠatü aməaŠa sp3 1112 «بشود به کام تو ای امشاسیند»:‎ -9 
در بخش اخیر بند , گفتگو از وضعیتی است که اگر برسم در آن وضع‎ ۰ 
قرار گیرد» خوب نیست. یکی از این موارد «پای برزبر برسم نهادن» است.‎ 
واژه‌ای که دراین جمله به «مزبر» ترجمه شده است حرمتن س سلوا . املاء شده‎ 
زبر» تصحیح‎ azabar ( به رمرم‎ )٩ است که به‌قیاس با نیرنگستان (ص‎ 
hiš baroit upa. 1235 2 170 «باشد که آن را به زیرکش برند»:‎ -۱ 
ah urah3 mazdā «اورامزدا را»:‎ -۲ 
.paēnaēģyāčit 220622 ۵ «نیز شیر با زوهر»:‎ iY 
بل‎ 5202۷۵ pasušva «برترین درمیان چهارپایان»:‎ - š 
س).‎ rug 3 (متن:‎ kam-gyaniIh: l> «کم‎ ٥ 
اک اة پرسکی برای ولژه‌ای آمده لسبت که در متن به صورت ده و‎ 
املاء شده است. این واژه قرائت و معنی روشنی ندارد. دراین بند از جانوران‎ 
بزرگی‌گفتگو می‌شود که برای تهیه گوشودا مناسب حستند. این جانوران بزرگ‎ 
lma Sama- میانه راوستا:‎ (nitama- پایین‌ترین (اوستا‎ daja خود به سه‎ 
biyas | وبزرگ (اوستا: -ج روما ج)تقسیم می‌شوند. شاید بتوان واژ؛ متن‌را به‎ 
اصلاح کرد و دراین صورت 0 واژة مذکور می‌تواند معرف گونۀ‎ (nidom ( 
پایین‌ترین و يا کوچکترین این دسته باشد. بدین ترتیب ترجمۀ عبارت چنین‎ 
5 : خو احد بود‎ 
و میان <جانوران > بزرگ آن‌که <نوعش > پایین‌تر/خردتر‎ 
است از شتر و خوک وگوسفند ماده ... برتر است.‎ 
azo : بز. بچۀ بز. خوک و بچه خوک برگردان واژه‌های اوستایی‎ ۷ 
(خوک) و جو وروم (بچه خوک). نک:‎ huš (بز) :6 1ہ زوم و (بچه بز)»‎ 
AZI. Vol. II. pp. ۷88-93 مقالة هونمن‌در:‎ 
برای آگاهی در زمینۀ پاره‌ای از بندهای این فصل نک:‎ -۸ 
Haoma, Priest of the Sacrifice, HMV. 
pp. 62-80 


AA:‏ روایت پهلوی 
Zoroastrian Ba] and Dron, BSOAS. No. 34, L,‏ 
pp. 298-313, IT, pp. 56-73 |‏ 
29 
۱- «خونی» درترجمۂ: huni‏ احتمالا از اوستایی vohuni-‏ 
۲ هوم (اوستا J(haoma-:‏ ايزدان دین زردشتی است که در اوستای 
جدید و متنهای فارسی میانه فراوان از او EEEE‏ بیستمین يشت و 
E‏ اه ی Su‏ اهنا ی 20 :موی نا سقالق کر a‏ کین و 
خشم خشسمگینان » دورسازندة آزار راهزنان و ارزانی بخش تنحرسنی وکامیابی 
به ستایندگان خود» توصیف شده است. 
عوم نام گیاصی نیز عست که از افشرة آن آشامیدنی مقدس تهیه و در 
مراسم مذهبی نوشیده می‌شود. این گیاه در اوستا با صفات دوردارندة مرگ > 
O‏ درخشان توصیف شده است . | 
۳ اردویسورر(اوستا: 2اه ۰ 0۷1 2۳3 )اردوی نام رودی افسانه‌ای است 
و 81۳8 صفت آن به‌معنی نیرومند است. اردوی باصفت انامید (پیلوی: anāhĪd‏ 
اوستا :-31:1ج)منی پاک و پاکیزه نیز می‌آید. اردویسور انامید ایزد 
آبهاست. پشت پنجم بدو تعلق agla‏ و درهمین يشت از نیاز آوردن دلیرانی چون: 
جم» هوشنگ, فریدون» گرشاسب... برای او سخن رفته است و او نیز آنان را 
به پاداش این نیاز » بر حاجتی که داشته‌اند. کامرو | گردانیده است.  f‏ 
#-"رثوبرزد /ردوبرزد" ترگیبی از اوستایی - /٣ 20W‏ ۷ے ھ۳ دزمان؛ هنگام»ر 
- برچ و ویو ط «بلنده است. این ترکیب در ویسپرد پهلوی (کردة ۱ بند (Á‏ به 
T buland‏ 20مربرگردانیده‌شده است.این ترکیب نشان دهنده مدت زمانی 
است که در آن آفرینش انجام پذیرفته است. در متنهای اوستایی به‌عنوان ایزدی 
خاص شناخنه نیست, اما در بندهش (رص ۱۶) از او به‌عنوان ایزد نام برده‌شده 
است. 
مب هفتورنگ (اوستا - ةع "1٣ذ‏ .5مھ طددارای هنت نشان» ظاهراً 
ا فی اس وه کال با شمان هر Sky saq‏ اراک هورف کمن 
او بوده است. به‌قول زمخشری در مقدمة الادب» این ستاره را در فارسی «هفت 
برادر» گویند. وظیفه فتورنگ بسیار سنگین است؛»چه او حمایت از شمال‌یعنی 


۹A1 بادداشتها‎ 





سوی اهریه‌ن را برعهده دارد و دوزخ نیز در آن سمت واقم است. در فروردین 
بشت آمده است که او بهمراه ۹۹۹۹5 نروهر پاکان. در و گذر دوزخ‌را می‌پاید . 

(maro. 59 مانسرسیند (یهلوی: 8و ووطو دهم اوستا:-2‎ ٦ 
«کلام مقدس»۰ در متذها آن را «ماراسیند» نیز نوشته‌اند. در اوستای نو از او‎ 
ده عذو ان روان سیید و درخشان و تابنده هرمزد نام برده می‌شود (یشت ۱۳ بند‎ 
و دربرابر دیوان مقاوم است‎ (VE ا پاس‌داری دارد (پشت  بند‎ (A! 
و هرمزد‎ (V $A وبالاخره او پیام‌آور عرمزد است (یشت ۱۳ بند‎ (Y (یشت ۱۱ بند‎ 
e اورا یرای مقایله با ۹۹۹۹5 بیماری اهریمن آفریده به‌کار داشنه است (وندیداد‎ 
.) فرگرد ۲۲؛ بندهای ۲و‎ 

۷- «ایزدباد» همان «وای به» است که از olaja‏ نیرومند دین زردشتی 
است. او dala‏ ارغوانی ارتشتاری برتن دارد و در گردونه‌ای زرین می‌نشیند و با 
سلاح زرینی که دردست agla‏ یاری خواهان را فنریادرس است. «وای ada‏ یا 
ajal‏ «باد» را «وای درنگ خدای» وایزد valy‏ نیز نامدده‌اند. نیز نک: بادداشت 
شمارة ۱۲ فصل SA‏ . 

۸ برای آگاهی بیشتر از مطالب این فصل نک: شایست نشایست, فصل 
۸ . | 


١‏ ازدعای «اهونوثیریوه تفسیر دیگری در زندخرده اوستا آمده است. این 
sas‏ تنسدز از des‏ جهات با یکدیگر هماعنگ نیست. برای روشن شدن مطلب و 
مقایسه بهتر. این تفسیر را درسه بخش بررسی می‌کنیم. 

بخ اول از: زندیثا امووئیریو... از حرگونه پرعیزکاری [ مرگونه کار 
ثواب] کردن. ۱ 

این پخش در هردو ثفسیر همانند است. 

بخش دوم. براساس روایت از: مرمزد پاداش بهمن اورا.:. ایشان را پاری 


وشفاعت کند. بنایرزند خرده اوستا: ۳ 


NAN 


روایت پهلوی 


آن‌چه که پاداش بهمن است [مزد وپاداشی را که بهمن. می‌دهد. 
بدو نیز داده می‌شود] ؛ [باشد که گویند : آن‌چه که باداش برای 
بهمن است [. که کارهایش در زندگی برای هرمزد است [یعنی آن‌را 
که کام هرمزد است. کند] [باشد که گویند: آن‌چه که پاداش از 
طریق بهمن است] [یعنی aje‏ و پاداشی که از طریق بهمن aala‏ 
می‌شود + بدو نیز [assa‏ آذرباد زردشت گفت: به‌سبب پاداش 
بهمن است که ایشان نیکوکاران را تمیز می‌دهند] . 

دراین بخش دربارة پاداشی که به نیکوکاران داده می‌شود. به سه گونسه 


گفتگو odi‏ است : 


الف : پاداشی که بهمن می‌دخد. ب پاداشی که يه بهمن داده می‌شود -Ç‏ 


پاداشنی که از طریق بهمن داده می‌شود . 


درخصوص نوع الف» در تفسیر یسن ۲۱ بند ۲۱ آمده است: 
آن مزدی که بهمن دهد پس بدو نیز دهد. . 
و درمورد ب؛ در تفسبر بسن ۱٩‏ ند ۱۲ آمده است: 
آن مزد و پاداشی که به بهمن cadea‏ بدو نیز همانا بدهند. 
بخش سوم این دعا در خرده اوستا چنین است: 
یادشاهی به حرمزد داده شده باشد [بعنی پادشاهی باید برای 
وی مرو uu‏ که هه یی وتا کاس کته یه 
درویشان خوراک دهد [یعنی کسی‌که شفاعت ایشان کند] . 
مفهوم این بخش در تفسیر یسن ۱۲ بند ۱۶ چنین است: 
خدایی به ajoja‏ آموخته شده باشد [یعنی عرمزد را بر تن 
خویش خدای کرده باشد. کسی‌که آن کند که از اوستا پیداست] . 
و در تفسبر بسن ۲۶ بند ۵ آمده است: 
[پادشاهی از توست. که باتو خدای گوید] AST‏ به درویشان 
درست زی خوراک دهد [یعنی بدیشان نیکی [HS‏ . 
- واژه‌ای که درمتن «بخشش» ترجمه شده و درمتن پهلوی زنب +۱5۹ 


املاع شده. در دستنویس MRj‏ 12 اسن لز با | ۱ آمده است . این واژه در 


NAV یادداشتها‎ 


نخسیر یسن wasan: pe oY‏ و در خرده اوستا :ج wg) wast ara‏ مرح +و ون 
«علوغه» S} j Sn‏ جهاریایان)آمده‌است. متر ادف خود و اژه دررو ایت 51 2۳1 ۵۳9 
است. بنابراین پاید صورت صجیح waxšišn . ¦ Izu] la‏ 
«رویش, بالش» باشد. x‏ 


0 


برای آگاهی بیشتر دزبارة این واژه نک: 122-126 KMV. pp-‏ 


AA 


۱- واژه‌ای که GLIU‏ «؟» asol‏ است؛ درمتن pesh‏ وا املاع شده است. 
ny as‏ ۵ ۰ ۱ ۱ 
۲- متن: (o) Do tz‏ 
۲ متن: مکرم سنوی UE‏ 
٤‏ متن: sjaa las;‏ ۽ آیینه 9( avaina‏ 
همتن: yohuna wje]‏ حقیر» پست؛ پایین (؟) 
١‏ متن: وا رها yv‏ (جدا؛) 
۷ متن: رو 2 راز (Sy‏ 
۸ متن: ون رم و ) 
٩‏ متن: amz yS‏ ارزء ارزش (S)‏ 
۰ متن: نس سو و( ۱ 
۱- متن: azg aSo‏ شاخه// 8 2ج آگاه (s)‏ 
¿NN‏ کا P‏ کر کار بو ایس که کوخ کرو شمه 
در صد درنثر (در (YY‏ آمده است: ps gi‏ 
۱- این‌که پیوسته گناه salaa‏ پرهیختن و خویشتن‌نگاهداشتن 
و به خاصه آن‌وقت که گوشت خورده باشند. ۲- اگر گوشت خورده 
ا کته کی رگا که وان کته EE‏ که کرت 
خورده باشد. ۲ مثلا ار اسبی لکد برکسی زند» گناه آن کسی را 
بود که گوشت خورده باشد. 


ws 


:۱۸ روایت پهلوی 


AV 


ا «فضیلت» در hünarawandĪh:i espi‏ (متن: ۳ | KI‏ دربب › 
دستنویس O E: MR‏ به شرید تصحیح شد . اين 
واژه در بند ۱۰ بەصورت نز سم دی یه آمدة است. 

۱0 «خستویی» درترجم1 8.5۳ 4306 نیز نگ . بند‎ Y 

۲ «سلاح ح نهادن» در nihnhad-snahihikss= É‏ (متن: WJ AHF‏ از 
در اساس بند ۱۷ به i‏ ہاج رر تصحیح شد. 

—š‏ «سنگینی» وقار» در ترجمۂ 201 ط زر (متن: A Î‏ و نیز بند 
۱ برای توضیح دربارة این واژه نک : 269 WSS. p.‏ 

—o‏ «بازرگانی» در isas‏ :٣1م‏ ةع مج ےچ متن: :رم سلو وب به 
ارم سلو دی تصحیح شد. 

- برای آگاهی Adn‏ دربارة واژة (gilag-Sbar=) ulasa‏ نک: 
Some legal and administrative terms of Ulia‏ 


Sasanian period 
l Y 


aie یاډ‎ tY أست: و‎ SS 

د6 aD‏ تاسی ںید ريرم ارد رارم رو 
surahî vîisra amnað karōšī vaša ahpas ahras‏ 
دربارة نیرنگ تب بستن در روایات داراب هرمزدیار (جلد دوم. Laia‏ 
(VAN ۰‏ آمده است : 

نیرنگ تب بستن کسی را که تب سرد و گرم ویا تب یک 
روز و دو روز ويا سه روز ویا چهار روز باشد. آن را هم رشت هنت 
تار را وحفت گره به حریک شیونی‌ننام‌دادن. آن‌کس را دهند تا 
تب دفع شود. به نام laje‏ هورمزد خدای اوزونی کرجه خره او 


زایاد. اردی بهشت امشاسنند برساد از هما گناه. اره فرشستچه.. 


یادداشنها : ۱۸۰ 


Ú‏ اهوویریو یک خواندن dag‏ شیوثی‌تنام ریسمان را گرددادن؛ 
هم‌چنین هفت بار خو اندن و هفت گره زدن. پس و اج بگفتن. 
— دربارة تب و افسون تب نیز نک: قطعه شعری به زبان فارسی میانه 


۲ . ثرفان» زیرنام:‎ 
Two Manichaean Magical Texts, by 


Henning, Acta Iranica 15, PP. 273- 281. 


Tial ز ایستادن خون درمتن کتاپ جنیز‎ aal 
S وس‎ = y —| ۳ و‎ 


کسی‌که karo , kar5‏ گوید )°( kokaro wala karo:‏ 
نیز نک: 287 ZAHW. Vol. l, p.‏ 
— اهمیت اردیبهشت. علاوه‌بر نثش او به‌عنوان دومین امشاسپند دین 
زردشتی, در رابطه با نماز اشم وعو - که نماز «اشه وهشت» (< اردیبهشت) 
ندز خو انده می‌شود — و آثری است که خواندن این نماز در دفع آفات و بلاها و 
بدیهای اهریمنی دارد. پشت سوم که اختصاص به اردیبهشت دارد» به نقش او 
kus s‏ یت ات ¿lz‏ 
بندا: I ۱ f‏ 
کسی راز پزشکان) به واسطة اشه درمان کند» کسی به‌واسطۀ 
N s:‏ د خفن با کارد درمان کندء کسی با گیاه درمان 
دهد»کسی باگلام kes‏ ی درمیان‌جرمان بخشا Š‏ ن درمان‌بخش تردن 
اسنت , , 
بندء N‏ 
اعریمن تبه‌کار گفت: «وای‌برهمن ازبهترین اشه (= اردیبهشت). 
tagi‏ درمیان ناخوشیها ناخوشتراست برخوامندانداخت. به آن‌چه 
درمیان ناخوشیها ناخوشتر است سئیزه خواهند نمود... در ميان 
تبها dagi‏ بیشتر تب است برخواعندانداخت, درمیان تبها با آن‌چه 
بیشتر تب است» سنیزه خواهند نمود...» 
۲- ارتباط فریدون با انسون ونیرنگ. ازمتذیای مختلف استنباطمی‌شود, 


dahaa j)‏ ائوگمدئجا (بند ۰ (١ TU‏ اورا یدید FEEST]‏ افسون و یرنگ درجهان 


۱۸ روایت پهلوی O‏ 


معرفی می‌کند. درمتنهای پهلوی «رص: ۰۱۷ ازفریدون دررابطه با کشتن جانوزان 
زیانکار سخن رفته است که این‌کار درنتیجۀ نیروی انسونگری او حاصل‌می‌شود. 
درقطعه شعری به زبان فارسی میانة ترغانی (مأخذ بادشده در یادداشت۲ همین 
فصل)» فریدون به پیکری اسطوره‌ای اهر می‌شود که شعمش از آتش است و 
تبری تیز و براء شمشیر تیزء نیزه‌ای از الماس پاک با عفت نبزه پولادین‌همراه 
دارد. در پشت پنجم نیز جلوه‌هایی از انسونگری فریدون sk‏ شدم است. احتما لا 
باتوجه به انم ارداست که حمزة اصفهانی در کتاب «سنی ملوک الارض» فریدون 
را sasa‏ آورندة جادویی دانسته و در شاهنامه نیز گاه صفت افسونگر ښدو eala‏ 
شده است نیز نک: حماسه‌سرایی در ایران, صفحه ENA‏ و LEW‏ 


— در بایان این فصل واه نسل نز س ك 2۷7 آمده است.. 


A£ 


—À‏ «زبرجد (؟)» در ترجم: zbarzad‏ (متن: ر لو کد به کر وید 

۲ «نیش )8( در ترجمذ: 865 (متن:) دار_به دربب تصحیح شد) 

WIAD BK (متن: : یسن۱۳ ر دستنویس‎ sãyênd: «سایند»‎ Y 
آمده است.‎ sawanda دا٣ این واژه در بند ۲۹ به صورت س‎ 

—š‏ برای توضیح بیشتر درمورد عمانندی مطالب یاد شده دراین فصل با 
BESE ka sak‏ هکم Kuasa OS‏ و E‏ فا ریس کت 
QU‏ باورهای کهن» چیستا ۰ سال دوم شماره eO‏ دیماه CAA‏ صفحات oyi‏ نا 
0۸° 


۱ درابن فصل (نیز مینوی خرد» پرسش ۱ بند (VEI‏ آسمان db‏ چهارطبقه 
تقسیم شده است. در برخی کتب پهلوی مانند بندهش (صن ۲۸ س (A‏ آسمان 
هفت طبقه دارد :. 


یادداشتها ۱۸۷ 


نخست ابریایه. دودیگر سییر اختران. سدیگر ستارگان 
نیامیزنده چهارم بشت. ماء بدان پایسه ایستد. m.‏ خرودسان 
که انغر روشن خو‌انده شود. خورشید بدان پایه ایستد . ششم گاه 
امشاسیندان» هفتم روشنی بی‌گکر ol‏ , گاه هرمزد . 
_ نیز نک: مینوی خرد» صفح ٩۹و‏ ۰۱۰۰ 
۲ «درعمی پول» در ترجمف61 26و مرن(متن: ANN = 2) ty‏ 
sea ۲‏ سروش ورشن سدتن از ایزدان بزرگ دين زردشتی عستند که 
معمولا با یکدیگر همراه‌اند. درسوی راست میر. سروش نیکو و در سوی چپ او 
رشن بلند وستبر وگرداگرد او. در صمرسو؛ آب وگیاه وفروشییای مردان 
پرعیزکار دریروازاند (مپریشت» بند ۱۰۰) نیز )335 ۶۱).هنگام جنگ ین < 
باهم Hime‏ و )535 ۵۲) با ajal‏ پیام آور حرمزد پعنی نریوسنگ باهم می 
این idau‏ آمارگر روز پسین نیز هستند و در روزشمار کارهای نیک و بد آدمی ۳ 
می‌سنیند (دادستان دینی. پرسش ۲۰ بند ۰۱۰ مینوی خرد» پرسشی ۱ بند ۱۱۸ 
تا ۱۲۲). برای آگاهی بدشتر از ارتیاط این سه ایزد با یکدیگر نک: دینهای 
ابران یاستان. daia‏ ۵۸ تا ۷۳ . | 
—š‏ بهرام (اوستا Orana:‏ وہ ی «شکننده ایستادگی») 4 باسیب فان 
نپرو» بویژه نییروی حمله مشهور است. او یکی دیگر از عمرامان مير است (مهر 
بشت بند ۷۰ Ú‏ ۷۲).که به پیکر گرازنر» مهاجم, با دندانهای تيز و پا و دم و 
drisi l S‏ در پدشاپیش او حرکت می‌کند و Sale‏ ضربه دشمنان را می‌کشد 
و هنگامی‌که خشمگین است. نمی‌توان بدو نزدیک شد . برای آگاهی بیشتر دز 
این باره, ‘AHM. pp. 158-162 '—S‏ 
ودینهای ابران باستان. صفحه ٩٩‏ تا۷۲:: 
۵ برز yazadsske)‏ وسم‌داوستا-+وووط (eleal Sapam‏ ایسزد 
آبیاست. او به همراه باد وفره. آبها را تقسیم می‌کند (تیریشت بند (Y£‏ او 
دارای اسبی تندرو است. مانند عرمزد و مهر دارای لقب اصوره است و مانند 
امشاس‌پندان درخشان است. در متون پهلوی صفت این ایزد(ممرم,[ حباندبالا)» 


نام uals‏ او شده است. 


ال — 


91 
180 
177 
177 
177 
166 
149 

98 
135 
104 
125 
147 

98 
173 


133 


133 

87 
133 
132 
160 
160 
119 
127 
168 


فهر ست‌ها 


۱ - واژه‌ها وعبارتها 


اوستایی 


bazu.jata- 
bərəzant- 
bi- 


biš- 


m Man‏ ی و 
bis .amruta-‏ 


w =y 
Gaecasta- 


Sadru. čašma- 
&invat.paratav- 
dahaka- 

dahma .afrīti- 
dahyu- 

qiš+i- 
draonah- 
frasasti- 
frašo.kara- 
frašG.karətay- 
fravaŠi- 
£rašmi- 

fšav- 
gafavara- 
gaesu- 
gae80.xrĪta- 
gandar3wa- 


gao. čiðra- 


146 
126 
150 
128 
160 
179 
126 
180 
159 
187 

91 
180 
173 
178 
121 
157 
150 
105 
126 
179 

91 
177 
127 
161 


2612۰ datay- 

۰ . ی‎ 
alpisuta- 

$ _ 
airyana.vaejah- 
aka- 
ako .manah- 
ağrya- 

۳ . 
anaipisšuta- 
anahita- 

<+ 
aoSnara- 
apam napat- 
` 
aradus- 
aradvi.suraāa- 

4 
asrustay- 

w 

asaya- 

V T 
asi. vanguhi- 
yY ` 
a8.varacah- 
ay- 
ayāðraəma- 

یه 
azaosa-‏ 
azo‏ 
agərəpta-‏ 
api‏ 
axrura-‏ 


ar 6 


فهرست‌ها 





182 
181 
105 
167 
177 
177 
135 
115 
160 
162 

93 
177 
126 
136 
179 
125 
157 
105 
132 
149 

91 

91,162 

158 

135 

125 

161 

180 

179 

112 


mang- 
ma8ro.spənta- 
mi8+ra- 
miĝwana- 
mru/mrav- 
mrūta- 
muraka- 

11۷ 202 سول‎ 
naire.manah- 
nairyo.sangha- 
nava. bara- 
nazdišta- 
nəmata- 
niraĝa- 
nitəma- 
nmana- 

nura- 
paitiš.hahya- 
pasav- 
pasuš.haurva- 
parato.tanu- 
pa38o.tanu- 
pouru. Jira- 


pouru. sara- 


w . ۰ 
raotas.pairišta- 


rasastat- 
ratav/raðw- 
w > TN 
sačainiš 


san- 


177 
94,165 
gu 
115 
119 
99 
127 
168 
100 
106 
180 
165 
158 
180 
157 
163 
166 


166 


162 
177 
127 
160 
159 
179 
162 
164 
105 
105 
105 


۸۹ 


2208 .hu §ã 
gar- 
garo.damana- 
gaya-marətan- 
23292 
gāuš.huģah- 
کناوع‎ . urvan- 
haek- 


112712 - 


hamaspa8maedaya- 


haoma- 
haosravangha- 
haošyangha- 
hapto.iringa- 


hazangra.yaoxštay- 


hazangro.zyam- 
hu- 
hu.nivixta- 
hu. taosa- 
iða 
Jara 
Jamaspa- 
kava.usan- 
karasavazdah- 
ma Səma- 
maga- 
mahrkuš- 
maiyāirya- 

Tae Y‏ ر 
yoi.sSəma-‏ 112216 


21۵1 5 ۷۵1 22۳72 2 


1۹۰ 





varat- . 132 
varata- 132 
vanəta.fŠav- 132 
vayu- I 166 
vastan- 183 
vara ðrağna- 187 
var38ravant 157 
vyaraêravastama- 157 
vispe.ratavo 100 
vixta O 166 
vĪzarəša- 132 
vohuni- 180 
vouru. kaša- 152 


vouru.gaoyaotay- 105 


vyaxana- . 92 
vyaxana- _ ۱ : 1577 
wispa- ۹ 164 
xrvi.draw- ` 159 
xšnaoßra- 176,99- 
xvanimaga- 135 
xwara- 81 
xvaranah- 151 
xvarənahvant- 1565 
xwvasuna- 139 
yaoz- 157 
yav- 175 
yah- 110 
yata- 91 


zantu- 125 


112 


< BD 


158 
99 
128 
159 
91 
0 
5 
180 
152 
91 
91 
166 
158 
177 
nes Z; 
179 
165 


sn LBO 


160 
159 
116 
163 
165 
ENA 
158 
166 
176 


روایت پهلوی 


sat- 

sama- 

savišta- 

sI- 
spəant6.mainyu- 
spityura- 
sraošāvarza- 
sraoš0.%aranā- 
stvatərəaəta- 
sura- 

Stana- 
tanum.piryeiti 
1 21111 ۰ 0102 ĝa- 
tusa- 
Braetaona- 
Bri- 
Ərišamrūüta- 

9۷7 60ج‎ 
udarāðrasa- 
upaetay- 
uparo.kairya- 
urvaxšaya- 
us.fritT- 
uxšyat.ərəta- 
uxšyat.nəmah- 
vatas-taŠtay- 
۷۵6 0- 

vaeg- 


vak- 


“ca a 


177 
178 
179 
178 


178 
و17 
178 
178 
178 

2.179 
175 
175 
175 
177 
179 
و17 
177 

7 

117 
178 

179 
178 
178 
179 


۱۹۱ 


2200 8- 99 
zaoša- 125 
zaurvan- 93,159 


aesmi baociói 
اد‎ e Y ۳ ` 
aetam a.yatumanahe Jasaiti 
ahurahe mazda 
Y _ - . w = 
asaya.no 2261 jamyat 
ašat hača yat vahištāt vispai yavē 
۲۵2۵5 ahu vairyð ` 
v ر‎ 3 
asam 18a 
` 
ašam vohu 
ada ratu% 
damanam aoxtō 
frasasti ahurahe mazda 
gantumo.yavanam | 
gantumo .yavanam.ratufris 
: _ 7 : 
gantumo .yavanam. ratus 
haurvata amərətata 
4 -s v 
hiš baroit upa kašom 
-g -x4 ` 
hvoistaesva pasusva 
۰ -yY 
ima humataca 
192 aat yazamaide 
192 ۰21 yazamaide 
namo ahurai. 22 3 
| اس‎ A 
22۵۳02۵5 21 zao8raya 
tava a8ro 
ے‎ ¥ 
25662 yazamaide 


v = bi 
vasascatu am3sa spanta 


tay 


LIT 
177 
177 


179 
183 
183 
129 
121 
126 
121,126 
91 
123 
177 
127 
165 
94 
115 
g9‏ 
121 
91 
126 
177 
187 
187 
با و 
112 


āzabar 

220 

azg 
abilag 

2 02۳0 2 2000 ع‎ 
adišt 
adurog 
agrift 
alay end 
asišn 
axrurag 
az 
bar- 

bar 
baškué/3 
bayaspanan 
bazay 

be sudagih 
biSamrud 
borz 

borz yazad 
burdan 


۸2820 1 57 


روایت پهلوی 


V y 
2181180672 aməaša spənta 
2:1 2173 am myazdəm 


۷۲2۵5 ahu vairyo 


ب - پهلوی 

abadixšayiha 172 
abe-südagīh 126 
adwan/a$wan 146 
adwdād 146 
afarag 176 
afarog 176 
afrag 175,176 
ahlišwang 121 
ahrišwang 121 
a-kēnĪhā 92 
‘akoman 160 
anahid 180 
anboh 103 
aparig 176 
appar 93 
arduš 91 
arm 170 
aršišwang 121 
asrušdan 149 
asrūšt 173 
astar 160 
astwĪdād/astwīhād 7 
az 132 


غهرست‌ها 


127 
175 
175 

gH 
159 
115 
165 
178 
119 
105 
119 
184 
164 

99 
127 
168 
104 
101 
100 
176 
136 
147 
115 

92 
163 
100 
148 
100 
163 


gandarw 


‘gandum 


gandum. Jaw 
garodman 
garsewaz 
gayomart 
gaz 

gazayed 
gahan 
gahanbar 
getig-xrīd 
gilag-obar 
gospandān 
gošoda 
gošoron 
gozihr 
hadiš 
hamag-den 
hama-yašt 
hamčašmanľh 
hamistagān 
ham-tozigih 
ham-xwast 
27۱ 2 2۳1273 
11272 211 02و‎ 17 
haduxt 
hawanan 
homast 
hošTdan 


166 
-97 
92 


: 104 


184 
121 
125 
189 
187 


128 


:98 


92 


131 
132 
131 

95 


132 


93 
150 


178 
92 


90 
90 
173 
133 
87 
87 
105 
158 


yar 


beast 

činwad puhl 
dabrih 

dahman afrin ` 
dadestanih 
dadgah 

deh 

depasten 

drahm 

drāyān jJoyišnih 
drön 

društIh 

dud 

duš-den 
duš-kunišn 
duxt ewar 

duž 

duž-daft 
eran-wez 
fradom 

frahixt 

framan 

framan spoxtan 
frasast 
جرد 5 و۳‎ 
frawahr 
fraward 

frax goyud 


fredon 


yac 


101 
115 
164 





mõy-ë tak I dö" 101 


167 
162 
1H9 
. 126 
93 
96 
96 
96 
95 
186 
97 
179 
184 
184 
169 
136 
150 
150 
gH 
165 
112 
116 
159 


روایت پهلوی 
hoŠidarmah -165 mijag tak i sar‏ 
hu-axwih 97 mis‏ 
hunarawandih 184 mizne‏ 
huni 180 20 2 handarzbed-140‏ 
husraw 165‏ 
hu 179 mutfan‏ 
hutos 162 nairyosang‏ 
جع ۳2 ۱21161 6 huwaxm‏ 
isadwastaran ` 145 namad‏ 
Sadugih 95 nābar‏ 
Sšmasp 127 namganih‏ 
Yiq 99 namgenih‏ 
Jordāyān 175 namgunih‏ 
kam-gyanih 179 nayadenîih‏ 
karānīhā 176 nēš‏ 
karb -146 new-dil‏ 
kaus 160 nidom‏ 
koz EE nihād-snāhīh‏ 
lab 167 nihanih‏ 
mačāh < 164 nihãn rawišn‏ 
mačāi 18۱ nirāmišn‏ 
magawan- 162 nīšag‏ 
magawand 162 25 2 27‏ 
margarzan 91 nog‏ 
man 124 ogarā‏ 
mansraspand 180 OS‏ 
māwag.. 178 ošfrid‏ 
mezd 115 ošnar‏ 
mihr 105 pad abdomih‏ 


93 


2 


فهزست 


ها 


۹۰ 





purmm-perozgan 157 
purr-tagig 157 
purr-wastār 158 
purr-wextar 157 
purr-wizostar 157 
purr-xwarrah 156 
pud 131 
rad 175 
rad i buland 180 . 
rapihwin 110 
ras astišnīh 161 
rawišn kardan 150 
ray 152 
rayag astišnIh 161 
raspig 177 
ron xwardlg 90 
‘ron xwandig 90 
röšn 155 
sag-dld 148 
sargun 153 
sām 160 
sayend 186 
sazišn 177 
هه‎ 8 112 
se 169 
sipasten 169 
span jašr/spanğ az: 2 
spənag menog “° 128 
spitur ۱ 159 


150 


126 


126 

83 
116 
176 
176 
126 
125 
125 


98 


152 
136 
183 

99 
149 
149 
164 
153 
164 


-127 
162 


147 
187 
158 
157 
157 
157 
158 


pad abar pawišnīľīh 
pad adošišnih 

pad došišn 

pad har čiš 
padīrišn 

padišwar 
padišxwar 

pad nigerišn 

pad rošnīh-nigerīd 
pad sudagih 

pah 

paidištan ud frab 0 
parāhom 
parwarišn 

pasišn 
pasuš-horun 
pasuš-horünîih 

pah 

pak 

pay 

133 وه اوه 
pešotan‏ 

65-۳1 20 

pol 
purr-dahišnān 
purr-griftar 
purr-guftar 
purr-hanzamanîg 


purr-ōz 





۹۹ روایت پهلوی 
sröšoĞaranam 90 wazamganih 184‏ 
srišamrūd 177 winastag 92‏ 
stag/stagig 176 wis 125‏ 
stor ` 98 wisen ` L6H‏ 
šahigan 138 wisparad 100‏ 
Šnayenlidarîih 99 wis 168‏ 
wiššinj 168‏ 109 دوه و 
tan 146 wizarš 132‏ 
tanapuhl 91 wizayed 178‏ 
taštagwar 129 xrudruš 169‏ 
tūr brãdaröš I karb 145 xšŠnüuman 99‏ 
udarāi 165 xwandan 116‏ 
urwaxš 159 xwanirah 135‏ 
usofrid 116 xwar 91‏ 
ustofrid 116 xwardīg 89, 0‏ 
vačast 177 ۰۳2۳1012 kardag 89‏ 
xwarrah 151‏ ` 132 2 ۷7 
war passaxt 123 xwast 95‏ 
warz 166 xwasur 139‏ 
waxšag 8 xwas tag 138‏ 
waxšag 178 yašt 10 0‏ 
waxšanîidar ahlšyih 163 yašt Ī keh 99‏ 
waxŠenidam nyāyišn 165 yazišn T padlpift 116‏ 
waxšišn 183 yat 91‏ 
wazē 166 zand 125‏ 
zan-tazag 96‏ 166 2 1 22 
wasag/wašag 109 ۳270 186‏ 
wasan 183 zohr 99‏ 
wastarag 183 zot 148‏ 


فهرست‌ها 


د — سنسکریت 
9۱ 

94 

91 

هه فارسی‌با ستان 
87 


agur 
۹ 

gir- 

gur- 


fravartīi 


ج س ختنی 
110 
110 
110 
110 
110 
110 


و - واژه‌های مشکوک و خوانده‌نشده (پهلوی و پازند ) 


perap 


سکوی 


RE 
G سه سو‎ 


\AP 
۸۳ 
۱۳۳ 
۳۷۳ 
۱۷۸ 
W 
WA 

wI 
wy 
AF 
A7 
V7 
A 


AF 
۱۸۳ 


سم رفلد 
برع 2 هد وو 
سکره دد ون 
)3.3 
سفانت د ویب 
اس رید 
داد 
وسا اید 
دی ر ی 
و وسد MY‏ 
وا ند aayy‏ 
یاد ک یا 

يا چ ھول 


فو د À‏ ند 


۱۹۷ 


bäyasta 


T ۰ 
ciyi 


hvandà 
marana 
vaska 
Vy 

۱۸۴ 
۱۷۳ 
۸۴ 

۱۸۳ 

۱۸۰ 
۱۸۵ 
A 
۱۳ 
۱۸۵ 
۴ 

AY 

۱۸۴ 


۳۴ 


۲ «نامها واصطانحات» 


آبان (روز) ۰۸۸ 

۰۱۰۵ ۰۱۰۱ (elo) آبان‎ 

آبتین ۱۵۸ 

آب‌زوهر ۱۰۰ 

٩۵۱ o$ ۸۵۲ آیگینة شفید‎ 

آبله ۰۳۳ ۱۲۹ 

آتش ‌آدران ۱۱۳۲ 

AYA ANY ۲ ۰۶ آتش‌بهرام‎ 
VAN 

آتش خانگی oo‏ 

NANA AAA آتش‌دادگاه‎ 

آتش‌زوهر ۱۰۰ 

آتشگاه ۰۲۲ ٦۲ء‏ ۰۲۷ ۲۸ 

آخرورگ ۰۲۰ ۲۷ ۸ 

آدرگک (مفسر) VA‏ 

۱۳۲۱ ¿$W ۰۶۸ ۰۲۸ ۰۲۰۱ آدروگک‎ 

آذر )353( ۸۸ 

Ó (elo) آذر‎ 

آذر (ایزد) ۱۰۱ 

آذر باددادفرخان ۷۰ 


آذربادمارسیندان ۷۸ 

ANA oj ۰۵۵ آذربایجان‎ 

۱۲۶ OV coo ۸ آذربرزین‌مهر‎ 

۱۲۶ oo ۰۲۸ آذرفرنیغ‎ 

VAV AYE oo ¿NA آذرگشخسب‎ 

ANY آذرنیروسنگه‎ 

VA ۰۱۲ (eaa) آز‎ 

آسرون ۱۳۵ 

آسمان (زوز) ۰۸۸ 

AN oN آشموغی (دیو)‎ 

آفرینگان سے دعای آفرینگان ۰۲۲ ۰۵۱ 
AA‏ 

آفرینگان ارداغروهر ۰۱۱۹ 

آفرینگان ایزدان ۱۱۹ 

آفرینگان سالیگان ۱۱۸ 

آفرینگان غزوردیگان ۱۱۹ 

۱۱۹ olati آغرینگان‎ 

٩۱  تفرگآ‎ 


AN ابرکار‎ 


قهرست‌ها 

اخت جادو ۱۷۲ 

ارتشتار سه سیاهی ۰۲۵ XA‏ ۱۳۵ 

ارتشتاران ۱۲۶ 

ارد (روز): ۰۸۸ ۱۰۵ 

ارد(ایزد) سه اشی ۰۱۲۱ 

اردافرو مر رآفرینگان) ۱۱۸ 

اردوری ۱۸۰ 

۱۸۰ ¿VA اردویسور‎ 

٩۱ آردوش‎ 

اردیبهشت (روز) ZAA‏ ۱۱۱ 

, اردیبهشت (|مشاسپند)»آشاو هشت‎ 
۰۱۰۱ Af AA VA <0۹ «oV 
:۱۸ ۵ ۰ AAA 

ارزور ۰1۱۵ ۱۷۱ 

اره‌تی رزیبان) ۱۱۵ 

اروخش — اروخشید ۰۱۵۹۰۱۵۷۰۰۷ 
AT‏ 

اروخشید سب اروخش ۱۵۷ 

ارومیه ۰۱۱۱ 

اسپذجزوشسه اسپنجق ر ۰۱۲۲۰۹:۲۷ 
NYY‏ ۱ 

اسپنجغر سے اسینجروش ۱۲۲ 

AA. ۰۵۷ sl 

AYA ۰۱۱۰ ۰۷۰ ۰۲۲ ۰۲۲ استفرید‎ 
AAA 

اس‌تویداد س استویهاه ۰:۰ ۵۷ 

استوییا سے استویداد ۰8۰ ۱۳۷ 

۱۰۲ (olo) اسفن‎ 

اسفندارمذ (امشاسیند) ۱۵۵ 


اسنوندکوه ۱۰۵ 


yaa 


z z 


اشتاد (زوز) AA‏ ۱۰۵ 

اشناد (ایزد) ۰۱۰۱ 

۱۰۰ ۰۷۶ 1٩ ۰۳۹ ۰۱۸ آشم‌وهو‎ 
۱۸۵ ۰۰۱۷۵ AVE AYA ۰ 

اشه‌وهشت.» اردیبهشت. (امشاسیند) 
۷۱۸۰ 

اشهین (گاد) ۱۰۱ 

اشی — ارد (ایزد) ۸۵۷ ۶۱۲۱ AAY‏ 

اعراف ۸۲ 

افراسیاب ۷ ۰ ۱۵۹ ۱۳۲۲۱ 

۱۷۰ ۰۱۷۵ ۰۷۰ ۰۷۱ AA افرگ‎ 

اکومن ۰۵۷ ۱۰۰ 5 

۱۵۲ AV o$ AVA البرز‎ 

امرداد (روز) ۰۸۸ 

امرداد (امشایسیند) ۰5 AS‏ ۱۰۱ ۰ 
۱۵۵ 

e ۲۷ ¿ ۲۶ ۰ ۱۲ ۰ £ امشاسپندان‎ 
(AC OR ۵ cr $V ۰ ۳ 
۷۷ CAA AV A As AY 
۱۰۰ ۵ ۶ 

اناهید ۱۸۰ 

اندیشا نیک مه صومت ۱۷۲/۲۱۷۰۲۵ 

انیران (روز) ۱۰۰۱۰۸۸ 

آوسندعوه ۱۵۵ 

اوشنر ۰۰۷ ۰۱۵۷ ۱۵۹ 

۰۱۳۲۰۱۱ ۰۱۰ A ۰۸ V OA (9 احریمن‎ 
۰ ۲۶.۰ ۲۱ ۰ ۲۰ VA ۲۶ ۸ 
cE EE CSV EY VV VA 
CIA Ao ¿eo Qo ogo SV 
¿ ۱۵۹ ۰۱۵۸ ENEY ۹ 
۱ ۱۸۱ ۰ 


۰ 


دب ل 


YAN ۰۱۲۱ ۰۲۱ اهلشونگ‎ 

٩۰۰ Ve اهوراه‌زدا‎ 

AS اهونور‎ 

اهونوثیریو ۰۱۸۱ 

ایاسرم ۱۰۵ 

ابران ۱۰۱۷ 

AA š ۵۱ «Of oç اس رانویج‎ 
ء‎ ۱۵۵ :۱۵۲ ۰۱۵۱ ۲ ANY 
۱۷۲ ۰۱۷۰ ۶ 

ایرج ۱۷۲ 

ایرشت/ ابریشت ۲۰ 

ایزدان (آفرینگان) ۰۱۱۸ 

ایسدو استر ۱۵ 

ایسدو استران ) انجمن ) $V‏ ۰۲ 
AAA ۵‏ 

JO ۰۰ ۸۲۵ ایرانشهر‎ 

ابوک زن ۱2۶ 

ایودسروسریم‌گاه ۱۰۱ 


نب 


¿AA é AN ¿Vo VE AA ۷ باج‎ 
AVA AVY 

باج سروش ٩۸‏ 

باد (روز) ۸۸ 

باد رایزد) ۱۰۱۰۷۷ ۰۱۸۱ ۸۸۷ 

بخت‌افردد ۷۰ 

درز رایزد) ۰۸۶ ۱۸۷ 

برسم ۰۷۰ ۰۷۱ ۰۷۶ ۱۷۹ 

Na 


بناتالنعش ۱۸۰ 


روایت پهلوی 


VA ۰۷۰ AA 555353 

VV NA ۰۲۱۰۲۵ ۰۲۲ بهرام. (آتش)‎ 
۸۶ AV ooo ۵8۱ ۰82۸ 0۰ 

بهرام رایزی ۰۱۰۱ ۰۱۳۲ ۱۸۷ 

بهرام (روز) ۰۱ ۸۸ 

بهرام (ستاره) سه مریخ ۷۱۱ 

AAA NN AY ۰۱۲ ۰۸ A o بهشت‎ 
۰ ۲۲۱ ۰ ۲۰ ۰ ۲۹ ۰۲۸ ۰۲۶ V° 
۰۱۰۰۱ AV £V ۰۶۱ Vo ۲ 

بهشت‌برین ےه گرودمان $ YA AA‏ 

بهمن (روز) ۰۸۸ 

۰ A£ ۰۷۷ ۰۵۷ ۰ بهمن (امشاسیند)‎ 
YAY ۲ (۵ ۸ 


s 


NEE 50۵ بادشازن‎ 


"پراهوم. ۲۹ 


AY پساخت‌گاه‎ 

پشونن/ پشوتن گشناسیان ۰۵:۰۷ 
OA‏ ۷۱۲ ۷۱۷۰ 

پنجۀ ترفته ۸۷ 

نج که ۸۷ 

. AV مه‎ >a 

پوریوتکیشان ۲۰ 

YA ۰۶۷ پیشانسه‎ 

پیشک سر AA‏ ۰۱۷۵ 

پیشک سری 74 ۱۷۵ 


فهرست‌ها 


تب چهارم ۸۱ 

تجن ۵۵ 

تشتر (ایزد) ۱۰۱ 

۰۱۰ ۰۱۲ AA ۰۱۰ ۰۲ تناپل (گتاہ)‎ 
AN AN ۰:2 Vš VV ۷ 

۱ ٩۱ تنافور‎ 

تورانراسیاب ۲۹ 

تور برادروش ۷٤ء‏ ۰۵۸ ۱۶2۵ ۱۳۱۲ ۰ 
NAS‏ 

٦٤ توران‎ 

۱۷۳ AS تورانیان‎ 

۱۷۲ ۰۶۱۳۲۷ ANA ۰۱۱ ۰۲۱ توس‎ 

توس نوذران ۱۱۷ ` 

تیر(روز) ۰۵۸ ۸۸ 

تیر (مای AA‏ ۱۰۵ 


VA; ۰۱۵۹ ثریته‎ 


€ 

چاماسب ۰۳۱ ۱۲۷ 

AAA QA «oV «EY «EY ۰۱۵ ۰۷ چم‎ 
۱2۱ ۱۵۹ «OA ۱ 
AA. ۷ 

VAS ۰۱۲ ۰۵۷ جمشید‎ 

جمک ۷ء ٩٩1‏ 

جوزحر —< گوزعر» گوچهر VIA‏ 

چه ۰۲۷ ۰۵۸ 4۰ 

چیحون ۱۵۱ 





۱۱۲ AA AV ۰۵۲ AA چکادداییتی‎ 

چکرزن ۱۶۶ 

چیرومیان ۰۱۰۱۲ 

چیچست ۰۰ ۰۱۵ ۱3۲ 

۶۱:۱۹:۱۶ AY AA ۰۸ GH) چینود‎ 
۱۳۷/۵ ۹1۳۳۵ AIF AA 

جینور سه چینود ٩۸‏ 


T 

خان؛یاداش -> گرودمان»خانڈستایش 
۹ 

خاناستایش سه گرودمان»خانتپاداش 
£ 

ختنی (زبان) ۱۱۰ 

خراسان 14 

خرداد (روز) ۸۸ 

خرداد (ماه) ۵٩‏ 

۰۱۰۱ ۰۸۶ ۰۶ ( امشاسیند‎  دادرخ‎ 
Yoo 

۱۶۵ EN خرسهپا‎ 

۱۹ ۰۱۳۷۰۷۹۰۸ CAV (sas) خشم‎ 

AA JA ۰۷۵ ۰۷۶ ۰۷۱ خشنومن‎ 

خمسۀ مسترقه ۸۷ 

خوارزم ۰۵۵ ۱۵۱ 

خوب بزرگ -ه يشت بزرگ» يشت 
ویراسته ٩٩‏ 

۹5 که خوب کوچک‎ giai 

خوب کوچک سه بشت کب؛» خوب 
پنب‌تا ۹٩‏ 

خود سرزن ۱۶۶ 


Yy 


5 روایت پهلوی 


e TT‏ بت مج ی رح و 


٩۱ (US) خور‎ 

خور (روز) ۵۸ 

خورشید (روز) ۸۸ 

خورشید رایزد) ۱۰۱ 

aQ ۰۸۲ ۰۵۶ ۰۵۲ A al خورشید‎ 
۱۰۱۰۲۳ ۰۲۰ ۰۱۹ خورشید (نیایش)‎ 
۱۳۳۲ ۰۱۲۵ ۸۶ ۰۵۲ ۰۸۲۳۵۹ خونیره‎ 
AA ۰۱۰ QA cA V <71 ۰۵۰6 خویدوده‎ 


> 

دادارهرمزد (آفرنیگان) ۱۱۸ 

Vo dasla 

۱5۹۶ ۰۵٩ دادی‎ 

داییتی (رود) ۰۸۱۵۱ ۰۱۵۲ ۱۵۵ 

درجین‌زبار ۱۵۰ ۱ 

درو اسپ VAN‏ 

۰ AV «OY ۰۲۸ ۰۲۲ AA ۰۱۰ درون‎ 
Vo CVE ۰۷۱ ۰۷۰ A ۸ 
AAA AA AA V.A 

دشت رواحد انداژه‌گیری) ¿A‏ ۱:۷ 

دش‌مت سه آندیشاید YY‏ 

دش‌موخت سه گفتاریبد yy‏ 

دش‌ورشت سه کرداربد ۲۷ 

دو ازده هماست AA‏ ۱۰۰ ۱۰۱ 

۰۱۲ ۱۱ ۰۱۰ A ۰۸ ۰۷ ۰۱ ۰۵ دوزخ‎ 
۰ ۲٩ ۰ ۲۸ ۰ ۲۰ AA ۲۲ AY 
۰ 2۱ ۰ ۲۸ ۰۲۷ ۰۲۱ ۰۲۲ ۱ 
AAA Aš e ۰۲ 6 

دو هماست ۱۰.۰ 

۱۰۶ A£ ۰۵۲ AS دهمان آفردن‎ 

دهمان (آفرینگان) ۱۱۸ 


ده‌هماست ۰۱۱ ٩۰۱ ۱۰۰ AN‏ 
دی به آذر (روز) ۸۸ 

دی‌به‌دین (روز) ۸۸ 

دىبەمهر (روز) ¿AA ۰۵٩‏ ۱۰۵ 
دی ۵٩ ۸۵۸ ۰۱ (ol)‏ ۰۵ 1۰7 
ددن (روز) ۸۸ 

دین (ایزد) ۰۱۰۱ ۱۲۱ 


2 
راسپی ۰۱۷۳ ۰۱۷۷ ۱۷۸ 
رام رایزد) سه وای‌به ۱۵۹,۱۰۱,۰۸۸ 
NAN ۲۲‏ 
رام Ga)‏ ۱۰۰ 
ربیهون س4 نیمروز ¿YA‏ ۱۱۱۶۰۲۳۶۲۰ : 
O56223‏ (آفرینگان) ۱۱۸ 
رتوبرزد سه ردوبرزد VA‏ ۱۸۰ 
ردوبرزد سه رئوبرزد ۱۸۰ 
رشن (روز) ۸۸ 
رشن (ادزد) ۰۸۶ ۱۰۱ ۱۱۲ ۱۸۷ 
رشن چين AN‏ ۱۱۷ 
روشن (مفسر) ۵٩‏ ۱۵۵ 
روشنی بی‌کران ۰۲۷ AS AV «<00 «oY‏ 
ریباس ۵1 
ریگ ودا ۱۲۸ 


زامیاد «روز) ۸۸ 

زبرجد ۱۸۱۰۸۱ 

A «A ۰۷ ۰۵ «£ ۰۲ ۲ A زردشت‎ 
۲۲۰۱۸۰۱۱ ۰۱۵ AV AV ۰ 
۶ ۲۲ ۰ ۲۱ ۰۲۹ ۰۲۷۱ ¿Y£ ۴۳ 





e EY ۰۱ do ۳ ۵ 
«OV «< ON o$ OV <£ «f 
¿ASA ۰۱۵ ۸ 
۰۱۱۵ NIE ۳ ۰۵ 
۱۷۳ 

۱۹۹٩ AV رای‎ 

زروان بی‌کران ۱۵۱ 

زن پادشا رپادشازن) ۰۷۱ 

۰۱۷۲ ۰۱۵۸ ۰۱۱۹ ۰۷۶ Oo: ژوت‎ 
۱۷۸ 

NA ۰۲۸ ۰۲۳ ۰۱۵ ۰۱۱ <A ۰۵ ژوصر‎ 
۱۳ Aa Vo o$ 


در 
اسای ۱۱2 
سالیگان (آفرینگان) ۰۲۳ ۱۱۸ 
سام 10A‏ 11° 
سامان ۰۵۷ ٩۰‏ 
اهن ار حشفان ۲۵:۲۵ 
سیندارمذ «روز) ۸۸ 
سیندارمذ (امشاسیند) $¿ ۵» ۵۵ e‏ 
ANA AA 369 EAE VA AA‏ 
سپندمینو ANY‏ ۰۱۲ ۰۲ ۱۲۸ 
سییتمان ۷۷ 
سییتور ¿cV‏ ۰۱۵۷ ۱۱۷۰۸۱۵۹ 
ستاره‌پایه AVA At AY AY «of‏ 
۱۰۲ 
سترزن ۱2۶ 
سدوش AA‏ ۰۲۰ ۱۱۲ 
سدویس (مکان) ۱۵۰ 
سدویس (دریاچه) ۱۷۰ 


v 


nT. 


سرای روستا ۱۵۵ 

سروشی. (روز) ۸۸ l‏ 

e ۸5 ۰ AV AV ۰۵۷ سروش رایزد)‎ 
e ۱7۱۲ > AAN ۲۸ 
۱۸۷ 

دسروش (آفرینگان) ۱۱۸ 

سروش (درون) ۰۲۹ ۱۰۱ 

سروش (یشت) ۱۰۱ 

سروش (یسن) ۱۰۱ 

٩۱ سروشاورز‎ 

سروشوچرنام ۰۸۲ ° 

سعدذابح ۱۲۱ 

سغدی (زبان) ۱۲۱ 

سفدیانه ۱۵۰۱ 

سکاتوم‌نسک ۱۱۸ 

سگدید ۱۶۸۰۰۱ 

٩5 سنسکریت‎ 

AV ۸۲ AA ۰۰ ۰۱ سوشیانش‎ 
۱۱۰ ۰۲ 

سوشیانس (مفسر) ۷۵ 

a ۱۱۵ ۶ ۷۱۹۰ ۱۵٩ A£ سیاوش‎ 
۱/۰۰۹۹ 

سیاوش کاووسان 1۶ 

ییاو گرد OWO‏ 

سی‌روزه (آفرینگان) ANA‏ ۱۱۹ 


شض 
شهریور (روز) ۸۸ 
شهریور (ماه) ۸۰۰ 
شهریور (امشاسپند) AV E‏ ۷۷ ۰ 
YA Yoo A: A AE‏ 


شض 
ضحاک AOV (As ۰۵۷ Qo ۰۲۱ VN‏ 
۹ ۱۳۷ 


اکسه 


۱۵۲ Ao o$ فراخکره‎ 

۱۱۷۲۰۷۶۰۷۱ ۰۷۰ AA ۷ فرسست‎ 

۰۱۵۲ ۰۱۲۲ AA ۵ ANA فرشگرد‎ 
VAN 

فرشگردسازان 1۱ 

Te فرشگردسازی‎ 

فرشگرد کرداران ٩٦‏ 

ترشوشتر ۱۲۷ 

فرگرد ۱۰۰ 

cA ء٤۸‎ ۰۲۰ AA ۰۱ (GS) فرمان‎ 
٩۰ VV oN ۰ 

فروردیگان ۰۱۹ ۰۲۰ ۰۲۲ ۸۷ 

فروردیگان (آفرینگان) ۱۱۸ 

فروردین (روز) ۸۸۰۱ 

۱۱۱ ¿AAA ¿e Colo) فروردین‎ 

Vo ۰۲٩ ۰۲۸ Vo ۰۲۲ ۰۷ فروهر‎ 
۰۱۳۲۰ ۰۱2۵ ۰۸۶ ۰۸۲ ۰۷۷ ۷ 
۱۸۱ ۲ ۲ 

غروهر «اشوان) ۱۰۱ 

ASA ۰۱۵۱ ۰۱۶۱ av ۰۲۲ ۰۱۵ غره‎ 
NAV ۲ 

فره خدایبی ۰۸۷ ۲ ۰۶2 $V‏ 

فرمکیان ۰712 ۸۶ 

فریان ۱۷۳ 

e ۱۵۸ ۰ ۱۵۷ AAA ۰۰ ۰۸۵۷ فریدون‎ 


روایت پهلوی 





A Ao AA. aX AA 4 


= 


کاووس ۰۵۷ ۰۱۵۸ ۰۱۲۱۱:۱۶۰۰ 10ء 
۹ ۷۱۷۰ 

کرپ ۱:۹ 

کردارتیک — هورشت 1۷:۲۹ ۱۲۷ 

کشاورز > واستریوش ۰۲۹ AVE‏ 

۱ ES 

کنگ 40 

۱۷۰ AAY As کنگدژ‎ 

۱ ۱۶۵ A. کی‎ 

کیانی ۱4۰ 

کیانیان ۱۷۲ 

کی آدوربوزید ۷۱ 

۰۱7۵ ۰۱۵۰ ۰۱۵۹ E ۰ کیخسرو‎ 
(VY AVe ANA 

۱۱۵ oA. oo ۰۲۲ کیومرث‎ 


کک 


گاو بکتا آفریده ٤1ء‏ ۱۲۷ ۱۵۲ 

گاه (=بیت) ۱۱5۹ 

۱۷۷ ۰۱۱۹ Ao A ۰۲۴ گامان‎ 

گاهان (آفرینگان) ۱۱۸ 

۱۸۱۶ AA گاهانی‎ 

۰۲۲,۲۰ ۰۱۹ ۰۱۵ گاهنبار/گاهانبار‎ 
a ۱۰۰ AV (Vo AA ۲٩ ۳ 
111 1۰0 

کاهنبار (آفرینگان) ۱۱۸ 

۱٩٩ ۰۱۵۹ ۰۱5۷ ۸۰۷ گرسپوز‎ 


فهرست‌ها 


¿ ۵۷ ۰۲۲ ۰۲۱ ۰۲۰۰۰۲۹ گرشاسب‎ 
۰ ۱۸۰ NOA ۰۱۲۷ AA AA 
۱۸۰ ۳ ۲ AAA 

۱2۶۱۱۰۸۰۶ گرودمان سه بهشت‌برین‎ 
e VA ۰۲۱ ۰۳۲۰ ۰۲٩ ۰۲۷ AN 
۰ AV IY ۰۵۸ (¿$V 2 ۸ 
۱۷۱۲ ۲ 

» ۵۸ ۰ OV GON ao NYA گشتاسب‎ 
YAN AYY ¥7 

گفتارنیک سه هوخت AV‏ ۱۷۲ 

گنامینو سے اهریمن ۸۵7 ۸۲ 1۳ 

گندرو ۰۷ ۰۲۰ ۱۲۷ 

گواگ ید ۱۶۹۵ 

۱۷۲ AA گوبدشاه‎ 

گوچهر سه جوزهر» گوزهر ۱۰۱۸ 

گوزهر —< جوزعر» گوچهر ۰۱۲ ۱۱۸ 

گوش (روز) ۸۸ 

گوش(ایزد) ۰۱۰۱ ۰۱26 ۱2۲ 

e ۷:۰۰ ۷۱ ۰۷۰ ۰۷ ۰۱۱ گوشودا‎ 
۰۱۷۷ ۰۱۲۵ ¿AAA VV ¥71 ۵ 
۱۷۹ 

گوشورون ۰۳۱ ۱۲۷ 

Vo ۰۷ ۰۷۰ گوگشنسب‎ 

گیتی خرید ۰۲۳ ۱۱۹ 

۱۷۲ AAA ۰15 گیو‎ 


م 
ماراسپند سه مانسرسیند ۱۸۱ 
ماری ٩۵‏ 
ماریانه ٩۵‏ 
مازندر ۱۵۹ 


yaa 


مانسرسیند سه ماراسیند ۰۷۷ ۱۸۱ 

ماه (روز) ۸۸ 

٩۹۶ ۰۸۲ ۰۵۶ مامپایه‎ 

VY ماه‌گشنسپ‎ 

6۰ piolo 

ماه نینایش ۱۰۱ 

٩6۵ مردی‎ 

٩۵ مردیانه‎ 

مرگیانه ۱۵۱ 

مریخ 4 بهرام ۱۲۱ 

مزدا سه حرمزد YA‏ 

AY مزدیسن‎ 

۰۱1۱۶ AV AAY ۰۵٩ YA مزدیسنان‎ 

٩5 مشی‎ 

٩۵۰ مشیانه‎ 

ملکوس ۱1۱۶ 

ملکوسان ۰۵۸ ۱3۱۶ 

ملها ۱۶ 

ملهی ۱ °° 

ملهیانه ۰۱۶ ۵۵ . 

منطفةالبروج ۱۱۸ 

مهر (روز):۰۸۸ ۱۰۵ 

۱۰۵ (olo) مهر‎ 

< ۱۰۱ AÉ ۵۸ cof ۵ مهررایزد)‎ 
NAV ۲ ۵ 

مهراسیند (روز) ۸۸ 

مهزهرمزد ۷۸ 

AO ۰۵ مهری‎ 

مهریانی: ۰۵ ۵ 

٩۵ ۵7 مهلا‎ 

. e 


۳۰۹ 


qo Vo. oA AS مهلیانه‎ 

۱ ٩٥ مهلینیه‎ 

میدیوزرم ۱۰۵ 

میدیوشم ۱۰۵ 

میدیارم ۱۰۵ 

e Vo QA WV of ¿XÇ YY ass 
110 VE 


۰ 


O 
۱۱۹ ۰۱۱۸ نابر (آفرینگان)‎ 
NA ۶1۷ نافرمانی (دیو)‎ 
٩1ر۲۹ نامگانی‎ 
۱۶۱۲ نامی‌ید‎ 
۱3۱۷ AAA ۰۱7۵ ناهید‎ 
۱3۷ ۰۱5۲ ترسه‎ 
۱۱۲ — > 
۰۱۹۲۰۸ نریوسنگ — نیریوسنگ‎ 
۱ ۱۸۷ 
۱۰۰ سک‎ 
۱۲۱ نسرواقع (نجوم)‎ 
۷۹ ننگ (دیو)‎ 
۱۱۸۰۲۴ نونابر (آفزینگان)‎ 
۱3۷ NAY توذر‎ 
۱۱۱ نوروز‎ 
۷٤ نیشابور‎ 
۵۷ نیریوسگ سب نریوسگ‎ 


9 
واستریوش مه کشاورز ۱۲۵ 
وای رایزد) ۷۰ 
وای‌بد ۶۱۳۷ AA‏ 


روایت پهلوی 





وای به سه وایو» ۱۸۱ 

وای‌درنگ خدای ۱۸۱ 

وای‌دیرنده خدای ۸7۰ ۱2 

وایوه > وای‌به ۱۱۳ 

AVV وچست‎ 

ور (آزمایش ایزدی) ۰۲۷ ۱۲۳ 
ورجمکرد VIE ۰۵٩‏ 

ورکش سه نراخکرد ۱۵۲ 

۱۷۲ AA ون‌جدبیش‎ 

وندیداد (آیین وندیداد) AA‏ ۱۰۰ 
وندیداد (نام بخشی از اوستا) ۱۰۱ 
ونند ۰۷۰۳۳ ۱۲۱ 

ون‌هروسپ تخمه ۱۷۲ 

وید ۱۱۵ 

ویزرش ۰۲۷ ۱۳۷۰۱۲۲ 

AA ۰۱۱ ویسپرد‎ 

ویسپرد (آیین ویسپرد) ۱۱۹۰۰۱۰۰ 
ویسپرد (گاحنبار) ۱۰۰ 

وينه ۰۱3۲ ۱3۷ 

وبونگهان ۲ 


ظ 


هاتمانسر ۰۵۸ ۱۹۶ 
ماتمانسری ۰۵۸ ۱۹۶ 

۱۰۱ ۱۰۰ AA هادخت‎ 

هاونان ۰۵۰ ۱۸ 

۱۰۱ AA هاون‌گاه‎ 

هدیش رایزد) A£‏ ۱۰۶ 

هرمزد (سیاره) ۱۸۰ 

مرمزد (فر هرمزد) ۸۸ 

هرمزد (روز) ۰۵7 ۰۸۸ ۹2 Ao‏ ۱۰۵ 


AAGO ANA ۰۱۰۰۱ ۱۰۵ ۰۱۰۱ هرمزد‎ 
۰۱۲۸ ۰۱۲۷ ۷ ۰ ۲ ۰۶۰ 
۰۱۳۱۸ NY ۰۱۵۵ ASA ۷ 
۱۸۷ ۱ 

هزارة دینی ۰۵۸ ۱5۲ 

هفت برادر سے هفتورنگ ۱۸۰ 

هفت کشور ۵۶ Te‏ 

۱۸۰ ۶۸۲ VA هفتورنگ‎ 

۱۷ ۰۲۰۱ ۰2٩ ۰۱۲ ۰۱۱ همادین‎ 

هماست ۱۰۰ 

هماست بزرگ ۱۰۱ 

هماست کوچک ۱۰۰ 

همایشت ۱۰۰ 

همسیتمدم ۰۸۷ ۱۰۰۱ 

همستگان ۰۶۲ ۰۱۳۱۰۸۲ ۱۲ 

VAN ۰۵۸ هوتوس‎ 

¿ ۸۸۰ AYA ۰۱۵۸ ۰۵۷ هوشنگ‎ 

۱۱۶ ۰۱۱۲ AAY ۰۵۸ هوشیدر‎ 

۱۶۹۵ ¿A+ ۰۵۹ هوشیدرماه‎ 

VA ےه گفتارنیک‎ =s ga 

هورشت سه کردارنیک. VA‏ 

هومت سه اندیشه نیک ۲۵ 

حوگو ۱۲۷ 


۰۷ 





هوم (گیاه) ۰۱۰۰ ۰۱۳۱ NEA‏ ۱۸۰ 
هوم (ایزد) ۰۲۸ ۳۹ء VA‏ ۱۲۰ 
هوم‌سیید O£‏ ۱۵۲ 

هیتاسب ۱۵۹ 


۹1 

یات (گناه) ۰۲ ۰۱۷ ۰۲۲ $$ ۰ 2۸ » 
٩۱ ۷‏ 

۱۷۶ AA یثاائت‌بزمیده‎ 

یثااحووئیزیو ۰۱۸ ۸۷۷ ۰۱۱۰ ۱۷ ¿ 
۱۷۷ 

٩۸ A بسنا‎ 

بسنا ر آیین‌یسنا ۰٩۸‏ ۶۹۹ ۰۱۰۰ 
T1 ۱۱‏ 

پشت آب ر(آبان‌یشت) ۰۲۲ ۰۳ ۷۷ 

پشت بزرگ سه يشت ویراسته ٩٩‏ 

پشت کوچک ۰۱۱ ٩٩‏ 

٩٤ ٩۲ پشت‌نایر‎ 

يشت ویراسته سه يشت بزرگ ۹٩‏ 

یک هماست AA‏ ۰۱۲ ۰۱۰۰ ۱۰۱ 

یوشت ۱۷۳ 

پوشت فریان A‏ ۱۷۳ 


۲- متنهایی که در بادداشتها به آنها آستتاد شده آست 


مننهای اوسنایی 
صنحه این کناب 
وندیداد فرگرد ۱ بند ۱ و ۲ 10۱ 
ونبدداد فرگرد o‏ بند aY ZAA x ٤٤‏ 
وندیداد فرگرد ۷ بند ۶۱ ۱۳۸ 
وندیداد فرگرد ۸ بند OAY . E‏ 
وندیداد فرگرد ۸ پند ۱۰ ۱ | CASA‏ 
وندیداد فرگرد ۸ بند ۲۲ l‏ ۸۷ 
وندیداد فرگرد ain AA‏ ۱۵ | | 
وندیداد فرگرد ۱٩‏ بند a ۱ £V‏ 
وندیداد فرگرد YY‏ بند ۲ و 7 9 NAY‏ 
ویسپرد کرده ۱ بند v. ٩‏ 
ویسیرد کرده O‏ بند r ٩‏ 
وویسیرد کرده V‏ یند ۱ NAY‏ 
وبسپرد کرده ۱۱ بند A‏ ۱31۲ 
ویسیرد کرده ۱۸ بند ۲۷ ۱۳۰۵ 
یسن £ بند ۱۵ ۱۷۷ 
پسن ه بند ۱ we‏ 
کین ۲ ود ۲۱ ۱۷۷ 


یسن ۸ بند ۱ NVA.‏ 


تچرست‌ها ۳۹ 


ای د ۱۷۸ 
بسن ۸ بند £ ۱ ۱۷۸ 
یسن ٩‏ بند ۸ say‏ 
هه | ۸ 1° 
یسن ٩‏ بند ۱۱ | ۱ ۱ YA:‏ 
بسن ۱۰ بند ۲۰ Sen‏ ره وه ۱:۹ 
یسن ۱۷ بند ۱۱ تور YAY‏ 
یسن ۲۳ بند ۲ ۱ 5 yeo‏ 
کی ar R‏ :۱ 
مت E‏ رن ۱۷ 
یسن YA‏ بند ۲ ° ره Kass‏ ۱:۹ 
یشن ۳۲ بند ۸ 1 e‏ 1۱ 
يسن VS‏ بند e, TT V‏ اد 11٥‏ 
يسن fe‏ بند ۷ Y AA I I‏ 
بسن to‏ بند V E ٤‏ 
يسن $V‏ بند YA: o‏ 
وة | وم ۱۷۷ 
ات q‏ 2 ۱۷۷ 


پشت $¿ خرداد پشت. بند ۲۶ ; NAN‏ 
پشت ه . آبان پشت بند ۲۸ UY ü‏ 
بشت o‏ آبان بشت بند ۶۰ 171٥ i : Der S£ Y‏ 
يشت o‏ آبان‌یشت بند ۵۱ ganso: T‏ = ۱۷ 


بشت o‏ آبان‌یشت بند ٣ه‏ تا ۵۸ .: . aw RE‏ 
بشت o‏ آبان‌یشت بند ۱۳۷ l EE‏ ۱۳۷ 
بشت ۸ ۰ تیریشت, بند ۲۶ AY lass s: A‏ 
پشت A‏ درواسپیشت, بند 0 ۰ا ا اا ‘wm‏ 
بشت ٩‏ › درو اسپ‌یشت» بند ۲۰ تا ۲۳ l‏ ۱۹۹ 
بشت ۰۱۰ مهریشت, ند ۱۱ ۱۳۹ 
بشت ۰۱۰ مهریشت» بند ۶۱ \AY‏ 


NAV رهز‎ se . oy مهرد ت» بند‎ , ۰ Sa 


۳۹۰ 


WEVE وک‎ Ao nEam 
۱۳۲ يشت ۰۱۰ مهریشت بند‎ 
۲ بشت ۰۱۱ سروش‌یشت بند‎ 

يشت ۰۱۳ نروردین‌پشت. بند ۲ 
بشت ۰۱۳ فروردین‌پشت, بند EA‏ 
يشت ۱۲ فروردین‌یشت بند 15 
پشت ۰۱۲ فروردین‌یشت. بند ۸۱ 
بشت ۰۱۲ فروردین‌یشت. بند ۸۷ 
بشت ۰۱۲ فروردین‌یشت» بند ۱۰۲ 
بشت ۰۱۲ فروردین‌یشت» بند ۱۲۰ 
يشت ۰۱۲ فروردین‌یشت, بند ۱۳۱ 
بشت ۱۲ فروردین‌یشت. بند ۱۳۱ 
یشت» فروردین‌یشت, بند ۱۲۷ 
AV usa‏ فروردین‌یشت» بند ۱۶۱ 
یشک ۰۱5 بهرام‌پشت بند ۲۹ 
يشت ۱۵ رام‌یشت بند ۲۸ 

يشت ۰۱۵ رام‌یشت بند Yo‏ 
مایت ss‏ 


بشت ۰۱٩‏ زامبادیشت بند ۱٩‏ 


پشت ۰۱۹ زامیادیشت بند ۲۸ GYV Ú‏ 


یشت ۱۹ زاميادیشت بند VA‏ 
پشت AA‏ زاميادیشت بند £ £ 
یشت AA‏ زامیادیشت بند ET‏ 
بشت ۰۱٩‏ زامیادیشت بند OV‏ و ۵۸ 
پشت ۰۱۹ زامیادیشت بند ۷۱ 


يشت YA‏ زامیادیشت بند ۷۷ 


متدهای میانه 


آفرین پیامبر زردشت بند ۲ 


10۹ ۷ 


yo ۷ 


1۰ AoA 


10۹ 
۱۳۰۷ 
۱5۸ 
۱۹ 


10۹ ۷ 





آفرین پیامبر زردشت بند ۲ 
ائوگمدشئجا ص ۱۲ 
ائوگمدئچا بند o$‏ 
ائوگمدئجا بند A£‏ 
ائوگمدئچا بند ۸۸ 
ائوگمدئجا بند ۱۰۰ 


ائوگمدئچا بند 


۱-۲ ۰ 


ارداویرازنامه فصل ۲ بند ۱٩‏ 
بندهش ص. ۱۶ 


بندهش ص 


بندهش ص. 
بندهش ص. 
بندهش ص. 
بندهش ص. 
بندهش ص. 
بندهش ص. 
بندهش ص. 
بندهش ص. 
بنده‌ش ص. 
بندهش ص. 
بندهس ص. 
بندهش ص. 
بندهش ص. 


NA .‏ سس ۰ ۲و ۱۰ 


۱۵ س.‎ VA 
۱۲ س.‎ ۷ 
۱۲ س.‎ ۸ 
۱ س.‎ NA 
6 س.‎ ٩ 
۸ س.‎ ۸ 
۱۱ س.‎ ۱ 
A س.‎ ٩ 
س.‎ Vo 
VA و‎ ۷ 

۵ سن.‎ ٩ 
NA س.‎ AA 
۷ س.‎ ۲۱ 
۸ س.‎ ۶ 
۱۳۹۱ 


۹ س ۱و V‏ 


۱2۸ 
A س.‎ ۵ 
۱۸۰ 
۱۸۱ 


yog.‏ ۶ ۷ و 


۲ ۲ و 


YAYA 


۱۰۹ 
۱۳۸ 
۱۳۸ 
۱۳۹ 
۱۸ 
۱5۸ 
1A0 
AA 

۱۸۰ 
`o 
101 
۱۰ 
Nov 
۱۰ 
۱۰۵ 
NA, 
۱۳۱ 
۷۱۰۲ 
Nov 
¥1 
YYA 
xV 

۱۳۰ 
yoy 
۹ 
۷۱۳۲ 
۱۷ 
۷۱۰ 
۱۷۰ 
۱۹۹ 





Yyy 


TEET 

بندهش ص. ۱۸۸ 

E ET‏ کی ی 

کدی سی ۹۹۸ می 

۲۰۵ ga بندهش‎ 

Kaya ی‎ ES 

۱۱۲ ۱6 هی‎ u SSES 

بندهش ص. ۲۱۸ تا ۲۳۰ 

کر قا وش Wise‏ 
انان ت بر kS.‏ و 
داستتان کی پر ۲۶ د 
دادستان دینی پرسش Y.‏ 
فسان دیف رس ۳۸ 
دادستان دینی پرسش ۲۰ بند ۱۰ 
دادستان دینی پرسش ۲۰ و ۲۱ 
دادستان دینی پرسش VA‏ بند ٦‏ 
دادستان دینی پرسش ۲۲ 
دادستان دینی پرسش Vo‏ بند ۲ 
دادستان دینی پرسش ۲۷ بند ۱٩‏ و ۲۰ 
دادستان دینی پرسش ۲۹ بند ۱۰ تا ۱۵ 
دادستان دینی پرسش ٩۰‏ 

درخت آسوریگ بند ۷۸ 

دینکرد سنجانا T‏ ۷ فصل ٤‏ 
هینگرهاستجافا من vs‏ 
مقر انا saka‏ ۲ 
دینکرد مدن ص. EEN‏ 

حیناکرد مدن ص. 0۱۵ 

دینکرد مدن ص. IIA‏ 

دینکرد مدن ص AAA - AVA‏ 
دینکرد مدن ص. 1۷۰ ` 


روایت پهلوی 


۱۷۰ ۰۱۱5 و‎ ۲ 
VAS 

101 

NA: 

YXA 

NV: 

۱:۵ 

VIA 

qe 

۱۳۹ 

۱۳ 

AA 

۱۳ 

NAV 

NAS 

۱۳ 

۱۳۹ 

۱۷۲ 

ASA 

۷۱۹ 

۱۷۲ و‎ ۲ 
a. 

YAN 

NAN 

AA 

Voy ۹ 
۱۳۸ 

YAY 

۱۹۹ 

110٥ 


دینکرد مدن ص-۰ IVE‏ 

دینکرد مدن ص. AAA‏ 

دینگرد مدن ص. ۸۰۲ و ۸۰۲ 

دینگرد مدن ص. ۸۰۵ 

دینکرد مدن صی. ۸۰۸ 

روایت پهلوی قصل ۲۰ 

روایت پهلوی فصل ۲۸ و HEY‏ 5 
روایت پهلوی فصل šV‏ بند ۲۱ نا yo‏ 
روایت پهلوی فصل EA‏ بند ٩۱‏ :.: 
روایت پهلوی فصل ۰۸ بند ۱۸ 

روایت پهلوی فصل ۵۸ بند ۲۳ 

روایت پهلوی فصل OA‏ بند ۳۸ ۰ EN YA‏ 5۲ 
cul gy‏ پهلوی فصل ۰۸ بند ۲۸ 

روایت پهلوی فصل ۰۸ بند ۷ . : 

روایت پهلوی فصل Ao‏ 

زند بیمن یسن فصل ۲ 

زند بهمن يسن فصل ۳ 

زند بهمن بسن فصل ۷ بند ۲۲ 

زند وندیداد (وندیداد پهلوی) فرگرد £ 

زند ویسپرد (ویسپرد پهلوی) کزده ۱: بند ۸ 
ویشتاسپ‌یشت بند ۱ 

زندیسن (یسن پهلوی) حای ۱ بند ۱ 
زندیسن (یسن پهلوی) های ۱ بند ۲۱ 
زندیسن (یسن پهلوی) های. ۲ بند ۱۰ : 
زندیسن (یسن پهلوی) های £ بند ۱٩‏ 
زندیسن (یسن پهلوی) های ٩‏ بند ۱۶ 
زتدیسن (یسن پهلوی) های ۱۳ بند ۱۶ 
زندیسن (یسن پهلوی) های ۱٩‏ بند ه 
زندیسن (یسن پهلوی) های ۱٩‏ بند A‏ : 
زندیسن (یسن پهلوی) عای ۱۹ بند ۱۳ 


AVA 3 NAN 


oo SA. 


a WY. 


۳۳ 


۱۹۵ 
۱6۵ 
۱۳۸ 
۱۷ 
۱۰۹ 
۱۹۹ 
۱۳۸ 
vv 
Aç 

VA 
۱۷ 
۱۷۸ 
1۷1 
۱۷۹ 
A£ 

YY 
۱۰ 
۱۷۰ 
qY 

NA: 
yoy 
۱۳۰ 
NYA 
۱۱ 
۵ 
Aš 

NAY 
۱۳۹ 
qf 

۱۸۲ 
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زندیسن (یسن پهلوی) عای ۱۳ بند ۲۱ | AY‏ 
زندیسن (یسن بیلوی) gle‏ ۲ بند NAV U. | o‏ 
زندیسن (یسن پهلوی) های o Y‏ بند ۱ و ۲ ۱2 
زندیسن «یسن پهلوی) عای oY‏ بند MAT oi ٩‏ 
زندیسن (یسن پیلوی) های ۱۲ بند 1 AV‏ 
زندیسن (یسن پهلوی) های 1۲ بند ۱۰ ۱۰ 
زندیسن (یسن پهلوی) های ۷۱ بند AA‏ ۱ ۱۰ 
شایست نشایست فصل ۲ بند ° vos T‏ 
شایست نشایست فصل ۲ بند ۶۸ ۰ . ٠ا sss L‏ ی که 
شایست نشایست فصل ۲ aia‏ ۵۰ تا ۴ه.. .۰ : ۱ ۹۲ 
شایست نشایست فصل $ asa‏ ۱۰ و ۱۲ i‏ ی Ve, a‏ 
شایست نشایست فصل ۸ بند ۱ و ۱۶ E 4 Hi‏ 
شایست نشایست فصل A‏ بند ۲ 0 ۱ ۱۳۸ 
شایست نشایست فصل ۸ بند ۱ و ۷ al‏ و NAN‏ 
شایست نشایست فصل A‏ بند ۸ NE E, O‏ 
au Las za ta‏ ف rasit‏ . ۱ ۱:۹ 
شایست نشایبست فصل AY‏ بند ۲۰ NA...‏ 
شایست نشایست فصل ۱۲ AR i‏ ی NYO u‏ 
شسایست نشایست فصل ۱۲ هقد ai Lu‏ ۲۲ 
شایست نشایست فصل ۱۲ sj a‏ کک ری ی ری ۱۹ 
شایست نشایست فصل ۱۱ بند ۸ تا ۱۰ B‏ نف KAA... |, Z‏ 
شایست تشایست فصل ۱۸ MAY Wla oe SË‏ 
گزیده‌مای زادسپرم فصل Y‏ بند ۱۲ ی V‏ 
گزیده‌های زادسپرم فصل ۲ بند 9۱و ه.. (O P Qoa pa‏ 
گزیده‌های زادسپرم فصل ۲ an‏ ۸۰ ۰ . ۱ ۱۲ 
گزیده‌های زادسپرم فصل “Š‏ د ت ا ۱۳۱ 
گزیده‌های زادسپرم فصل ۱۳۹ ... AY U E a ge‏ 
گزیده‌های زادسپرم فصل ۲۲ ۰ og l :. .  ,"‏ 10۵ 
گزیده‌های زادسپرم فصل ۲۵ بند-8 ۰ . ا IY‏ 
گزیده‌های زادسپرم فصل ۰۲۵ ۰ NYAS anat O . ٠‏ 


T 


گزیده‌های زادسپرم فصل ۲۰ بند Aš‏ 
گزیده‌عای زادسپرم فصل YY‏ بند ۲ 
گزیده‌های زادسیرم فصل ۳۶ بند ۷ و ۸ 
گزیده‌های زادسپرم فصل ۲ بند ۲۰ 
گزیده‌های زادسپرم فصل ۲۶ بند ۲۰ 
گزیده‌های زادسیرم فصل Vo‏ بند ۲ 
گزیده‌های زادسپرم فصل Vo‏ بند ۲ 
گزتووهای رادرم تل 5 pyi‏ 


EE AS a a 
۲۷ مینوی خرد پرسش ۱ بند ۲۱۰۸ و‎ 
. : ۰ V مینوی خرد پرسش ۸ بند‎ 
۲۱ مینوی خرد پرسش ۲۱ بند ۲۷ تا‎ 
موی خرو رشن ۱۳۹ کد‎ 
٩۰ بند ۳۸ تا‎ YA مینوی خرد پرسش‎ 
٩٩ مینوی خرد پرسش ۲۱ بند‎ 

مینوی خرد پرسش YA‏ بند ٩٩‏ تا oy‏ 
مینوی خرد پرسش YA‏ بند.4ه تا ۵٩‏ 
مینوی خرد پرسش ۲۱ بند Ú oq‏ 1۶ 
مینوی خرد پرسش YI‏ بند AY‏ 
موی کرد موس Verga e‏ 
مینوی خرد پرسش ۳ بند ۱۸ تا ۲۰ 
مینوی خرد پرسش 2۸ بند ۱۲ تا ۱۶ 
مینوی خرد پرسش ٩۱‏ بند ۱۳ 
مینوی خرد پرسش ٩۱‏ بند YA‏ 
مینوی خرد پرسش AY‏ بند ۱۳ و ۱۶ 
مقکوی خزد پرسش AY‏ ند Y.‏ تا YV‏ 
نیرنگستان ص. E‏ 


۸ و 


£ ۷۱۷۵ 


yya 


۱۳ 
۱1۹ 
۱2۷ 
۱5۱ 
۱۷۱ 
۱۷۲ 
۱۷۳ 
۱33 
۱2۸ 
۱۸۷ 
۱۷۲ 
۱5۱ 
۱3۶ 
۱:۲ 
۱۹۹ 
۱۷ 
YA: 
۱3۰ 
۱13 
`V: 
۲ 
۱۰۱ 
۱۳۱ 
۸۹ 

۱2 
۱۷۰ 
۱۱ 
۱۷ 
۱۷۹ 
۱۷۹ 
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نیرنگستان ص. n A G ٤٩‏ ۱۷۹ 
نیرنگستان ص. ۸۵ = VV is > ss aa‏ 
نیرنگستان ص۰ LAMA eA PE ۸٩‏ و ۱۷۷ 
نیرنگستان ص. ۱:۲ د ۱۱3 
نیرنگستان ص. ۲۱۰ TP ein ieee aa -E‏ 
روایات زردشتی 
روایات داراب حرمزدیار ج ۱ ص vv ` - i k VY‏ 
روایات داراب هرمزدیار ج OS ١‏ ۲۵۵ را ۰۰ aa‏ 
روایات داراب مرمزدیار ج ۱ ص.۲۱۰۰- ۲۵۹ . ۰ as.‏ 
روایات داراب هرمزدیار ج ۱ ض: ۳۱۷ د ۲۱۰ ۱ 
روایات داراب هرمزدیار ج ۱ ص. AA on i = 28٩‏ 
روایات داراب مرمزدیار ج ۲ ۲۷۱۰۰ = ۱۷۵ 
روایات داراب abae‏ ج ۲ ص. ۲۸۱ — ۲۸۰ INE was E o‏ 
صددریندعش در 1 Di‏ د ۱۹ 
صددربندهش در ۱۳ 7 2 
AEE °‏ ۱ ۱۲۱ 
صددربندهشی در ۱۸ vo : apn TE pRa E‏ 
صددربندهش در T pie mi n : ۱٩‏ | بت I‏ 
YA IV. > ۱ Ves asawa‏ 
صددربندهش در ۲۱ Bo Ti ala‏ | ۱۳۸ 
صددریندهش در ۲۲ و : f‏ ۱۸ 
صددربندهش در ۲۲ : ۱ ۰ ۷۱۳۰ 
صددربندهش در ۲۵ ; yy ki‏ 
صددربندهش در ۲۱ : Yo o‏ 
صددربندهش در ۲۷ ; 3 ۱۳۷ 
صددریندهش در ۲۸ : - i‏ ۱۳۹ 
صددربندهش در ۲۹ ۱۶۰ 
صددربندهش در ۲۰ ود ۱۶:۰ 


صددربندهش در ۲۱ | i‏ ۱ ۱۶۲ 
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صددربندهش در ۲۲ . :۱ 
صیدریندهش در ۲۲ Š‏ نس YEN‏ 
صددربندهش در ۲۶ .. ۱:۵ 
صددربندهش در š YI‏ ۱ ۱۰ 
صددربندهش در ۲۸ ۱۳۷ 
صددربندعخش در $Y‏ - ا ۱۱۹ 
صددربندهش در E ER o, ٥۰‏ 
صددریندهش در ۵۲ AA l‏ 
صددریبندعش در ۵۶ Ya e‏ 
صددریندهش در ۵0 ; NRA ao‏ 
صددربندهش در a i o£‏ ی NEA‏ 
صددربندهشی در ۵٩‏ ۱:۸ 
صددریندهش در EY A£‏ 
صددریندهش در Sa DOR AV‏ ها : VAY‏ 
صیدربندهش در Z . VA‏ | ۳۳۹ 
صددربنذهش در Ê po F ۸٩‏ 1۰¥ 
صددریندهش در ٩٩‏ ۱۳ 
صددرنثر در ۵ ۱۱۹ 
صددرنثر در V‏ 11۰ 
حصددرنثر در ۲۲ ۷۲۰ 
صددرنثر در ۲۳ YAY‏ 
صددرنثر در Yo‏ ۷۱۰۸ 
صددرنثر در ۲۷ Y‏ 
صددرنتر در ۲۰ ۱۰۷ 
صددرنثتر در ۲۷ : AA‏ 
صددرنثر در ۲۹ ۱۰ 
صددرنثر در 2۲ ۱۱۲ 
صیدرنثر در ۶۲ ۱۳۹ 
صبدرنثر در ٤٤‏ ۱۰۷ 


صددرنثر در ۶۷ 40 
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صددرنتر در 2۸ ۱ | ۱:3 


صددرنتر در ۵۶ ۷۱۰۹ 
صددرنثر در ۵5 ۱۰۷ 
صددرنثر در ۵٩‏ بر ی NEV‏ 
صددرنثر در f AA‏ ۷۱۰۲ 
v. ç AY a Aana‏ 
صددرنتر در VA‏ ۹۰ 
صددرنثر در ۷۹ Vee Nefa V‏ 
صددرنثر در ۸۰ ۳ ۱۳۹ 
صددرنثر در ۸۱ s;‏ ۱۳۰ 
صددرنثر در FPS Li f qo‏ ۱۲ 
منتهای دیگر 
زردشت نامه بهرام pja‏ ص. ۲۱ نا ۶۷ ۱8 
زردشت نامه بهرام پژدو ص. ۰۸ ۱۰3 


الاغراض‌الطبیه ص. ۲ ۱۹ va...‏ 


٤‏ کتاب‌نامه 


بپار» میرداد: پزوهشی در اساطر ایران. پارة نخست متنیا ویادداشنها, 
تهران» انتشازات توس زمستان ۰۱۳۱۲ 

- کنگدژوسیاوشگرد. شاعنامه‌شناسی۱» مجموعه‌گفتارهای نخستین‌مجمم‌علمی 
شاعنامك فردوسی؛ انتشارات بنیاذ شاهنامه» شهرپور ۰۱۳۰۷ 
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داراب هرمزدیار: روایسات» دوجلد» به کوشش رستم‌انوالا. بمبتی» ۰۱۹۲۲ 
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تهران» AYAT‏ 

ام اف رتاو اش ان رسای a Status ka‏ بو وهای Say‏ 
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نوابی. ماعیار: agio‏ درخت آسوریگ, متن‌پهلوی, آوانوشت. نرجمه فارسی. 
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صفحه ۱۱ سطرع۶. 
صفحه ۱۴ P ku‏ 
صفحه YY‏ سطر ۷ 
صفحه Y k. YF‏ 
YV anio‏ سطر ۲۱ 


۱۵ ستار‎ ۳۱ dorio 


۲۶ ku ۵۴ anio 
سطر ۴و۳‎ ۵۵ ase 
۱۱ صفحه ۵۷ سطر‎ 
۱۵ صفحه ۶۶ سطر‎ 


صفحه ۶٩۹‏ زیرئویس 
صفحد ۷۱ سطر ۶ 

صفحد ۷۲ سطر ۱۵ 
صفحه VÒ‏ سطر ۱۵ 
صفحد ۷۵ سطر Y°‏ 
صفحه AY‏ سطر ۲۴ 
صفحه ۸۳ سطر ۲ 


صفحه ۱۷۲ سطر ۱۱ 





قاط 





گردومان 

مسلا نه 

کند 

بپذیردند 

رکان) 

۰ نسبت به‌غویش بگفت و گفت 
که من او را به‌بپشت راه ندهم». 
۱ و آتش | 
OS)‏ 

* زاید است 

سپتیور 

ثوابی که پسر به‌توانایی کند؛ برای 
پدر به‌منگام نانوانی (۱) هماناء 
همه باشد و برای پدر (به هنگام) 
توانایی يك چپارم آن باشد. 


EE آورده‎ sate 


(S =) ; 


ظرف 

پس از (بزرگتر است) ۷۲ 
YA‏ 

O) 

(۳) 

یادداشت شمارۀ ۱ فصل ۵۳ 


بپذیرند 

ران) ۱ 

... نسبت بدروان گرشاسب 
به‌چشم من فریفتار هستی» زیرا ` 
اکر گرشاسبا... I‏ 


۳ 
دیکر 


23 
ثوابی که پسر پادشازن کند» t Ules‏ 
همه برای پدر باشد و (برای پدر) 


پسر چکرزن چم‌اريك باشد. 


هه آورده شا 


رح شیرة انکور) 


زائد. است 

































































































































f | i ۱ اھ‎ I s Aa . š 
f ; ۱ 
1 I . ۱ 3 x I 


